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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
محرم1441
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال مقاومت در يمن - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) - احوال سرزمين نيل (مصر، بلادسودان: سودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) احوال اركانهاي بنام بشريت (سازمان ملل، صليب سرخ، يونسكو، انرزي اتمى، .....) - احوال روابط خارجي ايران - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر، زندانيان و تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان و ارهابيان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
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آیا عاشورا فقط عزاداری حسین (ع) است؟
تهیه شده توسط عماد آبشناس
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟
در سال 61 هجری قمری امام حسین (ع) با 72 تن از یاران اش به کربلا رفتند تا حماسه ای بیافریند که تاریخ را دگرگون کند وپس از هزاران سال هنوز که هنوز است ملیون ها نفر از حماسه او یاد کنند.
حماسه امام حسین(ع) درس و عبرت هایی در بر داشت که همه حماسه های واقعی و رویایی ای وفلسفی و سیاسی و اجتماعی که در تاریخ بشریت به ثبت رسیده نتوانسته اند حتی نزدیک به آن شوند و اینقدر تعداد انسان ها در تاریخ بشریت را به خود جذب کند.

امام حسین (ع) نیاز نداشت تا فیلم بردار و عکاس به صحرای کربلا ببرد تا حماسه اش را ثبت کند.

امام حسین (ع) نه عکس سلفی می گرفت تا به همه نشان دهد که قهرمان این حماسه است و نه به دنبال تبلیغات انتخاباتی بود.
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امام حسین (ع) نه پول پخش می کرد و نه سبد غذایی برای خریدن رای.

امام حسین (ع) اگر از جنگ و یا مرگ می ترسید می توانست خیلی راحت با ابرقدرت زمانه بیعت کند و حتی به پست و مقام و منصبی برسد.
امام حسین (ع) کافی بود لب تر کند تا یزید نه فقط کربلا بلکه کل عراق و حتی بلاد فارس را در اختیار اش بگذارد.

اما دیگر نه حسینی بود و نه عاشورایی بود و نه ...

امام حسین (ع) با خون خود درسی را به پیروان خود و بشریت داد که در انسان ها در هیچ مدرسه ای نمی توانند بیاموزند.

بله امام حسین (ع) به همراه پیروانش بد ترین مصائب را متحمل شدند و همه به شهادت رسیدند اما پس از هزار و چهارصد سال سیرت آنها زنده ماند ولی ابرقدرت زمانه به همراه نسل اش منقرض شدند.

امام حسین (ع) به دنبال آن بودند که به انسان ها درس بدهند.

امام حسین (ع) ثابت کرد که خون بر شمشیر پیروز است، ابرقدرت ها می آیند و می روند، شاید هم در نبرد و یا جنگی به صورت موردی پیروز شوند، اما خون قهرمانان درخت پیروزی را در تاریخ سیرآب می کند و به نام آنها به ثبت می رساند.

بله سپاه یزید در صحرای کربلا برتری عددی و تسلیحاتی داشت، جنگ تبلیغاتی یزید با توجه به قدرت وثروت حکومت وی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده بود، بخش بزرگی از مسلمانان جهان تحت رعب و وحشت قدرت یزید قرار گرفته بودند و خود را باخته بودند اما حسین و یارانش خود را نباختند و در مقابل باطل ایستادند.

امام حسین (ع) نشست حساب کند که چند تا نیرو و شمشیر دارد و دشمن چند تا نیرو و شمشیر دارد، وی قطعا می دانست در پایان این رویارویی شهادت است اما می خواست بگوید با علم بر اینکه در پایان این رویارویی شهادت است به هیچ وجه زیر بار ظلم و زورگویی ستمگر نمی روم.

بله سپاه یزید توانست حسین (ع) و یارانش را شهید کند اما سپاهیان یزید کجا هستند و حسین و یارانش کجا؟

حسین (ع) ثابت کرد که در تاریخ هیچ ابر قدرتی هر چه قدرت قدرت داشته باشد باقی نمی ماند و در نهایت نابود می شود وآنهایی که با ظلم ابرقدرت ها همراهی کردند و یا اینکه در مقابل ابرقدرت ها سر خم کردند هم همراه آن ابر قدرت محو می شوند ولی آنکه بر علیه ظلم می ایستند و در مقابل ابرقدرت ظالم سر خم نمی کند همیشه در تاریخ زنده می ماند.

زندگی چند صباحی بیش نیست و همه انسان ها فانی هستند اما آنهایی که حماسه آفرین هستند همیشه در دل ها زنده می مانند و هیچ وقت نمی میرند.

امام حسین (ع) به ما این درس را داد که برای زنده ماندن باید بر علیه ظالم و ستمگر بایستیم وهیچ وقت در مقابل ظالم سر خم نکنیم.

امام حسین (ع) با کاری که کرد به الگویی برای همه آزاده های جهان تبدیل شد و امروزه این فقط شیعیان نیستند که برای حسین سینه می زنند بلکه تمام آزاده های جهان درس عاشورا را می آموزند.

عاشورا عزاداری برای امام حسین (ع) نیست بلکه مناسبتی برای زنده نگاه داشتن آرمان های وی است.

سعی کنیم آرمان های حسین (ع) را بیاموزیم و خودمان را به ده روز عزاداری محدود نکنیم.

احوال محور مقاومت
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دست بالای همپیمانان ایران در جنگ الکترونیک
تهیه شده توسط عماد آبشناس
موفقیت حزب الله لبنان در تصرف هواپیمای بدون سرنشین نظامی اسرائیل در جنوب لبنان یک بهانه دیگری به حساب می آید که همپیمانان ایران توانسته اند دست بالاتری نسبت به همپیمانان ایالات متحده در منطقه داشته باشند.

علیرغم انکار رسمی ایران اما بر کسی پوشیده نیست که ایرانی ها فناوری ای را در اختیار انصار الله قرار داده اند که هواپیماهای بدون سرنشین اش بتوانند مدرن ترین سیستم های پوشش هوایی آمریکا در عربستان سعودی را کور کنند و حدود یک هزار کیلومتر داخل عربستان سعودی پرواز کنند و اهداف خود را منهدم کنند.
همین که این هواپیماهای بدون سرنشین توانستند یک هزار کیلومتر بدون رصد شدن درون خاک عربستان سعودی پرواز کنند خود یک دست آورد بسیار عظیم برای همپیمانان ایران و بالطبع برای خود ایران به حساب می آید وقطعا یکی از دلایلی که آمریکایی ها در همه نقشه های خود برای محاصره نظامی ایران تجدید نظر کردند همین بود که اگر همپیمانان ایران چنین فناوری ای را در اختیار دارند پس خود ایرانی ها چه در اختیار دارند.

شاید بتوان گفت صدمه روحی و روانی اصلی ای که آمریکایی ها دریافت کردند زمانی بود که مدرن ترین پهباد آنها توسط ایرانی ها زمانی سرنگون شد که یک هواپیمای حامل چندین افسر عالیرتبه آمریکایی هم کنار آن در پرواز بود و ایرانی ها اعلام کردند که هواپیمای بدون سرنشین را زدند اما هواپیمای دارای سرنشین را نزدند.

با این حرکت خود ایرانی ها ثابت کردند که هواپیمای بدون سرنشین را به قول معروف "الله بختکی" هدف قرار ندادند بلکه با دقت و با علم کامل آن را نشانه گرفتند و موشک های ایرانی آنقدر دقیق بود که مطمئن بودند به اشتباه هواپیمای حامل افسران را هدف قرار نمی دهد.

می توان گفت این ماجرا یک ضربه بسیار سنگین برای نقشه های نظامی آمریکایی ها به حساب می آمد و آنها بخوبی متوجه شدند که با چی طرف هستند.

این ماجرا را می توان دلیل اصلی خودداری آمریکایی ها از اجرای آخرین سناریوی خود بر علیه ملت ایران یعنی محاصره نظامی پس از محاصره اقتصادی، به حساب آورد.

پس از این ماجرا مشاهده می کنیم که ناوهای آمریکایی که قرار بود با قلدری از تنگه هرمز عبور کنند و وارد خلیج فارس شوند همه به سمت اقیانوس هند و پایگاه دیگو گارسیای آمریکا در این اقیانوس عقب نشینی کردند.

وقتی که سعودی ها بابت سیستم های دفاع هوایی که آمریکا در اختیارشان گذاشته بود لب به اعتراض گشودند آمریکایی ها مدعی بودند که مشکل از افسران سعودی است وآنها توان راه اندازی صحیح ان تجهیزات را ندارند و به قول معروف کلی سرکوفت به سعودی ها زدند و همه افسران سعودی مجبور به باز آموزی شدند، البته آمریکا هم یک فاکتور چند ملیارد دلاری بابت بازسازی تجهیزات و باز آموزی افسران سعودی صادر کرد.

چه کسی است که نداند تنها شریک وهمپیمان ایالات متحده در جهان اسراییل است و معمولا آمریکایی ها مدرن ترین تجهیزات خود را در اختیار اسراییلی ها قرار می دهند.

همچنین چه کسی است که نداند در برخی موارد اسراییلی ها مدعی هستند در زمینه فناوری آنقدر پیشرفته هستند که روی دست آمریکایی ها بلند شده اند و در برخی موارد مانند تولید پهباد و تجهیزات الکترونیکی نظامی در جهان با آمریکایی ها رقابت می کنند.

در این شرایط مشاهده می کنیم که افسران حزب الله لبنان می توانند وارد یک جنگ الکترونیکی با اسراییلی ها شوند و کنترل هواپیمای بدون سرنشین اسراییلی را در اختیار بگیرند و آن را سالم به دست آورند.

در مصطلح  به این کار حزب الله می گویند "رو کم کنی".

حزب الله می توانست این هواپیما را با ضد هوایی و یا موشک سرنگون کند اما تصمیم گرفت سالم در اختیار گیرد تا نشان دهد فناوری و مهندسینی در اختیار دارد که روی دست اسرائیلی ها بلند شده اند.

می توان گفت با این شرایط از این پس اسراییلی ها مجبور می باشند قبل از ارسال هواپیماهای خود به آسمان لبنان چند بار تجدید نظر کنند.

حالا مانده ضربه شصت دیگر همپیمان ایران در منطقه، یعنی الحشد الشعبی عراق، بر علیه هواپیماهای آمریکایی و اسراییلی که فضای عراق را فضایی باز برای جولان دادن خود می دانند، باید دید این پاسخ چگونه خواهد بود.
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بزن در رویی اسرائيل در سوریه؛ جایی در لبنان ندارد
تهیه شده توسط عماد آبشناس
روز گذشته نیروهای اسرائیلی باغ هایی در جنوب لبنان را به آتش کشیدند تا مبادا نیروهای مقاومت از این باغ ها به عنوان پوشش برای حمله با آنها استفاده کنند.

اسرائیلی ها توقع داشتند همانگونه که در سوریه و عراق به نیروهای مقاومت حمله می کنند و کسی به آنها چیزی نمی گوید در لبنان هم چنین کاری را انجام دهند اما در نهایت نا باوری با واکنش خیلی تند حزب اللهلبنان مواجه شدند و بیش از 40 موشک ضد تانک بر علیه ماشین آلات آنها پرتاب شد که تعدادی نظامی کشته و زخمی هم روی دست آنها گذاشت.
اسرائیلی ها نیز واکنش نشان دادند اما آنهایی که با شرایط جنگی آن منطقه آشنایی دارند به خوبی می دانند این واکنش اسرائیلی ها یک واکنش تدافعی بود تا تهاجمی.

یعنی اگر ساده تر بگوییم به نوعی واکنش از روی ترس بود و نه از روی برنامه ریزی.

حال که شرایط در سوریه مطمئن تر شده و ارتش سوریه در حال شکست دادن تروریست ها می باشد دیگر جبهه مقاومت دلیلی نمی بیند به رفتارهای اسراییل واکنش نشان ندهد.

از زمانی که سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که حزب الله به تعدی های اسرائیلی ها به آسمان لبنان واکنش نشان خواهد داد همه نیروهای اسرائیلی در حالت آماده باش قرار دارند و هر لحظه واهمه آن را دارند که حمله حزب الله شروع شود.

حتی طبق برخی گزارش ها آنها از عروسک هایی شبیه به سربازان در ماشین های نظامی و پست های خود استفاده می کنند چون بسیاری از سربازان وحشت دارند در ماشن های نظامی و یا پست های بازرسی حضور پیدا کنند.
در واقع می توان گفت عملیات حزب الله بر علیه اسراییل زمانی که سید حسن نصر الله اعلام کرد حزب الله واکنش نشان خواهد داد شروع شده.

عملا حزب الله این بار جنگ خود را با یک جنگ روانی واقتصادی بر علیه اسراییل شروع کرده بصورتی که طی یکی دو هفته اخیر اسراییلی ها مجبور شده اند تمام امکانات نظامی خود را در حالت آماده باش قرار دهند و همچنین شرایط متشنج منجر شده توریسم تابستانی در مناطق شمالی اسراییل فلج شود.

این ماجرا منجر می شود ضرر های اقتصادی بر اسراییل دو چندان گردد.

همین ماجرای روز گذشته را نیز می توان بر اثر افزایش تشنج در میان سربازان اسراییلی دانست.

با توجه به اینکه اطراف مزارع شبعا و مناطق مرزی جنوب لبنان عمدتا مناطق کوهستانی و پر از باغ های مختلف می باشد این واهمه برای اسرائیلی ها وجود دارد که هر لحظه از پشت یکی از درخت ها نیروهای حزب الله به آنها حمله کنند و به همین دلیل هم تصمیم گرفته اند با استفاده از بمب های آتش زا این مزارع را به آتش بکشند.

اما متوجه نیستند که همان آتشی که اینور مرز را می تواند بسوزاند آنور مرز را نیز می تواند بسوزاند ودیگر اینگونه نیست که اگر اینها اینور مرز را به آتش بکشند آنور مرز در امان باشند.
ظاهرا حزب الله هم از نوعی موشک ها استفاده کرده که برای اسراییلی ها بسیار حساسبت بر انگیز است.

این موشک های نقطه زن هدایت شونده جزو معدود تسلیحاتی هستند که می توانند تانک های اسطوره ای میرکاوای اسراییل را هدف قرار دهند و نابود کنند.

این موشک ها تنها سلاحی بودند که توان نابودی کامیون های زرهی انفجاری داعش را در مسافت های دور داشتند و منجر شدند که ورق در جنگ بر علیه داعش در سوریه و عراق برگردد.

قبل از اینکه ایران این موشک ها را به همپیمانان خود در سوریه و عراق تحویل دهد بزرگترین سلاح داعش همانا ماشین های انتحاری ای بود که با سرعت به سمت نیروهای مهاجم حرکت می کردند و با منفجر کردن خود به نیروهای مهاجم آسیب می رساندند.
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وحشت اسرائیل از حملات احتمالی حزب الله
هیچ موشک زمین به زمین و یا حتی هوا به زمین هم نمی توانست این ماشین ها را هدف قرار دهد چون با سرعت خیلی بالا حرکت می کردند و قدرت مانور بالایی داشتند.

می توان گفت این موشک ها کلید پیروزی و موفقیت نیروهای مقاومت بر علیه داعش به حساب می آمد.
در این درگیری کوچک حزب الله از حد اقل چهل موشک از این نوع استفاده کرد.

اسراییلی ها بخوبی می دانند که این پیغام یعنی چه.

وقتی که حزب الله برای هدف قرار دادن خودروهای معمولی از این نوع موشک ها استفاده کند یعنی زرادخانه اش آنقدر مملو از این نوع موشک ها است که هیچ مشکلی برای استفاده از آنها حتی در مقابل خودروهای معمولی هم ندارد، چون حزب الله می توانست از توپخانه و یا حتی موشک های حمل شونده مانند آرپی جی برای هدف قرار دادن ماشین های اسراییلی ها استفاده کند.

البته میتوان همچنین باور داشت که دلیل جمع و جور کردن درگیری هم همین موشک ها بود.

اسراییلی ها بخوبی متوجه بودند که اگر نیروهایشان بخواهند یک وجب پیشروی کنند با توجه به وجود این موشک ها آسیب پذیری شان بسیار زیاد است پس به نفعشان بود ماجرا را به شکلی خاتمه می دادند و خوب دست به دامن آمریکا و کشورهای اروپایی شدند تا با تحرکات و تماس های دیپلماتیک خود دولت لبنان را مجاب کنند از حزب الله بخواهد به درگیری ادامه ندهد.

اما این بدین معنا نیست که حزب الله کار خود را انجام داده و به ورود اسرائیل به حریم هوایی لبنان واکنش نشان داده چون اینبار شروع کننده اسراییل بود و نه حزب الله.

در واقع اسرائیلی ها خواهان آن بودند که در جا و مکانی که می خواهند درگیری ای ایجاد کنند تا حزب الله نیز واکنش نشان دهند و بعد به حزب الله بگویند "خوب انتقامت را گرفتی جریان را تمام کن".

حال اسراییلی ها با یک چالش جدید مواجه هستند.

اگر حزب الله این تعداد فقط موشک ضد تانک در اختیار دارد که بخواهد با دست و دلبازی از آنها استفاده کنند، چه تعداد موشک های انواع دیگر در اختیار حزب الله است.

با توجه به عمق استراتژیک کوتاه سرزمین های اشغالی حزب الله نیاز ندارد تا موشک های دارای توانمندی حمل محموله های سنگین بر علیه اسراییل استفاده کند کافی است که برخی نقاط حساس اسراییل را نشانه بگیرد و سپس با موشک های نقطه زن آنها را هدف قرار دهد و همین ماجرا می تواند فاجعه بیافریند.

اسراییلی ها همچنین مطمئن شده اند که اینبار اگر یکی بزنند ده تا می خورند و طبیعتا تلاش خواهند کرد از کانال های دیپلماتیک استفاده کنند تا بلکه بتوانند حزب الله را قانع کنند که کوتاه بیاید.

اما نکته اصلی در این است که آیا حزب الله فقط برای ماجرای ورود هواپیماهای بدون سرنشین اسراییلی به حومه جنوبی بیروت می خواهد واکنش نشان دهد یا اینکه تصمیم گرفته تلافی چند سال حملات اسراییلی ها به جبهه مقاومت در سوریه و یا حتی حملات اخیر به عراق را نیز به همین حساب بگذارد؟

بعد ازحملات مقاومت يمن هوايي به مراكز نفتي عربستان و عمليات عظيم زميني و فتح نصر من الله؛ امريكا فرماندهي نيروي هوائيش را از خليج به امريكا برد
آمریکا در تصمیمی غیرمنتظرانه پس از ۱۳ سال پایگاه العدید قطر را ترک کرد
ستاد فرماندهی آمریکا در تصمیمی غیرمنتظرانه بعد از ۱۳ سال، فرماندهی نیروی هوایی خود را از پایگاه العدید قطر خارج و به ایالت کارولینا نقل مکان کرد. ارتش آمریکا در حالی ستاد فرماندهی نیروی هوایی خود را از قطر خارج کرد که هم اکنون بیش از ۳۰۰ جنگنده این ستاد در مناطقی مانند سوریه، افغانستان، خلیج فارس حضور دارند.

 رکنا: ستاد فرماندهی آمریکا در تصمیمی غیرمنتظرانه بعد از ۱۳ سال، فرماندهی نیروی هوایی خود را از پایگاه العدید قطر خارج و به ایالت کارولینا نقل مکان کرد.





به گزارش رکنا، به گزارش تارنمای استار و استریپ که اخبار حوزه نظامی و دفاعی آمریکا را منتشر می کند، آمریکا به مدت ۱۳ سال فرماندهی کل نیروی هوایی خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از طریق ساختمانی در پایگاه نظامی العدید در قطر هدایت می کرد اما به یکباره ارتش در تصمیمی روز شنبه ساختمان خود در قطر را تخلیه و مرکز فرماندهی را به ایالت کارولینا منتقل کرد.

ارتش آمریکا در حالی ستاد فرماندهی نیروی هوایی خود را از قطر خارج کرد که هم اکنون بیش از ۳۰۰ جنگنده این ستاد در مناطقی مانند سوریه، افغانستان، خلیج فارس حضور دارند.
بعد از تخلیه ساختمان پایگاه العدید قطر، ستاد فرماندهی نیروی هوایی آمریکا هم اکنون ناوگان هوایی خود در خاورمیانه و شمال آفریقا را از هفت هزار مایل دورتر در کارولینا هدایت می کند.

فردریک کلمن، فرمانده ۶۰۹ مرکز عملیات هوایی و فضایی ارتش آمریکا در این باره گفت: ایران چندین بار از طریق منابع مختلف قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشته است.

وی در مورد تغییر رویکرد نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس افزود: صادقانه بگویم، وقتی جنگ علیه داعش به پایان رسیده!!!! و روند صلح در افغانستان در حال تکمیل شدن است!!!!، باید گفت که این منطقه در حال آرامش و به طور بالقوه پایدارتر از دهه گذشته است!!!.
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هوابيماها و فرماندهان نيروي هوايي امريكا همه رفتند = كريختند

شوک بزرگ یمنی‌ها به عربستان پس از ماجرای آرامکودر عملیات «نصر من‌الله» هفت هزار نفر که هزار نفر از آن‌ها افسر سعودی هستند، به اسارت گرفته شدند.
چطور یمنی ها اینقدر قدرت دارند؟
© AFP 2019 / Nabil Hassan
حدود پنج سال است که عربستان سعودی به یمن حمله کرده تا رییس جمهوری مستعفی دست نشانده خود در این کشور را مجددا بر کرسی بنشاند اما مرزهای درگیری ها حتی یک وجب هم تغییر نکرده.

عربستان سعودی و بالطبع پشت آن ایالات متحده آمریکا تلاش دارند با استفاده از ابزار رسانه ای خود جنگ ائتلاف سعودی با مردم یمن را جنگی میان عربستان و تعدادی شورشی و در نهایت حوثی ها محدود کنند.
در حالی که ماجرا به هیچ وجه اینگونه نیست.

اگر جنگ میان ائتلاف عربستان سعودی و حوثی ها بود شاید تا به حال عربستان سعودی موفق شده بود کار را تمام کند اما واقعیت امر این است که جنگ یمن امروزه میان مردم یمن و عربستان سعودی می باشد.

ترامپ: نیت ایران برای کمک به حل مناقشه در یمن مثبت و مهم است
علیرغم اینکه عربستان سعودی موفق شد تایید بین المللی برای آقای عبد ربه منصور هادی به دست بیاورد و هزینه های زیادی برای نگه داری او انجام داد اما با توجه به اینکه آقای هادی از خارجی ها تقاضای دخالت و کشتار مردم یمن را کرد محبوبیت وی حتی در جنوب یمن که خود اهل آنجا می باشد، نیز از بین رفته.

شاید بهترین دلیل برای این ادعا این است که آقای هادی از زمان تصرف عدن (پایتخت جنوب یمن) تا به حال، یعنی طی چهار سال، حتی یک هفته جرئت نداشته در عدن اقامت داشته باشد.
خانواده وی که از زمان شروع جنگ یمن تا به حال حتی یک بار هم به یمن سر نزده اند.

حال بد نیست ایشان را با همپیمان ایران یعنی آقای بشارالاسد مقایسه کنید که از ابتدای جنگ در سوریه تا به حال به هیچ وجه حاضر نشده مگر برای سفرهای بسیار کوتاه به روسیه و ایران دمشق را ترک کند و حتی زمانی که داعش به چهارصد متری کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق رسیده بودند حاضر نشد خانواده خود را از کاخ خارج کند و خود اسلحه به دست گرفت  وکنار نیروهای همسو با خود به جنگ با داعشی ها رفت و به نیروها روحیه داد.

بد نیست یک مقایسه دیگر هم داشته باشیم تا تفاوت نیروهای همسو با ایران با نیروهای همسو با عربستان در منطقه را بتوانیم بررسی کنیم.

فراخوان تهران به پایان جنگ یمن
فرماندهان ارتش عربستان سعودی و ائتلاف همسو با آنها همه از ریاض پایتخت عربستان و با استفاده از تصاویر ماهواره ای به دنبال هدایت جنگ در یمن بودند و هستند در حالی که مشاهده می کنیم سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علیرغم همه تلاش های آمریکا و اسراییل و عربستان برای ترور وی؛ به تکرار در خطوط مقدم جبهه های جنگ در عراق و سوریه و لبنان حضور پیدا می کند و حتی برخی از فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران در جنگ های سوریه و عراق به شهادت می رسند.

یا سید حسن نصر الله در اوج بمباران حومه جنوبی بیروت توسط اسراییل حاضر نشد از این منطقه خارج شود و تا پایان جنگ در کنار مردم و نیروها باقی ماند.
تصور می کنید همپیمانان ایران وقتی که سردار سلیمانی و یا بشار الاسد ویا سید حسن نصر الله را کنار خود می بینند چه احساس و روحیه ای دارند و همپیمانان عربستان سعودی وقتی که می بینند فرماندهان دورادور برایشان دست تکان می دهند چه احساسی دارند.

حال توجه داشته باشید یمن کشوری بزرگ به حساب می آید که حدود 28 ملیون نفر جمیعت دارد در حالی که عربستان سعودی کلا چیزی حدود 16 ملیون نفر جمیعت دارد (البته بدون احتساب خارجی ها).

در یمن رسم است که هر پسری که بالغ می شود یک کلاشنکوف و یک چاقو به او هدیه می کنند و اسباب بازی او می شود تیر اندازی.

واکنش ظریف در ارتباط با حمله ائتلاف عربی به یمن
همین مساله کافی است تا متوجه شویم که اکثر مردان یمنی جنگجوهای حرفه ای می باشند و از قدیم الایام معروف بود که سه برابر جمعیت یمن فقط کلاشنکوف در یمن وجود دارد.

بخش های بزرگی از جنوب یمن از قدیم در اختیار گروه های وابسته به القاعده و داعش بوده و هست و درگیری های اخیر در شهر عدن نشان داد که قدرت در بخش های بزرگی از جنوب یمن در اختیار جدایی طلبان معروف به مجلس انتقالی است.
زمانی که آقای علی عبد الله صالح رییس جمهوری یمن بود وی یک ارتش بزرگ و قدرتمندی تشکیل داد که انواع و اقسام سلاح های مختلف مخصوصا روسی را در اختیار داشت.

ارتش یمن از قدیم الایام موشک های دوربرد اسکاد روسی در اختیار داشت و در مواردی به دلیل اتحاد و دوستی صمیمی صدام حسین و علی عبد الله صالح حتی سلاح ها و موشک های ارتش عراق در جنگ بر علیه ایران را تامین می کرد.

قبل از شروع جنگ یمن این کشور به بهشت قاچاقچیان بین المللی اسلحه شهرت داشت و حتی ایرانی ها هم در بسیاری موارد وقتی می خواستند برای همپیمانان خود سلاح تهیه کنند برای خرید آن به یمن می رفتند.

تجارت اسلحه در یمن آنقدر رونق داشت که شما می توانستید هر سلاحی که تصور کنید را از آنجا تهیه کنید، هر سلاحی.

سخنگوی نیروهای ائتلاف در جنگ یمن: سلاح‌هایی که در حمله به عربستان استفاده شد از ایران آمده
حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قاچاقچیان اوکراینی قطعات تسلیحات هسته ای و اورانیوم غنی شده در یمن عرضه می کردند و بخش بزرگی از تجهیزات هسته ای ایران مانند سانترفیوژ ها نیز از کانال قاچاقچی های یمنی به ایران رسید.

حتی ایرانی ها بخش های بزرگی از قطعاتی را که برای ساخت موشک نیاز داشتند در برهه هایی از زمان از یمن تهیه می کردند.
از حزب الله لبنان گرفته تا حماس و جهاد اسلامی و آن طرف القاعده و الشباب و داعش و ... همه در برهه هایی تسلیحات مورد نیاز خود را از یمن تهیه می کردند و در میان قاچاقچیان اسلحه معروف بود که غار های یمن مخازن بزرگ همه نوع سلاح می باشد.

از سلاح روسی و چینی و کره شمالی تا سلاح آمریکایی و اروپایی و حتی اسراییلی را شما می توانستید به راحتی در یمن پیدا کنید.

با این شرایط عربستان سعودی به یمن حمله کرده.

بهانه حمله عربستان هم مقابله با نفوذ ایران و حوثی ها بوده اما از همان ابتدای کار ارتش یمن که در آن زمان به آقای علی عبد الله صالح وفادار بود طرف مردم یمن را گرفت و در مقابل عربستان سعودی صف آرایی کرد.

وقتی که عربستان سعودی بی مهابا به قتل عام مردم یمن پرداخت و بمب های آن بچه و زن و پیر و جنگجو و یا شیعه و یا سنی و یا حتی مسیحی و یهودی را کشتند همه مردم یمن در کنار حوثی ها و ارتش یمن صف آرایی کردند و به این شکل دیگر نمی توان گفت جنگ یمن جنگ میان عربستان و حوثی ها است بلکه جنگ میان عربستان سعودی و مردم یمن است.

در واقع به همین دلیل هم هست که یمنی ها اصرار دارند از عنوان انصار الله که ائتلاف مردمی و نظامی مقاومت در برابر عربستان است استفاده کنند و نه حوثی ها چون دیگر جنگ میان حوثی ها و عربستان نیست.
بله اگر جنگ فقط با حوثی ها بود شاید، باز هم باید بگوییم شاید، تا به حال عربستان به موفقیت رسیده بود.

ارتش یمن یکی از ارتش های بسیار قدرتمند کشورهای عربی به حساب می آید که افسران و مهندسان بسیار زبده وخبره ای در آن خدمت می کنند.

این افسران سالها دوره های نظامی و مهندسی نظامی را در کشورهای مختلف مخصوصا روسیه و کشورهای بلوک شرق دیده اند و اینکه بتوانند خود اقدام به تقویت سیستم های دفاعی یمن کنند چیز عجیبی نیست.

توجه داشته باشید ایران چهل سال است با شدید ترین تحریم ها مواجه می باشد اما طی این چهل سال تسلیحات دفاعی ای را که نیاز داشت خود تولید کرد و امروزه به یک تولید کننده سلاح تبدیل شده.

پس نباید تعجب کرد که یمنی ها در این پنج سال دست به ابتکار عمل بزنند و اقدام به تولید سلاح هایی کنند که توازن قوا با دشمن را ایجاد کند.

اینکه اینها از فناوری هایی استفاده کنند که ایران هم در اختیار دارد بسیار طبیعی است.

همانگونه که قبلا هم مطرح کردیم بخش بزرگی از قطعاتی را که ایرانی ها برای ساخت موشک های خود نیاز داشتند از طریق قاچاقچی های یمنی به ایران رسیده.

شاید هم ایرانی ها اطلاعاتی در مورد چگونگی جمع کردن و یا افزایش قدرت این قطعات را با یمنی ها در میان گذاشته باشند.

الله اعلم.

به هر صورت باید توجه داشت که حتی قبل از جنگ یمن عده و عدد نیروهای ارتش و نیروهای مسلح یمن بیشتر از نیروهای سعودی بوده و امروزه اگر مزدوران دیگر کشورها نبودند شاید می شد گفت اصلا عربستان سعودی نیرویی برای جنگیدن در یمن نداشت.

تنها تفاوت این است که عربستان تسلیحات مدرن آمریکایی و اروپایی و حمایت سیاسی غرب را در اختیار دارد و یمنی ها این امکانات را در اختیار ندارند.

اگر بنا بود تسلیحات مدرن آمریکایی و غربی جنگ ها را به پایان برسانند قطعا آمریکایی ها در افغانستان و عراق اینگونه که دست و پا می زنند دست و پا نمی زدند و اسراییل هم کار حزب الله لبنان و فلسطینی ها را چند دهه پیش تمام کرده بود.

احوال برجام ايران
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اهمیت گام سوم ایران در چیست؟
تهیه شده توسط عماد آبشناس
بنا به دستوررئیس جمهوری اسلامی ایران "سازمان انرژی اتمی موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است را از روز جمعه آغاز کند و تمام تعهداتی که در این زمینه در برجام وجود داشته است را کنار بگذارد".

بر اساس آنچه که پرزیدنت روحانی اواخر شب گذشته بیان کردند: "از پس‌فردا (روز جمعه) ما شاهد گسترش در تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژها و سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه برای غنی سازی نیاز داریم خواهیم بود. همچنین شاهد سرعت عمل در این زمینه خواهیم بود".
حال سوالی که پیش می آید این است که این گام چیست که ایران با آن اتحادیه اروپا و کشورهای غربی را تهدید می کند؟

البته چون بنده متخصص امور هسته ای نمی باشم مجبور شدم در این زمینه از تعدادی افراد متخصص در امور هسته ای و دست اندرکار مذاکرات برجام پرس و جو کنم تا متوجه شوم که اهمیت این گام چیست.

بر اساس نظر کارشناسان متخصص در این زمینه، در 3 گام نخست ایران مهمترین تعهدات برجام منتفی شده است.

یعنی:

1 - سقف ذخایر، سقف درصد و زمان بندی تحقیق و توسعه.

2 - همچنین تعهد به تغییر طراحی نیروگاه اراک و سقف ذخایر آب سنگین نیز از روی میز کار برداشته شد.

3 - فقط سقف تعداد پیشران ها (سانترفیوژها) و اجرای پروتکل الحاقی باقی مانده است که سقف تعداد فقط پس از تکمیل تحقیق و توسعه روی سانترفیوژهای IR6  و IR8 معنی می دهد.

یعنی عملا در گام سوم دست سازمان انرژی هسته ای ایران باز است که روی تولید پیشران های نسل جدید کار کند و اقدام به تولید این نوع دستگاه ها نماید.
 آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته ای پیشتر سال 1395 در یکی گفتگوهای خود با رسانه ها در مورد دستگاه IR8 گفته بود:

" تست های مکانیکی سانتریفیوژ پیشرفته IR8 ساخت ایران به پایان رسیده و تست تزریق گاز بی اثر ( گاز SF6) نیز انجام شده و ظرف چند هفته آینده (در آن زمان) تست نهایی تزریق گاز اورانیوم (UF6) روی سانتریفیوژهای نسل هشتم صورت می گیرد که می تواند تحول مهمی ایجاد کند؛ زیرا اگر بخواهیم به جای سانتریفیوژهای برچیده شده در فردو یا نطنز از این نسل ماشین ها استفاده کنیم قطعا قاعده بازی عوض خواهد شد."

به گفته ایشان:

"این دستگاه در زمان مذاکرات (هسته ای) متولد شد اما هنوز شناسنامه نداشت و طرف مقابل اصرار داشت که این ماشین از روی میز کنار گذاشته شود و درباره این موضوع دعوای اساسی صورت گرفت تا جایی که مذاکرات به بن بست خورد اما خوشبختانه با تلاش دوستان توانستیم شناسنامه این ماشین را از آژانس بگیریم".

وی تاکید کرد: "ساخت این ماشین پیام جدی به کشورهای مقابلمان خواهد داد و همان طور که رئیس جمهور اعلام کردند کارها بر روی این ماشین به خوبی انجام می‌شود، البته تا زمانی که این ماشین به تولید انبوه برسد حدود 7 تا 10 سال به زمان نیاز داریم و باید دو هزار تست روی آن انجام شود".

وی همچنین اظهار داشته بود:

"در صورت بازگشتمان به قبل از برجام، در مورد موضوعات مختلف تردیدی نداریم و هزاران سانتریفیوژ آماده راه‌اندازی هستند و سطح غنا از 3.6 درصد می‌تواند به سرعت به 20 درصد افزایش پیدا کند. سانتریفیوژهای جدید می‌تواند در دستور کار باشد اما امیدواریم که برجام به سویی برود که اجرایی شدن آن تقویت شود".

کمالوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر آمانو و آژانس در خصوص پیشران هسته‌ای چه بود و آیا آن ها قول همکاری درباره ساخت آن را به ما داده‌اند یا خیر، با اشاره به این که پیشران هسته‌ای یک راکتور است، تصریح کرد: "پیشران‌ وقتی کوچک می‌شود، نوع سوخت آن نیز عوض می‌شود و اگر آن را برای کشتی یا زیردریایی به کار ببریم، سایز آن تغییر می‌کند".

خوب با توجه به این نکات می توان گفت گام سوم یعنی باز کردن دست سازمان انرژی هسته ای ایران برای تحقیق و تولید پیشران (سانترفیوژ) های جدید و همچنین تولید مواد مورد نیاز از جمله اورانیوم غنی شده به هر نسبتی که این سازمان برای کارهای تحقیقاتی خود نیاز دارد.

با توجه به اینکه سازمان انرژی هسته ای برای کارهای تحقیقاتی خود مثلا روی برخی ایزوتوپ ها و دارو ها و یا مثلا مرکز تحقیقاتی دانشگاه تهران به اورانیوم غنی شده در سطح 20% نیاز دارد و یا اینکه طبق قانونی که پیشتر مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود این سازمان باید روی موتور های کشتی و زیردریایی که از اورانیوم غنی شده در سطح 60% استفاده می کنند تحقیق کند یعنی این سازمان موظف شده بدون توجه به محدودیت های برجام هم پیشران های نسل جدید تولید کند و هم اینکه اورانیوم غنی شده تا سطح غنای بالاتر از 5% برای کارهای تحقیقاتی خود تولید نماید.

به این ترتیب می توان گفت این اقدام ایران هم یک قدم بزرگ به حساب می آید هم قدمی به حساب می آید که در صورت اجرایی شدن از نظر فنی بازگشت پذیر نیست چون فناوری را نمی توان از کشوری سلب کرد.

اروپایی ها و آمریکایی ها نیز باید توجه داشته باشند سال 2005 وقتی که اولین توافق هسته ای با ایران را بر هم زدند ایران چیزی حدود 190 پیشران نسل اول در اختیار داشت و می توانست مقدار کمی اورانیوم در سطح 3.67 درصد غنی سازی کند.

دفعه دوم که اینها با ایران پای میز مذاکره نشستند ایران بیش از 20 هزار سانترفیوژ و علاوه بر رسیدن به چرخه کامل هسته ای حدود بیست تن اورانیوم غنی شده در سطوح مختلف از 3.67 درصد تا 20 درصد در اختیار داشت.

اگر این بار هم توافق هسته ای را به هم بزنند باید توجه داشته باشند دفعه بعد، البته اگر، مذاکراتی در پیش باشد با ایرانی مواجه خواهند شد که برگه هایی بیش از غنی سازی 20% و بیست هزار سانترفیوژ در اختیار دارد.

در پایان هم بد نیست به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه اگر تحریم ها می توانست کاری از پیش ببرد قطعا طی 40 سال اخیر نتیجه داده بود.
گفتگوی ویژه با لاریجانی: الآن بدترین زمان برای مذاکره با آمریکاست/ برجام را کنار بگذاریم و در وضعیت صفر-صفر با اروپا مذاکره کنیم
محمدجواد لاریجانی می‌گوید الان بدترین زمان برای مذاکره با آمریکاست و اساساً نباید با آنها وارد مذاکره شویم چرا که برای کشور هیچ فایده‌ای ندارد بلکه ضرر هم دارد. اما او برای مذاکره با اروپایی‌ها پیشنهاد جالبی ارائه می‌کند.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم-عبدالله عبداللهی: سالهاست مسئله‌ی هسته‌ای و موضوع دیپلماسی خارجی،  خواسته یا ناخواسته، به غلط یا درست، به اصلی‌ترین و جدی‌ترین مباحثه میان کارشناسان و صاحب‌نظران تبدیل شده است که البته خودش فرعی از مسائل اقتصادی است. آنچنان که اخیراً در مناظره‌ای میان یکی از منتقدان(یاسر جبرائیلی) و موافقان(اکبر ترکان) دولت عنوان شد، پس از آنکه 2 سال از 6 سال اخیر به مذاکرات برای امضای برجام سپری شد و پس از آن 2 سال دیگر نیز به مناقشات و مباحثات مربوط به اجرای برجام گذشت، حالا دو سالی است که کشور درگیر مسئله‌ی احیای برجام توسط دولتمردان است و در  تمام این مدت مباحثات کارشناسی فراوانی میان طرفداران و حامیان رویکردها و راهبردهای مختلف وجود دارد. البته برجام تجربه‌ی بسیار خوبی برای محک و ارزیابی و امتیازدهی به این رویکردهاست اما حالا حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان به همراه آقای ظریف وزیر امور خارجه این روزها در نیویورک به سر می‌برد تا با اروپایی‌ها درباره مسائل فی‌مابین گفتگو کند.
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با آقای محمدجواد لاریجانی این بار درباره ارزیابی مسائل جاری در حوزه دیپلماسی خارجی صحبت کرده‌ایم. او در این گفتگو به نقد برخی رویکردها و راهبردهای دولتمردان می‌پردازد و به آنها پیشنهاداتی درباره‌ی چگونگی مواجهه با اروپایی ها و آمریکایی‌ها ارائه می‌کند. آنچه در ذیل می‌آید متن کامل این گفتگوست.

تسنیم: با عرض سلام و تشکر از جنابعالی از اینکه درخواست این گفتگو را پذیرفتید. اکنون با چند مساله در کشور مواجه هستیم. یکی از مهمترین مسائل ما همچون چند سال گذشته موضوع سیاست خارجی است. بخصوص که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود و گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت می‌گیرد و فضاسازی‌های گوناگونی رخ می‌دهد. برخی معتقدند خوب است که آقای روحانی با آقای ترامپ دیدار کند برای اینکه گره‌ای از مسائل و تنش‌های فی‌مابین ایران و آمریکا گشوده شود. برخی دیگر معتقدند که اساسا در حالا حاضر هرگونه مذاکره با آمریکایی‌ها بخصوص عکس یادگاری گرفتن با ترامپ نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه در واقع در حکم عضویت در کمپین انتخاباتی ترامپ خواهد بود و بیش از اینکه به سود ایران باشد که نیست، به ترامپ هم برای انتخابات کمک خواهد کرد. از طرفی هم کمپین فشار حداکثری علیه ایران را دوباره احیا می‌کند چون این پیام را به آنها خواهد داد که ایران نهایتاً تحت فشار این کمپین امتیاز می‌دهد و حاضر است پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند. تحلیل شما چیست و در حال حاضر بهترین رویکرد و استراتژی برای ایران در مواجه با آمریکا در برهه کنونی چیست؟
آقای لاریجانی: بنده هم تشکر می‌کنم از برادران عزیزم در خبرگزاری تسنیم. همیشه گفته‌​ام که شما را از رویش‌های انقلاب می‌دانم و امیدوارم در این عصر بسیار مهمی که رسانه در آن نقش کلیدی دارد، بتوانید یکی از بلندگوهای اسلام و حرکت اسلامی باشید، ان‌شاءالله.
آن چیزی که به نظرم اساسی است، این است که ما در مذاکره با هیچ کشوری تابویی نداریم و ترس و وحشتی از مذاکره نداریم. مهم این است که در مذاکره یا عدم مذاکره، ببینم سرجمع منافعی که برای کشور، ملت، امنیت و حیثت ما دارد، چقدر است؟ اگر منافع زیاد بود حتما مسئولین نظام چنین کاری را می‌کنند و اگر منافع کم بود یا ضررش زیاد بود، جلوی آن را می‌گیرند.

علت اینکه چنین مقدمه‌ای می‌گویم این است که برخی در جاهای مختلف وقتی راجع به آمریکا صحبت می‌کنند، می‌گویند ما در مورد روش عاقلانه‌ای صحبت می‌کنیم و بقیه شعاری حرف می‌زنند. در حالی که عقل واقعی یعنی داشتن یک ترازوی درست تا سبک و سنگین کنیم.

قویاً فکر می‌کنم هرگونه مذاکره‌ای در سطح رؤسای جمهوری، چه با ترامپ چه مشابه اوباما، قاطعانه به ضرر منافع ما است. بعید است کسی من را به عنوان مخالف مذاکره بداند اما معتقدم مذاکره در این سطح هیچ نفعی برای ما ندارد و صددرصد ضرر است.

مذاکره یک عمل "تک" و مجزّا از محیط  نیست و در یک وضعیتی معنا پیدا می‌کند و نتیجه می‌دهد. الان وضعیت ما چگونه است؟ وضعیت ما از لحاظ تبلیغاتی این است که امریکایی‌ها یک فشار حداکثری روی ما گذاشتند و برجام به یک اهرمی برای ازبین بردن توانمندی هسته‌ای ما تبدیل شده و اروپاییان نیز درصد هستند به بهانه‌هایی آن را دائمی کنند و در کنارش یک آبنبات‌های تشریفاتی به ما بدهند و سپس مراحل دیگری از کشیدن دندان‌های دفاعی ما صورت پذیرد.

تمام بحث‌ها روی این است. راهی که به ما نشان می‌دهند افتادن در مسیری است که در برجام آن را تجربه کردیم و گزیده هم شدیم و حالا هم داریم گزیده می‌شویم.

هرگونه‌ نزدیکی با آمریکا در این شرایط به معنای این است که مستأصل شدیم و راه دیگری نداریم لذا احساس کردیم تا با آنها ننشینیم و مسائل را حل نکنیم،گرفتاری‌های ما رفع نمی‌شود. این پیش‌فرض کاملاً غلط است.  در برجام پیش​فرض این بود که اگر چرخ​های سانتریفوژها کمتر بچرخند، چرخ​های اقتصاد بیشتر می​چرخند! حالا پیش​فرض مطرح اینست که اگر با آمریکا مذاکره کنیم فشار روی معیشت مردم کاهش پیدا می​‌کند! گرفتاری ما با آمریکا حل نمی‌شود بلکه افزایش پیدا می‌کند. به این دلیل هرگونه مذاکره‌ای با امریکا و هرگونه نمایش نرمشی حتی بی‌دقتی در گفتارمان به ضرر ما است.چرا بی‌دقتی را می‌گویم؟ مقام معظم رهبری فرمودند: آنها برگردند به همان چارچوب برجام که قبلاً امضا کردیم. در آن چارچوب تعهدات خود را انجام بدهند، در آن چارچوب یک مذاکراتی هر چند وقت یکبار صورت می‌پذیرفت، می‌تواند انجام شود.

تسنیم: اتفاقاً یک شبهه یا تفسیری از این جمله مقام معظم رهبری عنوان کردند مبنی بر اینکه این بیان در واقع به معنای یک تغییر در موضع پیشین ایشان بوده است. چون قبلاً تاکید رهبر انقلاب بر این بوده که هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا در سطح رؤسای جمهور و حتی وزیر خارجه صورت نخواهد گرفت. برخی گفتند این جمله اخیر آقا مبنی بر اینکه آمریکا بنابه شرایطی می‌تواند در جمع 5+1 حضور داشته باشد یعنی باز کردن راه مذاکره با ترامپ در آینده.  به نظر شما مقصود از این جمله مقام معظم رهبری حضور آقای ترامپ در جمع 5+1 است یا همان کمیسیون مشترک برجام که در سطح وزرا برگزار می‌شد و ربطی هم به مذاکره دوجانبه ایران و آمریکا نداشت؟
آقای لاریجانی:تردیدی نیست که همان کمیسیون مشترک است. ایشان تاکید هم کردند که در همان چارچوب‌ها صحبت کنند و ترامپ جزو این قاعده نیست. نکته کلیدی این است که آقا فرمودند: ترامپ توبه کند و بگوید اشتباه کردم که از برجام خارج شدم و به برجام برگردد". این بازگشت هم صرفاً اعلامیه نمی‌خواهد، هم باید اعلام کند و هم باید عمل کند. منتها جناب آقای روحانی می‌گوید اگر تحریم‌ها را بردارد، کافیست. در حالیکه بین برداشتن تحریم با بازگشت به برجام کاملاً تفاوت دارد.

در واقع براساس برجام برداشتن محدویت‌های هسته‌ای به صورت تدریجی و براساس یک متن و قرارداد است و رفع تحریم​ها می​بایست یکباره و به تعبیر ریاست محترم جمهوری "بالمرّه" صورت گیرد. البته ما که از منافع برجام برخوردار نشدیم، منتها می‌توانیم از منافع زمانی ختم آن برخوردار شویم. یعنی طبق برجام باید به تدریج این محدودیت‌های ما برداشته شود. ماهیت برجام همین است. اما وقتی می‌گوییم فقط تحریم‌ها برداشته شود، یعنی تازه رسیدیم به این مرحله که آمریکا می‌گوید: باشد؛ مثلاً من به مدت 2 یا 4 ماه یا یکسال تحریم‌ها را بر‌میدارم ولی در این مدت هم راجع محتوی برجام، دائمی شدن آن و دیگر مسائل بحث شود!!

ایستادن بر روی مسئله‌ی برداشتن تحریم‌ها و صورت مسئله را اینطور چیدن، یک کانتکس(زمینه) کاملاً آسیب‌پذیر برای ما ایجاد می‌کند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: تحریم‌ها را در قالب برجام که متعهد شدید، بردارید و ما هم بعد از مدتی از محدودیت‌های خود خارج می‌شویم. بنابراین ما اصلاً نباید فقط به برداشتن تحریم اشاره کنیم. تحریم‌ها باید در چارچوب برجام برداشته شود نه اینکه تحریم‌ها را صدقه‌ای بردارند یا مکرون به عنوان دلال دوره‌گرد بگوید: من برای شما دلالی کردم و 15 میلیارد از پول نفت خودتان را می‌توانید اینگونه بگیرید و... اینها به درد ما نمی‌خورد. اینها بیان ولی امر نیست. این موارد از نظر منافع هم به درد ما نمی‌خورد.

لذا ما مخالف مذاکره نیستیم. بلکه ما باید بلد باشیم چگونه زمینه را درست کنیم.

در مورد گام‌هایی که پس از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها اعلام کردیم برمی‌داریم، می‌توان چند نکته گفت. گام اول این بود که انبار ذخایر غنی‌شده و آب سنگین ما به بالاتر از حد متعهدشده در برجام برسد. خُب،  اگر بخواهیم به برجام برگردیم، اضافه آن را می‌فروشیم اما درباره گام‌های بعدی بخصوص گام سوم که رئیس‌جمهور فرمودند: "گام خیلی مهمی است" و بعد بلافاصله گفته می‌شود: اگر آمریکا به برجام برگردد، ما به وضعیت  اول برمیگردیم. پس معلوم است این گام مهمی نیست و غربی‌ها به خوبی این را می‌فهمند.

اگر بخواهید گام مهمی در حوزه تحقیق و توسعه بردارید باید چندین سال کار کرده و سرمایه‌گذاری زیادی کنید، مگر خمره رنگ‌رزی است که یک روزه رنگ کنیم و بعد بهم بزنیم؟ دقیقاً آمریکایی‌ها میفهمند که گام مهمی برداشته نشده است. این سیگنال خوبی نیست.

میخواهم بگویم وقتی ما می‌خواهیم به اینها علامت دهیم و مذاکره کنیم، باید زمینه را درست بچینیم. باید گامی را برداریم که دیگر صفر بشو نباشد. گام‌های مهم مشخص است. اول محدود کردن نظارت‌ها است. این خیلی ملموس است. چراکه برای غرب خیلی مهم است که بتوانند از تمام زوایای فعالیت ما، عکس و گزارش بگیرند. این برایشان از هر چیزی مهمتر است بنابراین شما می‌توانی این موضوع را دو درجه کم کنی؛ و یا اینکه غنی‌سازی 20 درصد را شروع کنیم و بگوییم این دیگر برگشت ندارد.

گام‌هایی که برای غرب معنادار است و آنها احساس خطر می‌کنند، چند زمینه است؛ اول محدود کردن نظارتها آن هم قدم به قدم است. دوم تولید 20 درصد است، سوم آغاز ساخت یک نیروگاهی است که با آب سنگین و پلوتونیوم کار کند و حدود 60 تا 70 مگاوات هم برق تولید کند و یا اینکه غنی‌سازی لیزری را شروع کنیم. این نوع  غنی​سازی مثل پهپاد است و با یک پنجم فضای نطنز هم می‌توانیم چنین کاری کنیم. کار راحتی است و نسبتاً علمش را هم داریم. این بخش از تحقیق و توسعه، مهم است وگرنه تحقیق و توسعه برای ثبت در تاریخ که فایده ندارد. اینها مواردی است که باید شروع کرده و اعلام کنیم برگشت ناپذیر است. اینگونه می‌توانیم کانتِکس مذاکره را عوض کنیم.

درباره اینکه بعضی مقامات دولتی می‌گویند به غنی‌سازی 20 درصد نیاز نداریم، باید دقت کنیم که اینجا بحث مهمی مطرح است که اصلاً توانمندی هسته‌ای چیست و چرا باید داشته باشیم؟ هم مفهوم آن مهم است و هم دلیل آن. احساس من این است که بسیاری از مدیران عالی سیاسی نظام هم نمی‌دانند این چیست و چرا باید داشته باشیم؟

پس از جنگ جهانی دوم تکنولوژی و علم هسته‌ای پیدا شد. اتفاقاً پدیده عجیبی بود: هم ابعاد سیاسی و استراتژیک و هم ابعاد علمی و تکنولوژیک داشت. یک تکنولوژی و دانش ویژه‌ای بود. از آنجا بحث توانمندی هسته‌ای مطرح شد. توانمندی هسته‌ای سه پایه دارد. رکن اول آن مساله نیروی انسانی است.  نکته دوم امکانات و از همه مهم‌تر پروژه‌هایی است که سازمان​های مربوط  به آن مشغول است. شما افراد نابغه را با امکانات بسیار وسیع بیاور اما به آنها بگو کرم ضدآفتاب تولید کنید! این توانمندی هسته‌ای نمی‌شود. اما افراد نیمچه نابغه با لوازم نه خیلی پیشرفته اگر مشغول پروژه‌ی غنی‌سازی 20 درصد شوند، این می‌شود توانمندی هسته‌ای. این بحث بسیار مهمی است.

امروز توافق برجام از نظر آمریکا و اروپا توانمندی هسته‌ای را نشانه گرفته است. نه اینکه دولتمردان ما خواسته باشند، بلکه غرب توانسته اینگونه به ما تحمیل کند. هم نیروها را تحلیل برده و هم امکاناتمان در حال اسقاط شدن است. حالا دیگر جوانان ما در دانشگاه نمی‌توانند این درس‌ها را بخوانند چون بلافاصله رکورد می‌شوند. اگر داخل یک مقاله کلمه اورانیوم باشد، هیچ جا آن را چاپ نمی‌کنند. اساتید این موضوع، کنار کشیدند و می‌گویند هرروز ما را "چک"-وارسی-  می‌کنند و ما حوصله نداریم. از همه اینها مهمتر اینکه به هیچ پروژه مهمی بها نمی‌دهند.

حالا سوال این است آیا باید این توانمندی را داشته باشیم یا خیر؟ این سوال از جنگ جهانی دوم به عنوان یک موضوع مهم مطرح است و هرکسی که از صحنه بین‌المللی آگاهی دارد، می‌داند که برای کشوری مثل ما داشتن چنین توانمندی بسیار مهم است. ضمن اینکه این توانمندی سبب می‌شود بیش از صد و پنجاه رشته مرتبط با علوم و فنون که در سایر رشته‌ها دخیل بوده و تاثیرگذارند، به حرکت دربیایند.

معنای توانمندی هسته‌ای این نیست که بمب داشته باشیم، مفهموم آن بسیار پیچیده و تکنولوژیک است. باید از این توانمندی مثل چشم‌هایمان نگهداری کنیم و آن را روز به روز پیشرفت دهیم. این برای کشور ما ارزش بالای استراتژیک دارد. شاید کسی بگوید: وقتی ما اینقدر نفت داریم چرا نیروگاه هسته‌ای می‌خواهیم؟ معلوم است این شخص اصلا نمی‌داند توانمندی هسته‌ای چیست.

اگر ما توانمندی هسته‌ای نمیخواستیم اما دنبال نیروگاه اتمی بودیم ممکن بود بحث اقتصادی آن مطرح باشد اما اگر دنبال توانمندی هسته‌ای رفتیم فقط به دلیل تولید برق نبود. تولید برق هم مثل سایر حواشی آن، یک بخش کوچکی از این توانمندی است.

البته مذاکره می‌تواند با شرایطی در آینده صورت بگیرد. طبق فرموده مقام معظم رهبری ما هیچ وقت درِ مذاکره را نبستیم. مثلاً می‌گویند مذاکره کنیم تا برجام دائمی شود یا موارد دیگری به برجام اضافه شود. اما ما می‌گوییم حاضر نیستیم مذاکره کنیم. چرا حاضر نیستیم؟ چون شرایط مذاکره باید ایجاد شود.

اگر از من بپرسید شرایط مذاکره باید چگونه باشد؟ می‌گویم اول باید شرایط برد- برد(به قول آقایان) قبلی را به صفر- صفر تبدیل کنند. یعنی ما دیگر تعهدات برجامی نداشته باشیم.

من از همان ابتدا هم گفتم باید اعلام می‌کردیم با رفتن آمریکا از برجام شاید ما تعهد اخلاقی نسبت به اجرای برجام داشته باشیم اما هیچ تعهد قانونی و الزام بین‌المللی نداریم. باید دست خود را باز می‌گذاشتیم. متاسفانه جناب آقای روحانی دائم اصرار داشته​اند که در برجام حضور داریم، در حالیکه طرف مقابل دیگر در برجام نیست. این چه پایبندی است که به خودمان تحمیل می‌کنیم؟ این اصلا قابل دفاع نیست.

فکر می‌کنم تعهدات اتمی بین‌المللی ما هم قابل بازنگری است. وقتی تعهدات بین‌المللی اتمی ما یک‌طرفه باشد به درد نمی‌خورد؛ مثلا در مورد NPT که به نظرم سند خوبی هم هست اما وقتی مساله عدم اشاعه، همکاری‌ها در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه صلح‌آمیز برای همه کشورها یکی است و متاسفانه عمده این  موارد  برای ما ممنوع شده است و  ما هم نمی‌خواهیم بمب تولید کنیم، پس چرا خود را تحت فشار عدم اشاعه و دیگر محدودیت‌های آن قرار دهیم؟

به نظر من اول لخت و عریان و صفرِ صفر شویم بعد در مورد تعهدات اتمی صحبت کنیم. نه اینکه تحت فشار برجام و تحریم‌ها باشیم، آن هم در شرایطی که طرف‌های مقابل درصددند برجام و محدودیت‌ها را برای ما دائمی کنند، بعد تن به مذاکره هم بدهیم؟ بدترین موقع برای هرگونه مذاکره جدید در این شرایط است.

تسنیم: الان انتهای این مسیر به کجا می‌رسد؟ ما یک رویکردی به اسم مقاومت فعال داریم و می‌گوییم مذاکره نمی‌کنیم و از این طرف هم مسیر خود را طی می‌کنیم، طرف مقابل هم بخصوص از بعد از 18 اردیبهشت، به صورت ملموس و محسوس از توقعات خود پایین می‌آید که تاثیر مقاومت فعال است. وقتی ما گام‌های کاهش تعهدات برجامی را برداشتیم و از آن طرف هم در منطقه نشان دادیم سر مواضع خود هستیم و پهپاد امریکایی را که به خاک ما تعرض کرده بود ساقط کردیم، طرف مقابل کار دستش آمد که ایران شوخی ندارد و بعد از آن میانجی‌ها آمدند و رفتند و مکرون طرح 15 میلیاردی رامطرح کرد؛ در واقع آنها جلو آمدند و از 12 شرط پامپئو که عملاً ‌شرط تسلیم محض ایران بود به گرفتن یک عکس یادگاری و دادن یک سری از امتیازات توسط ایران رسیده‌اند. حالا سوال اینجاست تا کجا باید پیش رفت و کجا می‌توان آن نقطه را برای خود بهینه کنیم؟ دورنمای ما در این مسیر چه است؟
آقای لاریجانی:اینکه غرب با جبهه مقاومت کنار بیاید، با یک  تسامحی در مفهوم کنارآمدن، چشم‌انداز چندان عجیبی نیست. اگر کنارآمدن را اینگونه بگیریم که از فردا تمام کشورهای اروپایی به سوریه بروند اینطور نیست؛ امّا یک کنارآمدن دیگر هم این است که پذیرفتیم اینها هستند و حالا یک مسیری درست کنیم ضمن اینکه روابطمان با سوریه خوب نیست ولی یک درجه تنش‌ها را پایین بیاوریم. این در چشم‌اندازها هست.

ایران نقش کلیدی در این زمینه خواهد داشت. همچنین در مورد مساله یمن، به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند یمن را شکست دهند و ادامه این روند هم برایشان ضربه جدی دارد. لذا یکی از اقدامات مهم که باید انجام دهند این است که روند جنگ در یمن را پایین بیاورند تا راهی برای توقف تجاوزات عربستان و امارات پیدا شود. ممکن است ما عربستان و امارات را همواره مقصر خسارت‌ها در یمن بدانیم اما می‌توانیم در این قسمت‌ها نقش‌آفرینی کنیم. می‌خواهم بگویم چشم‌انداز را از کشورمان آن طرف‌تر ببریم و موضوعات مهم را فراموش نکنیم و فقط به بازی تئاتری اروپا توجه ننمائیم.

بنابراین غرب مجبور است با این شرایط کنار بیاید. شرایط منطقه هم نمی‌تواند شرایط قبلی باشد. از سوی دیگر تحولات داخل آمریکا هم قابل توجه است.

در مورد اینکه ترامپ به چه سمتی می‌رود؟ قطع نظر از مساله استیضاح، به نظرم درگیری سیاسی ترامپ با رژیم صهیونیستی شعله‌ور خواهد شد. چون صهیونیست‌ها به صورت سنتی طرفدار دموکرات‌ها در داخل آمریکا هستند. تا الان هم صهیونیست‌ها، دموکرات‌ها را از مسیر استیضاح و پایین کشیدن ترامپ نگه داشتند اما از چند وقت پیش مساله پیچ‌دار شد، به صورتی که صهیونیست‌ها به تدریج به دموکرات‌ها گفتند: شما می‌توانید جلو بروید و سربه سر ترامپ بگذارید.

تسنیم: چرا این اتفاق افتاد؟
آقای لاریجانی: این اتفاق چند دلیل دارد؛ یکی اینکه معلوم شد ترامپ نمی‌تواند نقشه‌هایی را اجرا کند که مدنظر صهیونیست‌ها است درحالیکه آنها فکر می‌کردند ترامپ به راحتی می‌تواند آنها را اجرا کند. لذا انتظارات آنها فراتر از این بود؛ مثلاً اینکه صهیونیست‌ها بتوانند از نیروی نظامی آمریکا بیشتر بهره ببرند. اسرائیل دوست دارد سربازان آمریکایی کشته شوند اما هدف خودش پیش برود. در نتیجه ترامپ به یهودی‌های دموکرات حمله کرد، در واقع معنای حرفش خطاب به آنها این بود: شمایی که دوتابعیتی هستید و داخل آمریکا به سر می‌برید، تکلیف خود را روشن کنید. شما شهروند ما هستید یا شهروند کشور دیگری هستید؟".

این حرف‌ ضدیهودیان در آمریکا است. آنها می‌گویند یهودیان قابل اعتماد نیستند. اسمشان این است که تبعه آمریکا هستند اما تمام همّ‌شان اسرائیل است. این حرف ترامپ، صهیونیست‌ها را خیلی عصبانی کرد. لذا چند روز  پیش هم نتانیاهو در سخنرانی خود انتقادات شدیدی نسبت به ترامپ کرد. این نشانه برخی تحولاتی است که براثر شکست‌های آنها در منطقه پیدا شده است. اینها نقاطی است که شرایط کاری جدیدی  را پیش​رو ترسیم می‌کند.

تسنیم: اختلافات نتانیاهو شبیه همان اختلافاتی است که با اوباما داشت یا فراتر از آن است؟
آقای لاریجانی: فکر می‌کنم تندتر است. چون دموکرات‌ها اوباما را مهار می‌کردند لذا نمی‌توانست از یک حدی بیشتر پیش برود اما جمهوری‌خواهان از قدیم روابط چنان گرمی با صهیونیست‌ها نداشتند ضمناً ترامپ هم شخصی نیست که مهارش آسان باشد.

یکی از قربانیان نژادپرستی که ترامپ برای بقای خودش به آن دامن زد، یهودیان خواهند بود و به زودی صدای آن درمی‌آید و پس از آن معلوم می‌شود که چقدر ضدیهود در آمریکا فراوان است و چه ژنرال‌هایی در ارتش آمریکا هستند که تاکنون یواشکی حرف می‌زدند و حالا به میدان آمده و می‌گویند: فرزندان ما در جنگ‌ها  کشته شدند، انفجارات 11 سپتامبر اتفاق افتاد و میلیون‌ها دلار هزینه شد، تا از صهیونیست‌ها دفاع شود. چقدر پول و جان برای دفاع از آنها باید بدهیم؟

تسنیم: اروپا پیشنهاداتی می‌دهد که مشهورترین آن پیشنهاد مکرون در مورد پرداخت 15 میلیارد یورو یا دلار در ازای بازگشت گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای، مذاکره منطقه‌ای و بحث‌های راجع به برجام بود. اروپا چه پیشنهادی بدهد مقبول است؟
آقای لاریجانی: در اجلاس سازمان ملل مسائل از پرده بیرون افتاده است: فرانسه، انگلیس و آلمان یک‌​صدا می​‌گویند باید درباره برجام صحبت شود و بازنگری گردد. چه نوع بازنگری! آنچه در مصاحبه سران سه کشور آمده عبارتند از:

اولاً: تعهدات و تقیدات اتمی مصرح در برجام دائمی شود؛

ثانیاً: میزان غنی​‌سازی معمولی هم کاهش پیدا کند؛

ثالثاً؛ توان دفاعی ایران بخصوص موشکی باید محدود شود؛

رابعاً: نقش ایران در منطقه باید مهار گردد.

مسئله اینست که چرا؟ از چه موضعی دارند این "دستورات" را می‌​دهند؟ جواب اینست که بنظر آنها –که هماهنگ با دولت ترامپ است- ایران از لحاظ اقتصادی مستاصل شده و دنبال یک آب باریکه هم که باشد هست؛ 15 میلیارد خط اعتباری –آن​هم به شرط شفافیت​‌های درخواستی!!- بیان این مساله است. بنظر من همه این بدفهمی‌​ها ناشی از اشتباهات دولت در برخورد با خروج آمریکا از برجام و شانه​ خالی کردن​‌های اروپا است. به محض خروج آمریکا می​‌بایست اعلام کنیم که پایبندی ایران کاملاً داوطلبانه است. سپس با گام​های "غیر قابل بازگشت" در توسعه توانمندی هسته​‌ای حرکت کنیم. البته یک تحول مهم و زیربنایی در مدیریت اجرایی هم که ماهیت "جهادی" داشته باشد ضروری است.

من برخورد اروپائیان را تحقیرآمیز می​‌دانم. "ملاقات" صرفاً عزّت نیست! خوب اما فشار به ایران برای افتادن در مسیر نادرست بد است. البته مسئولان کشور هشیار هستند.

 برخی از دیپلمات​های ما می​‌گویند: ما دیگر راجع به برجام صحبت نمی‌کنیم، راجع به نحوه اجرای آن صحبت می‌کنیم. این یک مغالطه بزرگ است. ما اصلاً راجع به برجام صحبتی نداریم. چون کسی جز ما آن را اجرا نکرده است. به نظرم تعبیر مقام معظم رهبری تعبیر درستی است. اگر بخواهیم با اروپایی‌ها مذاکره کنیم، اولین موضوع بازگشت به برجام است.

وقت فرصت  اجرای برجام در حال اتمام است و بعد از یک مدت نزدیکی باید تعهدات ما در برجام تمام شود، تلاش اروپا برای حفظ این قیدها است. یعنی اروپا می‌خواهد دست و پای ما را همچنان بسته نگهدارد. پس مذاکره‌ای برای تمدید برجام نخواهیم داشت. این اولین نکته مهم است. ما می‌توانیم راجع به اجرای برجام صحبت کنیم اما نه اینکه برجام را تمدید کنیم. زمان اجرا و اتمام برجام همانی خواهد بود که از قبل بوده است. اروپا و آمریکا چه بخواهند و چه نخواهند، بعد از مدتی تعهدات ایران در برجام باید به پایان برسد.

 نکته دیگر درباره آنچه که می‌توانیم راجع به آن با اروپا صحبت کنیم این است که آنها چگونه می‌خواهند تعهدات خود را انجام دهند؟ به هرحال ما هزینه‌ کردیم و تعهداتی در آینده راجع به برجام دادیم. اگر اروپا حاضر نباشند تعهدات مستقل خود را پیش ببرد علی‌الاصول از این مذاکره چیزی درنمی‌آید و خسارات ما تاکنون باید مطرح شود.

تسنیم: زمان به ُنفع ماست یا اروپایی‌ها؟
آقای لاریجانی: اگر وضعیت اقتصادی خود را به امید اروپایی‌ها بگذاریم، زمان به نفع آنهاست اما اگر کاملا از آنها ناامید شویم و غرب متوجه شود که ما کار خود را خودمان پیش می‌بریم و گام‌های موثر ایران را در فاصله گرفتن از برجام حس کنند، در آن صورت حتما زمان به نفع ما است. من فکر می‌کنم در برخی موارد حتی غربی‌ها سراسیمه شوند و دیگر از این پیشنهادات آبکی که 15 میلیارد از یک خط اعتباری به شما می‌دهیم تا فعلا چیزی بخرید، نمی‌دهند. چون ما صدقه نمی‌خواهیم. ما یک قرادادی بستیم و اگر غربی‌ها پای آن نمی‌ایستند ما راه دیگری برای آن انتخاب می‌کنیم.

یکی از مسائل مهم این است که غرب باید بداند با صحبت نمی‌تواند جلوی تنش با ایران را بگیرد. آنها باید برای آمریکا روشن کنند که تنش با ایران منافع کل غرب را تهدید می‌کند. اینجور نیست که رفت‌ وآمدهای دوستانه و فروش تسلیحات فراوان  با امارات و عربستان داشته باشند و در کنارش مثلاً یک تنشی هم راجع به ایران داشته باشند، این اتفاق نمی‌افتد.

به نظرم غربی‌ها باید تعهدات خود را به خوبی انجام دهند و جبران خسارت کنند. ما می‌توانیم راجع به مسائل مهمی که در آنها منافع داریم، با غربی‌ها مذاکره کنیم اما برجام بدهی آنها است و آنها باید بگویند چگونه می‌خواهند بدهی خود را پس بدهند. تاریخ اجرا و اتمام برجام نباید تغییر کند.همچنین برجام نباید هیچگونه اضافه‌ای داشته باشد. تعهدات برجامی ایران هم هرگز نباید ادامه پیدا کند. این موضوعاتی است که باید در مذاکرات ملموس باشد. البته همانطور که بارها تاکید کرده​ام ما هیچ تعهد قانونی و اخلاقی نسبت به برجام نداریم. صحبت از "احتجاج با طرف اروپایی" است. مثلاً بحث درباره پروتکل الحاقی خنده​‌آور است! آنچه در برجام آمده پس از اجرایی شدنهاست و تحقق خارجی این تعهدات است نه تعارفات. اکنون NPT هم زیادی است. من طرفدار تعلیق هستم و مذاکره مجدد درباره الحاق به NPT!

تسنیم: در صورتی که اروپایی‌ها در این 2 ماه پس از گام سوم اقدام مناسبی انجام ندهند و شروط ایران تامین نشود‌ گام بعدی ایران در کاهش تعهدات برجامی چه باید باشد؟
آقای لاریجانی: به نظرم گام بعدی باید کاهش نظارت‌ها باشد. این گام بسیار مهم و موثری است. باید 20 درصد این نظارت‌ها که شامل بازدید از اماکن در هر زمان است، کاهش پیدا کند. همچنین بازدیدهای آنها از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما باید قطع شود. ما ابایی نداشتیم که این اماکن را به آنها نشان دهیم، اما در حال حاضر دلیلی ندارد که این نظارت‌ها مثل سابق ادامه یابد.

تسنیم: الان گفته می‌شود که اگر ترامپ بتواند یک عکسی با رئیس جمهور ایران بگیرد به نفع کمپین انتخاباتی‌اش است. شما هم چنین نظری دارید؟
آقای لاریجانی: بدون تردید. این همان چیزی است که مقام معظم رهبری فرمودند. حتما زیر عکس هم خطاب به هواداران خود می‌نویسند: " به شما گفتم: ایرانی‌ها را سر میز مذاکره می‌آورم. آنها گفتند مذاکره نمی‌کنیم، فشار ما جواب داد و پای میز آمدند".

تسنیم: رفتن آقای بولتون از مشاورت امنیت ملی آقای ترامپ را چطور می‌شود ارزیابی کرد؟ این مسئله تاثیری روی استراتژی ترامپ خواهد داشت؟
آقای لاریجانی:ما نباید از رفتن آقای بولتون قند در دلمان آب شود. واقعا رفتن او تاثیر مهمی ندارد. در سیستم و کابینه ترامپ آمدن و رفتن خیلی موضوع راحتی شده است. ترامپ نه تنها نتوانست با بولتون کار کند بلکه با تعداد زیادی از ارتشی‌ها و اطلاعاتی‌ها هم نتوانست کار کند. بنابراین آدم کاملاً ناسازگاری در رفتار است و با کیش شخصیت کار می‌کند. ما هرگز نباید احساس کنیم با رفتن آقای بولتون یک گشایش عظیمی در راه ارتباط با ایران باز شده است. بولتون چه در دوره‌ای که در سازمان ملل بود و چه در حال حاضر، فرد ناموفقی بوده است.

تسنیم: چه چیزی باعث می‌شود برخی رسانه‌ها در داخل کشور معمولا این آمد و رفتن ها و نطق‌ها را دستاویز قرار دهند تا مدام ایران را مجاب کنند که با آمریکا مذاکره کند. مثلاً در همین مورد اخیر برخی افراد و رسانه‌ها تاکید می‌کردند که رفتن بولتون نشانه خوبی است که همین الان باید از فرصت استفاده و با ترامپ مذاکره کرد!
آقای لاریجانی: این همان تز یا تفکری است که می‌گوید "ما نهایتاً باید با آمریکا بنشینیم و حریف آمریکا و غرب نیستیم. آنها قوی هستند و ما را اذیت می‌کنند. نمی‌گذارند پیشرفت کنیم. باید با آنها رفیق شویم و باج دهیم تا دست از سر ما بردارند".

کلّاً این یک تئوری‌ است که با زبان‌های مختلف بیان می‌شود. این زبانی که من گفتم زبان خیابانی آن است. حالا یکی می‌گوید: "مذاکره حتما باید صورت گیرد. دنیا دنیای مذاکره است". یکی دیگر می‌گوید: "باید از درگیری‌های داخلی ترامپ استفاده کنیم". اینها حواشی است، انتهای همه اینها همان تفکر است. این تفکر غلطی است. این تفکری است که اگر به نتیجه برسد برای منافع ملی ایران بسیار خطرناک است.

تسنیم: اخیراً انصارالله یمن حمله پهپادی بی‌سابقه‌ای به تاسیسات نفتی عربستان انجام داد که مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفت. آیا در آینده نزدیک یا میان مدت امکان اینکه عربستان و آمریکا بخواهند یا بتوانند علیه ایران تلافی نظامی داشته باشند وجود دارد؟ چرا که آنها مشخصاً ایران را به پشتیبانی یا اجرای این حملات متهم می‌کنند.
آقای لاریجانی: از ابتدای حمله و تجاوز عربستان و امارات به یمن  گفتند کار سریع تمام می‌شود، مقام معظم رهبری یک صحبتی کردند که خیلی بامعنا بود. ایشان فرمودند: من تعجب می‌کنم از ساده انگاری دولت​های متجاوز!  یمن ارتش دارد و زرادخانه‌ای پر از امکانات دارد. حتی در زمانی که رژیم قبلی این کشور با صدام رفیق بود، مقدار زیادی تانک و توپ و موشک اسکاد بی گرفتند. چرا وجود چنین ارتشی را نادیده گرفتند.

این بنیه الان بازسازی شده و سازماندهی انقلابی پیدا کرده است و آن توان ضرب در صد شده است. بنابراین یمن توانمند شده است. در مورد اینکه آیا ما به آنها کمک کردیم، باید گفت: قطعا اگر راه کمک داشتیم، به این کشور کمک می‌کردیم؛ ما که پنهان‌کاری نداریم. ما آنها را برحق می‌دانیم اما راه‌های کمک را بستند، حتی نمی‌گذارند برای مردم این کشور غذا ببریم. اگر می‌توانستیم کمک کنیم، چطور دلمان می‌آمد به مردم یمن کمک نکنیم؟ حتما کمک می‌کردیم. منتها آنها نباید سر خود را داخل برف کنند. توانمندی‌های یمن حتی فراتر از این است که اکنون نشان داده شد. اینها از صفر شروع نکرده بودند و با کلاشینکف در وسط بیابان نبودند. بلکه آنها یک ارتش داشتند که زرادخانه‌اش پر از موشک و امکانات بود.

امروز هم نیروهای انقلابی به آنها پیوستند و به یک ارتش قوی تبدیل شده‌اند. امروز ارتش یمن یکی از قوی‌ترین ارتش‌های عربی است. این را نمی‌توانند منکر شوند. ما هم خدا را شکر می‌کنیم که ارتش‌های عربی قوی باشند. ای کاش ارتش مصر هم به جای اتکا به رژیم صهیونیستی و آمریکا قوی می‌شد. ای کاش ارتش عربستان هم به جای اینکه انقدر پول به آمریکا و اروپا بدهد، روی پای خود می‌ایستاد و قوی می‌شد. آن روزی که ارتش‌ کشورها تصمیم بگیرند، ارتش ملی خود باشند و روی پای خود بایستند بهترین یاورشان ایران است و ما آنچنان آنها را تقویت می‌کنیم که اصلاً نیازی به هیچ کمکی از بیرون نداشته باشند. پیام این مطالب خیلی روشن است.

در مورد این سوال که آیا این کشورها به ایران حمله خواهند کرد یا نه؟ باید تاکید کنم آنها باید خیلی احمق باشند و اشتباه حساب داشته باشند که چنین کاری انجام دهند. من فکر می‌کنم ارتشی‌های آمریکا می‌دانند معنای جنگ چیست. ترامپ در عمرش یک تیر هم درنکرده و در هیچ جبهه‌ای نبوده است. اگر دری به تخته بخورد اولین کسی که فرار می‌کند ترامپ است. او اصلاً نمی‌داند جنگ چیست. اما ارتشی‌های آمریکا می‌دانند چراکه در خارومیانه و در چند سال گذشته هزاران کشته داده‌اند. آنها می‌دانند مسائل منطقه چگونه است و توان و قوت ایران چیست.

نیروی نظامی ایران یک نیروی نظامی معمولی نیست و این را همه دنیا می‌داند. نیروی نظامی ایران یک نیروی نظامی بی‌مثال در دنیای اسلام و غرب آسیا است. همچنین آنها فهمیده‌اند که منطق ما خیلی روشن است. ما به کسی حمله نمی‌کنیم. ولی اگر کسی هم به ما تجاوز کند، پاسخ تندی می‌گیرد. بعید می‌دانم کسی در منطقه تحمل امواج حملات ایران را داشته باشد لذا اگر چنین خطایی بکنند خیلی باید احمق باشند.

از این جهت بعید می‌دانم که بخواهند به ایران حمله کنند.

البته کاری که در حال حاضر انجام می​‌دهند این است که فشار روانی بر خودشان را کاهش دهند. امروز در دنیای عرب بخصوص در کشورهای عربستان، امارات و مصر، در تلویزیون دولتی‌شان بیان می‌شود که در اتّکا به آمریکا و غرب اشتباه کرده‌اند. مثلاً فردی که در تلویزیون عربستان تفسیر سیاسی می‌کرد، چندی قبل گفت: به نظر می‌آید پول‌هایی که هزینه کردیم جای اشتباهی هزینه شده و نمی‌شود به آمریکا اتکا کرد یا یک نفر در تلویزیون مصر صحبت می‌کرد و می‌گفت: این عاقبت همه دولت‌هایی است که برای امنیت‌شان به آمریکا و غرب و اروپا متکی شوند.

این موج خیلی فراگیر شده است و در ذهن هر فردی در عربستان، امارات، کویت، مصر و اردن چنین سوالی مطرح است. لذا آمریکا باید با این فضا مقابله کند. البته راهی که انتخاب کرده این است که مثلاً به عربستان بگوید: اسلحه جدید به شما می‌دهیم و افرادی را  به آنجا می‌فرستیم تا این اسلحه‌ها را برایتان نگه ‌دارند! پیش‌بینی من این است که فروش صد میلیارد دلار اسلحه به عربستان و 30 تا 40 میلیارد دلار اسلحه به امارات و آمدن صد تا 120 نفر نیروی نظامی به این کشورها نتیجه این فضاسازی​ها خواهد بود.

یک نکته هم درباره بیانیه سه کشور اروپایی در نیویورک بگویم: در این بیانیه آشکارا بی​‌پایه بودن اتهام حمله ایران به آرامکو آمده است. زیرا گفته​‌اند یک دلیل "معقول" دیگری نیافته​‌اند جز اینکه ایران را "مسئول" بدانند!! مسلماً این کاریکاتور خیلی با آنچه عربستان و آمریکا می​‌خواستند فاصله دارد! و از سوی دیگر فضاحت سیاسی غرب را به وضوح روشن می​‌کند! چه دلیلی از این موجه​تر که ارتش یمن با مقاومت شجاعانه اکنون توان​​مند شده و دارد از ملت خود دفاع می​‌کند! چرا چشمان خود را بسته​‌اید و یا خود را به بلاهت می​زنید!!
اتحادیه اروپا 'در مورد خروج خود از برجام به ایران هشدار داد'

بوریس جانسون و آنگلا مرکل (اول و دوم از راست) و مکرون (اول از چپ) در نیویورک- گفته شده رهبران اروپایی به ایران در مورد گفته‌اند ممکن است از برجام خارج شوند
منابع خبری بریتانیا از هشدار اروپاییان به دولت ایران در مورد خروج خود از برجام خبر داده‌اند.

بی‌بی‌سی آگاه شده است که در روزهای اخیر، قدرت‌های اروپایی عضو برجام به ایران هشدار داده‌اند در صورتیکه به تهدید برای برداشت گام بعدی در کاهش تعهداتش در برجام عمل کند، اروپاییان نیز از این توافق خارج خواهند شد.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم مطلبی تحت عنوان "به ایران گفته شده که اتحادیه اروپا ممکن است از توافق هسته ای خارج شود" منتشر کرده و در آن نوشته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا "به طور خصوصی به ایران هشدار داده‌اند که اگر به تهدید خود در مورد گام‌های جدیدی برای دور شدن از برجام عمل کند آنگاه ممکن است مجبور شوند روند خروج از توافق هسته‌ای را آغاز کنند."

تا کنون دولت ایران در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام در سه مورد تعهدات خود در این توافق را کاهش داده است. مقامات ایرانی اروپاییان را به کوتاهی در عمل به تعهداتشان متهم کرده و خواسته‌اند تا آنان خسارات ناشی از خروج ایالات متحده را جبران کنند. دولت ایران در عین حال گفته است که گام‌هایی که خود تا کنون در کاهش تعهداتش برداشته ناقض تعهداتی نیست در این توافق پذیرفته است. به گفته دولت ایران، این گام‌ها در متن توافق پیش‌بینی و توجیه شده است.

به نوشته گاردین، هشدار اروپاییان پیشتر مورد توافق سه قدرت اروپایی عضو برجام - آلمان، بریتانیا و فرانسه - قرار گرفته بود و روز چهارشنبه به ایران ابلاغ شد. هفته گذشته رهبران قدرت‌های اروپایی و ایران که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بودند با یکدیگر ملاقات کردند.اروپاییان خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در برجام شدند..

در عین حال، رهبران اروپایی صراحتا گفتند که ایران را مسئول حمله به تاسیسات عربستان سعودی می‌دانند و به این ترتیب، اتهاماتی را که پیشتر توسط ایالات متحده و عربستان سعودی علیه دولت ایران وارد شده بود مورد تایید قرار دادند. ایران ارتباط با این حمله را تکذیب کرده و حوثی‌های یمن را مسئول دانسته است.

آیت‌الله خامنه‌ای: باید به کلی از اروپایی‌ها قطع امید کرد
روحانی در سازمان ملل: پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه است
کشورهای اروپایی: ایران عامل حملات به عربستان است؛ وزیر خارجه ایران تکذیب کرد
جزییات گام سوم ایران در کاهش تعهدات توافق هسته‌ای اعلام شد: گازدهی به آی‌آر ۶ آغاز شد
اتحادیه اروپا از ایران خواست تا بیش از این برجام را نقض نکند
نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای مانده در برجام در نیویورک - ایران خواسته است که باقیماندگان اروپایی تبعات ناشی از خروج آمریکا را جبران کنند
دولت ایران گفته است که گام‌هایی را که تا کنون به تلافی خروج آمریکا از برجام برداشته پیشاپیش به اطلاع سایر اعضای این توافق رسانده و مخفی‌کاری نکرده، و این اقدامات در صورت بازگشت ایالات متحده یا جبران کامل تبعات خروج آن کشور توسط سایر اعضا، "بازگشت‌پذیر" است.

مقامات ایران خواسته‌اند که تحریم نفتی ایران برداشته شود یا اروپاییان دست کم به میزان قبل از تحریم آمریکا از ایران نفت خریداری کنند و پول آن را تحویل دهند و برای گسترش ارتباط تجاری و مالی با این کشور تلاش بیشتری کنند.

دولت ایران گفته است که روز ۷ نوامبر - کمتر از شش هفته دیگر - گام بعدی در کاهش تعهدات خود را بر خواهد داشت و این تهدید باعث هشدار کشورهای اروپایی شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای گفتگو با آمریکا را منع کرده و اروپا را غیر قابل اعتماد دانسته است
گاردین به نقل از یک منبع اروپایی گفته است: "ایران می‌گوید که گام‌هایی که برداشته بازگشت‌پذیر است اما اگر با برداشتن این گام‌ها به ساخت اسلحه اتمی دست بزند، این دیگر بازگشت‌پذیر نیست." ایالات متحده و کشورهای اروپایی ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی متهم کرده‌اند اما دولت ایران گفته است که بنا بر فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در صدد ساخت اسلحه اتمی نیست.

به گفته منابع اروپایی، ناکام ماندن تلاش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای قانع کردن دولت ایران به موافقت با ملاقات حسن روحانی، رئیس جمهوری، با دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی از عواملی بود که اروپاییان را نسبت به ادامه روند کنونی بیشتر نگران کرده است.

روز گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای صراحتا گفت که دولت ایران با اسرائیل و آمریکا مذاکره نخواهد کرد. او اروپاییان را نیز "خبیث" و غیر قابل اعتماد توصیف کرد اما با ادامه گفتگو بین دولت ایران با اروپاییان مخالفت نکرد.

به نوشته گاردین، اتحادیه اروپا به دولت ایران هشدار داده است که در واکنش به حرکت بعدی در کاهش تعهدات این کشور در برجام، مکانیسم رسمی حل و فصل اختلاف در مورد عدم عمل به تعهدات را به جریان خواهد انداخت.

جلسه شورای امنیت - نحوه رسیدگی به شکایت طبق قطعنامه ۲۲۳۱ می‌تواند در هرحال به بازگشت تحریم‌های جهانی منجر شود
خطر بازگشت تحریم جهانی
توافق هسته‌ای پنج قدرت جهانی - آمریکا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه - با ایران مبنای تدوین و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت که در آن، تحریم‌های بین المللی مصوب شورای امنیت علیه ایران لغو شده است.

قطعنامه شماره ۲۲۳۱ ضمن تشریح شرایط رفع تحریم‌های بین المللی، در بندهای ۳۶ تا ۳۷ به نحوه حل و فصل اختلاف در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به عمل نکردن طرف‌های برجام به تعهداتشان پرداخته است. فرآیند پیش‌بینی شده برای رسیدگی به این شرایط به گونه‌ای است که در صورت ارجاع شکایت از خودداری ایران به شورای امنیت، لغو این قطعنامه و اجرایی شدن تمامی قطعنامه‌های هسته‌ای سابق علیه ایران و بازگشت تحریم‌های بین الملل علیه این کشور کاملا ممکن، و در شرایط فعلی، شاید اجتناب ناپذیر باشد.

بند ۳۶ قطعنامه روند رسیدگی به شکایت طرف‌های برجام در مورد عدم اجرای تعهدات یک یا چند طرف را توصیف کرده است که شامل ارجاع شکایت، از سوی ایران یا هر کشور دیگر عضو توافق، در مورد "نقض قابل توجه تعهدات" طرف‌ یا طرف‌های دیگر به شورای برجام و در مراحل بعد از آن، رسیدگی توسط وزیران خارجه کشورهای عضو و هیئت مشورتی است. این بند می‌افزاید که در صورتی که در پایان این روند، طرف شاکی راضی نشده و اختلاف رفع نشده باشد، طرف شاکی "می‌تواند از عمل به تعهداتش به طور کامل یا نسبی خودداری ورزد و/یا این شکایت را به شورای امنیت ارجاع کند."

به این ترتیب، اگر کشورهای اروپایی اقدامات ایران را "نقض قابل توجه تعهدات" این کشور بدانند، حداقل واکنش آنها می‌تواند خودداری از عمل به تعهداتشان باشد. از آنجا که دولت ایران معتقد است که کشورهای اروپایی در حال حاضر هم به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، طبیعی است که دولت ایران چنین پیامدی را چندان زیانبار نخواهد دانست.

در عین حال، براساس مجوز ارجاع شکایت به شورای امنیت، اروپاییان ممکن است به این اقدام مبادرت کنند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، به جریان افتادن پرونده در شورای امنیت در هر حال به زیان ایران تمام خواهد شد.

در بند ۳۷ آمده است که در صورتیکه پس از تلاش برای رسیدگی به شکایت و حل اختلاف از طریق نهادها و ترتیبات برجام و بی‌نتیجه ماندن این روند، شکایت به شورای امنیت ارجاع شود، این نهاد "منطبق با آیین‌نامه‌های ویژه خود، در مورد قطعنامه‌ای با متنی شامل ادامه لغو تحریم‌ها رای‌گیری خواهد کرد." قابل توجه است که متن قطعنامه مورد نظر شامل رسیدگی و رای‌گیری در مورد "ادامه لغو تحریم‌ها" است که در صورتیکه تصویب نشود، به معنی احیای قطعنامه‌های قبلی شورا شامل و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. در حالیکه ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای دایم شورا از حق وتو قطعنامه‌های شورا برخوردار هستند، به احتمال زیاد چنین قطعنامه‌ای تصویب نخواهد شد.

این بند ادامه می‌دهد که "در صورتیکه قطعنامه ادامه لغو تحریم‌ها ظرف سی روز از زمان ابلاغ، تصویب نشده باشد، آنگاه مندرجات قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت اجرایی خواهد شد مگر اینکه شورای امنیت تصمیمی متفاوت اتخاذ کند." به این ترتیب، در صورت عدم اقدام شورای امنیت در مورد قطعنامه ادامه لغو تحریم‌ها ظرف سی روز، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور خودکار باز خواهد گشت. البته در این مدت ممکن است کشورهای دیگر عضو شورا، مانند چین یا روسیه، با ارائه قطعنامه جدیدی خواستار عدم بازگشت تحریم‌ها شوند اما سایر اعضای دایم شورا، به خصوص ایالات متحده، می‌تواند چنین قطعنامه‌ای را وتو کند.

به این ترتیب، طرح و رای‌گیری، یا عدم طرح و رای‌گیری در مورد قطعنامه‌ "لغو تحریم‌ها" در هر دو صوبت به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر خواهد شد. علاوه بر این، ممکن است مانند دوره قبل از برجام، کشورهای اروپایی تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را هم به اجرا بگذارند.

شاید به این دلیل که رسیدگی به شکایت برجامی در شورای امنیت در هر حال به زیان ایران خواهد بود، دولت ایران تا کنون ترجیح داده است از پیگیری رسمی شکایت علیه ایالات متحده یا طرف‌های اروپایی در مورد نقض تعهداتش در برجام خودداری کند زیرا به جریان انداختن روند شکایت می‌توانسته در نهایت بازهم به زیان ایران تمام شود. در صورت احیای قطعنامه‌های قبلی و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله دو کشور روسیه و چین، قانونا ملزم به اجرای این تحریم‌ها خواهند بود
در بند ۳۷ خواست ایران در مورد کاهش تعهداتش در واکنش به بازگشت تحریم‌ها هم ذکر شده است. در این بند آمده است که ایران "اعلام داشته است که اگر تحریم‌ها به صورت نسبی یا کامل اجرایی شود، این اقدام را زمینه موجه برای توقف کامل یا نسبی عمل به تعهداتش در چارچوب برجام تلقی خواهد کرد." ظاهرا این بند مشخص نمی‌کند که منظور تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یکجانبه‌ای است که قبل از اجرایی شدن برجام توسط تعدادی از کشورهای عضو این توافق علیه ایران به اجرا گذاشته شده بود.

در ماه می سال گذشته، دولت ایالات متحده با متهم کردن ایران به تخطی از روح برجام و اعلام اینکه این توافق مانع از دسترسی ایران به بمب اتمی نمی‌شود، از این توافق خارج شد. مقامات آمریکایی گفته‌اند که محدودیت‌هایی که برجام بر فعالیت هسته‌ای ایران اعمال می‌کند مانع از تلاش مخفیانه این کشور برای دستیابی به بمب اتمی نمی‌شود و در عین حال، این توافق نیز ظرف ده سال پایان می‌یابد و ایران آزادی عمل لازم را برای دنبال کردن هدف دستیابی به اسلحه اتمی خواهد داشت.

آمریکا همچنین برنامه موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانسته و گفته است که با تکمیل ساخت موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک اتمی، پس از پایان گرفتن محدودیت برجام، ایران قادر به ساخت کلاهک‌های اتمی خواهد بود. مقامات ایران این اتهامات را رد کرده‌اند.
روحانی گفته "اگر زمانی برسد که پیش شرط‌های ایران محقق شوند، امکان گفت‌وگو با امریکا وجود دارد
رئیس‌جمهور گفته "به شبهه‌افکنی‌های آمریکا و عربستان درباره حادثه آرامکو پاسخ دادیم"

روحانی: آمریکا برای مذاکره و رفع تحریم‌ها پیغام داده بود| ما آماده مذاکره‌ایم اما نه در فضای تحریم و فشار
آمریکایی‌ها فضاسازی کرده بودند که آماده مذاکره اند و همه مشکلات بر سر لجبازی طرف ایرانی است / با استدلال نشان دادیم مانع مذاکره آمریکاست؛ ما آماده مذاکره‌ایم اما نه در فضای تحریم و فشار/ تحریم‌های آمریکا سست‌تر از هر زمان دیگر شده است/ از هدفهای آمریکا منزوی کردن ایران بود اما محل اقامت هیأت ایرانی در نیویورک از پر رفت و آمدترین و فعال‌ترین مراکز دیپلماسی شده بود/ جایگاه ایران کاملاً در اجلاس مجمع و در این رفت و آمدها مشخص بود/ توانستیم پیام مظلومیت و حقانیت ملت ایران را برای جامعه جهانی توضیح دهیم
آفتاب‌‌نیوز :
رییس جمهور ایران پس از شرکت و سخنرانی در هفتاد و چهارمین اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه به تهران بازگشت.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد با اشاره به حضور گسترده هیاتهای عالیرتبه کشورها در اجلاس امسال مجمع عمومی سازمان ملل گفت: امسال وقتی وارد نیویورک شدیم احساس کردیم دو فضای منفی چه در میان دیپلمات‌ها و بیشتر در میان رسانه‌ها نسبت به ایران بوجود آورده اند.

روحانی افزود: اولین فضای منفی بر محور این شایعه و اتهام بود که حوادث آرامکوی عربستان، از توان یمنی‌ها و ارتش یمن خارج بوده است و در واقع در سازمان ملل و رسانه‌ها یک شبهه‌افکنی را شروع کرده بودند که این حادثه از کجا رخ داده و دنبال این بودند که افکار عمومی و همچنین سیاسیون را دور این محور اتهامی جمع کنند.

رئیس جمهور اظهارداشت: به نظر من در این زمینه هیأت ایرانی بیان روشن و کافی داشت. حتی از برخی از سران اروپا که بیانیه‌ای داده بودند و به نحوی گفته بودند ایران هم نوعی مسئولیت دارد ، پرسیدم که به چه دلیل و چه مدرکی این را می‌گویید.

روحانی با بیان اینکه "به آنان صراحتا و محکم گفتم این مدرک را نیاز دارم و حتما برای من بفرستید"، گفت: آنان پاسخ دادند با بررسی‌هایی که کارشناسان ما کرده اند گفته اند که توانمندی یمنی‌ها و به تعبیر آنها حوثی‌ها کمتر از این عملیات است. گفتم حالا فرض می‌گیریم کمتر است پس چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند ما نمی‌دانیم اما جهتش، جهت شمال و غرب بوده است!

رئیس جمهور افزود: به آنان گفتم آیا این منطق و استدلال شد؟ اولاً اطلاعات‌ شما نسبت به یمن و حوثی ها چقدر است. اطلاعات شما نسبت به دشمنان یمن زیاد است چون اسلحه آنها را شما می‌دهید اما از اینکه یمنی‌ها و حوثی‌ها چقدر توانمند هستند، خبر و اطلاع ندارید. ثانیاً شما وقتی اتهامی را متوجه جایی می کنید آیا معنایش را می‌فهمید؛ معنای آن ، آشوب و شعله‌ور شدن فتنه و آتش در منطقه است.

روحانی گفت: آنها پاسخی نداشتند و گفتم در تهران منتظرم شما مدارک‌تان را برای ما بفرستید. این موضوع را هم در نطق سازمان ملل ، در مذاکرات دوجانبه ، دو جلسه مهمی که با فرهیختگان و اندیشمندان آمریکا و مدیران مسوول رسانه های آن کشور داشتم و همچنین در دو مصاحبه اختصاصی و یک مصاحبه جمعی، باز کرده و مفصل توضیح دادم.

روحانی با اشاره به اهمیت دیدارها و مصاحبه های انجام شده در نیویورک، تصریح کرد: توطئه‌ای که توسط آمریکا و عربستان و برخی از کشورهای دیگر طراحی شده بود، بعد از توضیحاتی که داده شد، بسیار کم‌رنگ شده است. ضمن اینکه برخی از مقامات کشورهای مهم از جمله روسیه وترکیه نیز به صراحت اعلام کردند که این اتهام نسبت به ایران اتهام نادرستی است.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: در خصوص این موضوع، ضرورت داشت که افکار عمومی و مجامع بین‌المللی آن را بدانند ضمن اینکه آنرا برای دبیر کل سازمان ملل هم به تفصیل توضیح دادم.

روحانی در ادامه با اشاره به اینکه چنین مطرح شده بود که همه مشکلات بر سر لجبازی طرف ایرانی است و آمریکا آماده مذاکره است و نسبت به آن اصرار هم دارد،گفت: آمریکایی ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیراروپایی پیغام داده بودند که ما آماده مذاکره‌ایم. درخواست آمریکا ‌قبلاً این بود که مذاکره دوجانبه باشد یعنی دو رئیس جمهور با هم مذاکره کنند و بارها این موضوع را رد کرده بودیم. گفته بودیم اگر مذاکره هم باشد در قالب 1+5 خواهد بود و آنها هم گفتند که می خواهند در قالب 1+5 مذاکره کنند.

رییس جمهور اضافه کرد: اتفاقاً 3 نفر از آن 1+5 قبلی و 1+4 فعلی یعنی صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه هم در نیویورک بودند و همگی اصرار داشتند که این جلسه برقرار شود و آمریکا هم می‌گوید که من تحریم را برمی‌دارم.

روحانی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که محل بحث بود اینکه چه تحریمی برداشته شود و آنها به صراحت گفته بودند که کل تحریم را برمی‌داریم. منتها شکل این کار شکلی نبود که قابل قبول باشد، یعنی اینکه در فضای تحریم و در بقاء تحریم و فضای مسموم فشار حداکثری، حتی اگر در قالب 1+5 بخواهیم با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که پایان و نتیجه این مذاکره چه خواهد بود.

روحانی با تاکید بر اینکه بهانه را از دست طرف مقابلی که می گفت آماده مذاکره است و ایران برای مذاکره حاضر نیست، گرفتیم، اظهارداشت: به صراحت گفتیم که کاملاً آماده مذاکره‌ایم اما نه در فضای تحریم و فشار. شما یک فضای آزاد و عادلانه ایجاد کنید ما کاملا آماده‌ایم. حتی به سران اروپا که می‌گفتند چه وقت آماده جلسه 1+5 هستید، می‌گفتم حتی اگر یک ساعت دیگر شما این فضای مناسب را درست کنید و فضای مسموم و سم را بردارید، حاضرم در جلسه 1+5 شرکت کنم.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: به نظر من ضروری بود که هم در مصاحبه و هم با سیاسیون به طور خیلی روشن و واضح توضیح دهیم که مانع مذاکره آمریکا است و آن کسی که نمی‌خواهد مسأله حل شود، آمریکا می باشد والا ایران بخاطر منطق و استدلالش هیچ وقت از مذاکره فرار نمی‌کند و ترسی از مذاکره ندارد.

روحانی در ادامه با اشاره به اهمیت تبیین مسأله کاهش تعهدات ایران در برجام که کم و بیش در دیدارها و مصاحبه ها مطرح بود ،گفت: بعضی‌ها می‌گفتند ، گام سومی که در زمینه کاهش تعهدات برجامی برداشتید ، بسیار مهم است . شما می‌خواهید سانتریفیوژهای مدرن را راه‌اندازی کنید و این به معنای آنست که به سمت سلاح هسته‌ای حرکت می‌کنید.

وی افزود: این موضوع را هم در مصاحبه و هم در ملاقات های دوجانبه توضیح دادیم که اگر کسی ‌بخواهد به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کند لااقل نظارت را کم می‌کند و نظارت گسترده را محدود می‌کند اما ایران نظارت ها را کاهش نداده است و تعهدی که کاهش دادیم در فعالیت هسته‌ای مان است. اما همه فعالیت های هسته‌ای، زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

رییس جمهور اضافه کرد: اینگونه مسایل، موضوعات مهمی بود که روی آن شبهه افکنی شده بود و لازم بود که توضیح داده شود.

روحانی با اشاره به دیدارهای دوجانبه با سران 15 کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اظهارداشت: در ملاقات ‌با کشورهای مختلف درباره مسایل گوناگون بحث و تبادل نظر کردیم و در این دیدارها هیچ کس و هیچ مقامی نبود که خروج آمریکا از برجام و فشار و تحریم آمریکا را محکوم نکند. همه آنها بدون استثنا می‌گفتند این کار نادرست و غلط است و این موفقیت بسیار بزرگی برای ایران است.

رییس جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف‌ آمریکایی‌ها این است که ایران منزوی باشد. یعنی در ویزاها و فعالیت‌ها فشار بیاورند برای اینکه ایران کمتر ملاقات کند و کمتر حرف بزند، گفت: فکر می‌کنم امسال در نیویورک، محل اقامت هیأت ایرانی یکی از پر رفت و آمدترین و فعال‌ترین مرکز دیپلماسی شده بود. یعنی هتلی که محل اقامت ما بود، آنقدر رفت و آمد سیاسی بود که لحظه‌ای نبود که یک رئیس جمهور به آن وارد و خارج نشود. گاهی در یک ترافیک، ناچار با چند مقام با هم دقایقی را صحبت می کردیم.

روحانی افزود: به نظر من آمریکا در این جهت هم کاملاً ناموفق بود. جایگاه ایران کاملاً در این اجلاس و در این رفت و آمدها مشخص بود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: تقریباً همه مقامات سطح بالای دنیا چه آنهایی که از آسیا و آفریقا و اروپا آمده بودند، درخواست ملاقات داشتند و گفتگو و بحث کردیم. به نظر من در فرصت زمانی و در توانی که ما داشتیم توانستیم حرف و پیام و مظلومیت و درد و دل و حقانیت ملت ایران را برای جامعه جهانی توضیح دهیم.

روحانی تاکید کرد: امیدوارم این سفر مایه خیر و برکت باشد و در کل امروز و بعد از سفر، تحریم‌های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌دانم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
در مورد انتقادها به روحانی بابت خنده هایش در نیویورک؛ حاشیه‌های سفر رئیس‌جمهور به نیویورک؛
راز خنده‌های روحانی مقابل امانوئل مکرون و بوریس جانسون چیست؟
فیلمی که دیروز بسیار در فضای مجازی دست به دست شد، فیلم گفت‌وگوی رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس با حسن روحانی است و رئیس جمهور ایران در پاسخ به پیشنهاد مصرانه آن دو، بلند می‌خندد؛ اما راز خنده‌های روحانی مقابل امانوئل مکرون و بوریس جانسون چیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در نیویورک بسیار تلاش کرده تا دیداری میان دونالد ترامپ و حسن روحانی ترتیب دهد، اما این تلاش‌های او به نتیجه نرسید.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در نیویورک تلاش بسیاری کرده است تا حسن روحانی و دونالد ترامپ روسای جمهور ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کنند، اما طرف ایرانی تاکید داشته است که آمریکا باید ابتدا متعهد به رفع تحریم‌ها شود.

طبق گزارشها، در این دیدار سرپایی نیز نخست وزیر فرانسه بار دیگر پیشنهاد دیدار روحانی و ترامپ را برای چندمین بار مطرح کرده و جانسون نیز از سخن او حمایت می‌کند. برخی خبرنگاران این گونه نوشته‌اند که مکرون به روحانی گفته: اگر این کشور را ترک کنی و ترامپ را نبینی، از دست دادن یک فرصت است....چون شما که تا مدتی برنمی‌گردی و ترامپ هم به تهران نمی‌آید. بوریس جانسون هم به روحانی گفته: موافقم، شما باید در لبه استخر بایستید و همزمان در آن بپرید.(جزئیات بیشتر)

پاسخ روحانی اما خنده‌ای با صدای بلند است؛ پاسخ به درخواست مصرانه دو مقام اروپایی که تنها تکرارکننده تمایل رئیس جمهور آمریکا هستند و امتیازی هم برای عرضه ندارند. شیخ دیپلمات نیز با خنده بلند خود نشان می‌دهد این خواسته خنده‌دار است و برای تهران قابل پذیرش نیست.
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هم‌صدایی اروپایی‌ها با فشار حداکثری بر ایران برای مذاکره
در این حال، یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی با تأکید بر اینکه سیاست فشار حداکثری ایران را تسلیم نخواهد کرد، درباره مواضع امروز سران اروپا می‌گوید: اروپایی‌ها نسبت به بی‌ثباتی در منطقه نگران‌اند، اما در گام اول باید به تعهدات خود در قبال برجام پایبند باشند تا ایران به آنها اعتماد کند.

پیروز ایزدی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک درباره اظهارات اخیر ترامپ و مکرون درباره ایران و تأکید اروپایی‌ها بر دیدار و مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی در حاشیه این دوره از مجمع عمومی سازمان ملل می‌گوید: به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در همسویی با آمریکایی سیاست فشار بر ایران را دنبال می‌کنند تا کشورمان تحت شرایط موجود، تن به مذاکره دهد. درصورتی‌که موضع اصولی جمهوری اسلامی این است که ابتدا آمریکا از سیاست فشار حداکثری و تحریم‌ها دست بردارد تا اعتماد ایران به مقام‌های آمریکایی احیا شود.

وی ادامه می‌دهد: آمریکا با خروج از برجام، حس اعتماد در داخل کشور را از بین برده و لازمه رفع بی‌اعتمادی برای مذاکره، لغو تحریم‌هاست.

این کارشناس مسائل بین‌المللی درباره این که با توجه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده و نیاز ترامپ به یک دستاورد در عرصه سیاست خارجی ، امکان تعدیل مواضع آنها تا چه حد است، می‌گوید: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند اگر این سیاست فشار حداکثری را ادامه دهند یا تشدید کنند، می‌توانند ایران را پای میز مذاکره بیاورند. شاید نیازمند زمان‌اند تا متوجه شوند این سیاست شکست‌خورده‌ای است.

ایزدی درباره تلاش اروپایی‌ها برای شروع دور جدیدی از مذاکرات طی روزهای آتی و احتمال شکل‌گیری توافق تازه، توضیح می‌دهد: اروپایی‌ها نسبت به بی‌ثباتی در منطقه و عبور امن انرژی از آبراه‌های آن نگران‌اند؛ به همین علت دنبال یک ‌راه‌حل‌اند؛ اما موضع اصولی ایران این است که آنها در درجه اول پایبندی خود به توافق برجام را نشان دهند تا راه برای مذاکراتی بعدی باز شود.

وی درباره اقداماتی که اروپایی‌ها باید در این راستا انجام دهند، می‌گوید: ابتدا باید به وعده‌های خود عمل کنند. موضوع اینستکس، معامله و خرید نفت از ایران همچنان بلاتکلیف مانده است؛ اروپایی‌ها باید گام اول را در این زمینه بردارند.

دیدار، عکس و دیگر هیچ!
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد: «ایران نخستین حامی تروریسم در دنیاست و در تنور جنگ‌های سوریه و یمن می‌دمد.» او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش، از تداوم تحریم‌ها علیه ملت ایران گفت و تأکید کرد: «تا زمانی که رفتار ایران ادامه داشته باشد؛ تحریم‌ها نه‌تنها لغو نمی‌شود، بلکه بیشتر هم خواهد شد.» با این‌حال امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه بعد از دیدار با رئیس‌جمهوری ایران و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس به خبرگزاری فرانسه گفت: « وقت تنگ است. اگر او (روحانی) بدون ملاقات با آقای ترامپ اینجا را ترک کند، فرصت از دست خواهد رفت چون تا چند ماه بازنخواهد گشت و رئیس‌جمهور ترامپ به تهران نخواهد رفت، پس باید همین حالا دیدار کنند.» آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز بعد از گفت‌وگوهای جداگانه با روسای جمهور ایران و آمریکا، گفت: « من از گفتگوها میان ایالات‌متحده و ایران استقبال می‌کنم اما اینکه بخواهیم اول همه تحریم‌ها برداشته شود و بعد گفتگو انجام شود عملی نخواهد بود. فکر نمی‌کنم واقع بینانه باشد.» بااین‌حال حجت‌الاسلام روحانی، بعد از اظهارات تند روز گذشته ترامپ همچنان بر مواضع اخیر خود پافشاری کرد و به فاکس نیوز گفت « ما باید اعتماد متقابل ایجاد کنیم. اگر دولت ایالات‌متحده آمریکا مایل به گفت‌وگوست، باید شرایط لازم را فراهم کند.»

بیانیه اروپا، تغییر زمین بازی برای پوشاندن ناکامی
در این حال سارا معصومی، روزنامه‌نگار در گزارشی با اشاره به بیانیه اخیر سه مقام اروپایی، نوشت: اروپایی‌ها ترجیح دادند بدون هیچ گونه مدرک معتبری با روایت آمریکا و عربستان در مساله آرامکو همراه شوند؛ به امید آن که شاید در تصمیم‌گیری‌های بعدی ترامپ در قبال ایران سهمی بگیرند. مکرون نیز در حالی بیانیه سه‌جانبه را امضا کرده که تلاشهایش برای نجات برجام از طریق مذاکره با آمریکا، به دلیل لجاجت تیم ترامپ عملا ابتکار فرانسه را به اغما برده است.

به گفته او سه کشور اروپایی در حالی که پس از 16 ماه نتوانسته اند به تعهدات خود در برجام عمل کنند و از آمریکا هم نتوانسته اند معافیت‌های تحریمی برای کار با ایران بگیرند، با این بیانیه، سعی در تغییر زمین بازی دارند.

منبع: خبرگزاری ایرنا
چرا آن زمان که احمدی‌نژاد نامه‌های بی پاسخ به بوش و اوباما می‌نوشت و «هو» می‌شد، فریاد لکه‌دار شدن عزت ملی را سر ندادید؟
نمی‌توانیم در شرایطی که در تمام صحنه جهانی رئیس‌جمهورمان با انتقاد روبرو شود، سکوت اختیار کنیم و در زمانی دیگر که تمام قدرت‌های اروپایی و آمریکا، برای مذاکره با ما اصرار و خواهش می‌کنند، خنده‌های معنادار رئیس‌جمهوری کشورمان را مایه ذلت بنامیم. این معیارهای دوگانه را می‌توان دلواپسی‌های سلیقه‌ای ارزیابی کرد که از اساس با منافع ملی کشور و عزت ایرانی در تضاد است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب» / رضا متین: انتشار تصاویر و ویدئوهایی از خنده حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان در دیدار با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان، در حاشیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به کانون اصلی توجه رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تبدیل شده است. در این میان، برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌ها زبان شدیداللحنی از نقد و مخالفت با خنده‌های روحانی را در پیش گرفته و کنش او را بر خلاف غرور ملی ایرانیان ارزیابی می‌کنند.

در همین زمینه، آیت الله باقری کنی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کردند: «این تصویر و مانند آن زیبنده یک فرد در سطوح پایین کشور هم نیست. این وهن اسلام است. هیچ کس چنین حقی ندارد. من هم حق ندارم سکوت کنم. اسلام را در برابر این ها- دولتمردان زورگوی غربی- نباید پایین آورد. امام رحمه الله علیه که از همه بالاتر بود و از او بالاتر هم نمی توانند چنین کنند. متوجه نیستیم و فکر می کنیم همه کاره ایم و می توانیم همه اسلام را زیر پا بگذاریم. وقتی خدا را داریم نباید ترسی داشته باشیم. چه زنده بمانیم و چه بمیرم یا کشته و شهید بشویم. پیروزی از آن ماست.»

همچنین، در واکنشی دیگر وحید یامین‌پور مجری برنامه‌های تلویزیونی چون «میدان انقلاب» با انتشار تصویری از خنده‌های رئیس‌جمهور روحانی در ملاقات با بوریس جانسون – نخست‌وزیر انگلیس - نوشته است: «مفهوم کمتر شناخته‌شده‌ای وجود دارد با عنوان "زیبایی‌شناسی سیاسی" که به‌تناسب نشانه و محتوای کنش‌های سیاسی مربوط است. از نظر زیبایی‌شناسی سیاسی خنده‌های غیرمتعارف جناب روحانی با جایگاه، تاریخ و اقتدار جمهوری اسلامی و حتی لباسی که او بر تن دارد نامتناسب است. زشت است و آزاردهنده. بخش مهمی از دیپلماسی کنترل و دقت در همین نشانه‌هاست. آقایان ظریف و روحانی برخی اصول اولیه مذاکره را که کنترل احساسات و خصوصاً ذوق‌زدگی است، گاهی رعایت نمی‌کنند.»

علاوه بر این، برخی رسانه‌های منتسب به جریان‌های مخالف دولت، با انتشار گزارش‌هایی چند، انتقاداتی تند را علیه این خنده‌ها ایراد کردند. ایراد این انتقادات فی‌النفسه و اگر به دلیل دغدغه‌های میهن دوستی باشد، تمی‌تواند با مشکل مواجه شود اما زمانی مساله قابل تامل است که شاهد باشیم این اشخاص و رسانه‌ها معیاری دوگانه نسبت به حضور روسای جمهوری ایران در سازمان ملل و محافل عمومی دارند. بر اساس همین رویکرد، «انتخاب» واکنش‌ها به قهقه‌های بحث‌برانگیز حسن روحانی در دیدار با مکرون و جانسون را مورد بررسی و مدّاقه قرار داده است.

علت خنده‌ها چه بود و آیا قهقهه زدن مایه شرم ملی است؟
درمورد خنده ها و لبخندهای مقام های کشورها و دیپلمات ها، واقعیت این است که یک خنده می‌تواند بر اساس اصول نشانه‌شناسی و خوانش زبان بدن، معانی بزرگی در پی داشته باشد. اگر این اصل مورد توجه قرار گیرد رفتار روحانی نه تنها مایه سرافکندگی نیست، بلکه به نوعی نشان از ایستادگی تهران بر مواضع خود و مخالفت با هر گونه امتیاز دادن بدون حساب و کتاب به اروپا و آمریکا است.

بر اساس فیلم منتشر شده از رفتار روحانی، در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه و  نخست‌وزیر بریتانیا، مکرون به روحانی می‌گوید، اگر این کشور را ترک کنی و ترامپ را نبینی، از دست دادن یک فرصت است....چون شما که تا مدتی برنمی‌گردی و ترامپ هم به تهران نمی‌آید. بوریس جانسون هم به روحانی می‌گوید: موافقم، شما باید در لبه استخر بایستید و همزمان در آن بپرید. پاسخ روحانی اما خنده‌ای با صدای بلند است. با خوانش زبان بدن و نشانه‌شناسی رفتار روحانی، به وضوح می‌توان پی برد که شیخ دیپلمات پیشنهادهای دو تن از روسای قدرت‌های بین‌المللی را به سخره می‌گیرد . نشان می‌دهد که ایران وقعی به چنین پیشنهادهایی از سوی اروپا که هیچ امتیازی در آن برای مردم کشورمان نباشد، نمی‌نهد.

در ارتباط با رفتار روحانی دیدار دو جانبه با جانسون هم بر اساس فیلمی که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت جانسون نخست‌وزیر انگلیس به روحانی می‌گوید امیدواریم دوباره بتوانیم شما را به گلاسکو (محل تحصیل روحانی) که با آن آشنا هستید دعوت کنیم.» حال باید پرسید واکنش یک شخص از دعوت به شهری که خاطراتی از دوران تحصیل خود در آن دارد، تا چه اندازه محل انتقاد است؟

در واقع، این ویدئوها نشان می‌دهند که نه تنها رفتار روحانی نشان‌گر ضعف و سستی مواضع ایران در برابر غرب نیست، بلکه نشان‌گر آن است که تهران در مواضع خود برای پی‌گیری خواسته‌هایش مصّر بوده و حاضر نیست هر گونه پیشنهاد یا اظهارات بدون در نظر گرفتن مواضع کشورمان را بپذیرد. لذا می‌توان منتقدان را به واکاوی واقعیت ماجرا و خوانش نشانه‌های آن فراخواند.

قضاوت‌های دوگانه و خوانش‌های سلیقه‌ای
در سطحی دیگر انتقادات برخی افراد و رسانه‌ها از رفتار حسن روحانی را می‌توان انتخاب‌ها و دلواپسی‌های سلیقه‌ای ارزیابی کرد. از این افراد و رسانه‌ها باید پرسید زمانی که محمود احمدی‌نژاد، با گاف‌هایی محیر العقول خود مایه شرم‌ساری ملت ایران می‌شد، آن‌ها کجا بودند و چرا ندایی از آن‌ها بیرون نمی‌آمد.

زمانی که احمدی‌نژاد یک نامه به جرج بوش و سه نامه به باراک اوباما می‌نویسد و هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا وقعی به نامه‌نگاری او نمی‌نهند و پاسخ‌اش را نمی‌دهند، آیا عزت و غرور ملی ایرانی لکه‌دار نشده که این رسانه‌ها و آقایان سکوت پیشه کردند؟ چرا آن دوران اعتراض نکردند و نقدی را وارد نکردند!

زمانی که احمدی‌نژاد با معرفی خود به عنوان خادم ملت، در جمع ضد ایرانی دانشگاه کلمبیا حاضر شد و به هنگام سخنرانی وقتی مجری برنامه به او تذکر داد که وقتش به اتمام رسیده، اظهار داشت:« وان(one ) دقیقه»، حضار از ته دل به رئیس‌جمهور کشومان خندیدند، غرور ملی جریحه دار نشد. حتی بیشتر، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در دیدار با دیمیتری مدودف ، نخست وزیر سابق روسیه و رئیس جمهوری کنونی این کشور ، در پاسخ به سلام انگلیسی مدودف (Hello) گفت سلام علیکم و در جواب به پرسش «حال شما چطور است؟ (How are you) نخست وزیر سابق روسیه، اظهار داشت: «بله(Yes) سال نو شما مبارک! »، چرا به این رسانه‌ها بر نخورد؟ چرا حتی آن را پوشش ندادند؟

علاوه بر این، هو شدن‌های گاه و بی‌گاه احمدی‌نژاد در نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف در سطح جهانی نیز دیگر موردی است که احساس شرمندگی را برای ملت ایران به وجود می‌آورد اما گویا رسانه‌های مخالف دولت روحانی و برخی اشخاص، در آن زمان چنین وقایعی را نمی‌دیدند یا بر خلاف اراده عمومی مردم ایران، این رخدادها را مایه غرور و عزت ملی خود ارزیابی می‌کردند.

واقعیت این است که انتقاد از بنیان مثبت و قابل تامل است و هر جریان یا نهادی که مخالف آن باشد، نشان می‌دهد باوری به آزادی، اخلاق و مردم‌سالاری ندارد اما انتقادات نباید سلیقه‌ای و بدون توجه به واقعیات ماجرا و خوانش کنش باشد. نمی‌توانیم در شرایطی که در تمام صحنه جهانی رئیس‌جمهورمان با انتقاد روبرو شود، سکوت اختیار کنیم و در زمانی دیگر که تمام قدرت‌های اروپایی و آمریکا، برای مذاکره با ما اصرار و خواهش می‌کنند، رفتار معنادار رئیس‌جمهوری کشورمان را مایه ذلت بنامیم. این معیارهای دوگانه را می‌توان دلواپسی‌ها سلیقه‌ای ارزیابی کرد که از اساس با منافع ملی کشور و عزب ایرانی در تضاد است.

در دیدار با نخبگان سیاست خارجی آمریکا مطرح شد
روحانی: پیشنهاد ایران؛ تایید فوری برجام و لغو کلیه تحریم‌ها توسط کنگره آمریکا و طرح فوری تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران است
رئیس جمهور ایران اظهار کرد: ایران آمادگی دارد در مقابل تصویب برجام و رفع دایمی تمام تحریم‌ها توسط کنگره امریکا، طرح تصویب فوری پروتکل الحاقی در مجلس ایران به عنوان قانونی دائمی را پیگیری نماید.

آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه به وقت نیویورک و در دیدار با نخبگان و صاحبنظران سیاست خارجی آمریکا با بیان اینکه تحریم‌های غیرانسانی آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید، گفت که در این زمینه انسجام کاملی در داخل ایران وجود دارد.
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وی افزود: بر خلاف انتظار واشنگتن، فشارهای امریکا سبب شده تمامی احزاب و گروهها در ایران آمریکا را تنها مقصر مشکلات کنونی در زمینه‌های مختلف بدانند.

رئیس جمهوری با اشاره به این که برجام بهترین توافقی بود که امکان رسیدن به آن وجود داشت، اضافه کرد: گزارشات متعدد آژانس در تایید پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود، علی رغم خروج امریکا از برجام نشان می‌دهد که ایران به دنبال انحراف از قوانین هسته‌ای نیست. ایران آمادگی دارد در مقابل تصویب برجام و رفع دایمی تمام تحریم‌ها توسط کنگره امریکا، طرح تصویب فوری پروتکل الحاقی در مجلس ایران به عنوان قانونی دائمی را پیگیری نماید.

روحانی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی در منطقه اظهار کرد: مردم یمن تحت بمباران شدیدی قرار دارند که توسط امریکا و برخی کشورهای اروپایی فراهم می‌شود. کشورهایی که در حادثه اخیر آرامکو قضاوت کردند و به ایران اتهام زدند، در جنگ یمن بی‌طرف نیستند و حق قضاوت ندارند. این سیاست‌ها نیاز به بازنگری دارند و ادامه این روند می‌تواند موجب یک فاجعه شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: دو نکته درباره ایران را باید دانست. اول اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و نخواهد بود. و دوم این که همان گونه که در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل طرح ائتلاف صلح هرمز یا امید تشریح نمودم، جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح و ثبات در کل منطقه بوده و خواهد بود و از پیوستن سایر کشورها به این ائتلاف استقبال می‌کند.

در بخش پرسش و پاسخ، رئیس جمهوری با اشاره به خطرناک بودن روند فعلی در منطقه، پرهیز از درگیری را وظیفه همه کشورها دانست و در پاسخ به اتهامات مقامات امریکا علیه ایران در حادثه اخیر حمله به تاسیسات نفتی عربستان،اظهار کرد: کسانی که عکس یک حادثه جزیی در ایران را منتشر می‌کنند، چرا به جای اتهام زدن، دلیل و مدرک خود و عکس‌های ماهواره‌ای دقیق درباره منشا شلیک این موشک‌ها را ارائه نمی‌دهند؟
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش موضوع زندانیان را یک مساله انسانی دانست که گفتگو در باره وضعیت آنان در دو طرف مثبت خواهد بود.

رئیس جمهوری همچنین گفت: اگر چه ایران با صهیونیسم هیچگونه موافقتی ندارد، اما با یهودی‌ها رابطه خوبی دارد. آنها در ایران آزادانه زندگی می‌کنند. یهودیت به عنوان دین الهی مورد احترام هست و در قرآن کریم از پیامبران یهود و همچنین حضرت عیسی و حضرت مریم به نیکی یاد شده است. ما به دنبال جنگ و کشتار دیگران نیستیم. اما این رژیم اسراییل است که مکررا حاکمیت همسایگانش را نقض کرده و به گفته نخست وزیر این رژیم، بیش از دویست بار به سوریه تجاوز نموده است. این اقدامات و تجاوزات بسیار خطرناک است و طبق منشور ملل متحد مردم منطقه حق دفاع مشروع از خود را دارند.

روحانی در پایان سخنانش تاکید کرد که سیاست فشار در خصوص ایران جواب نمی‌دهد و این امریکاست که با خروج یکجانبه از برجام مذاکره را ترک کرده و خود او نیز باید فضا را برای مذاکره فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
نیویورکر: روحانی به تماس تلفنی ترامپ پاسخ نداد
طبق گزارش نشریه آمریکایی «نیویورکر»، علیرغم تحرکات امانوئل ماکرون برای برقراری تماس تلفنی سه‌جانبه رؤسای جمهوری فرانسه، ایران و آمریکا در نیویورک، حسن روحانی جواب تماس تلفنی ترامپ را نداد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، علیرغم اظهارنظرهای مکرر رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران درباره لزوم رفع تحریم‌ها به عنوان پیش شرط هر گونه مذاکره و دیدار احتمالی بین نمایندگان ایران و آمریکا، یک نشریه آمریکایی از تحرکات رئیس‌جمهور فرانسه در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای انجام یک تماس تلفنی سه جانبه بین رؤسای جمهور فرانسه، ایران و آمریکا خبر داده است.

«رابین رایت» نویسنده نشریه «نیویورکر» در گزارش خود مدعی شده است: «عصر سه شنبه ۲۴ سپتامبر (دوم مهر) امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه می‌خواست با حسن روحانی همتای ایرانی خود در هتل "میلنیوم هیلتون" که روبروی خیابان مقر سازمان ملل در نیویورک واقع شده است، دیدار کند. ماکرون در نظر داشت که یک گفت‌و‌گوی تلفنی سه نفره با حسن روحانی [رئیس‌جمهور ایران] و رئیس‌جمهور [دونالد] ترامپ برقرار کند. یک تیم متخصصان فنی وارد هتل شدند تا برای ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه یک خط تماس امن در اتاق ملاقات روحانی ایجاد کنند».

به نوشته او، «مأموریت ماکرون در نیویورک این بود که از ترامپ و روحانی در رابطه با طرح ۴ بندی (فرانسه) برای شروع دیپلماسی و اجتناب از  یک جنگ دیگر در خاورمیانه یک توافق شفاهی را تضمین کند».

به باور روزنامه‌نگار این رسانه آمریکایی، «ماکرون امید داشت که این تماس تلفنی زمینه را برای اولین دیدار بین یک رئیس‌جمهور آمریکا و یک رئیس‌جمهور ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ هموار کند».

در ادامه گزارش او آمده است: «طرح ۴ بندی ماکرون، درخواست ترامپ برای بسط مفاد مرکزی و مسائل مهم توافق ۲۰۱۵ هسته‌ای (برجام) را پوشش می‌دهد. ایران متعهد به محدودیت‌های دائمی بر روی برنامه هسته‌ای خودش می‌شود. این طرح همچنین به درخواست ایران برای رفع تحریم‌هایی که سال گذشته آمریکا دوباره بر این کشور اعمال شدند، هم می‌پردازد و تهران قادر خواهد شد که صادرات نفتش را از سر بگیرد. فراتر از این موضوعات، این طرح نقاط تنش‌زای منطقه‌ای را هم شامل می‌شود: ایران برای پایان دادن به جنگ پنج ساله در یمن کمک خواهد کرد و درباره امنیت و آزادی دریانوردی در سراسر خلیج فارس تعهد می‌دهد».

نیویورکر نوشت: «ترامپ مکرر در رابطه با علاقه خود برای دیدار با رهبران ایرانی سیگنال نشان داده است. او در جریان نشست‌های مجمع عمومی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از طریق فرانسه پیغام‌هایی محرمانه ارسال کرد و خواستار ملاقات با روحانی شده بود».

رایت افزود: «ایرانی‌ها اما اعتمادی به ترامپ ندارند. چهار روز قبل از حضور ترامپ در نیویورک (برای نشست مجمع عمومی)، دولت او دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعمال و این بار بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده بود».

در ادامه یادداشت منتشر شده در نشریه آمریکایی، به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری و تحرکات ناکام ماکرون برای برقراری گفت‌و‌گوی تلفنی سه جانبه رؤسای‌جمهور ایران، آمریکا و فرانسه در نیویورک اشاره شده است.

رایت افزود: «در پایان روز سه شنبه (دوم مهرماه) روحانی در حالتی نبود که باور کند، ترامپ اولین گام را برخواهد داشت و درباره برداشتن تحریم‌ها قولی بدهد. وقتی ماکرون وارد (هتل) شد، روحانی پیشتر به اتاق خوابش رفته بود. ظریف (وزیر خارجه ایران) بعدا به من گفت که "این فقط یک بازی بود که ما را بدون ارائه تضمین‌هایی درباره اقدامات ترامپ، به یک دیدار بکشانند"».

این روزنامه‌نگار آمریکایی ادامه داد: «به گفته منابع مطلع، تماس از طرف خط ترامپ ساعت ۹:۳۰ دقیقه انجام شد. ماکرون گوشی را برداشت اما روحانی هرگز از اتاقش بیرون نیامد».

یک دیپلمات فرانسوی هم به نیویورکر گفت: «ما در چند ماه گذشته در حال کار بوده‌ایم و در نیویورک تلاش کردیم که ایران و آمریکا در ازای کاهش تحریم‌‌ها تعهدات جدیدی بپذیرند. ما اقداماتی فنی برای یک تماس تلفنی انجام دادیم اما چنین تماسی انجام نشد».

در پایان گزارش نیویورکر آمده است: «البته شاید دیپلماسی هرگز نمیرد. مقام‌های فرانسوی به من گفتند که ماکرون به تلاش برای اجرای طرحش ادامه خواهد داد».

انتشار این گزارش در شرایطی صورت گرفته که پیش از این یک رسانه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از طرح موسوم به «توقف در برابر توقف» فرانسه به ایران و آمریکا خبر داده بود.

طبق گزارش «پالتیکو» در این طرح قرار است آمریکا در ازای توقف اقدامات بیشتر از سوی ایران برای کاستن از تعهدات برجامی، اعمال تحریم‌های بیشتر را به منظور آغاز گفت‌وگوها متوقف کند 

اتحادیه اروپا همچنان برای حفظ برجام تلاش می‌کند
وزیر امورخارجه آمریکا مدعی اجماع‌سازی با متحدان اروپایی علیه ایران شد
وزیر امورخارجه آمریکا در حالی مدعی اجماع‌سازی با متحدان اروپایی علیه ایران و برجام شد که ساعاتی پیش از ادعای وی پنج کشور طرف برجام و اتحادیه اروپا حمایت کامل خود از این توافق را اعلام کردند.

آفتاب‌‌نیوز :
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مدعی شد واشنگتن توانسته در رایزنی با اروپایی‌ها آن‌ها را درباره برجام با خود هم‌نظر کند.

پمپئو گفت: آن‌ها اکنون با ما هم‌نظر شده و می‌گویند که چارپوب فعلی برجام جواب نمی‌دهد و نه مشکلات جهان را حل و نه خاورمیانه را باثبات می‌کند.

وی همچنین مدعی شد که واشنگتن توانسته جهان را در ارتباط با مسائل مربوط به ایران با خود همراه کند.

ادعای پمپئو در حالی است که وزیر خارجه ایران و 4+1 در نشستی که شب گذشته در نیویورک داشتند، در بیانیه پایانی این نشست تاکید کردند: برجام کماکان بخش اصلی از ساختار جهانی عدم اشاعه است و دستاوردی مهم در دیپلماسی بین المللی است.

در این نشست که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۴ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه و بریتانیا) و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین وضعیت اجرای برجام در پرتو تحولات اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست در جمع خبرنگاران گفت: اعضای برجام بر این باور هستند که این توافق یک عنصر کلیدی خلع سلاح جهانی و دستاورد بزرگ دیپلماسی بین المللی است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: برجام هنوز بر سر جایش باقی است و ما تمام تلاش خود را به کار می‌بریم. اما چالش‌های زیادی وجود دارد. این توافق بر دو پایه بنا شده است: تعهد هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها. تلاش و چالش در هر دو مورد وجود دارد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی همکاری اروپا با واشنگتن شد
استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مدعی شد: در دیدارهایی که با اروپایی‌ها داشتیم آن‌ها به صراحت گفتند که هیچ‌کاری را در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران بدون رضایت ما انجام نمی‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا
پیام اروپا به ایران: اگر گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای را بردارید، از "برجام" خارج می‌شویم
ایران که تاکنون در سه مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده می‌گوید در صورت عدم رفع تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و یا اقدام عملی اروپا برای فراهم کردن امکان فروش نفت، در ماه نوامبر مرحله چهارم را عملی خواهد کرد.

آفتاب‌‌نیوز :
سه کشور اروپایی امضا کننده برجام به ایران پیام دادند اگر چهارمین گام از کاهش تعهدات هسته‌ای این کشور قابل توجه باشد، از توافق هسته‌ای خارج خواهند شد. ایران گفته است که گام چهارم را در اواسط آبان اجرا می‌کند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ اتحادیه اروپا به صورت خصوصی به ایران پیام داده است که در صورت ادامه کاهش تعهدات از سوی ایران تا ماه نوامبر از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد.

ایران که تاکنون در سه مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده می‌گوید در صورت عدم رفع تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و یا اقدام عملی اروپا برای فراهم کردن امکان فروش نفت، در ماه نوامبر مرحله چهارم را عملی خواهد کرد.

این پیام به ایران توسط کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در دیداری در روز چهارشنبه سوم مهر (۲۵ سپتامبر) صورت گرفته است و این کشورها که از امضاکنندگان توافق هسته‌ای هستند گفته‌اند، برجام در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا تصریح کرده است اگر گام بعدی ایران "به شکل چشمگیری" تعهدات ایران را کاهش داد، مساله عدم پایبندی ایران به سازوکار رسمی حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی
ایران می‌گوید گام‌های برگشت‌پذیر و کاهش تعهدات برجامی خود را در واکنش به تحریم‌های آمریکا و از جمله تحریم صادرات نفت و همچنین ناتوانی اروپا در تجارت با ایران اتخاذ کرده است. گام چهارم قرار است روز ۱۶ آبان (هفتم نوامبر) اعلام شود.

زمانی که سازوکار حل اختلاف در مورد توافق هسته‌ای فعال شود، دو طرف ۳۰ روز فرصت دارند تا نقض موافقتنامه را اثبات کنند. این فرایند می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود.

به نوشته گاردین این اقدام "ضربه بزرگی" به اتحادیه اروپا خواهد زد که در ۱۶ ماه گذشته حاضر نشد درخواست آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای را بپذیرد.

دولت دونالد ترامپ در تلاش است اروپا را متقاعد به خروج از توافق هسته‌ای کند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هفته جاری مدعی شده است که حملات ۱۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان، اروپایی‌ها را بیدار کرده است.
شکست طرح مکرون
هشدار اتحادیه اروپا پس از آن مطرح شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نتوانست یک توافق جدید میان واشنگتن و تهران را به سرانجام برساند. توافقی که بر اساس آن آمریکا برخی از تحریم‌ها را بر‌می‌داشت و ایران نیز با آمریکا مذاکره می کرد.

اما واشنگتن هرگونه رفع تحریم‌ها پیش از آغاز گفت‌وگوهای رسمی میان دو طرف را رد کرد. از سوی دیگر تهران نیز دیدار مقام‌های دو کشور را مشروط به لغو کامل تحریم‌ها کرد. شرایطی که به سرانجام رسیدن طرح مورد نظر رئیس‌جمهور فرانسه را غیرممکن ساخت.

در همین حال حسن روحانی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت راه حل پیشنهادی مکرون همچنان در حال پیگیری است. او از آمریکا خواست تا به سیاست "فشار حداکثری" خود به نفع "گفت‌وگو، منطق و استدلال" پایان دهد.

روحانی افزود: «اگر زمانی برسد که این پیش شرط‌ها محقق شوند امکان گفت‌وگو با امریکا نیز وجود دارد.»

منبع: دویچه وله
نشست خبری روحانی با رسانه های خارجی در نیویورک
رئیس جمهور پیام بن سلمان به او را تایید کرد: گفت و گو با عمران خان در این رابطه ادامه می‌یابد / مذاکره با اروپایی‌ها باز هم ممکن است ادامه پیدا کند / در صورت برداشتن تحریم‌ها امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد / ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، چرا باید در مورد یمن توضیح دهیم؟ / می‌گویند چون ما فکر می‌کنیم یمنی‌ها چنین توانی ندارند، پس شاید ایران زده است
رئیس جمهور گفت: یک جنگ خونین در منطقه وجود دارد و در این بین مردم یمن حق دفاع مشروع دارند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روحانی بعدازظهر پنج شنبه به وقت نیویورک در این نشست خبری که با حضور رسانه های جهانی برگزار شد، افزود: امسال برنامه های بسیار فشرده ای داشتیم و عمدتا بحث ها و ملاقات های ما پیرامون مساله برجام، نحوه اجرای توافقات هسته ای ، خروج آمریکا از برجام و مشکلاتی که شیوه و سیاست های نادرست آمریکا به وجود آورده است، بود.

وی اظهارداشت: همچنین مسایل و حساسیت منطقه و ضرورت صلح و امنیت در منطقه و پایان جنگ خونین بی ثمر یمن بیش از سایر موارد مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

رئیس جمهوری تاکید کرد : تنها راه فراروی منطقه خلیج فارس گفت وگوی سازنده بین کشورهای منطقه، تفاهم وهمکاری برای امنیت و پایان یافتن جنگ یمن است که می تواند امنیت منطقه را تضمین کند.

روحانی خاطرنشان کرد: در مذاکرات موفقیت هایی داشتیم و در برخی موارد همچنان باید موضوع را دنبال کنیم تا به ثمر برسد.

 رییس جمهوری در ادامه به سوال خبرنگاران پاسخ داد و خبرنگار خبرگزاری ایتارتاس روسیه به عنوان اولین خبرنگار سوالی مبنی برتصمیم ترامپ برای جلوگیری از ورود مسئولان و خانواده های آنها به آمریکا و اینکه احتمال انتقال سازمان ملل به کشور دیگری وجود دارد، گفت: مسئولان ایرانی از قبل هم با این مشکل روبرو مواجه بودند، به طور مثال یک گروه از دانشجویان دانشگاه شریف قصد حضور در یک مسابقه علمی را داشتند اما آمریکا روادید را به آنها نداد، جالب این است که این گروه برنده این رقابت ها شدند.
وی ادامه داد:‌در اینکه دولتی به این نقطه برسد که با علم، بهداشت و مردم عادی بجنگد، به نظر من استیصال آن دولت را نشان می دهد ، واقعیت این است که مقامات ایرانی علاقه ای برای سفر به آمریکا ندارند، سفر نکردن ایرانیان به آمریکا به معنی آن نیست که ما با مردم این کشور مشکل داریم،بلکه ما با سیاست های دولتمردان واشنگتن مشکل داریم.
روحانی با بیان اینکه سفر مقامات دولت ها به سازمان ملل با سفر مردم عادی متفاوت است، اظهار داشت :‌بسیاری از کشورها به ویژه مسئولان کشورهای جهان سوم و همسایگان آمریکا به خصوص مکزیک با مشکل ورود به سازمان ملل روبرو هستند. 
وی درباره تغییر مکان سازمان ملل به کشور دیگر خاطر نشان کرد :‌ اگر تصمیمی در این مورد اتخاذ شود، ایران موافق به آن رای مثبت می دهد، سازمان ملل می تواند به مکانی امن تر، بهتر منتقل شود که مسئولان آن کشور صحه صدر و تنگ نظری نداشته باشند.
رئیس جمهوری در باره مدت حضور خود در آمریکا و اینکه  آیا اخبار این کشور را دنبال کردید و آیا بهترین امید ایران این است که دونالد ترامپ استیضاح شود یا در انتخابات آینده پیروز نشود؟ گفت:بهترین آرزوی ما این است که دولت آمریکا سیاست های درست را انتخاب کند، حال چه دموکرات و چه جمهوری خواه بر سر کار باشد، اگر آمریکا بخواهد امروز مذاکره کند و بعد از دوسال به توافق برسد و اجرا کند و بعد از چندماه دوباره پشیمان شود و بگوید این توافق خوب نبود ما در زبان فارسی به ان «دبه کردن می گوئیم»، ما هفت کشور بودیم که به چنین توافقی رسیدیم و علاوه بر ان سازمان ملل نیز آن را تایید کرد.

اما اینکه در داخل آمریکا چه خبر است، ما آن را می شنویم اما برای ما تحولات داخلی آمریکا مهم نیست چرا که این مردم آمریکا و کنگره این کشور هستند که باید تصمیم بگیرند.

اما برای ما مهم است که آمریکا اعتماد از دست رفته در دنیا را بازگرداند و اگر توافقی با ۶ کشور انجام داد، آن را نقض نکند و این برای ما مهم است.

رئیس جمهوری درپاسخ به سوالی درباره شروط ایران  برای مذاکره با آمریکا  از جمله برداشته شدن تحریم ها و بازگشت به برجام گفت : درهر زمانی ممکن است یک کشوری احساس کنه که به سیاست های قبلی و به راه درست برگردد . بنابر این آنچه ما می گوییم این است که آمریکا پیش شرط خود را بردارد و آن وضعیتی که گذاشته ازجمله تحریم های شدید و فشار حداکثری بر ملت ایران و بعد مذاکره کند، ما این پیش شرط را غلط می دانیم وباید تحریم ها برداشته  شود و از فشار حداکثری دست بردارد و سیاست مذاکره و منطق و سیاست به نفع ملت های امریکا و جهان را انتخاب کند و پیش شرط ها را بردارد.امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.

روحانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس مبنی بر اینکه آیا ایران به سایر اعضای برجام برای اجرای تعهدات مالی شان اعتماد دارد، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، بقیه اعضای این توافق جلسات  مختلفی داشتند و به ما قول دادند که می توانند برجام را ادامه دهند.  
وی افزود: ما علاقه نداشتیم برجام ضربه ببیند بنابراین حرف ها و طرح های مختلف طرف های باقی مانده در برجام را شنیدیم . آنها طرح های مختلفی از جمله کار کردن از طریق بانک مرکزی، بعد از طریق سیستم اس پی وی و سپس هم از طریق اینستکس مطرح کردند که متاسفانه هیچ کدام از این ها به مقام عمل نرسید و متاسفانه اروپا نتوانسته اقدام عملی انجام دهد .
رئیس جمهوری تاکید کرد: این امکان پذیر نیست که یک توافق چند جانبه وجود داشته باشد اما فقط ایران موظف به عمل تعهدات در قبال آن باشد.
روحانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه ان.بی.سی مبنی بر اینکه برای کاهش تنش و برای به وجود آوردن اعتماد بیشتر بین دو کشور، آیا رهبر معظم انقلاب دستوری برای آزادی زندانیان آمریکایی صادر می کنند؟، گفت : شما می دانید ما به دفعات با مقامات آمریکایی در گذشته برای آزادی زندانیان در دو طرف حرف زدیم و مذاکره کردیم و گاهی هم در تبادل زندانیان موفق بودیم.
وی ادامه داد:‌ در دولت ترامپ هم یکی – دو بار این بحث شروع شد ما راجع به زندانیان با هم حرف زدیم و حتی یک دو تابعیتی آمریکایی – لبنانی آزاد شد اما آمریکایی ها به جای اینکه به وعده خود عمل کنند، تنها به تشکر کردن، اکتفا کردند. 
روحانی تصریح کرد : ایران همیشه آماده مذاکره برای مبادله زندانیان است و هم اکنون توپ در زمین آمریکا است.
روحانی درپاسخ به سوال خبرنگار ژاپنی در باره دیدار دوستانه نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهوری ایران و اینکه آیا راهی وجود دارد که ژاپن بتواند نقشی دررابطه ایران و امریکا بازی کند گفت: روابط ما با دولت ژاپن همواره بسیار خوب و دوستانه بوده است ومن همواره با شخص آبه تعداد زیادی ملاقات داشته ام . راجع به مسایل دوجانبه و بین المللی صحبت شده است و اخیرا هم ایشان سفری به تهران داشتند و سفر بسیار خوبی بود و گفت وگوهای مفیدی داشتیم و در نیویورک هم ملاقات صمصیمانه ای داشتیم. آبه از چند ماه پیش پیگیری می کرد که مسایل تحریم های آمریکا برداشته شود و به نوعی به نقطه نظری دو طرف برسند که شرایط فرق کند. هنوز هم آبه این مسیر را دنبال می کند و دیگرانی هم هستند که مسیر را دنبال می کنند و امیدوارم که موفق بشود در صورتی که آمریکا به این نتیجه برسد که کاری را که از هجده ما پیش شروع کرده به ضرر خود و ملت ایران و ملت های منطقه و همه تجار و کارآفرینان دنیاست که با ایران در رابطه بوده اند و راه درستی انتخاب بشود

روحانی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری آنسا ایتالیا مبنی بر اینکه آیا با دولت جدید ایتالیا تماسی داشته اید و آیا روی دوستی سنتی با این کشور حساب می کنید؟، گفت: اخیرا ملاقاتی با مقامات ایتالیا نداشته ایم اما در سفر سال گذشته به نیویورک، ملاقاتی با نخست وزیر ایتالیا داشتیم و دو کشور روابط دوستانه دارند. 
رئیس جمهوری گفت که در دولت قبلی نیز سفری به ایتالیا انجام داده ضمن اینکه نخست وزیر ایتالیا نیز سال گذشته سفری به ایران داشت.
وی با اشاره به اینکه تحریم ها باعث کاهش مناسبات اقتصادی ایران و ایتالیا شده، تصریح کرد: با وجود کاهش مناسبات اقتصادی، روابط دوستانه ما در زمینه ها فرهنگی و دیگر زمینه ها روابطی گسترده است و اروپا در گذشته از نظر حجم مناسبات تجاری با ایران، کشور دوم اروپا بوده است.

رئیس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در باره اینکه به نظر شما اگر آقای ترامپ به دنبال توافق جدید است، چرا تحریم ها را برنمی دارد و آیا بعد از بازگشت به کشور می توانید بگویید تمام تلاش خود را برای برداشتن تحریم ها انجام داده اید؟ اظهار داشت:من فکر می کنم که آمریکا از روز اول اجرای تحریم و خروج از برجام قصد داشت تا به مردم ایران بگوید که کارها به خوبی پیش نمی رود و حکومت ایران مقصر است که کارها به به خوبی پیش نمی رود.

وی اضافه کرد:سبکی که رئیس جمهوری آمریکا انتخاب کرد این بود که به جای اینکه درباره توافق صحبت کند به همان شعارهای انتخاباتی روی آورد و شیوه ای را انتخاب کرد که خود به خود در افکار عمومی ایران آمریکا و سیاست های آن محکوم  شد.ترامپ می گفت که من از این توافق خوشم نمی آید اما در نظر نداشت که تعهد یک دولت، تعهد یک ملت است، هدف آمریکا این بود که مردم ایران را از نظام و دولت جدا کند و از ابتدا مشخص بود که ناموفق است و نتیجه این شد که فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا ایجاد شده و بیشترین تنفر وجود دارد.در چنین شرایطی معلوم بود که کار آنها هیچوقت به نتیجه نمی رسد، آنها  در این فشار مدعی هستند ما با ایران مذاکره کنیم  اما ما با پیش شرط حاضر به مذاکره نیستیم، چرا که آنها باید صداقت و اعتماد خود را به ما نشان داده و ثابت کنند و در آن شرایط است که می توان گفت شرایط کاملا فرق می کند.

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار سی جی تی ان چین در خصوص انتظار ایران در مورد همکاری با پکن گفت:‌ چین دوست ما بوده و در توافق هسته ای مشارکت فعال داشت و بعد از توافق هم با چینی ها روابط خوبی داشتیم، ممکن است تحریم در برخی از زمینه ها اثر گذاشته باشد.متاسفانه آمریکایی ها هنوز هم سیاست قبلی خود را دنبال می کنند و فشار بیشتر برای رسیدن به مذاکره با ایران انجام می دهند.این همان چیزی است که آن ها را از مذاکره دورتر می کند، این خطایی است که آمریکایی ها مرتکب می شوند، ایران علاقه مند به گسترش روابط خود در همه ابعاد با چینی ها است.

اگر سندی دارید برای شخص من ارسال کنید
حجت اسلام و المسلمین حسن روحانی در واکنش به اتهام پراکنی بی اساس برخی مقام های اروپایی مبنی بر نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان  درپاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت: در جریان ملاقات ها برخی مقام های اروپایی ادعاهای بی پایه و اساسی را مبنی بر نقش ایران مطرح کردند که من در پاسخ به آنها گفتم اگر مدرکی دارید برای شخص من بفرستید.
وی افزود: در ملاقات با مقام های کشورهای مختلف درباره ضرورت صلح و امنیت در منطقه و پایان جنگ خونین و بی ثمر در یمن گفت وگوهایی انجام دادیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در این ملاقات ها، طرح صلح هرمز را تشریح کردیم، گفت: در مسئله خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان گفت وگوهای سازنده بین کشورهای منطقه و همکاری آنها می تواند برای پایان دادن به جنگ یمن اهمیت داشته و امنیت منطقه را تضمین کند.
 وی افزود:روز گذشته من در سازمان ملل چارچوب سیاست های ایران در مسایل هسته ای و منطقه ای را به صورت کاملا روشن بیان کردم و در جلساتی که با مسوولین رسانه ها و فرهیختگان و اندیشمندان آمریکایی داشتیم مباحث مفیدی مطرح شد.
خبرنگار شبکه سی بی اس نیز از رییس جمهوری پرسید؛ اسناد ماهواره ای نشان می دهد از منطقه شمال به تاسیسات نفتی سعودی صدمه وارد شده، آیا شما مدارکی دارید که نشان بدهد این حمله از خاک یمن صورت گرفته است؟.  
روحانی درپاسخ گفت:در حمله ای که یمن به تاسیسات نفتی عربستان داشته چرا ما باید توضیح بدهیم. در فارسی ما یک ضرب المثلی داریم که می گوید" نه سر پیازیم و نه ته پیاز"، یک جنگ خونینی در منطقه وجود دارد که جنگ بی ثمری است و در پی تجاوز به یمن، مردم و نیروهای یمنی حق مشروع دارند که از خود دفاع کنند و نیروهای این کشور بارها با موشک های برد بلند و پهپادها به نقاطی در عربستان و امارات حمله کردند، آنها که بی دلیل اتهام می زنند باید سند و مدرک نشان دهند، 
 روحانی تصریح کرد در جریان ملاقات ها برخی رهبران اروپایی ادعاهای نادرستی را مطرح کردند و گفتند ما مدرکی نداریم اما فکر می کنیم که نیروهای یمنی چنین توانی نداشته باشند ، عدم اطلاع آنها از توان امروز نیروهای یمنی باعث نمی شود که به دیگران اتهام بزنند.
رییس جمهوری افزود : به آنها گفتم، اگر مدارکی دارید برای شخص من بفرستید.به جای اتهام پراکنی باید همه دست به دست هم بدهیم وشعله آتش را در منطقه خاموش کنیم.
وی اضافه کرد : توصیه من به آمریکا، فرانسه، انگلیس وآلمان که مدام به عربستان و امارات اسلحه می دهند تا مردم یمن کشته شوند، این است که ارسال اسلحه را متوقف کنند و صلح به عربستان فشار بیاورند.
 رییس جمهوری افزود : مردم یمن و ارتش این کشور اعلام آمادگی کردند که همه اقدامات خود را متوقف کنند و اما متاسفانه بعد از این اعلام هم شاهد حمله به مردم یمن هستیم.

 

به دنبال فشار آوردن یا سلاح هسته ای نیستیمروحانی در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز در باره فشار حداکثری آمریکا و اینکه آیا دلیل راهبردی افزایش فعالیت های هسته ای ایران در سایت نطنز ، واکنش و فشار حداکثری از سوی ایران در برابر فشار حداکثری آمریکاست؟،گفت: تعهدات ما در برجام دوطرفه است.تعهداتی را ایران داردوتعهداتی را طرف های متقابل. آنچه در ماه های اخیر شاهد بودیم، برجام یک طرفه شده بود و ایران تعهداتش را انجام می داد ودیگران تعهداتشان را کاهش می دادند.
وی گفت:در بندهای 26 و 36 برجام مشخص شده که ایران می تواند در قبال کاهش تعهدات دیگران، تعهدات خود را کاهش دهد. آنچه ما در حال انجام آن هستیم، کاهش تعهدات ما است. ما گفته ایم که کاهش تعهدات ما به گونه ای است که قابل برگشت است. ا گر طرف مقابل به تعهدات خود برگردند ما هم بلافاصله برمی گردیم.
روحانی تصریح کرد: ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. ما به دنبال فشار اوردن نیستیم . ما به دنبال اجرای برجام هستیم و امیدواریم همه به سمت تعهد کامل خود به برجام برگردند.

آیا هنوز موضوع 15میلیارد دلار روی میز است
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار بلومبرگ در باره اینکه آیا  هنوز موضوع اختصاص اعتبار 15میلیارد دلاری (طرح مکرون) به ایران روی میز است و آیا ابزارهای مالی دیگری هم پیشنهاد شده است؟ ، اضافه کرد: بحث کردیت، بحث اعتبار موقت بود و از نظر ما آن مساله هنوز روی میز است، ولی اینکه اروپایی ها برای اجرای آن چه مشکلی دارند، خودشان می دانند.درنیویورک بحث ما فراتر از کردیت (اعتبار) بود و بحث بر سر برداشتن کل تحریم ها و مسائل منطقه ای بود که به سرانجام نرسید و امیدواریم دوباره این صحبت ها ادامه پیدا کند.

مکرون دنبال حل کردن مشکل ایران و آمریکا است
خبرنگاری دیگری پرسید، گزارش ها نشان می دهد که ترامپ می خواهد با شما جلسه داشته باشد و اگر در نیویورک نشد در آینده و در جایی دیگر این دیدار صورت بگیرید؛ اگر تحریم ها برداشته نشود، آیا ممکن است چنین دیداری صورت بگیرد؟ 
روحانی در پاسخ گفت: رییس جمهوری فرانسه ماهها در تلاش است تا برای این مشکل راه حلی پیدا کند. ما با هم دو راه حل را پیش می بردیم یک راه حل آمریکایی و دیگر اروپایی. 

در باره راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم، اروپایی ها گفتند که باید به نوعی موافقت آمریکایی ها را هم به دست آوریم، این مشکل خودشان است (اروپایی ها) و به ما ربطی ندارد.
روحانی افزود: مکرون این خط را دنبال می کند که مشکل بین ایران و آمریکا حل بشود، آمریکا باید پیش شرط را بردارد اگر بردارد، زمینه برای یک شرایط جدید آماده می شود.
رییس جمهوری افزود:در جلسات مختلف در نیویورک این موضوع مطرح بود، نمی خواهم بگویم این مسئله به نتیجه نمی رسد، اما در این سفر به نتیجه نخواهد رسید.

عمده مشکل ایران با عربستان جنگ یمن است
روحانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره دیدارش با عمران خان و پیام هایی که وی از طرف محمد بن سلمان و دونالد ترامپ برای رییس جمهوری ایران داشته است، گفت : در ملاقات با نخست وزیر پاکستان در باره روابط با عربستان، یمن و آمریکا بحث و تبادل نظر کردم.ما اعتقاد داریم که جنگ یمن باید هر چه زودتر پایان یابد تا در منطقه صلح و آرامش حاکم شود. 
وی اظهار داشت:‌ عمده مشکل ایران با عربستان موضوع جنگ یمن است. اگر آتش بس حاکم شود، مشکلات دو کشور سریعتر مرتفع خواهد شد. ایران همچنان به رایزنی ها و مذاکرات خود برای صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد.

راه برداشتن قدم برای برجام اجرای همه آن است 
خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا سوال کرد که "شما گفتید اگر تحریم ها برداشته شود فضا برای گفت وگوهای (بین ایران و آمریکا)‌بیشتر فراهم می شود، آیا واضح تر در این خصوص توضیح می دهید و همچنین آیا کشتی انگلیسی آزاد شده است؟

روحانی اظهار کرد: آنچه ما معتقدیم این است که برجام یک توافق حداکثری نیست اما اول باید برجام اجرا شود، اگر بخواهیم برای برجام قدم دیگری برداریم، این امکانپذیر است، اما راه آن این است که همه برجام را اجرا کنیم.

وی افزود: اما در خصوص مساله موشکی. این به نفع همه است که از ما در باره مساله موشکی سوال نکنند چون خیلی به ما بدهکار می شوند.آمریکا و اروپایی ها آنقدر به منطقه موشک و سلاح فرستاده اند که ابتدا باید در باره آن توضیح دهند و آن را متوقف کنند.فروش سلاح‌های آمریکایی به منطقه، عدم توازن را در منطقه ایجاد کرده است. چند ماه دیگر تحریم فروش سلاح هم از ما برداشته می شود و آنها همانطور که به کشورهای همسایه ما سلاح می فروشند باید به ما هم سلاح بفروشند و به همین دلیل بهتر است آنها در باره این مساله صحبت نکنند چون خیلی بدهکار می شوند.اما در عین حال ما درباره سایر مسائل می توانیم با هم صحبت کنیم.

کشتی انگلیسی آزاد می شود
حجت الاسلام روحانی درباره موضوع کشتی توقیف شده انگلیسی نیز گفت: باید بگویم که مراحل نهایی خود را در دادگاه طی می کند و پیش بینی من این است که کشتی ایمپرو آزاد می شود.

 
سخنگوی دولت:
رئیس‌جمهور برای سفر به نیویورک تردید داشت / اگر آمریکا آماده بازگشت به برجام باشد، راه برای تصمیم‌گیری‌ها باز می‌شود / زمینه آزادی نفتکش انگلیسی فراهم شده / گاهی می‌گویند دریای خزر را به روس‌ها فروخته ایم؛ جرقه این موضوع از مقاله خانم هانتر روشن شد / روابط ما با چین صمیمی است؛ روابط خود را با هر کشوری که در شرایط تحریم کنار ما باشد، گسترش می‌دهیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه روحانی ابتدا برای سفر به نیویورک تردید داشت،گفت: هر چند اقدامات آمریکا این سفر را با مشکل روبرو کرد، اما رئیس‌جمهور طنین صدای ایرانیان را از همان مجمع سازمان ملل دنبال میکند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهوری به نیویورک گفت:آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند صدای ایران را خاموش کنند اما به اعتقاد ما رئیس جمهوری در این سفر قادر خواهد بود این صدا را طنین انداز کند.

به گزارش «انتخاب»، «علی ربیعی» روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: رئیس جمهوری راهی مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد تا پژواک پرطنین مقاومت ایرانیان و زبان گویای مطالبات ملت ما از این تریبون جهانی باشد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهوری ابتدا تردید داشت که این سفر انجام شود یا خیر و در جلسات مختلف این تردید را بیان می‌کرد و همفکری و هم نظری دوستان را می‌طلبید. اما این سفر انجام شد و دلیل آن هم احقاق حقوق ملت ایران و رساندن پیام کشورمان به مجامع جهانی و افکار عمومی دنیا است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در این سفر ملاقات با حداقل ۱۳ تن از سران کشورها نهایی شده و انجام خواهد داد، گفت:‌ هر چند رفتار غیرمنطقی آمریکا که بر خلاف قوانین و هنجارهای بین المللی این سفر را با مشکل مواجه کرد، اما به اعتقاد ما رئیس جمهور در این سفر قادر خواهد بود برخلاف تصور و تلاش آمریکایی‌ها برای شنیده نشدن و خاموش کردند صدای ایران، آن را در آنجا طنین انداز خواهد کرد.

ربیعی رفتار غیرمتعارف آمریکا درباره ایجاد مشکل برای سفر رئیس جمهوری کشورمان را برخلاف قوانین و هنجارهای بین المللی دانست و گفت: به اعتقاد ما در این سفر رئیس جمهور قادر خواهند بود صدای ایران را خلاف میل آمریکایی ها، مجددا در مقر سازمان ملل طنین انداز کنند و از همانجا منافع ملی ایران در ملاقات ها دنبال خواهد شد و قطعا این سفر منافع سیاسی، اقتصادی و بین المللی را برای ما به ارمغان خواهد داشت.

وی افزود: چندین دیدار با نخبگان و مدیران رسانه ای و اندیشکده های آمریکایی طرح ریزی شده و از این فرصت برای بیان دیدگاه های ملت ایران خطاب به افکار عمومی ملت آمریکا استفاده خواهد شد و منطق جمهوری اسلامی ایران در برابر بی منطقی واشنگتن به تصویر کشیده می‌شود.

ربیعی در بیان اهداف این سفر تصریح کرد: رئیس جمهور تصمیم دارند از این فرصت استثنایی برای نشان دادن این که ایران کشوری نیست که با تحریم‌های آمریکا محصور شود استفاده کنند و تاکید کنند که انزوا برای سرنوشت برای ایران رقم نخواهد خورد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد ما امروز آمریکا برخلاف آنچه که متصور می‌شد، تنهاتر از همیشه است. اما ایران چه در سطح سران کشورهای اروپایی، منطقه و قدرت‌های جهانی و چه در افکار عمومی داخلی آمریکا تنها نیست.

جبهه ضد ایرانی هر روز با ناکامی بیشتری مواجه می‌شود
سنخگوی دولت با تاکید بر این که جبهه ضد ایرانی هر روز با ناکامی بیشتری مواجه می شود، افزود: هرچند دولت آمریکا روز به روز بر تحریم‌های خود می افزاید، اما هم مقاومت ما رو به گسترش است و هم راهکارهای ما برای مقاومت به سبک ایرانی در مقابله با تحریم‌ها روبه جلو است و هم زندگی بهتر برای ایرانیان محقق خواهد شد.

ربیعی در ادامه سخنان خود به ابتکار جدید ایران تحت عنوان «ائتلاف امید» اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری جزئیات ایده طرح ائتلاف امید و صلح هرمز را در مقابله با جنگ طلبی‌ها در مقر سازمان ملل ارائه تشریح خواهند کرد. وی یادآورشد: هدف اصلی این طرح‌ها حل مشکلات این منطقه، بازگشت ثبات و آرامش برای همه دنیا و منطقه است. جدیت و اصرار ما در حفظ و احترام به امنیت منطقه نشان داده خواهد شد.

ربیعی درباره محتوای سخنان رئیس جمهور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هم گفت: سخنان رئیس جمهور بیشتر از همیشه مخاطبان همدل و گوشهای شنوای را در صحن و حاشیه سازمان ملل خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در این سفر تامین امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و با جزئیات بیشتری برنامه ای برای همکاری‌هایی متقابل در کشورهای منطقه در جهت تامین منافع همه مردم منطقه، مطرح خواهد شد.

آمریکا مقر سازمان ملل را به اسارت گرفته است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره کارشکنی دولت آمریکا برای صدور ویزا برای رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا هر چند که یک امپراتوری رسانه‌ای عظیم دارد، اما در این مدت سعی کرده که ما کمتر بتوانیم در زمین خاکی ایالات متحده آمریکا صحبت کنیم، یک بحث ناشی از این است و موضوع دیگر به این مرتبط است که آنها وقتی وارد جنگ می شوند از همه ابزارها استفاده کنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این یک تاخیرغیر قانونی بود و هیات را هم بسیار کوچک کردند، رسانه‌ها می توانستند از آمریکا گزارش تهیه کنند، رسانه ها را حذف کردند در صورتی که ما معمولا با روی باز از رسانه‌هایی که بخواهند به ایران بیایند، استقبال می کنیم.

وی افزود: اقدام آنها(در صدور ویزا برای هیات ایرانی) بر خلاف میل باطنی آنها بود و فشار سازمان ملل باعث شد که آمریکا در این سطح مشکل ویزاها را حل کند؛ یکی از دلایل آن‌ها این بود که ما در این اجلاس حضور پیدا نکنیم، این دلیل نشان دهنده این است که حضور ما در آمریکا می تواند مفید باشد؛ سال‌ها است که آمریکا، مقر سازمان ملل را به اسارت گرفته است.

اگر آمریکا آماده متوقف کردن تحریم‌ها باشد راه تصمیم گیری ما باز می‌شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره توییت «کریستین امان پور» در خصوص مشروط شدن دیدار آقای روحانی با ترامپ به لغو تحریم‌های ضد ایرانی اظهار کرد: اگر آمریکا آماده متوقف کردن تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته ای باشد، راه برای تصمیم گیری ما باز خواهد شد از جمله این تصمیمات گفت و گو است؛ در آن صورت تصمیم لازم و مناسب را اتخاذ خواهیم کرد.

ربیعی تصریح کرد: هیچ تعارضی بین دیدگاه‌های داخلی در این درباره وجود ندارد و آقای ظریف نیز در این باره صحبت کرده اند.

جامعه مدنی ایران درباره موضوع ۱۲ دانشجوی ایرانی موضع گیری کند
ربیعی درباره ممانعت از ورود ۱۲ دانشجوی ایرانی به کشور آمریکا و لغو ویزای آنها گفت: این مشکل از طریق دفتر حافظ منافع ایران در حال پیگیری است؛ این دانشجویان نه سابقه سیاسی دارند و نه رشته تحصیلی آنها رشته خاصی است که مورد سوءظن قرار بگیرد. آمریکایی‌ها با زورگویی این تصمیمات را می‌گیرند و ما هم حل این مشکلات را دنبال می کنیم البته جامعه مدنی ایران نیز باید نسبت به این اقدامات زورگویانه آمریکا واکنش مناسب نشان دهد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت نام و یاد و منش همه شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: امروز هم دولت در حال دفاع در برابر تهاجمات مختلف آمریکا و سایر تجاوزگران است.

وی گفت: امروز دولت دفاع مقدس خود را در دو جبهه تعریف می کند؛ اول دفاع در برابر رفتارهای ظالمانه ای که آمریکا رهبری می کند و قصد و هدفش کوچک کردن سرزمین ایران اسلامی‌ ما است و وقیحانه آن را مطرح می‌کنند که ایران کشور بسیار بزرگی است و باید کوچک شود.

سخنگوی دولت دفاع در برابر هر نوع تجاوز و پیشگیری از تجاوزهای احتمالی را وظیفه دیگر دولت در این شرایط عنوان کرد و افزود: همچنین دفاع از معیشت مردم، بازنشستگان و اقشار ضعیف و متوسط جامعه، همه آحاد جامعه و کرامت‌های جامعه را دنبال می کنیم.

دفاع کننده خوبی برای سرزمینمان بودیم
ربیعی اضافه کرد: دفاع مقدس بهانه ای برای مرور یکسری از ارزش‌ها برای ماست، ارزش‌هایی که بالاترین سرمایه اجتماعی بود، از خودگذشتگی، دگرخواهی، عشق به همنوعان، ایثارگری و برادری. یادمان نمی رود که در طول تاریخ جنگی رخ داد که ما یک وجب خاک از دست ندادیم. آغازگر هیچ جنگی نبودیم، اما دفاع کننده خوبی برای سرزمینمان بودیم.

وی خاطرنشان کرد: ما هیچ گاه از سلاح‌های غیرمتعارف استفاده نکردیم و در همان زمان هم ارزش‌های انسانی را در برابر دشمن حفظ کردیم.

اول مهر نخستین روز بهار دانش است
سخنگوی دولت با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان، معلمان و همه مردم در سراسر کشور گفت: روز اول مهر و نخستین روز پاییز و بازگشایی مدارس کشور و اولین روز بهار دانش است که یکی از شاداب‌ترین و پرخاطره ترین روزهای برای مردم است و امیدواریم چرخه علم و دانش و یادگیری هر ورز در کشور ما بیش از گذشته در گردش باشد.

ربیعی گفت: روز گذشته برنامه‌ های آموزش و پرورش و آسیب شناسی‌های گذشته این وزارتخانه در جلسه دیروز هیات دولت انجام شد و برنامه‌های آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ واینکه دولت چه زیرساخت‌هایی را برای آینده باید تمهید کند بررسی شد.

سخنگوی دولت افزود: انتخاب آقای حاجی میرزایی هم امیدها را برای ایجا تغییرات مثبت در این وزارتخانه بسیار مهم برای ما بهمراه داشته است. اهتمام برای کمک به حل مسائل آموزش و پرورش و تعیین تکلیف دستگاه‌های اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه و همکاری میان بخشی وزارتخانه با آموزش و پرورش نیز در جلسه روز گذشته مطرح و بررسی شد.

رئیس جمهوری بعد از بازگشت از نیویورک در وزارت آموزش و پرورش حضور می یابد
وی اظهار داشت: رئیس جمهوری وعده کرده اند پس از بازگشت از سفر مقر سازمان ملل متحد در وزارتخانه آموزش و پرورش حضور خواهند داشت و در جلسه با شورای معاونان این وزارتخانه مجموعه برنامه های دولت را تببین و مشکلات را در همان جلسه بررسی می کنند.

ربیعی گفت: در جلسه روز گذشته دولت نسبت یک به ۲۵ برای سهم استخدام های آینده معلمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در مورد چگونگی و شیوه استخدام افرادی که در حال فعالیت در این وزارتخانه هستند در آینده نزدیک تصمیم گیری خواهد شد.

ارتقای مدارس دولتی مهمترین برنامه دولت است
سخنگوی دولت با بیان این که بیش از ۸۵درصد مدارس ما دولتی هستند، برنامه های مهم دولت را ارتقای مدارس دولتی عنوان کرد و گفت: دولت با ایجاد مدارسی که با سرمایه خود مردم اداره بشوند مخالفت ندارد، اما شرط عدالت این است که مدارس دولتی را به سطح و اندازه ای برسند که هر دانش آموزی در این مدارس تحصیل می‌کند، بتواند در سطح مناسبی رقابت کند.

ربیعی ارتقای مدارس دولتی و چگونگی تقویت آموزش در این مدارس را موضوع مهمی ارزیابی کرد که در دولت مطرح شده است و افزود: ساماندهی استخدام معلمان جدید و شادابی در مدارس هم در دولت مطرح شده است و سوال مهر امسال نیز با روحیه پرسشگری در دانش آموزان و یادگیری با موضوع شادابی و نشاط در دوران مدرسه از مواردی است که مورد تاکید دولت است.

وی با تاکید بر این که دولت بر افزایش شان و منزلت معلمان اهتمام دارد، گفت: رئیس جمهوری و اعضای دولت در زمینه آموزشی در مدارس به نحوی که با افزایش مهارت های اجتماعی و فنی دانش آموزان و ارائه گواهینامه دیپلمی که بتوانند آنها وارد بازار کار بشود تاکید دارند؛ وزیر آموزش و پرورش نیز نسبت به روند و فرایند کنکور نقد داشتند که در جلسه ارائه کردند.

زمینه ‌آزادی نفتکش انگلیسی فراهم شده است
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره رفع توقیف نفتکش انگلیسی گفت: همانطور که سازمان بنادر اعلام کرده است کار حقوقی آزادی این نفتکش به پایان رسید و براساس نگاه دوستانه ای که براساس آن چشم پوشی از خطا شود زمینه آزادی نفتکش فراهم شده است و می تواند حرکت کند.

ماجرای دختری که بدون کنکور به دانشگاه می‌رفت
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره فروش صندلی در دانشگاه‌ها علوم پزشکی و اینکه آیا برخوردی با خاطیان خواهد شد؟ گفت: این موضوعی بود که هم دیروز با وزیر علوم و معاونین ایشان هم صحبت کردم و خوب است موضوع را باز کنم؛ چون برای افرادی که زحمت می‌کشند و وارد دانشگاه می‌شوند، نگرانی ایجاد شده است.

وی گفت:‌ آنچه عرض می کنم عین ماجراست و مایل هستم بازتاب داده شود تا از نگرانی ها کاسته شود. به هیچ شکل کسی از طریق سازمان سنجش وارد دانشگاه نشده است و اتفاقاتی که افتاده از طریق کنکور و آزمون و سازمان سنجش نبوده است.

ربیعی اضافه کرد: حتی در پنج سال گذشته هم کسی از طریق سازمان سنجش بدون قواعد و مقررات سازمان سنجش وارد دانشگاه نشده است. یک مورد در پنج سال گذشته اقدام خلاف صورت گرفته که در همان ابتدا حراست جلوی آن را گرفته است.

سخنگوی دولت یادآورشد: از همین جا به کسانی که دیپلم گرفته و پای کنکور هستند، اعلام می‌کنم که سنجش ما بسیار سالم و سنجشی است که در آن عدالت برقرار است و هیچ نگرانی در این مورد نداشته باشید.

وی در توضیح اصل ماجرای دختری که در کلاس‌های یکی از دانشگاه‌های کشور حضور می یافت، گفت:‌ وقتی بحث تحریم شد و بحث ارسال ارز برای دانشجویان خارج از کشور مطرح شد، حدود ۱۰ هزار پرونده برای دانشجویان ایرانی که رشته‌های مرتبط با پزشکی را در خارج ادامه تحصیل می‌دادند به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ارسال شد و از این تعداد ۳ هزار پرونده در مرحله اول رد شد چرا که بعضی از این‌ها اصلاً دیپلم نداشتند.

سخنگوی دولت ادامه داد: بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه کسانی که حداقل ۳۶ واحد در خارج از کشور گذرانده باشند و اگر تمایل داشته باشند به داخل منتقل شوند، می توانند به داخل منتقل شوند از این هفت هزار باقیمانده مواردی که بررسی شدند مشخص شد تعدادی سند سازی کرده بودند و بخشی از افراد هم واحد های لازم را طی نکرده بودند و این‌ها هم از رده خارج شدند.

صدور حکم انفصال برای سه رئیس دانشگاه
ربیعی گفت: برخی شرکت‌ها بر اساس گزارشی که معاونت دانشجویی وزارت بهداشت به من داد، یک میلیارد تومان پول گرفتند تا برای یک نفر سندسازی کنند و کسی را از خارج معادل سازی کنند تا یک صندلی را بگیرند.

وی اضافه کرد: این موضوع را وزارت اطلاعات پیگیری کرده و این شرکت‌ها به دادگاه و قوه قضاییه معرفی خواهند شد ولی این شرکت‌ها موفق نشدند.

سخنگوی دولت ادامه داد: این خانم نه کارت دانشجویی، نه کد دانشجویی و هر نه حتی لیست نمره نداشته است و طبق گزارش رئیس دانشگاه ایشان نه ثبت نام شده، نه در سامانه سما اسمش وارد شده و نه در لیست نمرات امتحانی دانشکده اسمش وجود داشته است و هیچ مکاتبه ای هم در این زمینه در دانشگاه وجود نداشته است.

ربیعی خاطرنشان کرد: آنچه که رخ داده این بوده که ایشان با ۵، ۶ دختر دوست بوده در کلاس‌ها می‌نشسته است و به استادان می گفته اسم من در لیست نیست و اسم مرا اضافه کنید و اینکه تا حذف و اضافه اسم می‌آید و از این طریق در دو سه تا لیست اسم خود را اضافه کرده ولی به هیچ عنوان نه امتحان داده و نه جایی رفته است.

وی گفت: برخی از شرکت‌های کنکور از این موضوع به عنوان یک شو استفاده کردند و حتی در جاهایی از او مصاحبه گرفته و پخش کردند و در حقیقت سوء استفاده شرکت کنکوری برای تبلیغ خودشان بوده است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با اطمینان خاطرعرض می کنم اولا از طریق کنکور نیست و آنچه هم بوده انتقال دانشجو از خارج به داخل بوده که متاسفانه این هم از مجاری سوء استفاده بوده است و در سال‌های گذشته هم این اتفاق خیلی رخ داده و بحث‌هایی که زمانی در موضوع بورسیه‌ها مطرح شد بخشی از همین شیوه استفاده کرده بودند به طوری که در دانشگاه خارجی ثبت نام می کردند و کسانی که دستشان به جایی می رسید از این روش زیاد استفاده می‌کردند.

وی با بیان این که هم اکنون هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت جلوی این قضیه را گرفته‌اند، گفت: سه نفر از روسای دانشگاه خوب کشور که جلوی این بورس‌ها را گرفتند، طرف رفته از دیوان حکم گرفته است.

ربیعی در تبیین این اتفاق برای روسای دانشگاه‌ها گفت: این افراد در هیئت ممیزه مصاحبه شده اند و هیئت ممیزه بعد از این که دیدند دانش لازم برای هیئت علمی شدن ندارند، برای این که به اعتبارعلمی دانشگاه لطمه نخورد با این موضوع مخالفت کردند. الان سه حکم تعلیق یا انفصال قضایی برای این سه رئیس دانشگاه صادر شده که البته با حسن نیت دنبال خواهد شد چرا که در دفاع از حریم دانش دانشگاه بوده است.

روابط صمیمی و بسیار خوبی با کشور چین داریم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران و حضور ۵ هزار نیروی چینی برای حفاظت از این سرمایه‌گذار اظهار داشت: الحمدالله ما در بحث امنیتی این قدر مسلط هستیم که می‌توانیم مشاوره امنیتی هم بدهیم.

ربیعی افزود: گاهی برخی خبرها منتشر می‌شود از جمله اینکه ما دریای خزر را به روس‌ها فروختیم، البته به نظرم از مجله خانم هانتر جرقه این موضوع روشن شده باشد.

سخنگوی دولت بیان کرد: ما روابط صمیمی و بسیار خوبی با کشور چین داریم و در این تردیدی نیست و مایل به توسعه روابط گسترده با چین هستیم و هر کشوری که در شرایط تحریم کنار ایران است قطعا مورد گسترش روابط با آن کشورها هستیم و همچنین قصد گسترش روابط با همه کشورهایی که مایل به توسعه روابط با ایران هستند را داریم و ما روابط‌ با کشور چین را گسترش خواهیم داد.

از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور استقبال می‌کنیم
ربیعی عنوان کرد: ‌ما به‌دنبال توافق‌های استراتژیک بلندمدت ۲۵ با کشورهای مهم دنیا بوده و هستیم و این را دنبال می‌کنیم. و همین جا تاکید می کنم از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور استقبال می‌کنیم و ضمن این استقبال، هیچ امتیاز ویژه‌ای هم برای هیچ کشوری قائل نیستیم و هیچ مانعی هم برای کشورهایی که مایل هستند در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند وجود ندارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین هیچ عدد قطعی و رسمی نیز در این قراردادها و توافق‌ها هنوز به سرانجامی نرسیده و در سطح کارشناسی و رده‌های مدیریت میانی گفت‌ وگوها در حال انجام است.

ربیعی افزود: آنچه که از پیش‌بینی رابطه درازمدت ۲۵ ساله ما با چینی‌ها مطرح شده بود، اینکه ما تسلیم جوسازی‌هایی که بخواهند روابط استراتژیک ما با کشورها هر زمانی که بحثی را مطرح و یا منافع مردم را دنبال می‌کنیم، را طوری وانمود کنند که واکنش منفی ایجاد شود، ما تسلیم این جوسازی‌ها نمی‌شویم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از همه کشورهایی که در دوران تحریم، کمتر به ظلم ایالت متحده آمریکا توجه می‌کنند سپاسگزاریم و دست آنها را می‌فشاریم. چین هم از جمله این کشورها و کشوری آسیایی است و ما خوشحال می‌شویم که کشورهای آسیایی قدرتمند می‌شوند.

از قوه قضاییه برای به جریان انداختن لایحه امنیت زنان متشکریم
سخنگوی دولت در ادامه از رئیس قوه قضاییه برای اینکه پس از مدت ها لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به جریان انداخته اند، تشکر کرد و افزود: متن این لایحه توسط دولت تهیه شد بررسی ها صورت گرفت، اما چون بخشی از این لایحه به جرایم مربوط است و مطابق با قانون این گونه لوایحی که به امور قضایی مربوط می شود باید قوه قضاییه اعلام نظر کند، برای دریافت نظر این لایحه به دستگاه قضا ارسال شد.
ربیعی افزود: قوه قضاییه پس از بررسی اصلاحات مورد نظر را در این لایحه اعمال کردند و به لایحه به دولت بازگشت، البته بخش های قضایی مربوط به قووه قضاییه است اما سایر بخش های لایحه، دوباره در دولت با هدف تامین امنیت زنان، مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا مطابق با قانون اساسی دولت باید این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره ورود رئیس جمهوری به موضوع اعتراض های کارگران هپکو اراک و برنامه دولت برای برخورد با هیات مدیره و هیات واگذاری این شرکت، ضمن اظهار تاسف به دلیل وقایع رخ داده و همچنین آرزوی سلامتی و زندگی بهتر برای تمامی کارگران ایرانی، گفت: تولید بحث اصلی هپکو است مشکل این است که خریدار تولیدات هپکو کم شده است و فناوری آن باید نوسازی شود.
وی ادامه داد: مساله دوم این است که افرادی که در فرایند خصوصی سازی، مدیریت آنجا را برعهده گرفتند به تعهدات خود نتوانستند عمل کنند اگر چه خصوصی سازی آنجا ناسالم نبوده است اما افراد نتوانستند از عهده تعهدات خود بر بیایند.
سخنگوی دولت درباره بررسی صلاحیت ها افراد در فرایند خصوصی سازی، خاطرنشان کرد: در دوره ای که مسئول بودم و بررسی می کردم؛ به وجود آوردن شرکت های فرعی در درون شرکت ها از مشکلات بزرگ بود و جلوی آن را می گرفتیم.
ربیعی در ادامه به تصمیمات دولت اشاره کرد و یادآور شد: ما در مورد پرداخت حقوق های عقب افتاده تصمیم گرفتیم و یکی از بانکها مکلف شد این حقوق ها را پرداخت کند.
وی بیان کرد: بحث آنجا موضوع مالکیت است با بسیاری از آنهایی که در تماس هستند خواستار امنیت شغلی هستند و به دنبال آن هستند که مالکی به آنجا بیاید که بتواند تولید به وجود آورد برای کارگران شیرین تر از تولید و امنیت شغلی نیست.
سخنگوی دولت افزود: بنا به توصیه رئیس جمهوری کنسرسیومی قوی تشکیل شد که این کنسرسیوم تولیداتی می تواند داشته باشد که مورد نیاز باشد. این کنسرسیوم از شرکت های معدنی بزرگ ما هستند.
ربیعی خاطرنشان کرد: ممکن است یکی از آنها کم یا زیاد شود ولی مهم ترین آن ها "گل گهر" به عنوان کانون این کنسرسیوم است این کنسرسیوم اگر بیاید به اعتقاد ما می تواند تولید را تضمین کند و بر مبنای قدرت مالی که دارد می توانند آنجا را اداره کنند تا بحث مالکیت حل شود.
وی تاکید کرد: قرار بود از مدیران موفق و مجرب مدیرعامل آنجا شود حتی برای اداره آنجا اسم یکی از استانداران (روغنی) موفق ما هم مطرح بود و همچنین "آذرآب" اراک در کنار یک قطب صنعتی خوب قرار خواهد گرفت این موارد، راهکارهایی است که می‌توانند مشکلات آنها را در دراز مدت نها را حل کند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در بحث بررسی صلاحیت ها بسیار دقت می شود. هر خصوصی سازی پر از حرف و حدیث است به دلیل همین است که در جلسه اقتصادی سران قوا این که طرح‌های نیمه تمام دولتی واگذار شود نه واگذار کننده جرات دارد و نه خریدار اطمینان می کند گفتیم رئیس دیوان محاسبات و رئیس بازرسی کل کشور و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند این موارد را در سطح استان‌ها بررسی کند تا واگذاری ها اطمینان بخش باشد و در این موارد ما هم به سطح اطمینان بخشی در حال حرکت هستیم.
ربیعی با تاکید براینکه کوچک کردن دولت استراتژی درستی است و در تمام اسناد بالادستی این ما موضوع وجود دارد، گفت: موضوع کوچک کردن دولت در هر دولتی انجام گیرد یکسری حرف و حدیث ها پیش میاد. اطمینان دارم در سال های گذشته سازمان خصوصی سازی با دقت لازم در این زمینه عمل کرده است.

ایران نمی تواند به افزایش تخریب و تعمیق عقب ماندگی جوامع در منطقه بی اعتنا باشد
سخنگوی دولت درباره ارائه طرح «ابتکار صلح هرمز» از سوی رئیس جمهوری، به اعمال تحریم های آمریکا بر ضد ملت ایران و سیاست‌های منطقه ای جدیدی ترامپ اشاره کرد و گفت: سابقه نداشته است که دولتی برای رای جمع کردن اعلام کند که من کشوری را اشغال می کنم یا اضافه می کنم، اما اکنون این مساله در منطق اتفاق افتاده است؛ نتانیاهو در انتخاب اخیر این موضوع را مطرح کرد که شگرد انتخاباتی عجیبی بود.
ربیعی بیان کرد: برخی از کشورهای منطقه تحت فشار آمریکا و اشتباه محاسباتی خود وارد ائتلاف های جدیدی شده اند و منابع مایل خود را از دست داده اند هم نا امنی های زیادی را در منطقه ایجاد کرده اند، ما امروز در منطقه ای زندگی می کنیم که افراد زیادی هر روز در آن کشته می شود.
ربیعی گفت: جمهوری اسلامی ایران به افزایش تخریب و تعمیق عقب ماندگی جوامع در منطقه که هر روز هم در حال افزایش است نمی تواند بی اعتنا باشد بلکه در این زمینه بن بست شکن بوده است.

نگران منطقه هستیم 
سخنگوی دولت اظهار داشت: ما در حالی که سیاست‌های منطقه ای آمریکا را قبول نداریم از طرفی نگران منطقه هم هستیم؛ هیچکس مانند ما از امنیت منطقه و روابط خوب با همسایگان منتفع نمی شود طرح ما برای جوامع و افکار عمومی کشورهای مسلمان و غیر مسلمان و تمام کشور منطقه موضوع را باز خواهد کرد.
ربیعی با بیان این که طرح های ائتلاف صلح و گفت و گوهایی که ارائ همی کنیم کشورهای منطقه را نسبت به جمهوری اسلامی ایران منعطف خواهد کرد، گفت: همین الان بسیاری از کشورهای منطقه علاقه دارند که روابط چند جانبه در منطقه تقویت شود و برخی از کشورها هم به مرور به این نظر خواهند رسید.
سخنگوی دولت اظهار داشت: طرح های جمهوری اسلامی می تواند الگوساز باشد باید همواره با ایده‌های جدید در مجامع بین المللی و منطقه ای حرکت کنیم و امکان موفقیت در ایده های خود را کم نمی دانیم در برخی از موارد روابط دو جانبه به خوبی دنبال می شود، طرح ها و ایده هایی مانند «گفت و گوی تمدن ها» و همچنین طرح «دنیای عاری از خشونت» که روحانی در سازمان ملل متحد مطرح کردند می تواند برای ایران یک هژمونی در جهان و یک قدرت فرهنگی ایجاد کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر وعده‌ روحانی در انتخابات سال ۹۶ درخصوص سیاست تنش‌زدایی در سطح منطقه ای و بین المللی و بسته شدن پرونده تحریم ها تا سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: خصلت کشور ما این است که نه تنها در موضوعات کلی همچون بحث تحریم و مذاکره که موضوعات بسیار اساسی و کلی است، در مسائل جزئی هم دیدگاه‌های مختلفی بیان می‌شود که این تنوع کشور ما است و شاید هم برای زیست همراه با ارائه نظرات از سوی همگان هم مفید است و به طور طبیعی این دیدگاه وجود دارد.
ربیعی به این نکته‌ اشاره کرد که، گاهی اوقات به طور غیرمنصفانه قضاوت‌هایی صورت می گیرد و راهکارهایی نیز به طور غیرمنصفانه ارائه می‌شود که دولت را حتی محکوم به بعضی الفاظی همچون اینکه اینها سازشکار هستند و الفاظ دیگری (که نام نمی‌برم) می‌کنند که در مجموع ما این اختلاف نظر را مفید می‌دانیم ولی نباید در این اختلاف نظر دیگران را محکوم کرد.
وی عنوان کرد: از همه رسانه‌ها هم خواسته ایم که از هر دو طرف در بحث‌هایشان استفاده کنند که مردم هم بتوانند به طور مشخص از همه دیدگاه در این زمینه بهره مند شوند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: ما با پدیده ای همچون ترامپ که نه تنها برای کشور ما بلکه همه دنیا هم غیرقابل انتظار بود، روبرو شدیم. خیلی طبیعی است آنچه که ما می‌خواهیم به عنوان اهداف دنبال کنیم، متغیرهای غیرقابل کنترلی همچون تغییر یک دولت با آمدن یک فرد نامتعارف، می‌تواند همه اینها را بر هم بزند.
ربیعی تصریح کرد: امروز کماکان کسی در دنیا ایران را مقصر نمی‌داند. حتی همه کسانی که ما را مورد نقد قرار می‌دهند نهایتا بیان می‌کنند که ما صبر استراتژیک داشتیم. امروز ایالات متحده تحریم هایی را با زور علیه ما و برخی کشورها تحمیل می کند و شرایطی را برای ما ایجاد می‌کند و ما زندگی اقتصادی خودمان را ادامه می‌دهیم.
وی با بیان اینکه ما برای منطقه با طرح پیش می‌رویم خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای منطقه تمایل دارند که در رابطه با ایران به افراطی‌گری نپیوندند که ما این تمایل آنها را کاملا مغتنم می‌دانیم که در این خصوص از پرداختن به جزئیات صرفنظر می‌کنم.
سخنگوی دولت ادامه داد: به اعتقاد من هر چه به جلوتر پیش می رویم فضا برای ائتلاف و کار منطقه ای فراهم می شود و این ایده‌ای را که رئیس جمهوری با خود می‌برد یکی از مباحث و کانون اصلی مسائل منطقه ای است.

ما به دنبال حذف دلار در مبادلات اقتصادی هستیم
وی درباره همکاری ایتالیا در اینستکس و مبادله کالا با ایران با حذف دلار گفت: یکی از راه هایی که ما دنبال می کنیم حذف دلار در مبادلات اقتصادی است و در این زمینه ما با روس ها خوب پیش رفتیم و سوئیفت دو طرفه ایجاد کردیم و با روبل و ریال مبادله کالا کردیم، امکان پیوستن بسیاری از کشورها هم به این فرآیند وجود دارد بنابراین خوشحالیم که کشورهای اروپایی هم به این عرصه پیوسته اند.
ربیعی افزود: ما می توانیم نفت در مقابل کالا بدهیم و هم می توانیم در این زمینه صادرات کالاها در مقابل واردات سایر کالاها را داشته باشیم. هم می توانیم مناسبات نوع پولی را تعریف کنیم که در آن دلار نباشد که این اقدام را مثبت می دانیم و گسترش هم خواهیم داد.
سخنگوی دولت ادامه داد: ممکن است در آینده نه چندان دور کشورهای اوراسیا را هم در روند کاری که با روس ها می کنیم به آن اضافه کنیم. این سیاست ما است که در این دوران به جد دنبال خواهیم کرد. شاید در آینده هم که تحریم نداشتیم این سیاست قابل قبولی باشد که آن را دنبال کنیم.
مجری سی ان ان؛
ظریف گفت روحانی حاضر است با ترامپ در نیویورک دیدار کند اما به یک شرط: لغو تحریمها در ازای نظارتهای دائمی بر برنامه هسته ای ایران
کریستین امانپور خبرنگار و مجری شبکه خبری سی ان ان در حساب توئیتری خود نوشت: «ظریف امروز به من گفت که رئیس جمهور روحانی حاضر است با (دونالد) ترامپ این هفته در نیویورک دیدار کند، اگر ترامپ حاضر باشد آن چیزهایی که ضروری است را انجام دهد؛ لغو تحریمها در ازای نظارتهای دائمی بر برنامه هسته ای ایران.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«کریستین امانپور» خبرنگار و مجری شبکه خبری سی ان ان که روز یک شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دفتر نمایندگی کشورمان در نیویورک مصاحبه کرد، بعد از این مصاحبه از شرط ظریف برای دیدار روحانی و ترامپ گفت.

به گزارش انتخاب، امانپور در حساب توئیتری خود نوشت: «ظریف امروز به من گفت که رئیس جمهور روحانی حاضر است با (دونالد) ترامپ این هفته در نیویورک دیدار کند، اگر ترامپ حاضر باشد آن چیزهایی که ضروری است را انجام دهد؛ لغو تحریمها در ازای نظارتهای دائمی بر برنامه هسته ای ایران.»

وی در ادامه از قول ظریف نوشت: شاخه زیتون همواره روی میز است و ما یک بار دیگر آن را نشان دادیم.

بهزاد نبوی: در دفتر سردار نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد
بهزاد نبوی در گفتگوی مشروح با سایت الف از عملکرد جریان‌های سیاسی ، خطر جدی شبکه نفوذ در سطوح مختلف نظام، سهم دولت ها در اداره کشور، مذاکره با آمریکا، راهکارهای مناسب برای گذر از فشار تحریم های آمریکا و … سخن گفت.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در آغاز گفت و گو يادآور شد: نباید مشکلات کشور را به عملکرد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقلیل داد ، اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.

نبوي تاكيد كرد: تردیدی نیست که مردم نسبت به این دو طیف سیاسی دچار سرخوردگی شده اند اما این سرخوردگی عمدتا ناشی از عملکرد کل مجموعه سیاسی ما است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند افزود: در کشور ما چهارنهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

نبوی در خصوص ضرورت شکل گیری یک جریان سیاسی جدید موسوم به جریان سوم نيز گفت: بنظر می رسد  جریان سوم یک جریان پوپولیستی باشد که شعارهای  پوپولیستی و به ظاهر عدالت خواهانه می دهد. مبارزه با فساد انتخابی را در دستورکار قرار می دهد یعنی برخی افراد فاسد انتخاب شده را هدف قرار می دهد ، به ریشه ها و اصل فساد خیلی کار ندارد. شعار جوانگرایی می دهد. با این شعار نسل اول و دوم انقلاب را عملا کنار میگذارد. آنچه که توسط این جریان موسوم به سوم مطرح نمی شود مردم سالاری و توسعه سیاسی  و سرمایه گذاری در کشور است . عدالت ورزی در جامعه فقیر  حاصلی جز توزیع فقر ندارد. کاری که در شوروی اتفاق افتاد و به فروپاشی منتهی شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به خطر وجود جریان نفوذ در سطوح مختلف نظام تصريح كرد: من معتقد هستم که در کشور کارهایی می شود که نمی توان آن ها را به اصلاح طلبان و اصولگرایان نسبت داد یا حتی ناشی از تند روی دانست. مثلا در دفتر سردار نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با برخی زندانیان سیاسی هم بند بودند، که یکی از آنها اعدام شد. اینها در رده های پایین است. و من نگران  رده های بالاترهستم. بطور مثال در ماجرای بمب گذاری  پاریس در محل مراسم مجاهدین خلق، درست زمانی این اتفاق رخداد که آقای روحانی برای اعلام حسن نیت به اروپا سفر کرده است . موضوع نفوذ بسیار مهم و جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نبوی درخصوص شرایط کنونی کشور افزود: مقاوم کردن مردم در برابر مسائل حداقلی اقتصادی پادزهر و پاتک حوادث دی ماه ۹۶ است. یکی دیگر از راه های ایستادگی داشتن  برخورد معقول در سیاست خارجی است. باید روابطمان را با چین، روسیه و اروپا مستحکم کنیم . اقدامات ماجراجویانه نظامی و تهدیداتی نظیر تهدید به  بستن تنگه هرمز را به هیچ وجه مفید نمی دانم.

مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

* عملکرد جریان های سیاسی
برخی شواهد نشان دهنده انتقاد شدید بخش قابل توجهی از مردم به دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگراست و برخی شعارها نیز از عبور مردم از این دو جریان حکایت دارد. برخی از چهره های مطرح این دو جناح نیز نظر مشابه ای را مطرح کرده اند به عقیده شما چه نقدی به عملکرد این دو جریان وارد است که چنین وضعی را رقم زده است؟
به عقیده من وقایع دی ماه ۹۶ و شعارهایی که آن روزها مطرح  شد مبنایی برای فهم دیدگاه های مردم نیست. بنظر می رسد رویدادهای دی ماه ۹۶ ساخته و پرداخته برخی نهادهای داخلی بود، که فی المثل در مشهد از مقابل شهرداری با حدود ۴۰۰ نفر که شعار مرگ بر روحانی می دادند آغاز و به سمت حرم رفتند و در برگشت تعدادشان چندین برابر شد و شعارها هم تغییر کرد و متوجه کل نظام شد! تظاهرات بجز مشهد عمدتا در شهرهای کوچک با ساماندهی همان نهاد های داخلی و شعارهای ضد دولتی، نظیر مشهد در حین اجرا از کنترل خارج شد و بهره برداری نهایی را از آن ضد انقلاب کرد. تا جایی که به یاد دارم تظاهرات حدودا مدت ۵ روز ادامه یافت. در تهران نیز تظاهرات محدودی در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران برپا شد بطوری که تصاویر پخش شده نشان می داد شاید حدود ۲۰۰ نفر در مقابل در اصلی دانشگاه شعار« اصلاح طلب، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا» سردادند که احتمالا مربوط به گروه های چپگرا و مخالف انقلاب بود.

تردیدی نیست که  نسبت به این دو طیف سیاسی سرخوردگی ایجاد شده اما این عمدتا ناشی از عملکرد کل حاکمیت سیاسی است چون این دو طیف  خودشان را طرفدار اصل حاکمیت و نظام می دانند، اعتراضات متوجه آنها نیز می شود.

در این بین اصولگرایان بیشتر مغضوب هستند؛ چرا که حتی در شعار نیز مدعی اصلاح وضع موجود نیستند و گرایش این طیف عمدتا به سمت حفظ وضع موجود است، هرچند ممکن است به دولت هم انتقاد کنند. اما مردم می دانند که دولت در اداره کشور نقش چندانی ندارد و حاکمیت فراتر از دولت است. به عنوان جمله معترضه بگویم در دوران نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی، در اواسط سال ۱۳۷۶، با روزنامه سلام مصاحبه ای داشتم در آن ایام همه فکر می‌کردند اگر آقای خاتمی روی کار بی آید چه خواهد شد من در آن مصاحبه گفتم اگر نهادها و قواهای دیگر در مقابل دولت نباشند طبق قانون اساسی اختیارات دولت حدود ۱۰ الی۱۵ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. خوشبختانه امروز مردم به توان دولت واقفند و لذا نقد دولت توسط برخی از اصولگرایان ، موقعیت آنها را در افکار عمومی تقویت نمی کند.  البته اصلاح طلبان هم عمدتا از طرف اپوزیسیون نظام مورد انتقاد قرارمی‌گیرند چون اپوزیسیون معتقد است اصولگرایان نمی توانند نظام را نجات بدهند و اصلاح طلبان نقش ناجی نظام را دارند از همین رو به آنان« استمرار طلب» و القابی از این دست نسبت می دهند. بطور خلاصه و بعد از این حاشیه رفتن ها در پاسخ شما باید بگویم که اولا سرخوردگی نسبت به هردو طیف، آنچنان که تصور می شود فراگیر نیست و ثانیا این نا امیدی ها عمدتا ناشی از عملکرد حاکمیت سیاسی است و اگر نقدی وارد است به کل حاکمیت است و نه به طیف های سیاسی، که اگرچه در حاکمیت حضور دارند، ولی توانشان برای تغییر وضع موجود در حد همان ۱۰ الی ۱۵ درصد است که قبلا متذکر شدم.

–شما گفتید که اصلاح طلبان از اختیارات رئیس جمهور و دولت که طبق قانون اساسی ۱۰-۱۵ درصد است ناراضی هستند؟
بحث رضایت یا نارضایتی از میزان اختیارات دولت مطرح نبود. من گفتم اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی محدود است و مردم باید از دولت به اندازه اختیارتش توقع داشته باشند. تکرار می کنم در مجموع به نظرمن انتقاد مردم حتما به دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نیست بلکه از کل حاکمیت سیاسی ناراضی هستند برخی تبلور نارضایتی را در اصولگرایان می‌بینند عده ای هم در اصلاح طلبان. هرچند بخش های مهی از حاکمیت هم دست این دو جناح بوده، از جمله دولت و مجلس ، با این حال به عقیده من بخش های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند.

اگر  اصلاح طلبان همان طور که گفتید اختیارات رییس جمهور و دولت را محدود می بینند چرا همچنان میل به حضور در قدرت و نهادهای انتخابی در میان آن ها  وجود دارد؟
نظر کسانی هم که تمایلی به مشارکت در انتخابات ندارند، معمولا همین است . می گویند حال که نهادهای انتخابی سهم کمی در اداره کشور دارند و نمی توانند به خواسته های موکلینشان تحقق ببخشند، چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ پاسخ به سوال شما و این دست از مردم این است که داشتن درصد کمی از اختیارات اداره کشور، بهتر از نداشتن هیچ اختیاری است. البته برای کسانی که معتقد به براندازی باشند پاسخ من دردی را دوا نمی کند، ولی اگر بخواهید اصلاح را از درون آغاز کنید باید به داخل حاکمیت بروید.

این تحلیل شما کمی خوش بینانه است  در حالی که یک  تعبیر بدبینانه هم وجود دارد و آن این است که اصلاح طلبان فقط می خواهند در قدرت شریک باشند!
بله در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان ممکن است کسانی دنبال مقام،  قدرت و حضور در مجلس ودولت باشند تا از مواهب آن بهره مند شوند! ولی من همیشه با وجودی که به دنبال پست و مقام نبوده و نیستم از مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حمایت کرده و می کنم باوجود  اینکه معتقد به محدودیت اختیارات رئیس جمهوری و نهادهای انتخابی بوده و هستم.

به نظر شما محصول سیاست ورزی این دو جریان سیاسی آیا باعث افزایش سرمایه های اجتماعی نظام شده است یا بالعکس باعث کاهش آن شده است؟
به عقیده من عملکرد این دو جناح در افزایش یا کاهش سرمایه های اجتماعی نقش تعیین کننده ای ندارد. در حال حاضر بخش مهمی از دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا کم و بیش به هم نزدیک هستند. در مجلس بجز طیف پایداری ، اصولگرایان و اصلاح طلبان معمولا در مسائل مهم ملی و کشوری هم موضع هستند،  اما اداره کشور در واقع دست اینها نیست. اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان موجب نابسامانی های امروز هستند آدرس غلط دادن است و نباید آدرس غلط داد و آنچه که باعث کاهش سرمایه های اجتماعی نظام شده، عمدتا ربطی به عملکرد این دو طیف ندارد. درست است که این دو طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن است دولت و مجلس را هم در اختیار داشته باشند، اما قدرت واقعی دست اینها نیست. امروز حتی اقتصاد کشور هم تحت کنترل این دو نهاد( مجلس و دولت ) نیست.

این حرف کمی عجیب است، قدرت اقتصادی بطور مشخص در دست چه کسی است  به چه کسانی ارتباط دارد؟!
در کشور ما چهارنهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

ولی قرارگاه خاتم که در کارهای سازندگی فعالیت می‌کند…
آیا سود و مالیات عملکرد قرارگاه خاتم در ردیف های بودجه دیده می شود؟
– ممکن است بگویند خب دولت‌ها به این قرارگاه پروژه ندهند یا این که بگویند بخاطر توان فنی بالای این قرارگاه است که  دولتها  به آن‌ها پروژه ها را واگذار می کنند…
داستان شکل گیری قرارگاه خاتم اینگونه بود که در طول جنگ و خصوصا پس از عملیات رمضان، بطور معمول هر سال یک حمله بزرگ از سوی رزمندگان ما برنامه ریزی می شد . برای اجرای آن عملیات نیاز به بسیج همه امکانات کشور، خصوصا وسایل نقلیه سنگین و انواع ماشین های راهسازی  بود که معمولا در اختیار سپاه گذاشته می شد و بسیاری از آنها به دستگاه های اجرایی و صاحب آن عودت داده نمی شد. به این ترتیب پس از پایان جنگ ، سپاه پاسداران  انقلاب به بزرگترین دارنده ماشین آلات سنگین کشور تبدیل شد. و رئیس جمهور وقت مرحوم آقای هاشمی که به دلیل فرماندهی جنگ از این امکانات مطلع بود دستور داد که آنها  برای سازندگی کشور استفاده شود و به این ترتیب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا شکل گرفت. تا آنجا که من اطلاع دارم قرار نبود این قرارگاه نقش پیمان کار را ایفا کند و با استفاده از منابع دولتی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود.

در کشور ما با توجه به بهروری پایین، درآمد اصلی محصول نفت است و حتی آن پولی که به پیمانکار می‌دهند هم از همین منبع است . نفت هم دست وزارت نفت است چطور می شود گفت اختیارات دولت ها کم است و این حجم از ثروت دراختیار دولت‌ها نیست؟
ثروت ملی را باید با استفاده از شاخص های کلان بررسی کرد. درست است که نفت را وزارت نفت صادر می کند ولی اینکه چگونه از خزانه استفاده و هزینه می شود، بحث دیگری است. درآمد نفت طبق قانون بودجه هزینه می شود و ثروت دولت محسوب نمی شود.

شما در مشکلات اقتصادی سهم ویژه ای برای عملکرد جناح های سیاسی قائل نیستید و برای سیاست خارجی یا احتمالا ابعاد دیگری سهم ویژه ای قائل هستید یعنی  فساد و مشکلات ساختاری را در اقتصاد ما انکار می‌کنید؟!
بله اقتصاد ما مشکلات ساختاری دارد. به عنوان مثال پیش از پیروزی انقلاب همیشه حرف ما  این بود که اقتصادکشور  تک پایه وابسته به نفت است و متاسفانه هنوز هم بعد از گذشت ۴۰ سال پس از انقلاب شرایط تغییر چندانی نکرده است. من مدعی نیستم که در کشور فساد وجود ندارد یا مشکلات ساختاری نداریم و یا دولت ضعف ندارد، ولی بارها گفته ام مشکلات کنونی کشور آنقدر عظیم است که اگر هیچکدام از فساد ها، مشکلات ساختاری و یا ضعف ها وجود نداشت، مقابله با آنها به سادگی امکان پذیر نبود.

-پس جریان‌های سیاسی در تمام این سال‌ها چه کاره بوده اند؟!  چرا این وضعیت را سامان ندادند؟
اولا هیچ کدام از جناح ها بدون عیب نیستند. خصوصا با توجه به اینکه در کشور ما به دلیل عدم استقرار درازمدت و پایدار مردم سالاری، حزب به معنای واقعی شکل نگرفته است. ثانیا همانطور که پیشتر گفتم درست است که بسیاری از مسولیت ها در دولت و مجلس در اختیار اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده است ولی تاثیر آنها در حاکمیت و تصمیم گیری های کلان، محدود است.

یعنی راهکار حل این مشکلات در اصلاح نحوه سیاست ورزی جریان‌های سیاسی نیست و این اصلاح  باید فراتر باشد؟
بله. باید حاکمیت تغییر رفتار بدهد. شما نباید مشکل مردم را به عملکرد جناح های سیاسی تقلیل بدهید. مشکلات کشور که سبب نا امیدی مردم شده فراتر از مشکل عملکرد جناح های سیاسی است.

* جریان سوم
منظورتان از تغییر رفتار چیست؟ آیا جریان موسوم به جریان سوم را راهکاری برای برون رفت از مشکلات و حل نواقص سیاست های سه دهه گذشته می دانید؟
بنظر می رسد  جریان سوم می تواند یک جریان پوپولیستی باشد که شعارهای  پوپولیستی و به ظاهر عدالت خواهانه می دهد. مبارزه با فساد انتخابی را در دستور کار قرار می دهد یعنی برخی افراد فاسد انتخاب شده را هدف قرار می دهد ، به ریشه ها و اصل فساد خیلی کار ندارد. شعار جوانگرایی می دهد. با این شعار نسل اول و دوم انقلاب را عملا کنار می گذارد. من مخالف جوانگرایی نیستم ولی این به معنی استفاده از نیروهای بی تجربه و صفر کیلومتر و نادیده گرفتن تجربیات ۴۰ ساله انقلاب نیست. بنظر من جوانگرایی یعنی جایگزینی تدریجی نیروهای جوانتر با تجربه با نیروهای قدیمی است فی المثل اگر درحال حاضر اداره کشور در دست گروه سنی بطور متوسط ۷۰ ساله است باید به دست افراد ۶۰ ساله داده شود و آرام آرام به گروه های سنی پایین تر،  نه اینکه یکدفعه یک جوان خام و بی تجربه را مدیرعامل فلان گروه خودروسازی بزرگ کشور کرد. آنچه که توسط این جریان موسوم به سوم مطرح نمی شود مردم سالاری و توسعه سیاسی  و سرمایه گذاری در کشور است . عدالت ورزی در جامعه فقیر  حاصلی جز توزیع فقر ندارد. چیزی که در شوروی اتفاق افتاد و به فروپاشی منتهی شد.

به نظر می رسد در این سال ها تغییر عقیده سیاسی و اقتصادی داده اید. روی دیگر  ایده « عدالت توزیع فقر نیست»  یعنی اینکه: راه کاهش فقر افزایش مدام ثروت ثروتمندان و نشت آن به فقراست را هم پذیرفته اید؟
اگر بخواهم بین سرمایه داری و کمونیزم یکی را انتخاب کنم قطعا سرمایه داری را انتخاب خواهم کرد.

کمونیسم یا سوسیالیسم؟
کمونیسم.

در مورد جریان سوم در مجموع باید بگویم ممکن است در نهایت حاکمیت به این نتیجه برسد که برای رهایی از شر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب! به دنبال افرادی با مشخصات پیش گفته جریان سوم برود، البته افرادی که تحت کنترل باشند و اگر چنین افرادی را پیدا نکند بعید نیست حتی سراغ قبلی ها برود.

پس بنظرتان یک جریان سیاسی کارآمدتر بدون نواقصی که شما مطرح کردید امکان تولد دارد یا ضرورت دارد که پیگیری شود؟
بله امکان دارد که چیزی غیر از جریان های سیاسی موجود باشد. اما ضرورت آن را  قبول ندارم. بنظرم اصلاح طلبی می تواند چاره ساز مشکلات کشور باشد، اصلاح طلبی اصیل؛ اصلاح طلبیی که شاید بخشی از اصلاح طلبان آن را قبول نداشته باشند. من بارها از سوی اصلاح طلبان مورد نقد قرارگرفته ام که چرا از انتخابات و شرکت بی قید و شرط حمایت می کنم، درحالی که صندوق رای تنها راه تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب، از منظر اصلاح طلبی است.من به شدت با تحریم انتخابات مخالف هستم. کسانی که شعار و پیشنهاد تحریم را می دهند باید بدانند، تحریم هرچقدر گسترده باشد، حداقل ۵۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت می کنند لذا هرکس اپوزیسیون نظام هم هست نمی‌تواند با تحریم انتخابات مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. در بسیاری از کشور ها مشارکت ۵۰ درصدی رقم خیلی خوبی تلقی می شود. البته برای من به عنوان یک اصلاح طلب تحریم انتخابات احمقانه است چون تنها وسیله تغییر وضع موجود به وضع مطلوب صندوق رای است. تصور میکنم اصولگرایان هم  مخالف تحریمند،  مگر کسانی که معتقدند در حکومت الهی اصلا رای مردم جایگاهی ندارد!

 البته اصلاح طلبی از ابتدای پیدایش مشخص نبود چه چیز و چه کسی را می خواهد اصلاح کند؟!…
اصلاح طلبی از بدو پیدایش به اصل نظام و حاکمیت معتقد، ولی به دنبال تغییر وضع موجود آن به وضع مطلوب بود. همانطور که شهید مطهری که می گفت «اصل» روحانیت خوب است اما «وضعش» خراب است. اصلاح طلبان هم اصل نظام را خوب اما وضعش را خراب می دانند. مهم نیست اسم این جریان سوم یا دوم یا هر چه باشد. مهم این است که وضع کشور را سامان بدهد . هرکه بخواهد با حفظ چهارچوب نظام، تغییری در وضع موجود ایجاد کند، اصلاح طلب است، اصلاح طلبی انحصار به طیف خاص ندارد. نباید مصادره شود.
رهبری چندین سال قبل حرف بسیار مهم و درستی در این مورد بیان کرده اند که اصلاح طلب ها هم اصولگرا هستند و اصولگرا ها هم اصلاح طلب هستند(نقل به مضمون).  بنظر من این دو طیف بجای اینکه دنبال ایجاد جریان جدید باشند خودشان را اصلاح کنند و تحولاتی در خود ایجاد کنند. اصولگرایان باید توجه داشته باشند ، اصولگرایی یک مفهوم دگم نیست که که با هر تغییری با وضع موجود مخالفت کرد. اصلاح طلبان هم همیشه باید بدانند هرتغییری- در چارچوب حفظ اصل نظام- به معنای اصلاح طلبی است و در غیر این صورت، نوعی بر اندازی است.

* نفوذ یا تئوری دایی جا ناپلئونی؟!
شما به موضوع «نفوذ» در کشور باور دارید؟ یا این موضوع را بهانه ای برای برچسب زنی و حذف رقبای سیاسی و نوعی تئوری دایی جان ناپلئونی می دانید؟
من معتقد هستم که در کشور کارهایی می شود که نمی توان آن ها را به اصلاح طلبان و اصولگرایان نسبت داد یا حتی ناشی از تند روی دانست. به عنوان مثال آمریکا بعد از خروج از برجام، برای اولین بار به لحاظ سیاسی در این چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تا حدود زیادی منزوی شده است و  بجز نتانیاهو کسی نیست که از خروج آن دولت از انزوا و نزدیکی آن با اروپا سود ببرد. در چنین شرایطی چه کسی  در داخل می تواند کاری کند که اروپا به سمت آمریکا برود ؟ نتانیاهو چندین بار به اروپا سفر کرد تا آنها را به سمت آمریکا بکشاند. اگر کسی در کشور ما این کار را بکند شما به من حق می دهید که دایی جان ناپلئون بشوم؟ خصوصا که در برخی سطوح اتفاقاتی رخ می دهد که به این شائبه قوت می بخشد. مثلا در دفتر فلان سردار دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با برخی زندانیان سیاسی هم  همبند بودند و یکی از آنها اعدام شد. تازه اینها در رده های پایین است و من نگران  رده های بالاتر هستم. بطور مثال در ماجرای بمب گذاری  پاریس در محل مراسم مجاهدین خلق، درست زمانی این اتفاق رخداد که آقای روحانی برای اعلام حسن نیت به اروپا سفر کرده است . موضوع نفوذ بسیار مهم و جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

*برجام،‌ مذاکره با آمر یکا و مقاومت
در این روزها چندبار تاکید داشتید که الان زمان مناسبی برای مذاکره با امریکا نیست و از سوی دیگر بر  مقاومت تاکید داشتید بر اساس تجربه مدیریتی که در زمان جنگ داشتید برای وضعیت امروز چه پیشنهادی دارید؟
من در مصاحبه های دیگر نیز گفته ام که شرایط فعلی زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست. و  باید در قبال فشارهای دولت امریکا ایستادگی کرد و بر این باورم که اگر برخورد معقولانه بکنیم به تدریج آن دولت مجبور به عقب نشینی می شود که شاید تا اینجا با افراد تندرو هم موضع بنظر برسم، ولی نوع ایستادگی مورد نظر من با آنها متفاوت است. برای این ایستادگی به لحاظ اقتصادی باید قدرت خرید مردم را حفظ کرد. باید حداقل نیاز مردم را با قیمت ثابت و قابل قبول در اختیارشان قرار داد. در مراسم افطار آقای روحانی، وقتی این پیشنهاد را مطرح کردم، گفتند منظور شما کوپنی کردن است که در پاسخ گفتم کوپن هم می شود ولی راه های مدرن تری نیز وجود دارد. بنابراین باید مردم را بلحاظ اقتصادی مقاوم کرد بویژه اقشار آسیب پذیر را . پس از پایان جنگ همه، چه اصلاح طلب چه اصولگرا دنبال اقتصاد بازار رفتند چرا که روی آوردن به اقتصاد کنترل شده در شرایط فعلی دشوار به نظر می رسد . البته باید توجه داشت که علیرغم حاکمیت اقتصاد بازار در جوامع سرمایه داری، در موارد ضروری آنها هم سراغ کوپنی شدن رفته اند.

مقاوم کردن مردم در برابر مسائل حداقلی اقتصادی پادزهر و پاتک حوادث دی ماه ۹۶ است. یکی دیگر از راه های ایستادگی داشتن  برخورد معقول در سیاست خارجی است. باید روابطمان را با چین، روسیه و اروپا مستحکم کنیم . اقدامات ماجراجویانه نظامی و تهدیداتی نظیر بستن تنگه هرمز را به هیچ وجه مفید نمی دانم . یا به عنوان مثال عرض می‌کنم شلیک موشک به فلان جا در ظاهر کاری انقلابی است، اما نتیجه اش هدایت اروپا و حتی روسیه و چین ، که همگی با این اقدامات مخالفند، به سمت آمریکا است. یا از بستن تنگه هرمز تنها چین و اروپا متضرر می شوند چون بخشی از نفت مورد نیازشان از آنجا عبور می کند . بنابراین می شود با ایستادگی با شرایطی که گفتم، در میان مدت بر این شرایط فائق آمد.

بنظر شما برجام تمام شده  و ما در عمل از برجام خارج شده‌ایم؟
من معتقدم که نباید از برجام خارج شویم هرچند فشار برای خروج از آن زیاد است ولی آقای روحانی هنوز خارج نشده است. البته دولت مانور هایی می دهد که  قابل برگشت است.

اروپا پیشگام در تحریم ایران/ واردات اروپا از ایران یک‌دوازدهم شد
تجارت ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در ۷ماهه نخست سال جاری میلادی ۷۳درصد کاهش یافت و به ۳میلیارد و ۸۷میلیون یورو رسید.




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 7ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.

مبادلات دو طرف در 7ماهه نخست 2018 بالغ بر 11.514 میلیارد یورو بوده که این رقم در 7ماهه نخست امسال یک‌‌چهارم شده و با افت 73درصدی به 3.087 میلیارد یورو رسیده است.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای 2019 به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 7ماهه نخست سال 2018 بالغ بر 5.34 میلیارد یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال با افت 51درصدی به 2.6 میلیارد یورو رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در 7ماهه نخست 2019 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 92درصدی داشته و یک‌دوازدهم شده و به 487 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 7ماهه نخست سال قبل 6.174 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال 2019 در پی بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد این اتحادیه به‌رغم وعده‌های خود نتوانسته است از منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای دفاع کند.

بر اساس این گزارش در ماه جولای صادرات اتحادیه اروپا به ایران با افت 41درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 451 میلیون یورو رسیده و واردات از ایران با افت 93درصدی بالغ بر 67 میلیون یورو شده است.

احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا
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هدف گیری موشک های سپاه به سمت دو پایگاه و یک شناور آمریکایی در منطقه
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency
فرمانده نیروی هوافضای سپاه بیان داشت : دو پایگاه آمریکایی در قطر و امارات و یک ناو آمریکایی در دریای عمان توسط موشک های سپاه پس از نابودی پهپاد آمریکایی، هدف گیری شده بود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، سردار امیرعلی حاجی‌زاده درخصوص نابودی پهپاد MQ-4 آمریکایی بیان داشت: ما در این عملیات می‌توانستیم علاوه بر زدن پهپاد آمریکایی که تنها چند کیلومتر وارد فضای آسمان کشورمان شده بود، هواپیمای باسرنشین آنها یعنی P8 را هم که 35 نفر سرنشین داشت مورد اصابت قرار دهیم ولی این کار را نکردیم و دلیل تقدیر ترامپ هم همین بود.
حاجی‌زاده خاطر نشان کرد: ما حتی درخصوص تجاوز به یک متر از فضای آسمان کشورمان هم حساس هستیم و زدن پهپاد آمریکایی یک هشدار به آنها بود.

این مقام ایرانی در ارتباط با واکنش ایران درصورت مقابله به مثل آمریکایی‌ها در حادثه مذکور توضیح داد: اگر آمریکایی‌ها واکنش نشان می‌دادند و حتی اگر یک زمین خالی ما را هم می‌زدند، به آنها پاسخ می‌دادیم و در این صورت اگر آنها مجدداً جواب می‌دادند، جنگ شروع می‌شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت که "در آن مقطع همه نیروهای ما آماده‌باش بودند"و افزود: به‌طور مشخص پایگاه العدید (پایگاه آمریکایی‌ها در قطر)، پایگاه الظفره (پایگاه آمریکایی‌ها در امارات) و یک ناو آمریکایی در دریای عمان هدف‌گیری شده بود که در صورت واکنش آمریکا، آنها را مورد اصابت قرار می‌دادیم.

سردار حاجی‌زاده ادامه داد: لازم است همه بدانند که تمامی پایگاه‌های آمریکایی و شناورهای آنها تا فاصله 2هزار کیلومتری زیر برد موشک‌های ما قرار دارد.

وی در خصوص تفاوت عمل در آفند (حمله) و پدافند (دفاع)، خاطر نشان کرد: در آفند، نیروهای عمل‌کننده، قبل از عملیات دستور می‌گیرند ولی در پدافند ممکن است یک افسر جزء عمل‌کننده، بنا بر دستورالعمل، آتش‌به‌اختیار عمل کند. در موضوع زدن پهپاد آمریکایی نیز همین اتفاق افتاد و خود من بعد از زدن پهپاد متوجه شدم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به این موضوع که "نه ما و نه آمریکایی‌ها قصدی برای جنگ نداریم"، گفت: البته ممکن است نیروهای در میدان که در تماس با هم هستند، دست به چنین اقدامی بزنند که در این صورت ممکن است جنگی شروع شود.ما همواره خودمان را برای یک جنگ تمام‌عیار آماده کرده‌ایم 
طوری می زنم که نفهمی از کجا خورده ای+ویدیوديدني
https://twitter.com/i/status/1176518538611347457
مثال واقعی از ضرب المثل معروف؛ طوری می زنم که نفهمی از کجا خورده ای!

به گزارش اسپوتنیک، ویدیوی از یک گربه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که هنگامی که در حال راه رفتن است، گربه دیگری به سرعت به او ضربه می زند و فرار می کند بعد از آن این گربه مات و مبهوت چند ثانیه به دور و بر خود نگاه می کند تا بفهمد که چه چیزی باعث شد که او اینگونه پرت شود.
این ویدیو با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد و خیلی از آنها این حرکت را به مثال واقعی ضرب المثل ایرانی که می گوید طوری می زنم که نفهمی از کجا خورده ای تشبیه کردند.

گربه ها این توانایی را دارند که در صورت پرتاب شدن از ارتفاع همیشه با پنجه بر روی زمین فرود بیایند.

الجزیره:
چرا رادارها و سیستم های موشکی عربستان نتوانستند پهپادهای مجهز به GPS حوثی ها را ساقط کنند؟
اجرای عملیات با این دقت، نشان دهنده آن است که حوثی ها عکسها و اطلاعات دقیق و کافی در مورد مناطق حساس هدف گرفته شده در عربستان سعودی دارند و به همین دلیل، از این پس، تاسیسات شهری و نظامی در عربستان نیز در امان نیستند؛ آنچه که چالش بزرگی برای رهبران سعودی محسوب می شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الجزیره نوشت: به گفته مأمون ابونوار، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، حمله دقیق دهها پهپاد از سوی حوثی ها، به تاسیسات نفتی وابسته به شرکت ارامکو عربستان، یک اتفاق نادر و عجیب است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ وی در گفت و گو با الجزیره افزود: این پهپادها به تکنولوژی «جی پی اس» مجهزند و انتظار می رفت که توسط رادارهای سعودی ردیابی شده و ساقط شوند، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟

ابونوار تاکید می کند که اجرای عملیات با این دقت، نشان دهنده آن است که حوثی ها عکسها و اطلاعات دقیق و کافی در مورد مناطق حساس هدف گرفته شده در عربستان سعودی دارند و به همین دلیل، از این پس، تاسیسات شهری و نظامی در عربستان نیز در امان نیستند؛ آنچه که چالش بزرگی برای رهبران سعودی محسوب می شود.

شکست تکنولوژیک

این در حالی است که توفیق حمید، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که حمله حوثی ها به تاسیسات سعودی، کار اسانی نیست؛ اما اینکه چرا عربستان نتوانست با این پهپادها مقابله کند، تنها به سختی و پیچیدگی این مقابله برای عربستان سعودی مربوط نمی شود؛ بلکه این موضوع، یک شکست تکنولوژیک بزرگ برای جهان محسوب می شود.

حمید تصریح می کند که با وجود شکستهای سعودی، به نظر نمی رسد این کشور قصد عقب نشینی از مقابله با ایران و نیروهای نیابتی آن را داشته باشد؛ در عوض، سعودی ها باید به دنبال تغییر تاکتیک ها، بهبود توانایی خود برای مقابله و تلاش برای دست یابی به تکنولوژی ساقط کردن پهپادها باشند. ضمن اینکه ایران قصد دارد قیمتهای نفت را افزایش دهد و هدف گرفتن ارامکو، کمک بزرگی به رسیدن به این هدف می کند. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت نفت حساسیت زیادی برای واشنگتن دارد، این اقدام ایران می تواند در نهایت به نفع ریاض باشد.

از سوی دیگر، احمد الموید، نویسنده و پژوهشگر سیاسی یمنی تاکید می کند که این حمله در چارچوب واکنش طبیعی حوثی ها به تجاوز عربستان به یمن انجام شده و تا کنون، حوثی ها توانسته اند 200 پهپاد متعلق به ائتلاف سعودی را سرنگون کنند؛ که همین امر، ناتوانی عربستان از مقابله با این پهپادها، با وجود تعدد پایگاههای آمریکایی در این کشور عربی را تمسخر امیز می کند.

موید تاکید کرد که حکومت صنعاء در طول سالهای گذشته دستاوردهای زیادی داشته و توانسته است متکی به خود باشد، سلاحی را در اختیار داشته باشد که بتواند به کمک آن به عربستان ضربه بزند و حتی باعث ایجاد شکافی در ائتلاف آن با امارات شود. در نهایت، این حوثی ها هستند که زمام امور را در اختیار گرفته و تاسیسات نفتی عربستان را بعنوان منبع اصلی تامین مالی تجاوزهای این کشور، هدف می گیرند. علاوه بر اینکه حوثی ها از نیروهای جاسوسی برخوردار است که با کمک آنها می تواند عملیات دقیقی نظیر حمله ای که به آرامکو داشت را ترتیب دهد.
امريكا: موشک ها از یمن پرواز نکرده اند
طبق نتایج بدست آمده موشک ها از سمت یمن نمی توانسته شلیک شده باشند.

به گزارش اسپوتنیک، برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور ایران، گفت: بررسی بقایای موشک هایی که در 14 سپتامبر به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی شلیک شدند، نشان می دهد که این موشک ها نمی توانند از یمن پرواز کنند.
هوک با بیان اینکه در انجمن آسیا در نیویورک گفت: اگر به موشک هایی که در عربستان سعودی یافتید نگاه کنید ... و اگر آنها را در یمن قرار دهید، آنها نمی توانند به این سرزمین برسند آنها به سادگی دامنه لازم را ندارند.
به گفته وی، اشیاء و موشک های تحت تأثیر این بمباران توسط کارشناسان عربستان سعودی، ایالات متحده، سازمان ملل و کشورهای اروپایی دیگری مورد بررسی قرار گرفت.
هوک همچنین خاطرنشان كرد كه نسخه دخالت ایران در بمباران نیز توسط تصاویر ماهواره ای تأیید شده است و از آنها مشخص می شود كه موشک ها از شمال وارد شده اند و نه از جنوب، که یمن واقع شده است.
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده و یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفتی، پس از حمله به تأسیسات نفتی خود در 14 سپتامبر، تولید نفت خود را به بیش از نیم کاهش داد 5.7 میلیون بشکه در روز که از میانگین معمول حدود 9.8 میلیون رسید. وزیر انرژی عربستان سعودی در تاریخ 17 سپتامبر اعلام کرد که به لطف استفاده از ذخایر، منابع نفت به سطح قبلی خود برگشته و تولید از دست رفته تاکنون نصف شده است.
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اگر ایران زده بود کل تولید نفت عربستان متوقف می شد
تهیه شده توسط عماد آبشناس
اخیرا انصار الله یمن در یک عملیات مثال زدنی تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان و آمریکا را هدف قرار دادند و کاری کردند نیمی از تولید نفت عربستان متوقف گردد، برخی آمریکایی ها ایران را متهم به این کار کردند وحتی پا فرا گذاشتند و خواهان هدف قرار دادن زیرساخت های نفتی ایران شدند.

اگر آمریکایی ها توانمندی حمله به ایران را داشتند قطعا تا به حال دریغ نکرده بودند و قبل از اینکه کسی پیشنهاد می داد خود بهانه ای جور می کردند و به ایران حمله می کردند.

شاید بتوان گفت حد اقل کاری که می توانستند انجام دهند این بود که زیر ساخت های هسته ای ایران را قبل از زیر ساخت های نفتی نابود می کردند.

برخی باور دارند سرنگونی پهباد آمریکایی می توانست بهترین بهانه برای آمریکایی ها جهت حمله به ایران باشد.

اما چرا آمریکایی ها چنین کاری را نکردند؟
بدیهی است به دلیل اینکه آنها آگاه هستند که توان واکنش ایران بسیار بالا می باشد و مضاف بر سربازها و نیروهای آنها در منطقه همه تاسیسات نفتی کل منطقه در تیر رس ایران قرار دارد و شاید آنها بتوانند شروع کننده یک عملیات باشند اما این به دین معنا نیست که آنها پایان دهنده عملیات هستند.

اگر امروزه علیرغم همه تهدید ها و تحریم ها مردم ایران می توانند در امنیت و آرامش در منطقه ای به شدت دگرگون به سر ببرد به این دلیل است که نیروهای مسلح ایران توانسته اند آنچه ایرانی ها نیاز دارند را خود تامین کنند و وابسته به هیچ کشور دیگری نیستند.

از هر قماشی باشید اگر ایرانی باشید وحب و بغض و ... را کنار بگذارید و منطقی فکر کنید، قطعا افتخار می کنید که کشورتان آنقدر اقتدار دارد که بتواند دشمنان خود را در شعاع دو هزار کیلومتری نابود کند و همچنین پس از بیش از بیست و پنج قرن توانسته از مرز های چین تا دریای مدیترانه و تنگه باب المندب نفوذ داشته باشد و حتی بزرگترین ابر قدرت خونخوار در تاریخ بشریت جسارت نکند به آن حمله کند.

بگفته آقای جیمی کارتر رییس جمهوری سابق آمریکا، ایالات متحده کشوری است که از زمان تاسیس اش تا به امروز فقط دوازده روز را بدون جنگ و خونریزی سر کرده و روزی نیست که آمریکایی ها در آن به جایی از جهان حمله نکنند و کسی را نکشند، بعد فکر می کنید که آنها بی دلیل تا به حال به ایران حمله نکرده اند؟
سخنان برخی نمایندگان کنگره آمریکا و حتی وزیر امور خارجه آن را می توان بیشتر به یک جوک تشبیه کرد تا واقعیت.

حال که آقای بولتون از کاخ سفید برکنار شده آقای بولتون تصور می کند که می تواند یکه تازی کند و جای بولتون را نیز پر کند.

قطعا اگر آمریکایی ها مدرک و یا سندی از دخالت ایران در ماجرای حمله به تاسیسات عربستان داشتند تا به حال آن را در بوغ و کرنا کرده بودند و توسط رسانه هایشان منتشر کرده بودند.

بماند که وقتی عربستان سعودی با آمریکا در جنگ اقتصادی بر علیه اقتصاد و صنعت نفت ایران همکاری می کند یعنی عملا این حق را به ایران می دهد که به هر ترتیبی شده واکنش نشان دهد و اگر بنا باشد صادرات نفت ایران به زور صفر شود قطعا صادرات نفت دیگر همپیمانان ایالات متحده که در این راستا با آمریکا همکاری می کنند صفر می شود.

ولی باید توجه داشت که عربستان سعودی سالهاست یک جنگ تمام عیار بر علیه مردم یمن راه انداخته و با نفت خود ملیاردها دلار تسلیحات برای حمله به مردم یمن خریداری کرده و این حق مسلم مردم یمن است که با هر آنچه در اختیار دارند از خود دفاع کنند.

وبسیاری جلوتر از ایران در نوبت انتقام گرفتن از سیاست های عربستان سعودی هستند.

اگر تسلیحات آمریکایی که در اختیار عربستان سعودی است امکان دفاع از این کشور را ندارد این تقصیر ایران نیست بلکه تقصیر سعودی ها است که به آمریکایی ها اطمینان کرده اند و تقصیر خودشان است که به مردم یمن حمله کرده اند و حاضر نیستند این جنگ را تمام کنند.

پس از پنج سال جنگ نباید توقع داشته باشند که یمنی ها دست روی دست بگذارند و تماشا کنند که زن و بچه و پیر و جوانشان سلاخی می شوند و هیچ کاری نکنند.

خودشان هم بخوبی می دانند اگر ایران تصمیم داشت به تاسیسات عربستان سعودی حمله کند کاری نمی کرد نیمی از تولید نفت عربستان متوقف شود بلکه کاری می کرد کل تولید نفت عربستان متوقف شود.
سعدالله زارعی در گفتگو با «انتخاب»:
اگر ایران به عربستان حمله کند تمامی بنادر، چاههای نفت و منابع انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد؛ موضوعیت آن هم ساقط کردن رژیم سعودی است، نه توقف بخشی از صادرات نفت ریاض
سعدالله زارعی، بر این باور است که ما می‌توانیم با قطعیت تمام بگوییم در سال‌های آینده در هیچ پرونده‌ای میان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به معنای جنگ فراگیر اتفاق نمی‌افتد. ممکن است اتفاقات کوچکی خارج از ایران اتفاق بیافتد که در آن صورت هم نشان داده‌ایم محکم پاسخ خواهیم داد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سعدالله زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در ارتباط با اظهارات ضد و نقیض ترامپ در مورد حمله نظامی به ایران در نتیجه حمله پهبادی حوثی ها به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در جنوب عربستان، بر این باور است که باید مروری بر روند واکنش‌ها و تحولات پس از وقوع این رخداد داشت و از درون آن به پاسخ منطقی دست پیدا کرد. وی تاکید می‌کند، «روز شنبه پس از حمله پهبادی نیروهای مقاومت یمن به تاسیاست شرکت آرامکو در استان الشرقیه، با طی مسافتی حدود 1050 کیلومتر اتفاق افتاد، اولین واکنش آمریکایی‌ها، در توئیت دونالد ترامپ بازنمود پیدا کرد که در آن به شکل تلویحی به نقش ایران اشاره شد. پس از ترامپ مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مستقیما ایران را عامل این حملات معرفی کرد ساعاتی بعد از این اظهارنظر شورای امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد که در حال بررسی و تصمیم‌گیری پیرامون رخداد هستیم. بعد از این مواضع اعلام شد که آمریکا قصدی برای برخورد نظامی با ایران ندارد و متعاقبا یک سناتور آمریکایی نقش مستقیم ایران را رد و فقط بر متعلق بودن تکنولوژی پهبادی به ایران تاکید کرد.»

این کارشناس مسائل حوزه خاورمیانه، در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشت: «در بخش نهایی واکنش‌ها شاهد اظهارات ضدونقیض پنتاگون و دونالد ترامپ بودیم. در مهم‌ترین نکته ترامپ تاکید کرد، به عربستان تعهدی نداده و مسئولیتی در قبال حفاظت از آرامکو ندارد. در مجموع با کنار هم گذشته این واکنش‌ها تنها یک امر به ذهن متبادر می‌شود و آن هم این است که آمریکایی‌ها در مواجهه با چنین پدیده‌های با آشفتگی موضع مواجه هستند. در واقع، در مقابل آن‌ها صخره سختی با نام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که نمی‌توان با آن وارد مواجهه نظامی شد لذا هر گاه یک مقام آمریکایی صحبتی مبنی بر تهدید را اظهار می‌کند، بلافاصله شاهد رد آن از سوی مقامات رسمی و اعلام عدم تصمیم برای ورود به جنگ با ایران هستیم. اساسا این تهدیدات مرتبط با ورود با جنگ با ایران، حتی در جامعه آمریکا نیز موضوعیت ندارد و ما می‌توانیم با قطعیت تمام بگوییم در سال‌های آینده در هیچ پرونده‌ای میان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به معنای جنگ فراگیر اتفاق نمی‌افتد. ممکن است اتفاقات کوچکی خارج از ایران اتفاق بیافتد که در آن صورت هم نشان داده‌ایم، محکم پاسخ خواهیم داد. نمونه بارز آن ساقط کردن پهباد آمریکایی و توقیف نفت‌کش انگلیسی در آب‌های خلیج فارس، علی‌رغم آزادی کشتی «آدریان دریا» و انتقال نفت آن به منطقه هدف خود هستیم.»

سعدالله زارعی، در بخش دیگری از گفته‌های خود تاکید کرد: «در چنین شرایطی اساسا نیازی ندارد که ایران خود را درگیر در ماجرا کند؛ زیرا این یمنی‌ها بودند که تاسیسات آرامکو را هدف قرار دادند. اگر ایران به عربستان حمله کند تمامی بنادر، چاههای نفت و منابع انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد و موضوعیت آن ساقط کردن رژیم سعودی است، نه توقف بخشی از صادرات نفت ریاض.»

مدیر اندیشکده اندیشه سازان نور، در ارتباط با تاثیرات بحران پیرامون حمله به تاسیسات آرامکو، بر این باور است که باید توجه داشت که امنیت در کادر دولت‌های درون منطقه بسته می‌شود یا در کادر دولت‌های فرا منطقه‌ای. اکنون شاهد تحولی کیفی در گستره امنیت هستیم. در گذشته امنیت منطقه خاورمیانه در چارچوب مذاکرات قدرت‌های فرامنطقه‌ای تنظیم می‌شد اما در مقطع کنونی گرایش به سوی امنیت توسط خود دولت‌های منطقه بیشتر شده است. امنیت امری خواستنی در میان تمامی دولت‌های خاورمیانه است، لذا شاهد هستیم که این خواست واقعی در دستور کار غالب دولت‌ها قرار گرفته است. در نتیجه امر تلاش‌ها برای افزایش ضریب امنیتی بیشتر شده است. برای نمونه اگر وضعیت امنیت سوریه، لبنان، عراق کنونی را با وضعیت این کشورها در این حوزه طی سال‌های بعد از  2011 مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند.»

وی افزود: «در ادبیات سیاسی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شاهد خوانش از خاورمیانه هستیم که این منطقه را مملوء از تهدید و تنش معرفی می‌کند اما در عالم میدانی شاهد هستیم که وضعیت به هیچ عنوان این‌گونه نیست. در واقع شاهد 2019 امن‌تری نسبت به تمامی گستره منطقه‌ای غرب آسیا نسبت به سال‌های گذشته هستیم.»

این کارشناس مسائل خاورمیانه، در بخش پایانی از گفته‌ها خود در ارتباط با راهبرد مناسب کشورمان در بحران اخیر، تصریح کرد: »مناسب‌ترین راهبرد برای کشورمان در بحران اخیر این است که عربستان وادار به پایان دادن به جنگ با یمن شود. باید سعودی‌ها بپذیرند که در نتیجه 5 سال جنگ با یمنی‌ها حتی نتوانسته‌اند طرف مقابل خود را تضعیف کنند. اکنون یمنی‌ها توانایی پهبادی برای حمله به عربستان را دارند، آیا دو سال قبل چنین توانایی داشتند؟ مسلما نداشتند. این وضعیت در صورت تداوم، تهدیدات را برای ریاض بیشتر می‌کند. سعودی‌ها باید به این باور برسند که هر چه زودتر جنگ در یمن را تمام کنند، در راستای تامین منافع آن‌ها خواهد بود. در این میان، وظیف ایران نیز این است که با واسطه این نکات را به حاکمان ریاض بقبولاند که خاموش شدن جنگ یمن، واپسین جنگ موجود در منطقه است.»
ترامپ: نگفته‌ام ایران مسئول حملات پهپادی به عربستان است اما به نظر می رسد این کشور پشت آن باشد / به دنبال درگیری جدید نیستم / به عربستان حمله شده نه به ما؛ به آنها قول حفاظت نداده ام
به پادشاه زنگ زدم و گفتم که قیمت بنزین در کشور ما زیاد است و همه می دانید که پس از آن، قیمت بنزین کاهش یافت. هیچ رئیس جمهوری دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد، هیچ رئیس جمهوری دیگری قادر به این کار نبود یا حتی قادر نبود تلاش کند، اما این کار را کردم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که نگفته است ایران مسئول حملات به سعودی است.

به گزارش «انتخاب»؛ دونالد ترامپ در نشست خبری با ولیعهد بحرین تصریح کرد به محض تکمیل اطلاعات، رسانه‌ها در جریان قرار خواهند گرفت.

ترامپ در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد اینکه ایران را مسئول حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان دانسته است، گفت: «من چنین حرفی نزده‌ام و فقط گفته‌ام فکر می‌کنم می‌دانیم چه کسی بوده است که البته به‌نظر می‌رسد ایران پشت آن [حملات] باشد ولی با این لحنی که شما گفتید، نگفته‌ام.»

رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه به دنبال جنگ با ایران نیست اما برای هرگونه درگیری آماده است، گفت پمپئو و دیگر مقاماتش به زودی برای مشورت به عربستان سعودی می روند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت که او قول نداده است که آمریکا از عربستان سعودی حفاظت خواهد کرد.

ترامپ افزود به آنها حمله شده است نه به ما، اما یقینا به آنها کمک خواهیم کرد. آنها از متحدان بزرگ ما هستند و بیش از 400 میلیارد دلار در سال گذشته در کشور ما هزینه کرده اند. یک و نیم میلیون شغل، ایجاد و به ما کمک کردند.

وی درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا که پس از خروج از برجام رخ داد، گفت: به پادشاه زنگ زدم و گفتم که قیمت بنزین در کشور ما زیاد است و همه می دانید که پس از آن، قیمت بنزین کاهش یافت. هیچ رئیس جمهوری دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد، هیچ رئیس جمهوری دیگری قادر به این کار نبود یا حتی قادر نبود تلاش کند، اما این کار را کردم.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد مجبوریم با سعودی‌ها بنشینیم و درباره برخی چیزها کار کنیم. از این رو مایک پمپئو و دیگر مقامات برای مشورت به عربستان می روند.

ترامپ بار دیگر تاکید کرد : به دنبال درگیری جدید نیستم اما ممکن است بعضی وقت ها مجبور باشیم. پیامی برای ایران ندارم، اما هیچ عجله ای در کار نیست، ما وقت زیادی داریم. ممکن است یک پیام قوی داشته باشم یا حتی هیچ پیامی نداشته باشم.
ارزش آرامکو به زمان پیش از حمله یمن بازنمی‌گردد
کارشناسان بر این باورند حتی اگر سعودی‌ها بتوانند طی هفته‌های آینده سطح تولید نفت خود را به میزان پیش از حمله یمن به تاسیسات بقیق برسانند، بعید به نظر می‌رسد ارزش سهام آرامکو به میزان مطلوب سعودی‌ها بازگردد.
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به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، حمله نیروهای یمنی به تاسیسات البقیق از دو جهت برای سعودی‌ها گران تمام شد.

نخست آنکه این حمله حدود نیمی از تولید نفت سعودی‌ها را از مدار خارج کرد و باعث شد تا این کشور  از یک صادر کننده نفت و فرآورده‌های نفتی به یک وارد کننده تبدیل شود.

نکته مهم‌تر آنکه سعودی‌ها می‌خواستند در آینده نزدیک 5 درصد سهام شرکت نفتی آرامکو را در بورس داخل این کشور و بورس‌های بین‌المللی عرضه کنند که این حمله باعث شد تا این برنامه سعودی‌ها نیز به تعویق بیفتد.
سعودی‌ها پیشتر کل ارزش شرکت آرامکو را 2 هزار میلیارد دلار اعلام کرده و می‌خواستند از محل عرضه 5 درصد سهام آن 100 میلیارد دلار سرمایه محقق کنند.

ریک رول، رئیس اسپروت US هلدینگز می‌گوید: ممکن است سعودی‌ها توان جبران کاهش تولید نفت خود را داشته باشند و شاید بتوانند طی هفته‌های آینده سطح تولید خود را به میزان پیش از حمله یمن برسانند اما آنها نخواهند توانست ارزش آرامکو را به سطح 2 هزار میلیارد دلار بازگردانند مگر اینکه تصمیم بگیرند که پول کمتری به دست آورند تا به سمت سرمایه‌گذاران استراتژیک بروند.

وی معتقد است عرضه اولیه سهام آرامکو برای دولت عربستان بسیار اهمیت دارد چرا که این مسئله نه تنها به محکم شدن جایگاه آرامکو در بازار جهانی نفت منجر خواهد شد بلکه در موضوع تنوع بخشی به ساختار اقتصاد سعودی‌ها در زمان پایین بودن قیمت نفت نیز جایگاه کلیدی دارد.

رول می‌گوید: پول به دست آمده از عرضه اولیه سهام آرامکو می‌تواند به ولیعهد عربستان کمک کند تا اقتصاد این کشور را بهبود بخشیده، شفافیت آن را نسبت به شرایط کنونی بالا برده و سرمایه بیشتری برای آن به ارمغان بیاورد و همچنین اقتصاد عربستان را نسبت به شرایط سنتی کنونی بازتر خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: ممکن است در این مسیر و با توجه به اوضاع بغرنج حاکم بر منطقه خلیج فارس مشکلات متعددی پیش روی سعودی‌ها قرار گیرد. فروش سهام آرامکو ممکن است تحت تاثیر افزایش تنش در تنگه هرمز نیز قرار گیرد.
رول افزود: اگر ما با تشدید تنش بین ایران و عربستان در حوزه تنگه هرمز مواجه شویم و سعودی‌ها شاهد اختلال در صادرات نفت در خلیج فارس باشند خواهیم دید که قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اعتماد به امنیت تولید نفت هم عربستان و هم ایران در سطح جهانی کاهش خواهد یافت که این مسئله برای سعودی‌ها در عرضه اولیه سهام آرامکو بسیار گران تمام می‌شود.
شنبه هفته گذشته ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با چندین پهپاد به تأسیسات منطقه البقیق و الخریص حمله کرد.

این تاسیستان بزرگترین تاسیسات فرآوری نفت خام در جهان هستند که پس از این حمله حدود 17 نقطه آن به شدت آسیب دید و 5.7 میلیون بشکه از تولید نفت عربستان کاسته شد.

سعودی‌ها گفته‌اند طی هفته‌های آینده سطح تولید نفت خود را به سطح قبلی باز می‌گردانند اما با توجه به حجم خسارت‌های وارد شده به تاسیسات البقیق کارشناسان به این ادعای سعودی‌ها با شک و تردید زیاد نگاه می‌کنند و معتقدند که بازسازی این تاسیسات ماه‌ها زمان خواهد برد.

پیام‌ها و پیامدهای حمله به آرامکو
حمله نیروهای مردمی و ارتش یمن به پالایشگا‌ه‌های «بقیق» و «خریص» شرکت آرامکو در شرق عربستان، از لحاظ شدت و غافلگیری بوجود آمده، تاثیرات مهم سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان در پی داشت.
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شعیب بهمن - حمله نیروهای مردمی و ارتش یمن به پالایشگا‌ه‌های «بقیق» و «خریص» شرکت آرامکو در شرق عربستان سعودی، از لحاظ شدت و غافلگیری بوجود آمده، تاثیرات مهم سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان در پی داشت.

این حمله که به کاهش 5 میلیون بشکه ای تولید نفت شرکت آرامکو منجر شد، از پیامدهای خونین جنگی است که  عربستان سعودی طی سال های اخیر علیه مردم یمن آغاز کرده است. اگر چه در گذشته دولت سعودی به صورت یکجانبه مردم یمن را مورد هدف قرار می داد، حمله به تاسیسات نفتی آرامکو نشان داد که بسیاری از معادلات موجود دستخوش دگرگونی و تحول شده اند.
شرکت سعودی آرامکو که تحت مالکیت دولت عربستان قرار دارد، از سال ۱۹۳۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت که دارای بالاترین حجم ذخایر نفتی اثبات شده‌است، از لحاظ مالکیت ذخایر نفت خام و گاز طبیعی، یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شود.

اگر چه ارامکو به دلیل اهمیت و ارزش خود با پیشرفته ترین سامانه های دفاعی و نظامی محافظت می شود، با این حال نیروهای مردمی و ارتش یمن موفق شدند ضربه ای بی سابقه به تاسیسات نفتی عربستان وارد کنند. این ضربه به حدی جدی و مثمر ثمر بود که نه تنها حدود نیمی از تولید نفت سعودی‌ها را از مدار خارج کرد، بلکه باعث شد تا این کشور از یک صادر‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی به یک وارد‌کننده تبدیل شود.

از لحاظ سیاسی آنچه در آرامکو اتفاق افتاد، دارای پیام های قابل توجهی بود.

نخست آنکه اقدام نیروهای مردمی و ارتش یمن در مورد هدف قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان نشان داد که بازیگران کوچک و به ظاهر ضعیف، توانایی وارد آوردن ضربه های بزرگ و اساسی دارند.

دوم آنکه اقدام نیروهای مردمی و ارتش یمن اثبات کرد که تجاوز یکطرفه عربستان به کشوری که فاقد نیروی دفاعی لازم برای دفاع از خود است، همیشه با یک نتیجه از پیش تعیین شده به پایان نمی رسد. در واقع اقدام ارتش یمن در مورد هدف قرار دادن آرامکو، تغییر معادلات میدانی و شرایط حاکم بر تجاوز یک​طرفه سعودی علیه مردم یمن بود.

سوم آنکه اقدام ارتش یمن نشان داد که نمی توان بر سایر کشورها فشارهای مضاعف وارد کرد اما انتظار پاسخ مقتضی از آنها نداشت. اگر چه نیروهای مردمی و ارتش یمن از لحاظ قدرت نظامی بسیار ضعیف​تر از عربستان سعودی هستند، اما پاسخ نامتقارن آنها در آرامکو توانست معادلات را به کلی تغییر دهد.

چهارم آنکه خرید و انباشت تسلیحات نظامی به تنهایی نمی تواند ضامن تامین امنیت یک کشور باشد. در واقع کشوری همچون عربستان که با هزینه ۶۷.۶ میلیارد دلاری در مقام سوم بیشترین هزینه‌کرد نظامی در جهان قرار دارد، با تمام خریدهای پیشرفته تسلیحاتی خود هم دارای آسیب​پذیری های قابل توجهی است.

پنجم آنکه در نظام بین الملل فعلی، آمریکا دیگر قادر به حمایت تمام قد از متحدان سنتی خود نیست. در واقع آمریکا نه تنها فاقد قدرت و توانایی دفاع از متحدان خود است، بلکه حتی توان محافظت از خویش را هم از دست داده است.

در نتیجه مهم‌ترین درسی که اقدام نیروهای مردمی و ارتش یمن در بر داشت، این بود که صرف برخورداری از قدرت نظامی و تسلیحات پیشرفته یا کسب حمایت قدرت های بزرگ نمی تواند تامین کننده امنیت یک کشور باشد. در واقع آنچه می تواند موجب تامین امنیت برای عربستان سعودی شود، نه به راه انداختن جنگ و درگیری با کشورهای منطقه، بلکه پیروی از منش صلح و دوستی و احترام متقابل است.

از این رو آینده موقعیت عربستان سعودی در منطقه بیش از همه به سیاست های دولت این کشور مرتبط است. اگر دولت سعودی به جنگ افروزی خود ادامه دهد، نه تنها درگیر یک آتش​بازی گسترده می شود، بلکه در قعر چاهی که خود کنده است، خواهد سوخت.

پایان حملات پهپادی حوثی ها به عربستان سعودی
رئیس شورای عالی سیاسی یمن از پایان حملات پهپادی به عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: من نسبت به ادامه اقدام متجاوزان در توقیف کشتی های مجوز دار هشدار می دهم.
وی یادآور شد: روزهای آتی شاهد تحولاتی در بخش نظامی خواهیم بود، از همه گروههای شرکت کننده در جنگ میخواهم وارد مذاکرات جدی شوند.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن خاطرنشان کرد: بار دیگر عفو عمومی اعلام می کنیم از همه فریب خوردگان می خواهیم بازگردند.

وی تاکید کرد: به حمله پهپادی به عربستانپایان می دهیم و امیدواریم ریاض نیز با ابتکار بهتری پاسخ دهد، اگر عربستان به ابتکار ما پاسخ ندهد و بمباران را از سر بگیرد ما نیز حق داریم به آنان پاسخ دهیم. خواهان لغو محاصره فرودگاه صنعا و بنادر و کشتی ها هستیم.

رییس شورای عالی سیاسی یمن ابتکار توقف حمله پهپادی به عربستان را مشروط بر پایان بمباران ریاض را ارائه داد.

افزایش سامانه موشکی پاتریوت در عربستان سعودی
آمریکا پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان، تعداد سامانه موشکی پاتریوت در این کشور را افزایش می دهد.
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به گزارش اسپوتنیک، جاناتان هوفمان، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد؛ پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تعداد سامانه های «پاتریوت» در این کشور افزایش خواهد یافت. پنتاگون به درخواست کشور عربستان اقدام به افزایش این سامانه در عربستان می کند. همچنین چهار رادار Sentinel و دویست نیروی نظامی آمریکایی به عربستان اعزام خواهند شد.
شایان ذکر است، در تاریخ 14 سپتامبر 2019، تاسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی در شرق عربستان با چندین هواپیمای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را حوثیان یمنی برعهده گرفتند. اما ائتلاف عربی در حال جنگ در یمن به رهبری عربستان سعودی ، ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان می داند. وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پومپئو نیز ایران را مقصر دانسته و در این راستا به عربستان سفر نمود. وزیر دفاع ایران و دیگر مقامات این موضوع را اکیدا رد کرده است. براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، این حادثه در عربستان سعودی در حال حاضر به جدی ترین وقفه در تأمین نفت در تاریخ منجر شده است، حتی خسارات حمله به آرامکو، بیش از خسارات ناشی از انقلاب اسلامی در ایران در سالهای 1978-1979 و تحریم نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال های 1973-1974 خواهد بود.

خبركزاري روسيه: اصلا ایران زده، حرف حسابتان چیست؟

این روزها عربستان سعودی و ایالات متحده سخت در تلاش هستند حملات آرامکو که توسط انصار الله یمن انجام شده بود را به هر ترتیبی شده به ایران نسبت دهند و به طرق مختلف برخی کشورها را در این ادعای خود بر علیه ایران همراه کنند.

مشخص است که خیلی برای عربستان سعودی و ایالات متحده سنگین است که بتوانند قبول کنند چنین ضربه ای را از انصار الله خورده اند و در سطح بین المللی تلاش دارند بگویند که آنکه زده خیلی قویتر بوده و خوب طبیعتا ایران را متهم می کنند چون امروزه ایران به عنوان ابر قدرت منطقه ای مطرح است.
بر کسی پوشیده نیست که حمایت انگلیس و فرانسه و آلمان از این ادعای آمریکا و عربستان سعودی هم در راستای تعاملات اقتصادی و مالی ای است که این سه کشور اروپایی و مخصوصا انگلیس روی آن با عربستان سعودی حساب باز کرده.

آقای بوریس جانسون سخت تلاش دارد از اتحادیه اروپا خارج شود وطبیعتا اقتصاد انگلیس در صورت خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا ورشکست خواهد شد و تنها راه جبران این ورشکستگی چنگ زدن به پولهای عرب های حوزه خلیج فارس می باشد.

آلمان و فرانسه هم از بازی های انگلیس با اتحادیه اروپا خسته شده اند و می خواهند به هر ترتیبی شده انگلیس را راضی کنند با امید به پولهای عربستان از اتحادیه خارج شوند و به قول معروف از شر آن خلاص شوند.
اینکه ایران چنین کاری را انجام داده باشد و یا اینکه این حملات با پشتیبانی ایران انجام شده باشد و یا متحدین ایران چنین کاری را با برنامه ریزی پشت پرده از طرف ایران انجام داده باشند تفسیر های مختلفی است که در همه شرایط نام ایران را به میان می آورد.

ایرانی ها با سرنگونی پهباد آمریکایی به همه کشورهای منطقه و جهان گفتند که ما مرد میدان هستیم و حتی از کدخدا هم نمی ترسیم.

با توقیف کشتی انگلیسی و نگه داشتن آن تا زمانی که کشتی ایرانی محموله خود را خالی کند و صحیح و سالم به ایران برگردد به همه گفتند حتی روباه پیر هم نمی تواند در آنطرف جهان فکر تعرض به منافع ما را بزند.

در واقع به این ترتیب دو مدعی تاریخی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را سر جای خود نشاندند وتلاش کردند به همسایگان خود بفهمانند معادلات دیگر فرق کرده و دیگر نباید سرسپرده دشمنان ملت های منطقه باشند.
ایران همچنین به مسلمانان منطقه فهماند که می توانند.

می توانند پیشرفت کنند و به هرجایی که می خواهند برسند.

علیرغم اینکه حدود چهل سال است که ایالات متحده و متحدین اش با جنگ های تبلیغاتی و رسانه ای  تلاش های مذبوحانه ای برای تخریب ایران در سطح بین المللی و منطقه انجام می دهند اما همین چند رویارویی ایران با آمریکا و انگلیس طی چند ماه اخیر منجر شد بسیاری از مسلمانان منطقه به حمایت از ایران بپردازند و حتی در کشورهای دیگر منطقه از پاکستان و هند گرفته تا حتی چین و کشورهای شرق آسیا مردمانی که روزی کشورهایشان مستعمره های انگلیس بودند به احترام ایران بپا خواستند.

هوک: کمک میلیاردی ایران به تروریست‌ها
ایران ثابت کرد که اینگونه نیست که تکنولوژی و فناوری فقط در اختیار کشورهای به قول معروف پیشرفته باشد و کشورهای دیگر نتوانند به آن برسند بلکه تلاش و همت کشورها و جوانان آنها است که این فاصله را می تواند کم و زیاد کند.

البته دو عامل دیگر در منطقه بودند که ایران باید به نوعی برای آنها نیز حد و مرز تعیین می کرد یعنی اسراییل و عربستان سعودی.
مشاهده می کنیم با سرنگونی دو پهباد اسراییلی و مقابله با تحرکات اسراییل در جنوب لبنان متحدین ایران در لبنان به نوعی به اسراییل یک آلتیماتوم جدی دادند و به آن فهماندند که دیگر زمان تحرک آزاد آن در منطقه به پایان رسیده.

طی چند سال اخیر اسراییل نهایت سوء استفاده را از درگیر بودن جبهه مقاومت با دشمن داخلی پشت جبهه و مخالفت ارتش سوریه با باز کردن جبهه دوم در جنوب سوریه انجام داد و حملاتی را به ارتش سوریه و متحدانش انجام داد چون به نوعی مطمئن بود که پاسخ دریافت نخواهد کرد.

اسراییل در این مدت از همه خطوط قرمز و توافقات قبلی عبور کرد و تلاش داشت خطوط قرمز جدیدی برای دیگران ترسیم کند.

امروزه دیگر مجددا این خطوط  قرمز سابق برای اسراییل در لبنان ترسیم شده و به احتمال زیاد خطوط قرمز سابق در سوریه نیز برای اسراییل ترسیم خواهد شد.

ترامپ: ایرانی ها به جهنم می‌روند
عامل دوم آمریکا در منطقه عربستان سعودی به شمار می آید که مدت ها است برای ایران شاخ و شانه می کشد و اخیرا اخباری مبنی بر اینکه حملات بر علیه متحدین ایران در عراق و سوریه از سرزمین های عربستان و حتی توسط هواپیماهای سعودی انجام شده منتشر شده.

علیرغم اینکه ایران و متحدین ایران به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اخطار داده بودند که هرگونه تحرک آنها بر علیه ایران و متحدین ایران با واکنش شدید ایران و متحدانش مواجه خواهد شد اما ظاهرا سعودی ها تصور می کردند که این ماجرا ها لو نمی رود و حتی اگر هم لو برود کسی جرئت نمی کند به آنها تعرض کند (چون آمریکا پشتشان است).
سعودی ها همچنین در در خط مقدم جنگ اقتصادی بر علیه ملت ایران بوده و می باشند و از اظهار نظر در این مورد هیچ ابایی ندارند و علیرغم توافقاتی که کشورهای صادر کننده نفت در اوپک انجام داده بودند سعودی ها برای اینکه کمبود نفت ایران، عراق، لیبی ، سوریه  و ونزولا در بازار جهانی را جبران کنند و قیمت نفت افزایش نیابد تولید نفت خود را از حدود پنج ملیون بشکه تا حدود دوازده ملیون بشکه افزایش دادند.

ایرانی ها هم در چندین نوبت به سعودی ها تذکر داده بودند که حق ندارند سهمیه ایران در بازار را از آن خود کنند ولی سعودی ها تصور داشتند (چون آمریکا پشتشان است) می توانند در مقابل ایران قلدری کنند.

سعودی ها همچنین به دلیل برخورداری از حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی پنج سال است به قتل عام مردم یمن ادامه می دهند و باور دارند که (چون آمریکا پشتشان است) می توانند هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند و در مقابل کسی پاسخگو نباشند.

آمریكا آماده مذاكرات با ایران است
بحث کشته شدن فجیع عدنان خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و انتشار اخبار آن و سپس خودداری سازمان های بین المللی از پیگیری آن هم به این دلیل بود که سعودی ها می خواستند به مخالفین داخلی خود بگویند، ببینید (چون آمریکا پشتمان هست) هر کاری دلمان می خواهد انجام می دهیم و می توانیم همه مخالفین خودمان را تکه تکه کنیم و کسی جرئت نمی کند حتی از ما سوال کند.

وقت آن رسیده بود که حد و مرزی برای عربستان سعودی هم تعیین شود و در واقع حملات اخیری که بر علیه آرامکو انجام شد به نوعی پاسخ به این رفتارها و قلدری های عربستان سعودی در منطقه به حساب می آید.
حمله دقیقا جایی را هدف قرار داد که سعودی ها را به درد میاورد و آن مکانی که در آمد آنها از آن تامین می شود.

اگر این روزها در خیابان های تهران و یا شهرهای دیگر ایران و یا دیگر کشورهای منطقه از جمله کشورهایی که به نوعی همپیمان عربستان سعودی به حساب می آیند مانند مثلا اردن یا مصر با مردم صحبت کنید و نظر آنها را بخواهید یک جمله خواهید شنید "دست هر کسی این کار را انجام داده درد نکند، دمشان گرم".

آنقدر سعودی ها در منطقه آشوب به پا کرده اند که همه از اینکه به آنها حمله شده خوشحال هستند.

با اینکه فشارهای زیادی این روزها به ایران وارد می شود اما به هر صورت سرنگونی پهباد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی و خط و مرز کشیدن برای اسرائیل و حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی منجر شده که هم ایران برگه های قدرتمندی را برای مذاکره های آتی در اختیار داشته باشد و هم اینکه اعتبار ایران و جبهه مقاومت در منطقه چندین برابر شود.

حالا هم ایران با اقتدار ایستاده و بدون تعارف به همه رقبای منطقه ای و بین المللی خود می گوید" "همه تان می دانید کی زده و چطور خوردید من مردی در مقابل خود نمی بینیم که بخواهم از او حساب ببرم، اینقدر مانند اعراب جاهلیت بالای تپه ها نروید و شعر بگویید، همه تحریم ها و فشارهای شما روی ایران تاثیر ندارد و تنها راه آن است که مثل بچه خوب بیایید ببینیم حرف حسابتان چیست؟ وگرنه اگر بنا باشد منافع ایران به خطر بیافتد منافع همه تان را به آتش می کشیم".

بچه خوب بودن هم به قول آیت الله خامنه ای بازگشت ایالات متحده به برجام و انجام تعهدات اش طبق آن و رفع همه تحریم ها و توقف همه تهدید ها بر علیه ایران است.

در مورد اروپایی ها هم که ایرانی ها بخوبی می دانند اینها اراده ای از خود ندارند و فقط عروسک های خیمه شب بازی آمریکا هستند.

حالا باید دید آیا آمریکایی ها حاضر هستند رفتار بچه های خوب را داشته باشند و یا هنوز می خواهند به ماجراجویی های خود ادامه دهند.

هرچه بیشتر ادامه دهند ایرانی ها برگه های بیشتری را به دست خواهند آورد و چانه زنی با آنها بسیار سخت تر خواهد بود.

خبركزاري روسيه: چرا رییس جمهوری ایران با پوزخند حرف قدرت های اروپایی را زمین زد؟
آقای روحانی رئيس جمهور ايران به جانسون و مكرون می گوید نه.

فیلمی در رسانه ها منتشر شده که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و ایمانیوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه طی آن در راهروهای سازمان ملل جلوی آقای روحانی رییس جمهوری ایران را می گیرند و تلاش می کنند وی را متقاعد کنند حتی اگر شده در راهروهای سازمان ملل با آقای ترامپ که ظاهرا در راهرویی نزدیک بود خوش و بشی کند.

آقای روحانی هم با پوزخندی تقاضای آنها را رد می کند و به آنها می گوید نه.

آقای جونسون حتی به شوخی هم تلاش می کند به قول ایرانی ها به آقای روحانی بگوید وقت آن رسیده که هم شما وهم آقای ترامپ دل به دریا بزنید (گفته دقیق او این بود که وقت آن رسیده که شما با هم لبه استخر بایستید و با هم داخل آب بپرید).

شاید بسیاری متوجه نباشد که ماجرا چی به چی است و ساده از این اتفاق بگذرند اما بد نیست اشاره کرد که برخی سران کشورهای همین منطقه حاضر هستند با اشاره ای از یکی از این دو نفر یعنی رییس جمهوری فرانسه ویا نخست وزیر انگلیس خود را از بالای قله کوه هم که شده پرت کنند چه برسد داخل آب استخر.

جالب تر اینکه رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم آن طرف منتظر باشد تا بلکه رییس جمهوری ایران حاضر باشد نیم نگاهی به او بکند و از دور هم شده برایش دستی تکان دهد.

آن هم کجا؟
در مقر سازمان ملل در نیویورک قبل اقتصادی ایالات متحده آمریکا مکانی که مرکز اقتدار ایالات متحده و همپیمانان اش به حساب می آید.

اگر به سخنرانی های نمایندگان اسراییل و عربستان سعودی در سازمان ملل توجه داشته باشید می بینید رقبای ایران در منطقه بسیار ناراحت بودند و از خود بی خود شده بودند ومثل اسپند روی آتش بودند.

وزیر امور خارجه عربستان دیگر نمی دانست چگونه تقاضا کند که با ایران صحبت نکنید و به تحریم و فشار بر علیه آن ادامه دهید.
وزیر امور خارجه اسراییل هم عمده صحبت خود را متوجه ایران کرده بود و از هیچ تهمتی بر علیه ایران دریغ نکرد.

به هر صورت این دو سکانس یعنی التماس رهبران اروپایی برای ملاقات روحانی با ترامپ از یک سو و التماس وزرای امور خارجه عربستان و اسراییل برای صحبت نکردن با ایران وادامه تحریم ایران به نوعی نشان داد که رییس جمهوری ایران با دست پر به سازمان ملل رفته در حالی که حریفان او با دست خالی به رویارویی آمده اند.

اگر به زبان دیگر بخواهیم این ماجرا را تفسیر کنیم می توانیم بگوییم رییس جمهوری ایران به عنوان نماینده کشوری به مجمع عمومی سازمان ملل سفر کرده که یک ابرقدرت منطقه ای به شمار می آید و خود حامی بسیاری از کشورها و ملت های منطقه می باشد در حالی که نمایندگان عربستان سعودی و اسراییل به عنوان کشورهای ضعیف که محتاج حمایت دیگران می باشند به سازمان ملل رفته اند.

البته برخی باور دارند همین مظلوم نمایی ممکن است به نوعی حمایت برای آنها تامین کند اما به هر صورت این ماجرا نشان داد که امروزه فاصله بزرگی از نظر اقتدار میان ایران و رقبای آن در منطقه بوجود آمده.

همه این ماجراها به این دلیل بوده و هست که ایران با سیاست زیرکانه خود اجاز داد غربی ها همه برگه های خود را در قبال ایران بسوزانند و از سوی دیگر طی چهار پنج ماه اخیر ایران توانست برگه های بسیار زیادی را به دست آورد که نشان داد این کشور عدد سختی در معادلات منطقه ای به حساب می آید و به این راحتی ها نمی توان به آن ضربه زد.

چه کار ایران باشد چه کار ایران نباشد حوادث حمله به نفت کش ها و هدف قرار گرفتن لوله نفت عربستان به سمت دریای سرخ و همچنین هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی آرامکو نشان داد که اولا ایران نیاز ندارد تنگه هرمز را ببندد تا صادرات نفت و انرژی منطقه متوقف شود و دوما ایران از اقتدار بسیار بالایی برخوردار است که طرف مقابل آن را تا به حال دست کم گرفته بود و ثالثا طرف های مقابل ایران در حد و قواره ای نیستند که در شعارهای خود بر علیه ایران نشان می دهند.

سرنگونی پهباد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی هم نشان داد که با افزایش تنش ها وفشارها بر ایران ایران ممکن است دست به هر کاری بزند و از اینکه بخواهد با آمریکا و یا انگلیس درگیر شود هیچ ابایی ندارد.

همه این موارد منجر به آن شده که اروپایی ها توجه کنند ادامه روندی که با خروج ایالات متحده از برجام شروع شد فقط به ضرر ایران نیست بلکه به ضرر آنها هم هست و به همین دلیل همه غرور خود را کنار گذاشته اند تلاش دارند ایران را راضی کنند تا آبروی ترامپ را حفظ کند و کاری کند که این اشتباه رییس جمهوری آمریکا ختم به خیر شود.

ظریف: ایران آماده گفتگو برای دستیابی به یک توافق دائمی است
البته فقط این روزها اروپایی ها نیستند که متوجه این مساله شده اند بلکه دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای شرق آسیا نیز متوجه این ماجرا شده اند ولی آنها راه حل را در شکستن تحریم های آمریکا بر علیه ایران یافته اند.

برخی شایعات مبنی بر اینکه اروپایی ها تهدید کرده اند اگر ایران گام چهارم را بردارد از برجام خارج می شوند نیز مطرح شده.

انگار حضور آنها در برجام خیلی موثر بوده که خروج آنها موثر باشد.

ارزش حضور کشور یا کشورهایی در برجام و یا هر توافق نامه دیگر منوط به اجرای تعهدات آنها در توافقنامه می باشد و نه ثبت نام آنها.

علیرغم اینکه اروپایی ها به عنوان ضامن برجام را امضا کرده بودند اما از همان روز اول آنها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و فقط به شعار دادن اکتفا نمودند.

البته مشخص است که اروپایی ها تلاش دارند سنگ های آخر خود را بزنند تا ببینند از چه برگه هایی برای فشار به ایران می توانند استفاده کنند.

فراموش نکنید وقتی که آقای ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج شود اروپایی ها جلوتر از آمریکایی ها چمدان های خود را بسته بودند و در اجرای تحریم ها از آمریکایی ها سبقت گرفتند.

آقای روحانی یک دیپلمات کارکشته می باشد و کسی نیست که با جوک های بوریس جانسون و یا تعارفات ایمانیویل مکرون حاضر باشد دل به دریا بزند.

وی در زمان لازم هم شیرجه زن خوبی هست و هم شناگر ماهر و تا وقتی که شرایط مناسب نباشد نه آقای روحانی و نه هیچ دیپلمات دیگری حاضر خواهند بود در حوضچه اروپایی ها در کنار آمریکایی ها به شنا بپردازند چون می دانند هدف آمریکایی ها و اروپایی ها حد اقل در حال حاضر این است که سرشان را زیر آب کنند.

وفعلا شرایط مناسب نیست، اروپایی ها به جای این کارها باید تلاش کنند شرایط مناطب را فراهم کنند.

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.

در رسانه‌های آمریکا؛ ایران چه طور برنده جنگ شبیه‌سازی شده با آمریکا شد؟
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سه تحلیل‌گر سابق وزارت خارجه و امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه در نشریه پولتیکو از واکنش به حملات آرامکو نوشته‌اند
ماجرای گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور اوکراین بر سر تحقیقات از جو بایدن و پسرش در چند روز گذشته داغ‌تر شد تا عصر سه‌شنبه با آغاز تحقیقات رسمی استیضاح رئیس جمهوری آمریکا اوج گرفت و به همین نسبت رسانه‌های آمریکا کانون توجه خود را از ایران و حملات آرامکو به سوی این ماجرای جنجالی تغییر داده‌اند.

با این حال، بسیاری از مقام‌های دولتی سابق و ناظران مسایل خاورمیانه همچنان به رمزگشایی از تبعات جهانی این حملات می‌پردازند، آن هم با نیم نگاهی به پیامدهای مجاورت فیزیکی دونالد ترامپ و حسن روحانی در یک ساختمان؛ مقر سازمان ملل متحد که این هفته میزبان مجمع عمومی رهبران بیش از ۱۹۰ کشور جهان است.

در کنار این موضوع یک خبر دیگر مربوط به ایران هم در رسانه‌های دو سوی اقیانوس آرام داغ شده است؛ صدور حکم نگار قدس‌کنی شهروند ایرانی-استرالیایی در دادگاه ایالت مینه‌سوتا آمریکا.

بن‌بست ترامپ بر سر رویارویی با ایران
آرون دیوید میلر، مقام سابق وزارت خارجه و تحلیل‌گر برجسته خاورمیانه از اندیشکده ویلسون؛ استون سیمون، مقام سابق کمیته امنیت ملی کاخ‌سفید و ریچارد سوکولسکی، مقام سابق دفتر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی مشترک که در نشریه پولیتیکو امروز، سه‌شنبه ۲۴ سپتامبر منتشر کرده‌اند به صراحت گفته‌اند: "ممکن است مایک پومپئو گمان کند که جنگ تمام عیار با ایران ایده خوبی است، اما نظر ما منفی است."

در این یادداشت با عنوان "ترامپ چه‌ گونه می‌تواند از بحران ایران گذر کند؟" این سه تحلیل‌گر وضعیت فعلی رئیس‌جمهور آمریکا برای واکنش به حملات نفتی عربستان را این چنین ترسیم کرده‌اند: "به لطف بد عمل کردن وزارت خارجه و تاکید بر سیاست فشار حداکثری، حالا آقای ترامپ باید میان بد و بدتر انتخاب کند؛ اگر کاری نکند همه خواهند گفت که ایالات متحده فقط یک ببر کاغذی است و نمی‌تواند از متحدانش در برابر ایران دفاع کند. گزینه نظامی هم که بسیار بدتر خواهد بود چرا که اولا ممکن است هیچ اثربخشی مشخصی نداشته باشد و دوما ممکن است خیلی سریع دامنه تبعات آن از کنترل خارج شود."

"ما سه نفر روی هم ۸۰ سال برای دولت‌های مختلف آمریکا کار کرده‌ایم و به خوبی واقفیم که چه قدر مهم است که آمریکا برای حفظ اعتبارش خود را "قوی و استوار" نشان دهد اما همزمان معتقدیم تنها راه خروج از این کلاف - اگر راهی باقی مانده باشد - گفتگو و مذاکره است، اگرچه روزنه امید آن بسیار ناچیز می‌نماید."

"ایران خباثت‌های فراوانی کرده و می‌کند. همچنان با شدت و حرارت به دشمنی با آمریکا و مخالفت با حضور ایالات متحده در خاورمیانه ادامه می‌دهد اما همه اینها نشان از این که ایران به دنبال هژمونی در منطقه است، نیست. در حقیقت ایران حتی اگر بخواهد هم توان اقتصادی و نظامی برای این کار را ندارد."

در ادامه این سه تحلیلگر امور خاورمیانه نوشته‌اند: "ایران به تاسیسات آرامکو حمله کرد چون اولا آمریکا و عربستان در همکاری با هم صادرات نفت این کشور را تقریبا به صفر رسانده‌اند و تهران بارها گفته بود که اگر نتواند نفت بفروشد نخواهد گذاشت دیگران هم چنین کنند. ایران اوضاع را محک زد؛ با این حملات هم توان نظامی خود را به رخ کشید و هم ضعف دفاعی عربستان را نمایان کرد. همزمان به دولت ترامپ هم این پیغام را فرستاد که یا بیا جلو یا بنشین سرجات... با وجود این‌، پیغام این حملات به معنای تلاش ایران برای استیلا بر منطقه نیست. به همین علت هم خویشتن‌داری در برابر ایران به معنای چراغ سبز به ایرانیزه کردن جهان عرب یا انقیاد اسرائیل نیست."

در ادامه این یادداشت مفصل در پولیتیکو که نام سه تحلیل‌گر برجسته یعنی آقایان میلر، سیمون و سوکولسکی باعث خواهد شد دانه درشت‌های واشنگتن آن را بخوانند، نویسندگان به بحث این روزهای محافل سیاسی پایتخت پرداخته‌اند که طی آن حمله جورج بوش پدر به عراق بعد از اشغال کویت با حملات آرامکو مقایسه می‌شود.

"این دو قابل مقایسه نیستند. آنجا صدام ۱۰۰ هزار نیرو به خاک کویت فرستاد. مردم این کشور را تهدید کرد و تلاش کرد که تمام تاسیسات نفتی این کشور را نابود کند و در نتیجه (با آتش‌زدن چاه‌های نفت کویت) یک فاجعه زیست محیطی پدید آورد. علاوه بر این، تفاوت میان این دو واقعه فقط در درجه‌بندی شدت و میزان وخامت آنها نیست بلکه در آن زمان جورج بوش پدر یک اجماع جهانی پشت خود داشت. جنگ کویت منطقی به نظر می‌آمد. هر چند همان جنگ هم مقدمه‌ای شد بر ورود آمریکا به جنگ با عراق در سی سال گذشته که چند تریلیون دلار خرج بر دست واشنگتن گذاشته و موجب مرگ هزاران آمریکایی و عراقی شده است. یادآوری این چیزها برای آنها که با ایران عداوت دارند شاید مهم باشد."

آمریکا در ازای اجازه عیادت ظریف از تخت‌‎روانچی خواهان آزادی یک شهروند آمریکایی شد
مجید تخت‌روانچی (چپ)، پیش از نمایندگی ایران در سازمان ملل معاون آقای ظریف (راست) بود
وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که در ازای اجازه به محمدجواد ظریف، برای فراتر رفتن از محدودیت ترددش، خواهان آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران شده است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قصد داشته است که از مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، عیادت کند.

آقای تخت‌روانچی در بیمارستان بستری شده و گزارش شده که دچار سرطان شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته او از "بهترین خدمات درمانی جهان" برخوردار است.

مقام‌های ایرانی در ویزایی که از آمریکا گرفته‌اند با محدودیت تردد مواجه هستند و بیمارستان محل بستری آقای تخت‌روانچی خارج از این محدوده است.

نگرانی سازمان ملل از محدودیت تردد ظریف در نیویورک
'نگرانی عمیق' استرالیا از بازداشت شهروندانش در ایران
همسر انوشه آشوری دو تابعیتی زندانی، جاسوسی او را برای اسرائیل 'دروغ' خواند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به بی‌بی‌سی فارسی گفت که پاسخ آمریکا به درخواست تردد آقای ظریف به خارج از محدوده مشخص این بوده است که اگر ایران یک شهروند آمریکا را آزاد کند، این مجوز داده خواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا گفت: "ایران چندین شهروند آمریکایی را سال‌ها به ناحق زندانی کرده و خانواده و دوستانشان نمی‌توانند آنها را ببینند."

چندین ایرانی دوتابعیتی یا شهروندان کشورهای خارجی در سال‌های اخیر با اتهام‌های امنیتی در ایران بازداشت و در مواردی به مجازات‌های زندان طولانی محکوم شده‌اند.

دولت‌های خارجی و فعالان حقوق بشر در بسیاری از این موارد ایران را متهم می‌کنند که با زندانی کردن این اشخاص به دنبال اهرم فشاری روی کشورهای طرف مذاکره‌اش است.

مقام‌های ایرانی در مواردی خواهان آزادی افرادی شده‌اند که آمریکا به دلایلی چون نقض تحریم‌ها به زندان انداخته است.

نگار قدس کنی، یکی از این افراد، در هفته جاری به زندان محکوم شد. با توجه به این که مدت زمان محکومیت او به اندازه دوران بازداشتش بود، خانم قدس‌کنی آزاد شد و به ایران بازگشت.

مساله تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در سفر اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به نیویورک هم مطرح شد.

آقای روحانی با اشاره به سابقه تبادل زندانیان در حاشیه برجام، گفت: "در دولت ترامپ هم یکی دو بار این بحث شد و ما راجع به زندانیان با هم حرف زدیم و حتی یک دو تابعیتی آمریکایی-لبنانی آزاد شد اما آمریکایی‌ها به جای اینکه به وعده خود عمل کنند، تنها به تشکر کردن، اکتفا کردند."

او گفت اگر آمریکا در این زمینه قدمی بردارد، ایران هم آماده مبادله زندانیان است.

چند روز پیش خبرگزاری رویترز از قول یک مقام‌ وزارت خارجه آمریکا نوشت که مقام‌های آمریکایی پیشنهاد مذاکره در این زمینه را به ایران داده‌اند و نامه‌ای هم در همین خصوص برای مقام‌های ایرانی فرستاده‌اند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت: "آمریکایی‌ها پیشنهادی برای تبادل زندانی‌ها به من نداده‌اند."

آقای ظریف پنج ماه پیش گفت ایران ماه‌ها قبل پیشنهاد تبادل زندانیان را به آمریکا داده است، اما تاکنون گزارشی از موفقیت این پیشنهاد و مبادله زندانیان منتشر نشده است.

ترامپ: تا تغییر رفتار ایران، تحریم‌ها لغو نمی‌شود
مذاکرات ایران در نیویورک؛ امیدواری مکرون، شرط روحانی
نشریه نومحافظه‌کار نشنال اینترست در چند مقاله جداگانه به جنگ احتمالی با ایران و سناریوهای شبیه‌سازی شده در پنتاگون پرداخته
چرا ترامپ باید از جنگ با ایران پرهیز کند؟

هری کازیانیس، کارشناس موسسه نشنال اینترست (که پیش‌تر به بنیاد صلح و آزادی نیسکون شهرت داشت و توسط ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور فقید آمریکا تاسیس شده) در یادداشتی که برای فاکس‌نیوز نوشته گفته دونالد ترامپ تصمیم عاقلانه‌ای گرفته که در پی حملات به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، به ایران حمله نظامی نکرده است.

آقای کازیانس معتقد است: "با وجود همه رفتارهای اخیر ایران از جمله حمله به تاسیسات نفتی، حمله به نفتکش‌ها و ساقط کردن پهپاد آمریکایی ... دونالد ترامپ با هوشمندی واقف است که جنگ با ایران نبردی بسیار خونین خواهد بود... معتقدم تا او (دونالد ترامپ) را در گوشه دیوار گیر نیاندازند حاضر به آغاز جنگ نخواهد شد."

"من بارها در راستای کار تحقیقاتی که در اندیشکده نشنال اینترست می‌کنم در نبردهای شبیه‌سازی شده با ایران جنگیده‌ام... یکی از آنها، در سال ۲۰۱۳ بود که یک گروه از کارشناسان غیرجناحی یک نبرد آزمایشی برابر ایران را بر اساس داده‌های نظامی موجود شبیه‌سازی کردند...."

هری کازیانس در ادامه یادداشت خود از سناریوی این جنگ شبیه‌سازی شده می‌نویسد و آغاز آن را چنین توصیف می‌کند:

ایران از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه عصبانی شده
آمریکا اخیرا در پاسخ به توان زیردریایی‌های جدید ایران و افزایش سامانه‌های موشکی این کشور به خلیج فارس نیرو اعزام کرده است
ایران شروع به آزمایش موشکی می‌کند... موشک‌های قاره پیما و میان‌برد
ناو آمریکایی برای ضرب شست نشان دادن به ایران یکی از این موشک‌ها را که به نزدیکی ناو پرتاب شده ساقط می‌کند
ایران در پاسخ اعلام "منطقه کشتیرانی ممنوع" می‌کند و می‌گوید برای یک مانور نظامی آب‌های خود را بروی تردد بین المللی می‌بندد، اما مشکل اینجاست که این محدوده شامل تنگه‌هرمز هم می‌شود
بازار نفت بهم می‌خورد؛ بهای نفت بالا می‌رود. اقتصاد جهانی به شدت پریشان می‌شود
آمریکا ضرب الاجل ۲۴ ساعته برای باز کردن تنگه هرمز تعیین می‌کند
ایران نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه زمان مانور را بیشتر می‌کند و شروع به آزمایش موشک‌های جدید ضد ناو خود می‌کند
آمریکا حمله می‌کند. زیردریایی‌های اتمی آمریکا با موشک‌های کروز همه آنچه از نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز است نابود می‌کنند
آمریکا همچنین به تاسیسات نظامی و هسته‌ای ایران حمله می‌کند. همه چیز به نفع آمریکاست
اما ایران که زخم خورده برای مقابله، ناو هواپیمابر آمریکا را که نماد قدرت نظامی اوست هدف می‌گیرد
ایران ۱۰۰ موشک به سوی یو.اس. دیسترویر شلیک می‌کند
سپر موشکی ناو دچار استیصال می‌شود. ناو هواپیمابر منهدم می‌شود و ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی کشته می‌شوند؛ بزرگترین تلفات آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر
ایران که می‌داند باید منتظر پاسخ سهمگین آمریکا باشد تصمیم می‌گیرد پیش‌دستی کند و به همه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه حمله کند
آقای کازیانس که از سردبیران نشریه نومحافظه‌کار نشنال اینترست هم هست در ادامه تجربه حضور خود در این جنگ شبیه‌سازی شده با ایران می‌نویسد: "بعد از پنج روز، مهلت برنامه تمام شد و ما نتوانستیم مابقی جنگ را ادامه دهیم... این شبیه‌سازی‌ها همیشه محدودیت زمانی دارد.. پیش از اتمام آن با این سوال روبرو شدیم که حالا آمریکا باید چه کند؟ نیروهایش در منطقه در حال کشته شدن‌اند...."

"من در طول چند سال گذشته بارها در این جنگ‌های شبیه‌سازی علیه ایران شرکت کرده‌ام و همیشه وضع همین بوده؛ یعنی هیچ وقت تا پایان مهلت برنامه، پیروزی قاطعانه و نهایی برای آمریکا وجود نداشته مگر این که آمریکا دائما نیروی بیشتری برای نابود کردن کامل توان نظامی تهران به کار بگیرد؛ که آن هم ماه‌ها و سال‌ها به طول می‌انجامد."

این تحلیل‌گر موسسه نشنال اینترست در پایان نتیجه‌گیری کرده: "آیا جنگ واقعی به این شبیه‌سازی‌ها (که بر اساس داده‌های واقعی تهیه شده‌اند) شباهتی خواهد داشت؛ هیچ کس به یقین پاسخ را نمی‌داند؛ اما چرا که نه؟ توصیه من به پرزیدنت ترامپ این است با دقت تمام به همه جوانب فکر کن و اگر خواستی حمله کنی با تمام قوا و به طور استیصال‌آوری این کار را بکن."
العربی الجدید:
چاره‌ای جز اعتراف به این واقعیت نداریم: ایران به این ۴ دلیل بر سرنوشت خاورمیانه حاکم شده
سیاستمداران ایرانی به خوبی می‌توانند نقاط ضعف و قدرت دشمنانشان را کشف کنند؛ در زمان اوباما، ایران دریافت که رئیس جمهور آمریکا تمایل زیادی به امضای توافق هسته‌ای دارد، تا در مقابل، از برخی سیاست‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کند؛ در دوره ترامپ نیز تهران از نقطه ضعف دولت آمریکا آگاه است و می‌داند این دولت تمایلی به ورود به جنگ‌های خارجی نداشته و خاورمیانه از اهمیت کمتری برایش برخوردار است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
غازی دحمان در العربی الجدید نوشت: ایران بر سرنوشت خاورمیانه حاکم شده است. با اینکه اقرار به این واقعیت دشوار است، اما برای شناخت چگونگی تعامل با آن، چاره‌ای جز اعتراف نداریم.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: ایران دستاورد‌های سیاسی زیادی در منطقه داشته است؛ چه در مورد پایتخت‌هایی که بر آن سیطره دارد و چه نسبت به دشمنانش و حتی سیاست‌های دولت‌های بزرگ.

در این میان، انچه اهمیت زیادی دارد، عدم تناسب بین توانایی ایران برای مانور و حجم نفوذ آن، با ظرفیت‌های تکنولوژیک و نظامی و حتی اقتصادی این کشور، در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین المللی است.

باید گفت: عوامل مختلفی در افزایش تاثیر ایران در منطقه سهیم بوده است که عبارتند از:

۱-استفاده از خلأ: ایران نفوذ خود را در محیط‌هایی افزایش داده است که از خلأ سیاسی رنج می‌برند. البته این کشور، همواره هدف خود از گسترش دایره تاثیراتش را حفظ موجودیت دولت‌ها معرفی می‌کند.

۲-بهره برداری از جنگ‌های سخت: قدرت ایران، با توانایی اش برای سازگاری با شرایط، متمایز شده است، همانطور که این کشور از قدرت زیادی در منطقه برخوردار است که با کمک نیرو‌های نیابتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و سلاح‌های پیشرفته، آن را افزایش داده است.

۳- ایران بر محیط‌های شیعه تمرکز می‌کند، که همواره در طول تاریخ اسلام مظلوم واقع شده اند؛ بنابراین، این کشور حاضر است برای باز پس گرفتن حق شیعیان، هر هزینه‌ای را پرداخته و تبعات آن را تحمل کند.

۴- بازی با درگیری‌های بین المللی: ایران می‌داند چگونه برخی طرف‌های بین المللی را در برابر دشمنان خود قرار دهد؛ همچنانکه در مورد روسیه و چین و دشمنی آن‌ها با آمریکا، موفق عمل کرد.

سیاستمداران ایرانی به خوبی می‌توانند نقاط ضعف و قدرت دشمنانشان را کشف کنند؛ در زمان اوباما، ایران دریافت که رئیس جمهور آمریکا تمایل زیادی به امضای توافق هسته‌ای دارد، تا در مقابل، از برخی سیاست‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کند؛ در دوره ترامپ نیز تهران از نقطه ضعف دولت آمریکا آگاه است و می‌داند این دولت تمایلی به ورود به جنگ‌های خارجی نداشته و خاورمیانه از اهمیت کمتری برایش برخوردار است؛ همین مساله، فرصت مناسبی در اختیار ایران گذاشت تا نفوذ خود در این منطقه را افزایش دهد.

ایران در درگیری با آمریکا، طرفی است که تاثیر بیشتری در منطقه دارد و بر دو اصل تکیه می‌کند: ۱-استفاده از نیرو‌های نیابتی در منطقه و دوری از حملات مستقیم، ۲-ضربه زدن به دشمنانش در منطقه و انجام اقدامات تحریک کننده و بازدارنده در برابر آنها.

در مقابل این قدرت عظیم ایران و سیطره مطلق آن، دولت‌های عربی یک موضع واحد و یکپارچه ندارند و به نظر نمی‌رسد بتوانند راه خروجی برای تنگنایی که در آن قرار دارند، بیابند؛ علاوه بر اینکه حساب کردن ان‌ها روی قدرت‌های خارجی برای مقابله با ایران، تنها باعث خسارت بیشتر برای اعراب و تحقق منافع گسترده تری برای ایران می‌شود.

ترامپ در سازمان ملل: ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی است / ایران در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای است؛ ما هرگز اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد؛ به همین خاطر من از برجام خارج شدم / همه ما با کارنامه ایران آشناییم؛ ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می دمد / برجام اجازه بازدید از تأسیسات هسته ای ایران را نمی‌داد / ایران دست به یک کارزار خشن زده؛ تحریم علیه بانک مرکزی ایران بالاترین سطح تحریم علیه این کشور بود و واکنشی به حملات به عربستان / ایرانی ها گفته اند اسرائیل غده سرطانی است؛ ما چنین احساسات یهودی ستیزانه ای را تحمل نمی کنیم
رئیس‌جمهور آمریکا طی سخنرانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که تحریم علیه بانک مرکزی ایران بالاترین سطح تحریم علیه این کشور بود و واکنشی به حملات به عربستان. او همچنین گفت که ایرانی ها گفته اند اسرائیل غده سرطانی است و ما چنین احساسات یهودی ستیزانه ای را تحمل نمی کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس‌جمهور آمریکا سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را آغاز کرد.

به گزارش «انتخاب»، دونالد ترامپ در بخشی از این سخنرانی گفت: «آینده متعلق به طرفداران جهانی شدن نیست، آینده متعلق به وطن‌دوستان است.»

مهمترین اظهارات ترامپ به شرح زیر است:

ایالات متحده با خرج کردن دو و نیم هزار میلیارد دلار برای بازسازی ارتش خود قوی‌ترین کشور جهان است. امیدوارم این کشور مجبور نشود از نیروی خود استفاده کند.

رهبران خردمند همیشه رفاه حال مردم خودشان را فرای دیگران قرار می‌دهند. آینده از آن طرفداران جهانی سازی نیست.

ما در آمریکا طرحی را برای احیای سراسری ملی تدوین کرده‌ایم. میزان بیکاری به پایین ترین حد خود در نیم قرن گذشته رسیده. تنها در سه سال شش میلیون آمریکایی به فهرست شاغلان اضافه شدند.

دو و نیم میلیون آمریکایی از فقر بیرون کشیده شدند.

از شرکای خود می‌خواهیم در هزینه های دفاعی مشارکت کنند که همیشه آمریکا پرداخت کرده است.

به لطف سیاست های من بیکاری به پایین ترین حد خود رسیده

می‌خواهیم بزرگترین تولید کننده نفت و گاز شویم.

در حالی که بریتانیا آماده خروج از اتحادیه اروپا می شود ما آماده عقد یک قرارداد تجاری بزرگ با آنها هستیم و با آقای جانسون نخست وزیر این کشور در تماس هستیم.

ما به دنبال توازن رابطه مان با چین هستیم.

من تحمل توافق بد برای مردم آمریکا را نخواهم داشت.

چین باید به توافق خود با بریتانیا و سازمان ملل احترام بگذارد.

یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی نظام ایران است

کارنامه ایران مرگ و تخریب است

ایران حامی اصلی تروریسم در دنیاست

نظام ایران در حال چپاول ثروت این کشور در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای است. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد و به همین خاطر من از برجام خارج شدم.

همه ما با کارنامه ایران که مرگ و تخریب است آشناییم. ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می دمد

باید جلو رسیدن ایران را به سلاح هسته ای بگیریم.

توافق هسته ای برجام اجازه بازدید از تأسیسات هسته ای ایران را نداد

ایران دست به یک کارزار خشن زده.

بسیاری از دوستان کنونی ایالات متحده آمریکا زمانی از دشمنان آمریکا بوده اند.

تحریم علیه بانک مرکزی ایران بالاترین سطح تحریم علیه این کشور بود و واکنشی به حملات به عربستان.

ایران عطش خون دارد.

ایران پس از تحریم ها دست به واکنش خشن زده.

ایرانی ها گفته اند اسرائیل غده سرطانی است و ما چنین احساسات یهودی ستیزانه ای را تحمل نمی کنیم.

مردم ایران احتیاج به دولتی دارند که فقر و فساد را کم کند نه آنکه پول مردم را بدزدند و هزینه قتل عام در داخل و خارج کشور را بدهد

آمریکا آماده دوستی با تمام آنهایی است که با حسن نیت به دنبال صلح و احترام متقابل هستند. بسیاری از دوستان نزدیک آمریکا قبلا دشمنان بزرگش بودند. آمریکا دنبال شریک است و نه حریف و اعتقادی به دشمن ابدی ندارد.

نظام ایران مشکلاتی که خودش ایجاد کرده را گردن دنیا می‌اندازد.

مثل ایران کره شمالی هم دارای ظرفیت های بزرگی است که برای استفاده از آنها باید دست از سلاح هسته‌ای بردارد.

هدف آمریکا صلح و آرامش است و نه ورود به جنگ های بی پایان.

ما با شرکایمان در افغانستان کار خواهیم کرد تا تروریسم را از بین ببریم.

دولت من در حال پیگیری آینده‌ای بهتر برای دولت افغانستان است.

یکی از اساسی ترین چالش های ما مهاجرت غیرقانونی است.

مهاجرت غیرقانونی خطرناک است. کشورهایی که مهاجر می فرستند منابع خود را از دست می دهند.

کشورهایی که امروز در سازمان ملل هستند با چالش های مهاجرت غیر قابل کنترل دست و پنجه نرم می کنند. همه حق داریم از مرزهایمان دفاع کنیم.

موسسه استرافور:
چه عواملی ایران را به یک قلعه و دژ قدرتمند تبدیل کرده است؟ / چرا آمریکا و اسرائیل تاکنون دست به اقدام نظامی علیه تهران نزده اند؟
بازدارندگی خود در مقابل تهدیدات خارجی را افزایش دهد. قدرت های متخاصم همچون آمریکا و اسرائیل نیز تمایلی برای حمله به مراکز هسته ای ایران نداشته اند. آن ها میدانند که ایران می تواند به راحتی در جریان ترانزیت نفت در خلیج فارس اختلال ایجاد کند. به همین خاطر قدرت های غربی تلاش کرده اند که اختلافات خود با ایران را از راه دیپلماسی حل کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
موسسه «استرافور» نوشت: برای شناخت جایگاه استراتژیک ایران باید نگاهی به تاریخ و جغرافیای این کشور داشته باشیم. ایران هفدهمین کشور پهناور در دنیا است. این کشور تقریبا 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت دارد. به عبارت دیگر، ایران از مجموع مساحت فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، اسپانیا و پرتقال بزرگتر است. ایران همچنین از لحاظ جمعیت در جایگاه شانزدهم دنیا قرار دارد و بیش از هفتاد میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند. جمعیت این کشور از فرانسه یا بریتانیا بیشتر است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به شرایط کنونی منطقه مقایسه کردن ایران با عراق یا افغانستان سودمند خواهد بود. کشور عراق تقریبا 433,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و تقریبا 25 میلیون نفر در آن زندگی میکنند. در نتیجه، مساحت و جمعیت ایران به ترتیب چهار برابر و سه برابر عراق هستند. افغانستان نیز دارای مساحت 652,000 کیلومتر مربع و جمعیت 30 میلیونی است. به عبارتی میتوان گفت که مساحت ایران از مجموع قلمروهای عراق و افغانستان 68 درصد بزرگتر است.

اما از همه مهمتر ایران توسط رشته کوه های خود شناخته می شود. زاگرس مهم ترین رشت کوه ایران است. کوه های زاگرس از از مرزهای شمال غربی ایران با ترکیه و ارمنستان تا مرزهای جنوب شرقی در نزدیکی تنگه هرمز کشیده شده اند. این رشته‌کوه از کرانه‌های دریاچه وان در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده و پس از گذشتن از استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، همدان، مرکزی، اصفهان، فارس، کردستان، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تا استان‌های کرمان، بوشهر و هرمزگان ادامه می‌یابد. دامنه این رشته‌کوه به شمال عراق نیز امتداد دارد.

رشته کوه البرز نیز از سوی باختر از تالش جمهوری آذربایجان آغاز می‌شود و در سوی شرق تا درون ترکمنستان و افغانستان دنباله می‌یابد. بخش بزرگی از البرز در راستای کناره جنوبی دریای خزر کشیده شده‌است. در این بخش، جبهه شمالی البرز سرسبز و جبهه جنوبی آن خشک است. یک دلیل این دوگانگی وجود رشته کوه البرز است که همچون سدّی طبیعی از گذر رطوبتِ برخاسته از دریای خزر به سوی جنوب جلوگیری می‌کند و بیشتر این رطوبت در جبهه شمالی البرز می‌بارد. بلندترین کوه البرز، کوه دماوند (۵۶۱۰ متر) است که در استان مازندران شهر رینه قرار دارد. دامنه‌ها و دره‌های البرز از تفرجگاه‌های مهم مردم استان‌های تهران، زنجان ‌‌، کرج، قزوین و سمنان است. از مهم‌ترین رودهای دامنه شمالی البرز سفیدرود و دامنه‌های جنوبی کرج و جاجرود را می‌توان نام برد.

ایران دارای 800 مایل خط ساحلی است که نیمی از آن در امتداد سواحل شرقی خلیج فارس و بقیه در امتداد دریای عمان قرار دارند. مهم ترین بندر ایران بندرعباس نام دارد و در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده است. ایران از لحاظ نیروی دریایی یک قدرت بزرگ محسوب نمی شود. اما این کشور همیشه در طول تاریخ خود یک قدرت زمینی بوده است.

در مرکز ایران دو دشت بیابانی غیرمسکونی قرار دارند. دشت کویر از استان قم در شمال غربی کشور تا مرز افغانستان کشیده شده است. دشت لوت نیز در جنوب شرقی ایران قرار دارد و با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر حدود ۱۰ درصد از وسعت ایران را دربر گرفته‌است.

بیشتر جمعیت ایران در مناطق کوهستانی متمرکز شده است، زیرا زمین های پست این کشور به جز در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی قابل سکونت نیستند. حتی بزرگترین شهر ایران یعنی تهران نیز در دامنه کوه های بلند قرار دارد.

چنانچه نگاه دقیقی به نقشه ایران داشته باشیم، متوجه می شویم که بخش غربی کشور در واقع یک پل زمینی به آسیای جنوبی است. به عبارت دیگر مسیر رشته کوه های زاگرس تنها مسیر زمینی ممکن بین خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال هستند. اما ایران به دلیل وسعت و شرایط جغرافیایی خود کشوری نیست که به سادگی بتوان آن را فتح کرد.

موقعیت جغرافیایی میادین نفتی ایران نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا نفت مهم ترین صادرات کشور محسوب می شود. نفت در سه منطقه استراتژیک کشور یافت می شود: بخش بزرگی از ذخایر نفتی در جنوب غربی کشور قرار دارند. باقی چاه های نفتی ایران نیز در امتداد مرز عراق قرار گرفته اند. ایران از لحاظ ذخایر نفتی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد و در حال حاضر چهارمین تولید کننده بزرگ نفت محسوب می شود. به همین خاطر شاید تصور کنید که ایران کشوری ثروتمند است. اما این موضوع صحت ندارد.

ایران بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد، اما از لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی در جایگاه هفتاد و یک قرار گرفته است. شرایط اقتصادی نامناسب کشور تاحدودی به سوء مدیریت در صنعت نفت بر میگردد. اما عوامل جغرافیایی نیز بی تاثیر نیستند. ایران دارای جمعیت زیادی است که در مناطق کوهستانی متمرکز شده اند. جمیت های ساکن در این بخش های کوهستانی معمولا فقیرتر از نقاط دیگر کشور هستند. بدین ترتیب جمعیت زیاد و شرایط جغرافیایی بهبود استانداردهای زندگی مردم را دشوارتر کرده اند.

از لحاظ نظامی می توان ایران را به عنوان سنگری مستحکم توصیف کرد. ایران از سه طرف توسط کوه های عظیم و از طرف چهارم توسط اقیانوس احاطه شده است. فتح کردن ایران از طریق تهاجم زمینی کار بسیار دشواری خواهد بود. البته در گذشته مغول ها با ورود از بخش شمال شرقی توانستند بیشتر مناطق کشور را تصرف کنند. ارتش عثمانی نیز توانست از مسیر رشته کوه های زاگرس به کشور نفوذ کند و تا نزدیکی دریای خزر در شمال شرقی کشور پیش برود. اما آن ها تلاشی برای حرکت به سمت بخش مرکزی ایران انجام ندادند.

بنا براین، در طول تاریخ محور اصلی استراتژی دفاعی ایران استفاده از این رشته کوه ها به عنوان یک سنگر مستحکم بوده است. قدرت های خارجی در گذشته موفقیت چندانی در عبور از این مناطق نداشتند.

ایران از لحاظ اقتصادی کشوری فقیر است. اما این کشور به راحتی می تواند از مرزهای خود دفاع کند و دولت مرکزی دارای یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند است. جمهوری اسلامی از این نقاط قوت برای گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه بهره برداری کرده است. برنامه هسته ای ایران نیز مزایای مهمی برای کشور به دنبال داشت. تهران با دست یابی به تسلیحات هسته ای می تواند قدرت بازدارندگی خود در مقابل تهدیدات خارجی را افزایش دهد. قدرت های متخاصم همچون آمریکا و اسرائیل نیز تمایلی برای حمله به مراکز هسته ای ایران نداشته اند. آن ها میدانند که ایران می تواند به راحتی در جریان ترانزیت نفت در خلیج فارس اختلال ایجاد کند. به همین خاطر قدرت های غربی تلاش کرده اند که اختلافات خود با ایران را از راه دیپلماسی حل کنند. در شرایط کنونی ایرانی ها می دانند که خطری از لحاظ نظامی آن ها را تهدید نمی کند. حملات هوایی معمولا به تنهایی نمی توانند نتایج دلخواه را به دنبال داشته باشند.در صورتی که مراکز هسته ای ایران هدف قرار بگیرند، هیچ کس نمی تواند عکس العمل احتمالی ایرانی ها را پیش بینی کند.

پس به طور خلاصه می توان گفت که ایرانی ها در طول تاریخ خود به دلیل شرایط جغرافیایی در مقابل نیروهای متخاصم خارجی امن بوده اند.
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احترام آمریکا به توانمندی های نظامی ایران
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام نمود که به توانمندی‌های نظامی ایران احترام می‌گذارد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، جوزف دانفورد، رئیس‌ ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره توانمندی‌های نظامی ایران در هدف قرار دادن یک پهپاد پیشرفته و گران‌قیمت آمریکا گفت:
«آن تجهیزات (پهپاد آمریکایی) برای استفاده در مبارزه‌های پیشرفته طراحی نشده بود. تجهیزاتی که آنها سرنگون کردند، ابزارهای لازم برای محافظت از خودش را نداشت. برای تأمین آگاهی از مسائل دریانوردی در یک منطقه بی‌خطر طراحی شده بود.  این مسئله مهمی است که مردم باید بدانند."

دانفورد در ادامه گفت: «این را می‌توانم بگویم که ایران تلاش‌های زیادی برای توسعه توانمندی‌های خود در زمینه موشک‌های بالیستیک، توانمندی‌ موشک‌های کروز و توانمندی‌های سایبری کرده است. من به این توانمندی‌ها احترام می‌گذارم، من ایران را در همان طبقه چین و روسیه قرار نمی‌دهم. بنابراین، یکبار دیگر بگویم ما پول می‌گیریم که توانمندی‌های بالقوه دشمنانمان را شناسایی کنیم، ولی از توانایی ایران در سرنگون کردن آن سامانه خاص (پهپاد آمریکا) شگفت‌زده نشدم؛ اینکه این اقدام نشان‌دهنده بلوغ آنها از لحاظ توانمندی‌های نظامی است هم مایه شگفتی من نبود."

ارزیابی قدرت نیروی دریایی ایران از سوی یک نشریه آمریکایی
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نشریه آمریکایی نشنال اینترست با اشاره به افزایش تنش بین تهران-واشنگتن در خلیج فارس می نویسد نیروی دریایی ایران همچنان تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و حتی ناوهای هواپیما بر آن است.

به گزارش اسپوتنیک  به نقل از  الف،  این نشریه در مقاله ای به قلم "سباستین روبلین" روزنامه نگار حوزه امنیت بین الملل و تاریخ نظامی می افزاید توان بازدارندگی قایق های توپدار و تندروی ایران، شوخی نیست:    در 16 می 2019 مقامات آمریکایی به گزارشاتی اشاره کردند که براساس آن ایران موشک هایی را بر قایق های غیرنظامی در خلیج فارس نصب کرده است و دلیل آن هم استقرار گسترده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه بود.
شاید بیان این ادعا برای ناظرانی که قابلیت های نظامی ایران را دنبال می کنند، قدری عجیب به نظر برسد ، زیرا استقرار تعداد زیادی از قایق های موتوری در منطقه برای حمله  نامتقارن به تجهیزات دریایی از مدت ها قبل به عنوان راهبرد ایران در امور دریایی بوده است، مساله ای که ایران آن را پنهان نمی کند.

به عنوان مثال می توان فیلم های ویدئویی را درنظر گرفت که در آن تعداد زیادی قایق توپدار، به طرف یک ماکت ناوهواپیمابر غول پیکر آمریکایی در خلیج فارس موشک شلیک می کنند.

علاوه بر قایق های توپدار، حضور موشک های بالستیک ضد کشتی را نیز همراه دیگر اقلام باارزش در نظر بگیرید که می توان از آنها برای حمله به اهداف دریایی استفاده کرد.

در یک حادثه طعنه آمیز دیگر، رسانه های ایرانی طرحی از یک منبع آمریکایی را منتشر کردند که تاکتیک های ایران را توضیح می داد (که البته آمریکا با نگرانی از آن به عنوان تهدید "جدید" ایران یاد کرد.)

نیروی دریایی آمریکا حتی با هدف مقابله با قایق های تندروی ایران، "کشتی های رزمی دریایی" خود را طراحی کرد که البته جای تاسف دارد، زیرا این مساله بر جنگ بین "قدرت های بزرگ" متمرکز است.

کشتی ها نظامی و غیرنظامی در خلیج فارس، هر دو شدیدا در معرض تهدید مین، موشک های کروز و حملات قایق های تندرو قرار دارند زیرا کشتی های غول پیکر به ناچار مجبورند از  تنگه های کم عمق منطقه تردد کنند.

ایران با برخورداری از دو نیروی دریایی، موردی عجیب است: نیروی دریایی ارتش مجهز به ناوهای جنگی تندرو، ناوهای پاسور و قایق های موشک انداز، به اضافه حدود بیست فروند زیردریایی که منطقه عملیاتی آن تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند است. وجود 22 فروند زیردریایی کلاس غدیر ارتش، آن را برای جنگ های تهاجمی در مناطق کم عمق و صخره ای خلیج فارس مناسب کرده است.

سپاه پاسداران نیز نیروی دریایی خود را در اختیار دارد: وجود بیش از 1500 قایق تندرو که برای حملات سریع و گسترده در آب های کم عمق ساحلی در خلیج فارس طراحی شده اند. نیروی دریایی سپاه در حوادثی با ماهیت جنجالی تر دیپلماتیک نظیر توقیف قایق تندروی نیروی دریایی آمریکا در ژآنویه 2016 دخالت می کند.

در خصوص "قایق های غیرنظامی"، نیروی دریایی سپاه صدها فروند قایق تندرو با الگوبرداری از قایق های موتوری " بوستون ویلر"، مجهز به موشک اندازهای کنترل نشده، موشک های ضد تانک، نارنجک های موشک-پرتاب، و موشک اندازهای سبک در اختیار دارد. قایق های کلاس "بوقمار" و قایق های سبک بادی، از دیگر اقلامی است که نیروی دریایی سپاه از آن بهره می برد. این تجهیزات سبک را می توان در جزایر دورافتاده و تاسیسات نفتی در قلب خلیج فارس مستقر کرد.

با این وجود ایران در حال تولید قایق های تندرو خاص با قابلیت های کاملا حیرت انگیز است. یک نمونه از این قایق ها سراج – 1، قایقی با مهندسی معکوس قایق تندروی "بلیدرانر – 51" انگلیس است که از آفریقای جنوبی خریداری شده. تصاویر منتشر شده نشان می دهد این قایق ها به سیستم پرتابگر چندگانه موشک و همچنین مسلسل های سنگین ضدهوایی مجهز است. سرعت قایق سراج 55 تا 72 گره دریایی است.

"ذوالفقار" نام دیگر قایق تندرو ساخت ایران است که حداکثر سرعت آن به 70 گره دریایی رسیده و از سیستم تلفیقی رادار و همچنین موشک های کروز  نصر-1 بهره می برد. نصر-1 که الگوبرداری شده از موشک چینی  C704 است، 22 مایل برد دارد و از سیستم های هدایت شونده راداری یا تلویزیونی مادون قرمز استفاده می کند.

دیگر تجهیزات دریایی متحیر کننده تر ایران شامل قایق های زیردریایی است که به ویژه می تواند پایین تر از سطح آب قرار گرفته و شناسایی نشود. این قایق ها از قابلیت خاص خرابکاری، جاسوسی و انتقال مخفی نیروهای ویژه برخوردارند.

و سرانجام اینکه نیروی دریایی سپاه قادر است بیست فروند قایق سریع تهاجمی از کلاس تندر مجهز به چهار موشک ضد کشتی از نوع C802 و همچنین ده قایق موتوری اژدری کلاس تیر-2 در منطقه مستقر کند.

برخورداری ایران از بیش از سه هزار مین دریایی، می تواند دسترسی به خلیج فارس را به شدت محدود کند؛ این مین ها را می توان با قایق های کوچک کلاس عاشورا، زیردریایی، چرخبال، قایق های توپدار و غیره کاشت. پهبادهای ساخت ایران و یا هاورکرافت های عجیب سیال آن قادرند در خصوص موقعیت کشتی های دشمن، جاسوسی و مختصات آنها را به موشک های مستقر در خشکی ارسال کنند. ایران موشک های  C802 موسوم به کرم ابریشم از چین وارد کرده است که برد تهاجمی آنها به 120 مایل می رسد. ایران همچنین موشک های کروز تولیدی خود - نور - را مهندسی معکوس کرده و در زمینه سیستم موشکی غدیر ASCM با برد 200 مایل کار کرده است. در حالی که عرض خلیج فارس بین 35 تا 212 مایل است.

با توجه به این که استراتژی دریایی ایران یک راهکار ضعیف نظامی برای مقابله با رقبای قوی تر به نظر می رسد، رسیدن چنین نتایجی جالب است. تهران می خواهد دشمنانش از این بیم داشته باشند که جنگ کشورهای غربی با ایران به خسارت گسترده به نفت کش هایی منجر می شود که یک سوم نفت جهان را در تنگه هرمز حمل و نقل می کنند، و این که نیروی دریایی آمریکا در استقرار ناوهای هواپیما بر خود در خلیج فارس، بازبینی کند.

از منظر نیروی دریایی سپاه، رزم ناوهای پیشرفته آمریکایی که با موشک های خود آماده جنگند، "ستاره مرگ" هستند. و انبوه قایق های توپدار، رزمندگان دلیر و مانورپذیر آن،  تجهیزات پیشرفته دفاعی هستند که قادرند ضربه ای مهلک به دشمنان وارد کنند.

اینکه آیا قایق های توپدار تندرو قادرند بر آب های ساحلی خلیج فارس مسلط شده و در مقابله با رزم ناوهای پیشرفته موثرباشند، هرگز آزمایش نشده و باید امیدوار باشیم هرگز آزمایش نخواهد شد.
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تانکرهای ایرانی را رهگیری نکنید
وزیر دفاع روسیه: اوضاع و شرایط خلیج فارس زمانی عادی خواهد شد که مداخله و توقیف کشتی های ایرانی در سراسر جهان متوقف شود.

به گزارش اسپوتنیک، در روز دوشنبه 9 سپتامبر، وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو پس از دیدار روسای امور خارجه و ادارات نظامی روسیه و فرانسه در پایان جلسه 2+2 اذعان کرد: اگر کشتی و نفتکش های ایرانی را در سراسر جهان رهگیری نکنید و متهم به نقض قوانین بین المللی نکنید اوضاع خلیج فارس هم عادی و آرام خواهد شد.
وزیر دفاع روسیه نیز همچنین اضافه کرد: در مورد وضعیت پیرامون ایران و خلیج فارس تبادل نظر صورت گرفته است، طبق برآوردهای ما اوضاع و شرایط سیاسی مادامی که غرب سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت برای کشتی های ایرانی می کند وضعیت ناپایدار خواهد بود، خلیج فارس زمانی عادی خواهد شد که مداخله و توقیف کشتی های ایرانی در سراسر جهان مبنی بر نقض قوانین بین المللی متوقف شود، تنها در این صورت خلیج فارس عاری از هرگونه درگیری می شود و دیگر نیازی به اقدامات ثبات دهنده‌ی جدید نخواهد بود.
الاخبار بررسی کرد؛
آیا عقب‌نشینی پمپئو از مواضع تندش در ریاض، نتیجه اظهارات ظریف قبل از سفر به نیویورک بود؟
گذشت بیش از یک هفته از ضربه ای که به دنبال حمله به آرامکو، به محور واشنگتن-ریاض وارد شد، نشان دهنده گزینه های اندک این محور در برابر توازنهای موجود در منطقه است. روز پنجشنبه، در حالی که عادل الجبیر از جهان می خواست موضع قاطعی علیه ایران اتخاذ کند، مایک پمپئو به سفرهای خود به خلیج فارس پایان داده و تصریح کرد که پیام اصلی ترامپ، مبتنی بر ایجاد یک ائتلاف دیپلماتیک برای پایان دادن صلح امیز به بحران موجود بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الاخبار نوشت: گذشت بیش از یک هفته از ضربه ای که به دنبال حمله به آرامکو، به محور واشنگتن-ریاض وارد شد، نشان دهنده گزینه های اندک این محور در برابر توازنهای موجود در منطقه است. روز پنجشنبه، در حالی که عادل الجبیر از جهان می خواست موضع قاطعی علیه ایران اتخاذ کند، مایک پمپئو به سفرهای خود به خلیج فارس پایان داده و تصریح کرد که پیام اصلی ترامپ، مبتنی بر ایجاد یک ائتلاف دیپلماتیک برای پایان دادن صلح امیز به بحران موجود بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: پنتاگون نیز ضمن تایید موضع گیری پمپئو ، تاکید کرد که گزینه هایی را برای بازدارندگی و نه درگیری، به رئیس جمهور آمریکا ارائه می دهد؛ گزینه هایی که محمد جواد ظریف هشدار داد در بین آنها حمله نظامی به ایران نباشد؛ چرا که این حمله منجر به وقوع یک جنگ فراگیر می شود.

از زمان حمله یمن به تاسیسات ارامکو، همچنان ایالات متحده و هم پیمان آن عربستان، در حالت سردرگمی قرار دارند. هیئت آمریکایی به ریاست وزیر خارجه این کشور به جده و سپس امارات رفته و بر مسئولیت ایران در این عملیات، تاکید کرد. اما هنوز اتهام رسمی متوجه تهران نشده است، نه از سوی ریاض و نه توسط واشنگتن.

این در حالی است که وزیر دفاع عربستان در جریان کنفرانس مطبوعاتی که با موضوعیت حمله به آرامکو برگزار شد، تنها به اعلام نوع سلاح مورد استفاده اکتفا کرد؛ بی آنکه از اتهام رسمی ایران سخنی بگوید.

دلیل دیگری که حکایت از تمایل واشنگتن به اجتناب از برخورد نظامی مستقیم با ایران دارد، این گفته پمپئو در ابوظبی است:«ما به راه حل صلح آمیز متمایل هستیم و امیدوارم که جمهوری اسلامی نیز به همین شیوه به این موضوع نگاه کند».

به نظر می رسد این صحبت پمپئو در پاسخ به اظهارات ظریف کمی قبل از حضور در نیویورک برای حضور در نشستهای سازمان ملل است که طی آن از انجام اقدامی علیه کشورش هشدار داده و در مصاحبه با سی ان ان گفت: «با جدیت تمام می گویم که ما خواهان جنگ نیستیم و نمی خواهیم وارد مقابله نظامی شویم، اما در دفاع از خاکمان هم تعلل نمی کنیم».

در بین واکنش های آمریکا، دو اقدام نمود خاصی دارند: اول، اعلام واشنگتن در مورد عزم جدی اش برای ایجاد ائتلاف دیپلماتیک در راستای مقابله با ایران و دوم، اعلام ارتش آمریکا در مورد مشورت دادن به عربستان برای بررسی راههای احتمالی دفاع از این کشور، در حملات آینده؛ بویژه حملاتی که متوجه شمال عربستان می شود.



ظریف تأیید کرد که روحانی با ترامپ دیدار نخواهد کرد
ترامپ اعلام کرد:«ما هرگز تا چنین سطحی  نرسیده بودیم. جای تأسف است که این اتفاق برای ایران افتاده است. آنها راهی جهنم خواهند شد. در واقع آنها ورشکسته شده‌اند. اما خیلی ساده می‌توانند این مسأله را رفع کنند.  تنها کاری که باید انجام بدهند «از ترور دست بردارند». ایران پتانسیل عظیمی دارد، اما تهران «حامی شماره یک تروریسم در جهان است».
به نوشته «وال استریت ژورنال»، تحریم های جدید ابزار فشار حداکثری بر موسساتی است که اهمیت زیادی برای « باقیمانده تجارت بین‌المللی با ایران» دارد. منوچین اظهار داشت:« واشنگتن تحریم های جدید دارویی و مواد غذایی علیه ایران وضع کرده است. ما آخرین  منبع سرمایه‌گذاری را قطع کردیم».

شایان ذکر است، در تاریخ 14 سپتامبر 2019، تاسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی در شرق عربستان با چندین هواپیمای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را حوثیان یمنی برعهده گرفتند. اما "ائتلاف عربی" در حال جنگ در یمن به رهبری عربستان سعودی ، ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان می داند. وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پومپئو نیز ایران را مقصر دانسته و در این راستا به عربستان سفر نمود. وزیر دفاع ایران و دیگر مقامات این موضوع را اکیدا رد کرده است.


ترامپ (بعد از تلاشها و نااميدشدن از ملاقات): ترجیح می دهم با روحانی ملاقات نکنم!!!
رئیس جمهور ایالات متحده آمریكا از عدم تمایل خود برای ملاقات با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا اظهار داشت كه ترجیح می دهد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ملاقات نكند.
ترامپ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: "من چیزی را رد نمی کنم ، اما ترجیح می دهم با او ملاقات نکنم."

پیش از این بلومبرگ با استناد به منابع خود گزارش داده بود که کاخ سفید آماده‌سازی برای مذاکرات احتمالی میان ترامپ و روحانی را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر در نیویورک آغاز کرده است.

شایان ذکر است، در تاریخ 14 سپتامبر 2019، تاسیسات نفتی شرکت آرامکو سعودی در شرق عربستان با چندین هواپیمای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را حوثیان یمنی برعهده گرفتند. اما "ائتلاف عربی" در حال جنگ در یمن به رهبری عربستان سعودی ، ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان می داند. وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پمپئو نیز ایران را مقصر دانسته و در این راستا به عربستان سفر نمود. وزیر دفاع ایران و دیگر مقامات این موضوع را اکیدا رد کرده است. براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، این حادثه در عربستان سعودی در حال حاضر به جدی‌ترین وقفه در تأمین نفت در تاریخ منجر شده است، حتی خسارات حمله به آرامکو، بیش از خسارات ناشی از انقلاب اسلامی در ایران در سالهای 1978-1979 و تحریم نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال های 1973-1974 خواهد بود.
ترامپ: ایرانی ها به جهنم می‌روند
آمریکا، ایران را از واردات دارو و مواد غذایی محروم کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ایرانی ها را راهی جهنم کرده و ایران را کشوری ورشکسته اعلام کرده است. واشنگتن تهران را در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی  متهم می کند.
به گفته ترامپ تحریم های جدید که فورا اجرایی شدند شدیدترین تحریم ها هستند و ایران را «راهی جهنم» خواهد کرد. این درحالی است که اروپا قصد دارد میلیاردها در مکانیزم تجاری با ایران با دور زدن تحریم ها به گردش بیاندازد.

بانک مرکزی ایران و صندوق ملی توسعه ایران در فهرست سیاه SND list وارد شده است. دسترسی این بانک ها به سیستم بانکی آمریکا و پرداخت های دلاری ممنوع شده است.
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جزئیات درخواست ترامپ و بن سلمان از نخست وزیر پاکستان
"عمران‌خان" نخست وزیر پاکستان درباره جزئیات گفتگوی خود با رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد عرببستان سعودس صحبت کرد که هردو خواستار میانگیری وی بین تهران و واشنگتن شده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از برنا، نخست وزیر پاکستان در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی هشدار داد: جنگ راه حال هیچ مشکلی نیست و هرگونه رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در منطقه هرگز در راستای منافع جهان نخواهد بود.
عمران‌خان که در نیویورک بسر می‌برد و قرار است که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، روز پنجشنبه به وقت محلی در برنامه زنده "ام‌.اس‌.ان‌.بی‌.سی" درخصوص تحولات منطقه، پیشنهاد ترامپ برای میانجیگری درباره کشمیر، اوضاع افغانستان، روابط با آمریکا و تحولات مربوط به ایران سخن گفت.

وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با سران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل، گفت: ایران و افغانستان کشورهای همسایه ما هستند و پایداری صلح و ثبات در این کشورها برای مهم است.

نخست وزیر پاکستان افزود: من با ترامپ صحبت کردم، با طرف ایرانی نیز گفت‌وگو کردیم. رییس جمهوری آمریکا چنین نظری داشت که من قادر به پیشبرد ابتکار میانجیگری بین تهران-واشنگتن و همچنین صحبت درباره توافق هسته‌ای هستم.

وی اضافه کرد: وضعیت فعلی بسیار دشوار است در عین حال ما به صراحت با هرگونه درگیری و جنگ مخالفیم و معتقدیم که با جنگ مشکلی حل نمی‌شود.

عمران‌خان تاکید کرد: این به نفع جامعه جهانی است که هیچ رویارویی با ایران صورت نگیرد در غیر این صورت کشورهایی مثل ما و آنانی که در حال توسعه هستند به شدت متحمل پیامدهای سنگین این بحران شده به ویژه اینکه قیمت نفت در جهان افزایش یافته و کشورها در معرض این مسائل به ویژه آشفتگی در تنظیم بودجه خود قرار خواهند گرفت.

وی افزود: رویارویی با ایران پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال خواهد داشت بنابراین تاجایی که ممکن است باید از بروز جنگ جلوگیری کنیم.

عمران‌خان هشدار داد: جنگ با ایران بسیار پیچیده خواهد بود و هیچ کس قادر به پیش بینی تبعات و ابعاد آن نیز نخواهد بود.

نخست وزیر پاکستان سه شنبه گذشته در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک اعلام‌کرد: رییس جمهوری آمریکا از من‌ خواست تا موضوع تنش زدایی در منطقه را در جریان دیدار با رییس جمهوری اسلامی ایران مطرح کنم.

وی اظهار کرد: همچنین قبل از عزیمت به نیویورک، سفر رسمی به عربستان انجام داده و با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دیداری داشتم که بن سلمان نیز از من خواست درباره رویدادهای اخیر در خلیج فارس و تنش‌زدایی میان تهران و ریاض، با حسن روحانی رییس جمهوری ایران صحبت کنم.

در ماه های اخیر اوضاع در خلیج فارس و تنگه هرمز بطور محسوس متشنج شده است. متشنج شدن دوباره اوضاع در منطقه در بهارامسال و پس از آن آغاز شد که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را نیروی تروریستی اعلام کرد و در پاسخ ایران فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در خاور میانه (سنتکام) را سازمان تروریستی دانست.

تنش در روابط واشنگتن و تهران پس از حمله به نفتکش ها در دریای عمان که واشنگتن تهران را در به دست داشتن در آن متهم کرده ، سرنگونی یک پهپاد جاسوسی امریکا توسط ایران و به دنبال آن توقیف نفتکش بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی شدیدتر شد.

چگونه اسکندر مقدونی امپراتوری هخامنشی را فتح کرد؟ / از تبلیغات و شعارهای میهن پرستانه تا حمله هوشمندانه
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اسکندر مقدونی از ترکیبی از حیله نظامی و سیاسی استفاده کرد تا سرانجام ابر قدرت هخامنشیان را در سرزمین پارس شکست داد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اسکندر مقدونی از ترکیبی از حیله نظامی و سیاسی استفاده کرد تا سرانجام ابر قدرت هخامنشیان را در سرزمین پارس شکست داد.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، در طول بیش از دو قرن ، امپراتوری هخامنشی ایران بر قلمرو دریای مدیترانه حاکم بود. امپراتوری پارسیان یکی از اولین قدرتهای واقعی تاریخ ، از مرزهای هندوستان تا مصر و تا مرزهای شمالی یونان امتداد داشت. اما حکومت ایران به عنوان یک امپراتوری غالب سرانجام توسط یک استراتژیست نظامی و سیاسی؛ اسکندر مقدونی به پایان رسید.

اسکندر سوم در پادشاهی کوچک مقدونیه در جوانی توسط ارسطو تحصیل کرده و برای نبرد توسط پدرش ، آموزش دیده بود و  به سرعت به یک امپریالیست مقتدر تبدیل شد. شکست نامشخص وی از پادشاه پارسی داریوش سوم به عنوان یکی از نقاط مهم و سرنوشت ساز تاریخ بشریت دیده می شود و پارسیان را به عنوان بزرگترین قدرت در جهان باستان و در سراسر یک امپراطوری جدید وسیع گسترش می دهد.

اسکندر به دلیل ترک یک ارتش در سطح جهانی به رهبری ژنرالهای باتجربه و وفادار ، به پدرش بدهکاری عظیمی داشت. اما این نبوغ اسکندر به عنوان رهبر و استراتژیست میدان جنگ بود که به مرور مقدونی ها را قدرتمند کرد. مقدونی ها همیشه نیرویی مورد توجه نبودند. درواقع در مراکز تاریخی و مهم و قدرتهای يونان مثل شهرهای آتن ، اسپارتا و تبه رهبران، خود را برتر از مقدونيها می دانستند. این پدر اسکندر یعنی فیلیپ بود که به طور یک نفره ارتش مقدونیه را به یکی از ترسناک ترین ماشینهای جنگی در جهان باستان تبدیل کرد.

فیلیپ تمام جامعه مقدونیه را در اطراف یک ارتش حرفه ای سازماندهی مجدد کرد و نیروهای مبارز نخبه ای از پیاده نظام ، سواره نظام ، پرتابگرها و کمانداران را به وجود آورد. مردان جوان اشرافی آموزش نظامی خود را از هفت سالگی آغاز می کردند و در 18 سالگی با درجه افسری فارغ التحصیل می شدند. بالاترین مقام ها را در سوارکاری سلطنتی به دست می آوردند و به طور کلی در قالب یک واحد پیاده نظام 500 نفره فعالیت می کردند.

سلاح ها نیز تحت نظر فیلیپ ارتقاء یافت. برای مثال سلاح ها کوتاه تر شد و به نوعی نیزه چوبی یونانی (با 7 فوت طول) تبدیل شد. برای مثال یک نیزه شکار 18 تا 22 پایی با نوک آهنی  می توانست زره های سنگین را سوراخ کند و اسب های سواره را هل دهد.

فیلیپ با حمایت ارتش جدید و درخشان خود اتحاد همه آتن و تبه را به دست آورد و در جریان مهمترین نبردهای خود اسکندر را با خود همراه کرد. اسکندر به مرور مثل دست راست فیلیپ شد و با شجاعت بین صفوف منظم ارتش حرکت می کرد. با تسخیر سرزمین یونان تحت سلطنت مقدونیه ، فیلیپ ارتش پر انرژی خود را به سمت شرق یا به عبارتی دقیق تر به سمت امپراطوری پارس حرکت داد. اما خیلی زود پس از عبور از هلسپونت به داخل خاک ایران ، فیلیپ ترور شد و اسکندر جوان را پادشاه جدید و فرمانده کل نیروهای مقدونیه ساخت.

گراهام رایتسون ، استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی و نویسنده کتاب جنگ ترکیبی در یونان باستان می گوید: "به محض رسیدن اسکندر به تاج و تخت، او آشكارا اظهار داشت كه برنامه های پدر خود را ادامه خواهد داد. اما پیش از اینکه اسکندر بتواند وارد ایران شود ، وی مجبور بود به خانه بازگردد.

ایالتهای یونان آتن و تبه هیجان زده نمی شدند که بفهمند باز هم قرار است تحت نظارت پادشاهان "بربری" باشند ، به ویژه که به آرمانهای دموکراتیک آنها خدشه وارد می شد. بنابراین اسکندر نیز سعی کرد قدرت را در دست بگیرد و ارتش مقدونیه نه تنها شورش تبیان را به آسانی خرد کرد ، بلکه اسکندر تیب را به زمین زد و کل شهر را به بردگی فروخت ، بجز یک خانه که متعلق به فرزندان شاعر مورد علاقه وی بود.

اسکندر همیشه استراتژیست باهوشی بود و می دانست که نمی تواند با ترس و نیروی بی رحمانه سرزمین اصلی یونان را اداره کند. بنابراین ، هنگامی که او توجه خود را به ایران برگرداند ، اسکندر مبارزات انتخاباتی خود علیه امپراتوری هخامنشی را به عنوان یک قصاص میهنی برای تهاجم ناکام ایرانیان به سرزمین یونان ، یک قرن قبل ، پیروز شد. این درگیری ، نبرد معروف Thermopylae بود ، جایی که 300 جنگجوی اسپارتان آخرین ایستادگی قهرمانانه خود را در برابر ده ها هزار نفر از مهاجمین ایرانی رقم زدند. اسکندر یک موج تبلیغاتی ایجاد کرد که مقدونی ها حتی به سختی از طرف یونانی ها به ایران حمله می کنند. وی گفت در حال حمله به ایران است تا در وهله اول ، ایرانیان را مجازات کند که جرات حمله به یونان  را داشتند و در وهله دوم امپراطوری خود را توسعه دهد."

او در سال 334 پیش از میلاد به ایران لشگرکشی کرد ، جایی که ارتش 50 هزار نفری وی علیه بزرگترین و بهترین و آموزش دیده نیروی جنگی در جهان به چالش کشیده شدند.  تخمین زده می شود که پادشاه داریوش سوم از ایران فرماندهی 2.5 میلیون سرباز را در امپراتوری وسیع خود به عهده داشته است. در قلب ارتش ایران "جاویدانها" قرار داشتند ، یک هنگ نخبه از 10،000 پیاده نظام که تعداد آنها هرگز تغییر نکرد. وقتی مردی کشته می شد ، دیگری برمی خاست تا جای او را بگیرد. سواره نظام و کمانداران پارسی نیز افسانه ای بودند . اما همچنین نشانه هایی وجود داشت که امپراتوری پارس در حال فروپاشی بود. پس از تحمل شکستهای تحقیرآمیز رو  به عقب در یونان در قرن چهارم قبل از میلاد ، ایران متوقف شد و گسترش یافت. در قرن پیش از سلطنت اسكندر ، ایران با جنگ داخلی و دیگر شورشهای داخلی تضعیف می شد. داریوش هنوز فرماندهی یک ارتش عظیم را داشت ، اما ایران در حالی که مقدونیه یک ابر قدرت نظامی صعودی را داشت ، در صحنه جهانی رو به عقب بود.

اسکندر پس از اعزام سریع ارتش منطقه ای کوچک در نزدیکی شهر گراننیوس ، اولین آزمایش واقعی خود را علیه داریوش و ارتش سلطنتی پارس در نزدیکی شهر ساحلی ایسوس انجام داد. استراتژی داریوش این بود که خطوط تأمین اسکندر را از عقب قطع کند و نیروهای مقدونی را وادار کند که به دور خود و صورت خودکار تلف شوند. اما داریوش موقعیت نبرد را از دست داد و در نهایت نوار باریکی از زمین بین خط الراس و دریا بود که مزیت عددی وی را خنثی کرد.

اسکندر در ایسوس استراتژی نبرد را آغاز کرد که پس از پیروزی در زمان سلطنت قابل توجه وی ، پیروزی را تضمین می کرد. اسکندر با دانستن اینکه در نیروی انسانی فراتر خواهد بود ، به سرعت نیروهای دشمن را به سمت یک پهلو می کشاند ، سپس منتظر می ماند تا یک شکاف لحظه ای در مرکز خطوط دشمن برای یک سواره نظام اول باز شود. اسکندر شخصاً هدایت سواره نظام مقدونی را در ایسوس رهبری کرد ، که دقیقاً همانطور که برنامه ریزی شده بود به قلب مدافعان پارسیان حمله کرد. بنا بر اطلاعاتی تاریخی، داریوش حیرت زده روی اسب خود سوار شد و فرار کرد ، و بقیه ارتش او در پشت سر بودند.

دو ارتش برای دو سال یکدیگر را ملاقات نکردند و داریوش دوباره از شرق مشغول جمع شدن و تقویت نیروها شد ، در حالی که اسکندر ارتش خود را از جنوب به مصر هدایت کرد. هنگامی که اسکندر از فتوحات مصر خود به ایران بازگشت ، داریوش تلاش کرد تا درگیری های اجتناب ناپذیر را تا حد امکان به تأخیر بیندازد. داریوش و ژنرالهای وی یک مکان نبرد را در نزدیکی شهر گاگاملا انتخاب کردند. این دره وسیع و مسطح بود که برخلاف ایسوس ، به ایرانیان این امکان را می داد تا از تعداد زیاد نیروهای خود استفاده کنند ، یعنی حدود 250،000 سرباز پارسی که در مقابل 50،000 اسکندر قرار گرفتند.رایتسون می گوید: "داریوش حتی زمین را صاف کرد تا بتواند ارابه های قدرتمندش  را علیه مقدونیها بارگیری کند."

اما اسکندرفریب نخورد. او اردوگاه مقدونیه را در تپه های بالاتر از محل نبرد تدرک دید و سپیده دم به ایرانیان حمله کرد. مقدونیان به سرعت جبهه نبرد را در دست گرفتند. با توجه به استراتژی خود ، ارتش اسکندر در راستای دو پهلو که مانند یک کمان به عقب کشیده شده بود ، پیش رفت. سپس دستور داد که تمام خط مقدونیه به سرعت به سمت راست حرکت کنند.

داریوش از ترس اینكه قرار باشد در سمت چپ خود راه فرار نداشته باشد، 5000 مورد از بهترین سربازان خود را ارسال كرد. اسکندر با مجموعه ای از 1500  سرباز سعی کرد موقعیت سمت راست را حفظ کند. داریوش از عدم پیشرفت ناامید شد ، بنابراین او 10،000  سرباز دیگر ارسال کرد که تقریباً کل پهلوی چپ او بود. اسکندر با آنچه به عنوان "قربانیان پیاده" خود می نامید این تکنیک را پاسخ داد.

در این مرحله ، داریوش دستور داد تا تمام نیروهای مقدونیه  تحت فشار قرار گیرند اما زمان لازم بود تا دستورات وی به جناح چپ  برسد. این رمان به اسکندر فرصت داد تا حمله را تشدید کند. وقتی اسکندر و سوارکاران سلطنتی  وارد قلب دفاع ایران شدند ، لحظه ای توسط دشمن محاصره شدند ، اما طبق افسانه ها و روایت های متفاوت ، اسکندر بالاخره راننده ارابه داریوش را به قتل رساند و خود داریوش سوار بر اسب فراری شد.چند روز بعد ، در تعقیب و گریز ، داریوش توسط پسر عموی خود کشته شد ، که سر پادشاه را به عنوان ادای احترام به اسکندر تحویل داد. اسکندر قبل از آنکه خود را پادشاه بلامنازع مقدونیه ، یونان و پارس اعلام کند ، این عمل خیانت آمیز را با  شکنجه و اعدام پاسخ داد.

سلطنت اسکندر، کوتاه مدت بود. پس از تسخیر تمام امپراتوری پارسی ، ارتش وی پیش از بازگشت به خانه مقدونیه به سمت غرب حرکت کرد و تا آنجا که هند پیش آمد ، بازگشت. اما او هرگز به خانه نرسید چرا که  در سن 32 سالگی در ایران در اثر بیماری ناگهانی و اسرارآمیز درگذشت.
احوال اقتصاد مقاومتي
پتروشیمی خط مقدم جنگ اقتصادی
© Sputnik / Shiva Abshenas

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که در آن به عرضه و نمایش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن از جمله پلاستیک و لاستیک پرداخته می شودامروز با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تهران افتتاح شد.
مهندس بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

مهمترین رویداد صنعت پلاستیک در خاورمیانه نمایشگاه ایران پلاست است که در آن 570 شرکت داخلی و 35 شرکت خارجی از کشور های ترکیه، روسیه، ایتالیا، هند، چین و ...حاضر اند همچنین شرکت های دانش بنیان با حمایت مستقیم دکتر زنگنه حضور دارند، در حاشیه ی این نمایشگاه روز چهارشنبه شاهد نشست وزرای نفت کشور های اکو نیز خواهیم بود.

الزامات توسعه ی صنعت پتروشیمی شامل خوراک، سرمایه، فناوری و بازار هستند و توسعه ی متوازن زمانی رخ می دهد که در تمام این بخش ها تلاش شود، ما در بخش خوراک 650 هزار بشکه نفت را استفاده می کنیم که در نظر داریم تا سال 1400، این رقم به 1.400 هزار بشکه و در سال 1404 به 1.700 هزار بشکه برسد که مصرف خام نفت را به شدت کاهش می دهد و این موضوع در اقتصاد تاثیر گذار خواهد بود.

در بخش فناوری هم ما به دستاورد های خوبی رسیدیم، به 7 دانش فنی در بخش فرایند دست پیدا کردیم، به زودی اولین پروژه ی پی.وی.ام که تولید پروفیل از متانول است را در یکی از استان های غربی کشور کلید خواهیم زد.

ما در صنعت پتروشیمی ۱۰۸ هزار نفر اشتغال مستقیم داریم و در صنایع پایین دستی ۸۸۰هزار نفر اشتغال زایی داریم که رقم چشمگیری است.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
دکتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

این نمایشگاه به مسائل مواد اولیه، تجهیزات و پتروشیمی به خصوص در صنایع پایین دستی توجه می کند.

ارزش تولیدات پتروشیمی در دوره ی آقای خاتمی در سال 1376 یک میلیارد دلار بود و با تلاش فراوانی که انجام شد چه در آن دوران چه پس از آن توانستیم مجموعه ای از طرح ها را با امکان تعامل بین المللی خوبی که داشتیم انجام دهیم تا ارزش این بخش را به بیش از ۱۵ میلیارد دلار برسانیم.

اکنون در دوره ی جهش سوم در صنعت پتروشیمی هستیم و بیشترین سرمایه گذاری ما برای صنعت پلاستیک و اولفین بوده، با اجرای طرح های متعددی که داریم اینخبرخوش را می توان داد که گاز های فلری که از مشعل های ما خارج می شد و برای محیط زیست آسیب زایی می کرد به صفر می رسد و صد در صد استفاده می شود تمامی دستاورد هایی که ایران امروزه بدست آورده در شرایط تحریمی است که بسیار قابل تقدیر و تامل است.

قصد ما این است که علاوه بر استفاده از اتان به عنوان خوراک گازی از خوراک های مایع هم استفاده کنیم و قرار است به ظرفیت بالای ۳۷ میلیارد دلار ارزش محصولات برسیم، که به مفهوم جلوگیری از خام فروشی است و برای ما بسیار سودمند است، ما هیچ محدودیتی در تامین خوراک صنایع پتروشیمی داخلی نداریم و پالایشگاه های ما هم ۵ میلیارد دلار خوراک به داخل فروش داشته اند که نشان دهنده ی پیشرفت صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع در داخل کشور است.

پتروشیمی در شرایط کنونی در خط مقدم جنگ اقتصادی است، پتروشیمی اکنون بالاترین نقش را در بازگرداندن ارز به کشور نسبت به سایر واحد های اقتصادی داشته و علاوه بر حجم عظیم ارز آوری طرح های نیمه تمامی که در دست این بخش بوده نیز رو به اتمام است.

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اخبار حملات سایبری به تاسیسات نفتی ایران بیان کرد:

این اخبار به طور کامل کذب است و هیچگونه حمله ی سایبری ای به تاسیسات و پالایشگاه های نفتی ایران رخ نداده، اگر هم اتفاق بیافتد ما به طور کامل آمادگی مقابله با آنها را داریم و سیستم های کشور بسیار هوشیار است تا جلوی این چنین حملاتی را بگیرد، در برخی از نقاطی که نیاز بوده اقدامات پیشگیرانه هم انجام دادیم.
ایران به لطف تحریمها، هواپیما می سازد

[image: image22.jpg]



وزیر راه و شهرسازی ایران خبر از توسعه صنعت هواپیماسازی ایران پس از سالها داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه ایران اعلام نمود که هم اکنون کشور ما هواپیما ساز است و در ۱۵ سال گذشته هواپیما را بطور کامل در کشورمان ساخته ایم. اگر تحریم‌ها نبود حتما به این نقطه نمی‌رسیدیم. 
"بسیج دریایی" هم در ایران تشکیل شد
وزیر راه و شهرسازی ایران می گوید که در بخش‌های طراحی، فناوری، تعمیر و نگهداری صنعت فرودگاهی و هواپیمایی ایران به خود کفایی رسیدهاس.
محمد اسلامی در این خصوص گفت: ایران در بخش هوایی نظامی هم اکنون جزو 10 کشور برتر جهان است و در بخش هواپیمایی غیرنظامی هم، به دنبال پر کردن فاصله با کشور‌های توسعه یافته جهان هستیم.

وی افزود: هدف ما جذب 100 میلیون مسافر در افق 10 سال آینده است و با توجه به اینکه هم اکنون سالانه 30 میلیون مسافر در صنعت هوایی ایران جابجا می‌شوند، باید در این بخش فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شود تا اهداف برنامه محقق شود.

وزیر راه ایران در پایان تصریح کرد: هم اکنون 50 هزار نفر در بخش‌های مختلف این صنعت از قبیل خطوط هوایی، تعمیر و نگهداری و شرکت‌های دانش بنیان شاغل هستند و روز به روز دامنه فعالیت هایشان گسترش می‌یابد.

 احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
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اسلحه شهاب (آسمانى) شکن روسی
اکنون اس-400 دیگر پیشرفته ترین سیستم دفاع موشکی در روسیه نیست، زیرا سال آینده سیستم جدید پدافند هوایی راه می افتد.

اسپوتنیک به نقل از نشریه  سینا چاپ چین می نویسد: به تازگی، بسیاری از کشورها که قصد خرید سیستم پدافند موشکی ضد هوایی روسی را دارند، با حملات آمریکا مواجه شده و حتی تهدید به تحریم ها را دریافت می کنند. اما برعکس اینگونه اقدامات آمریکا  تبلیغات رایگان را برای سامانه های پدافند هوایی روسیه ایجاد می کند. برخی از کشورهایی که قبلاً به این سامانه علاقه مند نبودند،   به فکر خرید آن می افتند. بنابراین، آمریکا دوباره به دامی افتاد، كه خودش آنرا درست کرده بود.
در حال حاضر، اس-400 پیشرفته ترین سیستم دفاع موشکی در زرادخانه روسیه نیست. براساس گزارش ها، بر پایه اس-400، روسیهسیستم جدید دفاع هوایی اس-500 را تولید کرده است.      این مجموعه به افتخار تایتان یونان باستان، رباینده آتش آسمانی، نام "پرومتئوس" را دریافت کرده است. این مجموعه با موفقیت انواع و اقسام اهداف را نابود خواهد کرد، از جمله تقریبا همه انواع هواپیماهای مدرن از جمله هواپیماهای بدون سرنشین کوچک و موشک های بالدارکه در ارتفاع کم پرواز می کنند، موشک های بالستیکرا منهدم می کنند که مسافتی بیش از 500 کیلومتر با سرعت 5 کیلومتر در ثانیه را طی می کنند، و همچنین هواپیماهای مافوق صوت و هواگردهای هایپرسونیک در حال پرواز در آن سوی اتموسفر.



برد حداکثر شلیک سیستم دفاع هوایی اس-500 از 500 کیلومتر فراتر خواهد رفت و آن قادر خواهد بود اهداف مختلفی را در معرض خطر قرار دهد و به طور هم زمان به ده هدف در یک زمان تیراندازی کند. اثرات جنگی این مجموعه چندین برابر بیشتر از اثربخشی هر سیستم دفاع هوایی مدرن در جهان خواهد بود.  
سامانه پدافند هوایی اس-500 مجهز به رادار فوق العاده قدرتمند از نوع جدید خواهد بود، مسافت کشف و شناسایی دشمن و از بین بردن آن تا 150-200 کیلومتر افزایش می یابد. نوع جدیدی از سکوی پرتاب برای شش لوله در اس-500 مورد استفاده قرار می گیرد: 2 مورد دیگر به لوله های پرتاب استاندارد 4 تایی اضافه می شود. 

در تاریخ 15 فوریه 2013 یک شهاب سنگ با قطر حدود 20 متر در مجاورت چلیابینسک سقوط کرد. در فرایند سقوط، قسمتهایی پراکنده شد که به تیرهای آتشین روشن تبدیل شدند. دانشمندان تخمین می زنند که شهاب سنگ با سرعت 67.600 کیلومتر در ساعت، یعنی تقریباً 18 کیلومتر در ثانیه از جو عبور کرده و انرژی آزاد شده در هنگام تخریب 30 برابر بیشتر از توان بمبی است که بر  هیروشیما فرو ریخته است.
در نتیجه سقوط آن شهاب سنگ بیش از 1000 نفر آسیب دیدند. اما در شبکه های اجتماعی روسی این واقعه "معجزه کاراس- 500" نامیده شد، زیرا، به گفته آنها، آن سنگ آسمانی هنگامی سقوط کرد که که آزمایش سیستم جدید پدافند هواییاس اس-500 انجام شد، که این شهاب سنگ را متوقف کرد و با موفقیت آن را تکه تکه و به لطف آن کره زمین صدمه ندیده است. این داستان چیزی از نوع داستان تخیلی است، ولی افراد زیادی وجود دارند که به آن اعتقاد دارند.

در سپتامبر سال 2018، نخست وزیر روسیه علناً اظهار داشت كه تحقیقات و توسعه اس-500 عمدتاً به اتمام رسیده است. در رابطه با بحران اوکراین، سیاست غرب در قبال روسیه تغییر کرده است که این امر بر اقتصاد آن تأثیر منفی گذاشت. به همین دلیل روسیه مجبور شد سرعت توسعه بسیاری از سلاح ها را کند کند.

با این وجود ، روسیه به منظور داشتن برگ برنده مذاكرات با ناتو، به شدت به استقرار سلاح های بازدارندگی استراتژیك خود پرداخت. اس-500 عمدتاً از اهمیت استراتژیک برخوردار است. اس- 500 به همراه موشک های بالستیکRT-2PM2 ، RS-24  RS-26 ، RS-28 و A-235 و پدافند هوایی A-235 ، یک سیستم دفاعی زمین پایه را ایجاد می کنند که برای تخریب اهداف هوایی طراحی نشده است. برنامه ریزی شده است که سیستم اس- 500 در سال 2020 به بهره برداری برسد.

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.
مقابله با توفند با استفاده از سلاح هسته‌ای 'فکر خوبی نیست'

[image: image136.png]



توفند فلورنس سال گذشته میلادی به سواحل شرقی آمریکا خسارت زد
در پی طرح این صحبت از سوی دونالد ترامپ که برای از بین بردن توفندها می‌توان گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای را مد نظر داشت و درباره آن تحقیق کرد، یک موسسه علمی آمریکایی گفته است که روی آوردن به چنین گزینه‌ای، ایده خوبی نیست.

وبسایت خبری اکسیوس می‌گوید که رئیس‌جمهوری آمریکا از شماری از مسئولان امنیت ملی این کشور در مورد امکان چنین کاری سوال کرده است.

اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (ان‌او‌ای‌ای) می‌گوید که نتایج چنین اقدامی می‌تواند "خانمان‌سوز" باشد.

آقای ترامپ طرح چنین موضوعی را تکذیب کرده است.

توفند‌ها معمولا در بخش شرقی آمریکا رخ می‌دهند و اغلب هم خسارت‌های زیادی ایجاد می‌کنند. این نخستین باری نیست که برای مقابله با آن‌ها چنین ایده‌ای مطرح شده است.

به دنبال پخش شدن شایعه پیشنهاد رئیس‌جمهوری آمریکا در این زمینه، هشتگ "اینگونه آخرالزمان آغاز شد" (#ThatsHowTheApocalyseStarted ) در توییتر داغ شد.

حمله هسته‌ای به یک توفند چه عواقبی دارد؟

اکسیوس می‌گوید دونالد ترامپ پرسیده که چرا نمی‌توان یک بمب هسته‌ای در جایی که توفند شروع می‌شود بیندازیم تا مانع از رسیدن آن به خشکی شویم؟

اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا می‌گوید که انفجار سلاح هسته‌ای شاید "حتی نتواند تاثیری روی توفند داشته باشد" و "تششعات رادیواکتیو به سرعت توسط توفان منتقل می‌شوند و روی زمین‌های زیادی اثر می‌گذارند."

به گفته این موسسه، ایجاد تغییر در توفند‌ به وسیله انفجار اتمی به این دلیل مشکل است که انرژی بالایی نیاز دارد.

حرارتی که از یک توفان آزاد می‌شود معادل انفجار یک بمب اتمی ۱۰ مگاتنی در هر بیست دقیقه‌ است.

با این که انرژی مکانیکی یک بمب به توفان نزدیک‌ است اما "افزودن حتی نیمی از انرژی یک بمب در جایی بر فراز اقیانوس ترسناک است."

"حمله به موج‌های ضعیفی که شاید تبدیل به توفند شوند هم راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد به این دلیل که از حدود هشتاد اغتشاش جوی که هر ساله در اقیانوس اطلس ایجاد می‌شود فقط پنج تا توفند می‌شوند و هیچ راهی هم نیست که از قبل متوجه شد کدامیک از آن‌ها تبدیل به توفند می‌شوند."

این ایده‌ها چقدر قدمت دارند؟

فرضیه بمباران توفان از حدود دهه ۱۹۵۰ توسط یک دانشمند دولتی مطرح شد. سال ۱۹۶۱ فرانسیس ریچلدرفر، رئیس اداره هواشناسی آمریکا گفت که می‌تواند "امکان انفجار یک بمب اتمی روی یک توفان در وسط دریا را تصور کند."

اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا می‌گوید چنین پیشنهاداتی معمولا در فصل توفان‌های آمریکا مطرح می‌شود.

فصل توفان‌های آمریکا کی است؟

فصل توفان‌های اقیانوس اطلس از اول ژوئن تا اواخر نوامبر است. اوج توفان‌ها در ماه سپتامبر است که دمای آب دریا به بالاترین حد می‌رسد.

اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اوایل ماه اوت اخطار داد که حالا شرایط به گونه‌ای است که احتمال ایجاد توفند‌هایی با قدرتی بالاتر از حد معمول بیشتر شده است.

طبق پیش‌بینی این سازمان بین ۱۰ تا ۱۷ توفان اسم‌دار ایجاد می‌شوند که از میان آن‌ها ۵ تا ۹ تا تبدیل به توفند می‌شوند که شامل ۲ تا ۴ توفند بزرگ است.

 چرا درباره مخاطرات هوش مصنوعی چیز زیادی نمی دانیم؟

 بسیاری از کشورهای جهان در رقابتی جدی در حوزه فناوری قرار دارند. اما نکته عجیب  این است که بسیاری از افراد درباره اهمیت هوش مصنوعی چیز زیادی نمی دانند. این موضوع حتی در سطح دولت ها گسترده است. هنگامی که سازمان غذا و داروی  ایالات متحده امکانات جدید اپل واچ را تصویب کرد پذیرفت که این ساعت ها می توانند جایگزینی برای مراقبت های بهداشتی باشد. اما متخصصان قلب و عروق هشدار دادند كه این برنامه می تواند منجر به نقض حریم خصوصی و حتی ایجاد اخلال در مراقبت های بهداشتی شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 بسیاری از کشورهای جهان در رقابتی جدی در حوزه فناوری قرار دارند. اما نکته عجیب  این است که بسیاری از افراد درباره اهمیت هوش مصنوعی چیز زیادی نمی دانند. این موضوع حتی در سطح دولت ها گسترده است. هنگامی که سازمان غذا و داروی  ایالات متحده امکانات جدید اپل واچ را تصویب کرد پذیرفت که این ساعت ها می توانند جایگزینی برای مراقبت های بهداشتی باشد. اما متخصصان قلب و عروق هشدار دادند كه این برنامه می تواند منجر به نقض حریم خصوصی و حتی ایجاد اخلال در مراقبت های بهداشتی شود.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب به نقل از پولیتیکو، خوب است که یک ارزیابی معتبر از جوانب مثبت و منفی فناوری جدید داشته باشیم. اتفاقی که در ایالات متحده رخ نمی دهد. در انگلیس ، فرانسه و اتحادیه اروپا ، آژانسهای دولتی تأثیر اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی و سایر فناوریهای مهم جدید را بررسی می کنند. اما در حالی که تعداد زیادی از نهادها در ایالات متحده مشغول فعالیت های متعدد در حوزه هوش مصنوعی هستند، بررسی امنیت هوش مصنوعی در ایالات متحده چندان قوی اجرا نمی شود.

سوء استفاده از هوش مصنوعی در برخی کشورها بسیار خطرناک است. برای مثال سوء استفاده از هوش مصنوعی در چین در قالب رصد مداوم شهروندان یا دستکاری ژنوم های انسانی رخ می دهد. اما چرا این موضوع تا این حد در ایالات متحد مورد غفلت واقعت شده است؟ بخشی از این بی توجهی به کمبود بودجه و بخشی دیگر نیز به عدم قوانین معتبر و مصوب مرتبط است. قوانینی که می توانند مهار کننده برخی تخلفات در حوزه هوش مصنوعی باشند.

جان ویلبانکس ، متخصص و تکنسین در Sage Bionetworks گفت: "اگرچه بسیاری از اساتید دانشگاه و اندیشکده های مبتنی بر فناوری ، داده های گسترده و آموزش ماشینی دارند، اما هیچ سیاست نظارتی برای کنترل هوش مصنوعی وجود ندارد. "

با این وجود این فناوری ها تأثیرات عمیقی بر آینده ما دارند و سؤالات عظیمی برای جامعه ایجاد می کنند. مسائل مربوط به حریم خصوصی بیش از هر چیز درباره هوش مصنوعی مطرح می شود. اریک پراکسلیس ، کارشناس امنیت فضای مجازی دانشگاه دوک در این خصوص می گوید: "مصرف کنندگان ، پزشکان و مؤسسات باید درک کنند که سلامت شخصی نوعی موضوع مرتبط با حریم خصوصی است و نمی توان به راحتی به هر برنامه ای اعتماد کرد."

یک خطر دیگر فروش یا نقض یا سوء استفاده از داده های الکترونیکی  است. درست مثل همان اتفاقی که برای کاربران فیس بوک رخ داد. به گفته منتقدین ،  الکتروکاردیوگرام موجود در اپل واچ ، که ضربان قلب قلب فرد را اندازه می گیرد و می تواند دفریب زدایی دهلیزی را تشخیص دهد. می تواد شامل خطاهای گسترده ای باشد یا حتی می تواند اطلاعاتی اشتباه درباره سلامت افراد منتشر کند. اریک توپول ، متخصص قلب ، نویسنده و بنیانگذار موسسه پژوهشی اسکریپس می گوید اساسا این نوع اندازه گیری سلامتی را فاقد اعتبار می داند چرا که نمی تواند با علم پزشکی تطابق کامل داشته باشد.

به نظر می رسد باز هم به موضوع پیشین باز می گردیم که در مقابل این نوع داده سنجی و ثبت داده هیچ قانون دقیقی وجود ندارد و به عبارتی دقیق تر هیچ بحث عمومی درباره چگونگی استفاده از داده ها میلیون ها آمریکایی وجود ندارد. این الگوریتم ها می توانند برای شکل دادن بیمه نامه استفاده  شوند، ممکن است بر تصمیم پزشکان تأثیر بگذارند یا حتی در پژوهشهای علمی استفاده شوند اما حقوق مصرف کنندگان چه می شود؟

نکته نهایی این است که گفتگو در مورد ابعاد و حوزه حریم خصوصی هوش مصنوعی نیز بسیار مهم است. درک هوش مصنوعی بسیار سخت تر از دیگر حوزه ها است و عده ای معتقدند به همین دلیل تدوین قانون در این زمینه بسیار سخت است.توپول در این زمینه می گوید: "فرض کنید بخواهیم قوانینی درباره تکنولوژی های تشخیص چهره وضع کنیم چگونه قرار است ابعاد آن را تعیین کنیم. اساسا چگونه مشخص می شود کدام سازمانها حق دارند از این تکنولوژی ها استفاده کنند. "

نگاهی به قوانین نشان می دهد اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها قوانینی سرسختانه تر برابر تکنولوژی و حتی شرکت های سرشناسی مثل گوگل، فیس بوک و مایکروسافت و ... وضع کرده اند. با این حال حتی قوانین اتحادیه اروپا نیز ناقص است.


احوال  مقاومت  در يمن
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جزئیات عملیات نصرمن الله در سرزمين 90 سال اشغالي نجران يمن 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات عملیات «نصر من الله» در نجران اعلام کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت، ارتش یمن عملیات مذکور را از 15 آگوست در محورهای مختلف جبهه نجران آغاز کرد. این عملیات با رصد دقیق و اطلاعاتی چند ماهه انجام شد و یگان‌های مختلف نیروهای مسلح یمن در آن شرکت داشته‌اند. عنصر «غافلگیری» از مهم‌ترین دستاوردها برای برتری بر دشمن در این عملیات بوده است. عناصر نفوذی در داخل صفوف «نیروهای دشمن و فریب‌خوردگان» نقشی مهم در این عملیات و موفقیت آن ایفا کردند.
حوثی های یمن متهم شدند که برای پرتاب موشک از مناطق غیرنظامی استفاده کرده اند
وی افزود: عملیات‌های موشکی که در مرحله اول عملیات نصرالله من الله انجام شده، 9 عدد بوده که در آن مقرها، پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های دشمن هدف قرار گرفتند. 
سریع تصریح کرد، یگان پهپادی ارتش یمن بیش از 20 عملیات انجام داده که هدف یکی از آنها مرکز نظامی حساسی در ریاض بوده است.

وی ادامه داد، پدافند هوایی بالگردهای آپاچی و جنگنده‌های ائتلاف سعودی را ناچار به ترک منطقه عملیات نصر من الله کرد.

سریع تأکید کرد: در مرحله اولیه عملیات مذکور 350 کیلومتر مربع در طول و عرض منطقه عملیات آزاد شد که در داخل آن مقرها و پایگاه‌های نظامی قرار داشت .

وی در ادامه گفت: اطلاعات اولیه ما نشان می‌دهد خسارت‌های انسانی دشمن بیش از ۵۰۰ کشته و زخمی است.

سریع تأکید کرد، در این عملیات سه تیپ از نیروهای ائتلاف سعودی نابود شد و تجهیزات آنها به غنیمت گرفته شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود، بیش از 200 تن از کشته‌شده‌های نیروهای دشمن کسانی هستند که در پی حملات جنگنده‌های ائتلاف سعودی هنگام فرار یا تسلیم جان خود را از دست داده‌اند.

Sشکست بیسابقه ائتلاف سعودی در جنگ با یمن
سریع گفت: نیروهای ما تلاش کردند کمک‌های اولیه درمانی را به مجروحان دشمن که در پی حملات جنگنده‌های ائتلاف زخمی شده بودند، ارائه دهند . آنچه برای مزدوران و فریب‌خوردگان اتفاق افتاد یک نسل‌کشی جمعی بود که جنگنده‌های ائتلاف با تشدید حملات خود مرتکب آن شدند.جنگنده‌های ائتلاف تلاش می‌کردند که جلوی فرار مزدوران یا تسلیم آنها را بگیرند. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه تصریح کرد: این عملیات منجر به اسارت بیش از دو هزار نفر از نیروهای دشمن شد که با کمال تأسف در بین آنها کودکان نیز حضور دارند.  دشمن ، کودکان یمنی را در تجاوز خود در جبهه‌های جازان، عسیر و نجران به کار می‌گیرد. بیشتر اسرا پس از آنکه محاصره شدند و مورد حمله جنگنده‌ها قرار گرفتند خود را داوطلبانه تسلیم نیروهای ما کردند.

 سریع در ادامه از به غنیمت گرفتن مقادیر زیاد سلاح‌های سبک و سنگین و تجهیزات و خودروهای زرهی در این عملیات خبر داد و افزود، 15 خودروی زرهی دشمن در این عملیات دچار آتش‌سوزی و نابود شدند.

وی اعلام کرد، این عملیات میزان بی‌توجهی دشمن سعودی به جان و زندگی «فریب‌خوردگان» را ثابت کرد.

سریع  سپس گفت: عملیات نصر من الله چندین مرحله دارد و مرحله اول آن تحت عنوان عملیات «شهید ابو عبدالله حیدر» با موفقیت و طی 72 ساعت انجام شد.در این 72 ساعت جنگنده‌های ائتلاف سعودی 300 حمله هوایی انجام دادند که 100 عدد آنها در 48 ساعت انجام شد.

عبدالسلام: دشمن توجهی به اسیران و کشته‌هایش ندارد/ فرماندهان متجاوز در آغاز نبرد فرار می‌کنند
رئیس هیئت ملی دولت صنعا گفت که رژیم سعودی به اسیران و کشته‌های خودش بی توجهی می‌کند و فرماندهانش نیز در همان آغاز نبرد فرار می‌کنند.
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به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی دولت صنعا شیوه برخورد ارتش سعودی با سربازانش و اقدام برخی از فرماندهان ارتش سعودی در استفاده از مزدورانش به عنوان سپر انسانی - با نزدیک شدن خطر مرگ به خودشان- را تقبیح کرد.

عبدالسلام در اظهار نظر درباره بیانیه عصر امروز سخنگوی نیروهای مسلح یمن و تبیین مرحله اول عملیات نظامی«نصر من الله» افزود: اوج سقوط (اخلاقی) این است که دشمن به اسیران و کشته هایش بی توجهی کند و برخی از فرماندهان این تیپ ها در آغاز نبرد با به جا گذاشتن مقادیر زیادی از تجهیزات و هزاران نفر از شبه نظامیان خود، فرار کنند.

· مصاحبه|کارشناس غرب آسیا: «عملیات نجران» موازنه بازدارندگی سوم را این بار در زمین ایجاد کرد
وی افزود: بدتر از همه اینها این است که دشمن به طور عمدی اسیران (خود در نزد ارتش و کمیته های مردمی یمن) را بمباران کرده و به قتل برساند و این همان چیزی است که دوربین ها در جریان عملیات «نصر من الله» ثبت کرده اند.

عبدالسلام در توییتی نیز بر بی اعتباری رسانه های کشورهای متجاوز به یمن و در مقابل اعتبار بالای رسانه های ملی یمن اشاره کرد و نوشت: حقایقی که ارتش و کمیته های مردمی یمن با صدا و تصویر از میدان نبرد به ثبت می رسانند و شعله های آتش و صدای گلوله و بمباران جنگنده ها و صدای توپ ها را به تصویر می کشند، باعث شده که رسانه های ملی از اعتبار بالایی برخوردار شوند.

ماجرای عملیات بزرگ انصارالله علیه سعودی‌ها در نجران چیست؟
انصارالله یمن مقاومت کرد و قواعد درگیری را به‌نفع خود تغییر داد و اکنون دست‌بالا را در اختیار دارد؛ به‌ویژه در زمانی‌که این جنبش عمق عربستان را هدف قرار داد و خسارات سنگینی به بخش نفت سعودی وارد کرد.

به گزارش مشرق، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه اعلام کرد که این نیروها طی عملیاتی موفقیت‌آمیز به‌نام «نصر من الله» در محور نجران، یک تیپ کامل از ارتش سعودی را به‌اسارت درآورده و صدها دستگاه و خودروی نظامی و زرهی را به‌غنیمت گرفته‌اند و همچنین صدها کیلومتر را در این محور «آزاد کردند». طبق گفته این سخنگو، این عملیات بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین عملیات از آغاز تجاوز سعودی علیه یمن محسوب می‌شود. این اعلامیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن، به‌دلایل متعددی ما را غافلگیر نکرده است؛ چرا که او چند هفته پیش در جریان عملیات «بقیق» و «خریص» تأکید کرد که بیانیه‌ای رسمی درباره عملیات بزرگی، که از سه ماه پیش ادامه داشته است، صادر خواهد شد
شباهت عملیات شگفتی ساز یمن به آزادی خرمشهر
پیام عملیات «نصر من الله» خطاب به دشمن سعودی
سرتیپ «ترکی المالکی» سخنگوی نظامی سعودی تا لحظه نوشتن این مقاله، درباره این خبر اظهارنظری نکرده است ولی افشاگری‌های غیررسمی سعودی، که خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» آن را منتشر کرده و از احتمال موافقت مقام‌های رسمی در ریاض با آتش‌بس جزئی سخن گفته است، تأکید می‌کند که یک اعتقاد سعودی مبنی بر قطعیت پایان دادن به جنگ یمن جهت به حداقل رساندن تلفات و متوقف کردن چنین فرسایشی مادی و انسانی پرهزینه در آن جنگ، وجود دارد.

کفه جنگ یمن در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از سه حمله بزرگ به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، که آخرین مورد آن حمله گسترده به منطقه بقیق بود، به‌نفع ائتلاف تحت رهبری انصارالله یمن سنگینی می‌کند.

جنبش انصارالله از آتش‌بس یک‌جانبه خبر داد تا بستر مناسب برای عقب‌نشینی نیروهای سعودی از یمن و نشستن پای میز مذاکره را جهت پایان دادن به جنگ و خارج کردن نیروهایش از یمن، مشابه کاری که امارات کرد، فراهم کند ولی ریاض هیچ گونه پاسخ رسمی روشنی به این اقدام نشان نداده است.

«عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان هنگام حضور در نیویورک برای مشارکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقام‌های سعودی از او خواسته‌اند در چندین موضوع از جمله جنگ یمن، میان ریاض و تهران میانجیگری کند. عمران خان تأکید کرد که در این رابطه با ایران تماس‌هایی برقرار کرده است.

قدر مسلم آن است که اطلاعاتی که سرتیپ یحیی سریع، روز گذشته فاش کرد، موقعیت قوی جنبش انصارالله در جنگ یمن را تقویت می‌کند و دستیابی به حل‌وفصل سیاسی مسالمت‌آمیز جنگ در یمن را تسریع خواهد بخشید؛ جنگی که مشخص شده است که ائتلاف تحت رهبری سعودی بعد از تقریباً 5 سال جنگ فرسایشی و درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بمباران و کشتار یمنی‌ها، به هیچ دستاوردی در آن دست نخواهد یافت.

جنبش انصارالله یمن مقاومت کرد و قواعد درگیری را به‌نفع خود تغییر داد و اکنون دست‌بالا را در اختیار دارد؛ به‌ویژه در زمانی‌که این جنبش عمق عربستان را هدف قرار داد و خسارات مادی سنگینی به بخش نفت سعودی، که شاهرگحیاتی آن محسوب می‌شود، وارد کرد که بیش از 95 درصد از درآمد ملی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد.

منبع: تسنیم
عملیات بزرگ «نصر من الله» در عمق خاک اشغالي عربستان به روایت تصاویر 
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح جزئیات جدیدی از عملیات بزرگ ارتش و کمیته‌های مردمی در نجران عربستان با عنوان «نصر من الله» پرداخت.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،‌ یحیی سریع گفت عملیات نصر من الله، بزرگترین عملیات به دام انداختن نیروهای دشمن و فریب خوردگان از زمان آغاز جنگ تا کنون به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید
· ضربه کاری یمنی‌ها به آل‌سعود در جبهه نجران؛ متلاشی‌شدن 3 تیپ و اسارت هزاران مزدور و نظامی
· مصاحبه|کارشناس غرب آسیا: «عملیات نجران» موازنه بازدارندگی سوم را این بار در زمین ایجاد کرد
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در عملیات نصر من الله یگان‌های مختلفی از نیروهای مسلح در مسیرهای برابر و با ماموریت‌های متعدد شرکت کردند.وی افزود یگان‌های مختلف نظامی شرکت کننده، با آتش سنگین تمام تجمعات و مواضع دشمن را هدف قرار دادند.
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به گفته سریع، تعداد  عملیات یگان موشکی در چارچوب عملیات نصر من الله، در مرحله نخست آن، 9 عملیات بود.سریع افزود عملیات یگان پهپادی تا عمق خاک متجاوزان با دست‌کم 21 عملیات انجام شده است.
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به گفته وی، مساحت جغرافیایی این عملیات، 350 کیلومتر مربع بوده است. سریع خاطر نشان کرد : بیشتر اسیران پس از آنکه از هر طرفی در محاصره قرار گرفتند و البته در معرض حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفتند، داوطلبانه خود را تسلیم نیروهای ما کردند.
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سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت سه تیپ نظامی دشمن که در جریان اجرای عملیات در منطقه عملیاتی حضور داشتند، سقوط کرده و متلاشی شدند.
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سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار داشت : اطلاعات اولیه ما نشان می‌دهد که میزان تلفات دشمن از 500  کشته و زخمی فراتر می‌رود.
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سریع گفت بیش از 200 نفر از نیروهای دشمن در حملات جنگنده‌های خودشان هنگام فرار یا تسلیم کشته شدند.آنچه بر سر مزدوران آمد، کشتار جمعی بود که جنگنده‌های سعودی با بمباران شدید آنها، آن را رقم زد.
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اولین تصاویر از لحظه عملیات "نصر من الله" یمنی‌ها
تصاویری از لحظه اجرای حمله نیرو های انصارالله و عملیات "نصر من الله" و ستون خودرو های زرهی ائتلاف سعودی که در کمین این نیروها قرار گرفته و بخشی از آن ها توسط نیرو های انصارالله منهدم شده است
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 به گزارش مشرق، عملیات مذکور را از ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در محورهای مختلف جبهه نجران آغاز کرد. این عملیات با رصد دقیق و اطلاعاتی چند ماهه انجام شد و یگان‌های مختلف نیروهای مسلح یمن در آن شرکت داشته‌اند. عنصر «غافلگیری» از مهم‌ترین دستاوردها برای برتری بر دشمن در این عملیات بوده است. عناصر نفوذی در داخل صفوف «نیروهای دشمن و فریب‌خوردگان» نقشی مهم در این عملیات و موفقیت آن ایفا کردند.

۱۵ خودروی زرهی دشمن در این عملیات دچار آتش‌سوزی و نابود شدند. اطلاعات اولیه ما نشان می‌دهد خسارت‌های انسانی دشمن بیش از ۵۰۰ کشته و زخمی است. سریع تأکید کرد، در این عملیات سه تیپ از نیروهای ائتلاف سعودی نابود شد و تجهیزات آنها به غنیمت گرفته شد.
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عربستان خواستار توقف پخش تصاویر عملیات «نصر» یمن شد
یکی از مدیران رسانه‌ای یمن فاش کرد پس از انتشار تصاویر شکست سنگین نیروهای ائتلاف سعودی در جنوب عربستان و اسارت صدها شبه‌نظامی آن، ریاض از طریق متحدان غربی خود خواستار توقف پخش این تصاویر شده است.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حمید رزق» از مدیران شبکه المسیره یمن، به نشریه «المسیره» -نزدیک به انصارالله- گفت، عربستان سعودی صبح یکشنبه (29 سپتامبر) از طریق واسطه‌های غربی درخواست کرده که انتشار تصاویر عملیات «نصر من الله» ارتش یمن در جنوب عربستان متوقف شود.

روز گذشته سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانسی خبری، تصاویری از عملیات موسوم به «نصر من الله» ارتش یمن به نمایش گذاشت که در آن نشان داده شد، صدها نیروهای ائتلاف که بیشترشان یمنی‌های به خدمت‌گرفته شده هستند، در کمین ارتش یمن گرفتار شده و اسیر شده‌اند. 

رزق توضیح داد که عربستان از طریق واسطه‌های غربی پیام داده است که حاضر است در مقابل توقف پخش تصاویر عملیات، عملیات تبادل اسرای سعودی را آغاز کند. عربستان در این پیشنهاد از اسرایی که سعودی نیستند و از یمنی‌ها یا ملیت‌های دیگر هستند، سخنی به میان نیاورده است. 
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تصویری از اسرای عملیات نصر
 

حمید رزق همچنین گفته که این درخواست‌ها نمونه‌های مشابهی دارد چرا که اخیرا آمریکا و انگلیس تلاش کردند با هیأت مذاکره‌کننده یمنی که در مسقط (پایتخت عُمان) است، تماس بگیرند و احتمال می‌رود که عربستان را به کنار گذاشتن انکار واقعیت تلخ موجود ترغیب کنند.

در همین ارتباط، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن (در صنعاء)، امروز از ابتکار یکجانبه این دولت در آزادی ۳۵۰ اسیر ائتلاف سعودی از جمله سه اسیر سعودی خبر داد
احوال عراق
انتشار عکسی از مقتدی صدر در کنار آیت‌الله خامنه‌ای
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مقتدی صدر در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در کنار آیت الله علی خامنه ای. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم در کنار صدر حضور داشته است
دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران عکسی منتشر کرده که مقتدی صدر از رهبران شیعه عراق را در کنار آقای خامنه‌ای و سرلشکر قاسم سلیمانی در مراسم عزاداری رسمی نشان می دهد. رسانه های حکومتی ایران می گویند که آقای صدر در چند روز گذشته در قم حضور داشته است.

مقتدی صدر در سال های پس از سقوط صدام از رهبران تندروی عراق بوده که روابط بسیار نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داشت اما در جریان انتخابات پارلمانی عراق از ایران فاصله گرفت و اعلام کرد که حاضر نیست ایران با گروه‌های عراقی که به ایران نزدیک هستند، در پارلمان ائتلاف کند. پیش از این او سال ها در ایران اقامت داشته است.

حزب الدعوه، مجلس اعلا و سازمان بدر از نهادهای پرنفوذ عراقی هستند که از حمایت تاریخی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده اند. سپاه مهدی که زمانی مقتدی صدر آن را رهبری می کرد و با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق درگیر می شد، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

مقتدی صدر همچنین خواهان پرچیده شدن نیروهای حشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق پس از نابودی کامل گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در عراق بوده که نقطه مقابل دیدگاه رهبر ایران بوده است.

محمد بن سلمان و مقتدی صدر در عربستان سعودی
این نیرو با حمایت نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد. آیت الله خامنه ای پیش از این از نخست وزیر عراق خواسته بود که این نیرو را حفظ کند.

پس از دور شدن مقتدی صدر از ایران که همزمان با بازگشایی سفارت عربستان سعودی در عراق بود، او به دعوت رهبران سعودی به عربستان سفر و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد.

دفتر مقتدی صدر هدف از این سفر را تقویت جریان اعتدال و گفتگو در منطقه اعلام کرد و خواهان گسترش روابط عراق با عربستان در ابعاد مختلف شده بود.

سخنگوی رسمی صدر، صلاح العبیدی اعلام کرده بود که عراق نمی‌خواهد به صحنه درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تبدیل شود، بلکه خواهان حفظ روابط مستقل با هر دو طرف است.
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ادامه فشار آمریکا برای منصرف کردن عراق از خرید اس-400
یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق اعلام کرد که آمریکا به دولت عراق اجازه نخواهد داد که به سمت خرید سامانه دفاعی اس-400 روسیه حرکت کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم،  «کریم علیوی» عضو این کمیسیون اعلام کرد که «دولت حق دارد، منابع تجهیز تسلیحاتی ارتش را متنوع کند، ولی فشارهای سفارت آمریکا برای این است که کشور در مسئله تجهیز تسلیحاتی، از لوای آن (آمریکا) خارج نشود».
علیوی به پایگاه خبری «المعلومه» گفت که واشنگتن به دولت عراق اجازه نخواهد داد که به سمت خرید سامانه دفاعی اس-400 روسیه حرکت کند.

مسئله تنوع بخشیدن به منابع تجهیز تسلیحاتی ارتش عراق پس از حملات پهپادی اخیر اسرائیل به مواضع و انبارهای سازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) عراق، قوت گرفت.

سیاسیون و نمایندگان عراقی از دولت این کشور بارها خواسته‌اند که تکیه خود را بر سلاح‌ها و تجهیز تسلیحاتی آمریکا کاهش دهد؛ زیرا آمریکا در حملات اخیر اسرائیل  به عراق دست داشت و رادارهای خود را از کار انداخته بود.

در راستای خیز عراق برای مستقل شدن این کشور از آمریکا در زمینه صنایع نظامی، «فالح الفیاض» رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق و مشاور امنیت ملی این کشور اخیرا عازم روسیه شد و با مسئولان این کشور دیدار کرد.

«کریم المحمداوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق تأکید کرد که سفر الفیاض به روسیه، آغازی برای قطع روابط نظامی با واشنگتن است.

المحمداوی با بیان اینکه با سفر الفیاض، می‌توان روند تجهیز تسلیحاتی ارتش عراق توسط آمریکا را متوقف کرد، اظهار داشت که دولت عراق با طرف روس، برای حمایت از حریم هوایی این کشور و تجهیز تسلیحاتی ارتش عراق به جای واشنگتن، در حال برنامه‌ریزی است؛ زیرا آمریکا به وعده نظامی خود در این خصوص عمل نکرد.

سامانه اس400 (Triumf) نسل جدید سیستم پدافند هوایی روسیه است که توسط مرکز طراحی "الماس" طراحی شده و به عنوان نوع بهبود یافته از خانواده پدافند هوایی اس-300 به‌شمار می‌رود. 
سامانه دفاع موشکی متحرک زمین به هوا اس 400 "تریومف" برای نابودی انواع اهداف هوایی دشمن همچون هواپیماهای پارازیت انداز، هواپیماهای رادار محور و کنترل هوایی، هواپیماهای شناسایی و جاسوسی، هواپیماهای استراتژیکی و جنگنده های شکاری، موشک های بالستیک تاکتیکی و تاکتیکی ـ عملیاتی، موشک های بالستیک میان برد، اهداف هوایی مافوق صوت و دیگر اهداف هوایی پیشرفته ساخته شده است.
ماموریت مقتدی صدر در ایران چیست؟ / مقتدی به دنبال مذاکره با تهران برای تغییر عبدالمهدی است؟
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خانواده های صدر و حکیم سابقه طولانی در رقابت بر سر رهبری گروه های شیعه به ویژه حوزه علمیه نجف داشته اند. علاوه بر این، حضور صدر در ایران نشان می دهد که او تلاش می کند نقش آیت الله العظمی علی سیستانی، بالاترین مقام شیعه در عراق را ایفا کند. آقای سیستانی تا کنون دست برتر را در شکل گیری دولت ها و اعمال اصلاحات در کشور داشته است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

المانیتور نوشت: در روزهای اخیر رسانه ها عکس هایی را از حضور مقتدی صدر در ایران منتشر کرده اند.  صدر از زمان دوره دوم نخست وزیری نوری المالکی از سیاست های منطقه ای ایران به ویژه در قبال عراق انتقاد کرده بود. صدر در این سال ها بیشتر به دنیای عرب متمایل شده بود و خواستار یکپارچه شدن عراق با همسایگان هم زبان خود شده است. رهبران عربی منطقه نیز از انتقادات صدر از حضور شبه نظامیان شیعه مرتبط با ایران در سوریه حمایت کرده اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اما حضور صدر در گردهمایی مذهبی ایران سوالاتی را در بین عراقی ها ایجاد کرده است.

صدر در اوایل ماه محرم کشور خود را ترک کرده بود. مدتی قبل ابو مهدی ابو مهندس، معاون فرمانده سازمان نیروهای بسیج مردمی اعلام کرده بود که این نهاد به زودی یک واحد نیروی هوایی برای خود راه اندازی می کند. صدر در واکنش به این موضوع هشدار داد: «این اقدام کشور ما را به آشوب خواهد کشاند. در صورتی که دولت اقدام قاطعی انجام ندهد، حمایت خود از نخست وزیر را متوقف خواهم کرد».

سبال السعیدی، رهبر ائتلاف سائرون معتقد است که مقتدی صدر کار دشواری برای جلوگیری از تشکیل یگان هوایی سازمان نیروهای بسیج مردمی خواهد داشت. دیدار علنی صدر با ایرانی ها نشان می دهد که او در حال دنبال کردن یک ماموریت سیاسی است.

صدر هنوز در مورد اهداف سفر خود اظهار نظر نکرده است. اما مطابق با اطلاعات فراهم شده توسط یکی از منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر، او تلاش می کند ایران را برای کمک به جایگزین کردن حکومت عادل عبدالمهدی قانع کند. عبدالمهدی با حمایت مستقیم ایران به قدرت رسید و ایرانی ها از عملکرد او راضی بوده اند.

البته صدر تنها کسی نیست که در حال تلاش برای خارج کردن عبدالمهدی از قدرت است. یکی از روحانیون شیعه با نام عمار حکیم نیز جنبش قدرتمندی را علیه حکومت نخست وزیر کنونی به راه انداخته است. حکیم حتی یک دولت سایه را برای خود تشکیل داده است تا در صورت سقوط عبدل المهدی آمادگی کافی برای به قدرت رسیدن را داشته باشد. حکیم در ماه ژوئیه موجی از تظاهرات های سراسری را در تمام نقاط عراق علیه دولت عبدالمهدی سازمان دهی کرد. اما به نظر می رسد هدف مقتدی صدر از سفر به ایران این است که رهبری مخالفان دولت کنونی را به جای عمار حکیم بر عهده بگیرد.
خانواده های صدر و حکیم سابقه طولانی در رقابت بر سر رهبری گروه های شیعه به ویژه حوزه علمیه نجف داشته اند. علاوه بر این، حضور صدر در ایران نشان می دهد که او تلاش می کند نقش آیت الله العظمی علی سیستانی، بالاترین مقام شیعه در عراق را ایفا کند. سیستانی تا کنون دست برتر را در شکل گیری دولت ها و اعمال اصلاحات در کشور داشته است. حضور صدر در ایران این پیام را به همه منتقل می کند که او نماینده اصلی مردم عراق برای مذاکره در مورد آینده سیاسی کشور خواهد بود.

محمد صادق الصدر، پدر مقتدی صدر از آیت الله سیستانی انتقاد کرده بود و او را یک مرجع خاموش توصیف می کرد. او معتقد بود که آیت الله سیستانی باید نقش فعال تری را در مورد مسائل سیاسی کشور ایفا کند. مقتدی صدر در سال 2004 جنگی را در داخل کشور علیه سربازان آمریکایی به راه انداخت، اگرچه آیت الله سیستانی با این موضوع مخالف بود.

این تحولات نشان دهنده پیچیدگی سیاست عراق هستند. نقشه ائتلاف های سیاسی به سرعت در حال تغییر پیدا کردن است و بازیگران سیاسی در حال پیشبرد برنامه های خود در جهت های مختلف هستند. صدر در محیط کنونی کشور می داند که چگونه گام های خود را زودتر از رقبای دیگر بردارد.

أسفل النموذج
احوال چين 
آیا دروازه های ایران به روی سازمانهای امنیتی چین باز خواهد شد؟
تهیه شده توسط شیوا آبشناس
کشور چین از کشور های قدرتمند جهان است که در شرایط تحریم های ظالمانه ی آمریکا علیه ایران کماکان مبادلات تجاری و اقتصادی خود را با ایران ادامه می دهد.

اخیرا خبری مبنی بر سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری این کشور در اقتصاد ایران و رسانه ها را پر کرد.



راه اندازی خط اعتباری 400 میلیارد دلاری ایران و چین
طبق گزارشی که توسط نشریه انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» منتشر شده است، اعلام گردید:
انتظار می رود حدود 5،000 مقام امنیتی چینی در ایران مستقر شوند و از سرمایه گذاری های جدید پکن در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی ایران به مبلغ 280 میلیارد دلار محافظت کنند. اخیراً ایران اعلام کرد که یک برنامه روابط استراتژیک 25 ساله با چین تهیه کرده است که یکی از مراحل آن موافقتنامه سرمایه گذاری 120 میلیون دلاری چین در بخش حمل و نقل ایران است.   پترولیوم اکونومیست ادعا می کند که چین ابتدا به مدت دو دوره پنج ساله در ایران سرمایه گذاری می کند و به شرکت های چینی طبق برنامه استراتژیک حق خرید ویژه برای پروژه های جدید انرژی در ایران داده می شود. آیا ایران اجازه می دهد سازمان های امنیتی خارجی در کشورش حضور داشته باشند.
خبرنگار اسپوتنیک صحت این اخبار را از سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران جویا شد.

دکتر علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژه ی سرمایه گذاری کشور چین در اقتصاد ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

امکان حضور 5000 نیروی امنیتی در خاک جمهوری اسلامی ایران حتی به صورت منطقی هم اگر فکر کنیم وجود ندارد. کشور ایران از لحاظ بحث امنیتی به حدی توانمند و مسلط است که می تواند حتی مشاوره های امنیتی بدهد.

ناگهان خبری منتشر می شود که ما دریای خزر را به روسیه واگذار کردیم و یا حتی خبر حضور نیروهای امنیتی چین در ایران منتشر می شود که تماما کذب است. این تمام  اخبار بی پایه و اساسی است. ما روابط بسیار خوب و صمیمانه ای با کشور چین داریم، در این موضوع هیچ تردیدی نیست و ما مایل به گسترش روابط خود با چین هستیم. به هر صورت هر کشوری که در شرایط تحریم ها در کنار ایران باشد، ما مایل به ارتباط گسترده با آنها هستیم. قصد ما هم این است که روابطمان را با تمام کشور هایی که مایل هستند، گسترش دهیم. آنچه مورد بحث است توافقات استراتژیک بلند مدت ما با کشور های مهم دنیا است، توافقات بلند مدت 25 ساله را دنبال می کنیم.

وی در ادامه افزود:

ما از هرگونه سرمایه گذاری خارجی در داخل کشورمان استقبال می کنیم اما برای این موضوع هیچ امتیازی به هیچ شخصی یا کشوری نمی دهیم همانطور که هیچ مانعی هم برای هیچ کشوری که مایل به سرمایه گذاری باشد نداریم، هیچ عدد و یا رقمی در این توافقات به قطعیت و رسمیت نرسیده و تماما در سطح کارشناسی است و در رده های مدیریت میانی گفتگو ها صورت می گیرد.
 آنچه بیان شده بود صرفا یک پیش بینی از روابط بلند مدت 25 ساله ی ما با چینی ها بود، ما تسلیم جو سازی برخی نمی شویم که به محض دنبال کردن منافع مردم و کشور این جو های متشنج را ایجاد می کنند، همچنین ما از تمامی کشور هایی که در این شرایط به تحریم های آمریکا کمتر اهمیت می دهند مانند چین که یک کشور آسیایی قدرتمند است کمال تشکر را داریم.
آب در هاون کوبیدن آمریکا در مقابل چین و ایران



تهیه شده توسط شیوا آبشناس
تحریم های آمریکا بر علیه کشور های دیگر جهان منجر به آن شده که مجموعه ای از کشور ها به فکر اتحاد و همکاری با یکدیگر در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی و … باشند، دو کشوری که در این راستا به تفهامات قابل توجهی رسیدند را می توان چین و ایران دانست که با اشتراک در تحریم ظالمانه توسط آمریکا روابط تجاری و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دادند.

دکتر علاء الدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی در رابطه با روابط تجاری و اقتصادی با کشور چین به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز روابط خوبی بوده و پیوسته سیر صعودی داشته و کماکان همانطور پیش می رود به صورتی که امروزه می توان از آن به عنوان روابط راهبردی نام برد؛ ما در زمینه های بسیاری اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی، بین المللی و فرهنگی در طول دهه های گذشته با چین همکاری های بسیار خوبی داشتیم و چین هم در طول تمامی این سال ها در ایران سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است، حتی اولین گام ایران در مترو با فایننس چین انجام شد و همچنین در مراکز نفتی ما هم چینی ها از سال های گذشته حضور داشتند و سرمایه گذاری کردند، این عزم در هر دو کشور جزم تر و جدی تر از گذشته است که ما گام های بلند تر و جدی تری را در عرصه ی همکاری های اقتصادی و دیگر زمینه ها میان دو کشور برداریم.

وی در ادامه افزود:
چین هم امروز در جایگاهی است که به سرعت به سوی اقتصاد اول جهان شدن در حرکت است و همه ی آنچه را که آمریکا و اروپا در زمینه ی دانش و فناوری در اختیار دارد چین هم دارد، بنا بر این به نظر بنده یکی از بهترین و مناسب ترین گزینه ها برای همکاری های دو کشور بدون تردید چین است.

دکتر علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نوع پروژه هایی که در آنها کشور چین با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کند بیان کرد:
در زمینه های مهمی مانند پروژه های نفتی ما و همچنین راه سازی ها، خط آهن سریع السیر و زمینه های بسیار دیگری همکاری بوجود آمده و برای آینده نیز همکاری هایی در حال بررسی است؛ در رابطه با این موضوع قطعا آمریکایی ها نمی توانند کاری از پیش ببرند و یا آنرا مختل کنند اصطلاحا می توان گفت آمریکایی ها آب در هاون می کوبند، آمریکایی ها هم ایران را تحریم کردند و هم چین را تحریم کردند و آمریکا قطعا با این سیاست ها ره به جایی نخواهد برد.
این موشکِ اتمی جين ۳۰ دقیقه‌ای به آمریکا می‌رسد
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ارتش چین در رژه نمایشی هفته جاری، از موشکی اتمی رونمایی خواهد کرد که می‌تواند ظرف نیم ساعت هدف خود را در آمریکا منهدم کند.

به گزارش مشرق، این هفته چین قصد دارد طی یک مراسم رژه عمومی، از پیشرفت‌های نظامی اخیر خود پرده‌برداری کند.

تحریم چینی‌ها به دلیل ارتباط با ایران
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»،‌ رسانه‌های چینی اعلام کرده‌اند موشک اتمی جدید چین با نام «دانگ‌فنگ ۴۱» که می‌تواند ظرف ۳۰ دقیقه به آمریکا برسد، احتمالاً در مراسم هفتادمین سالگرد به‌قدرت رسیدن حزب کمونیست مورد رونمایی قرار گیرد.

همچین گفته می‌شود در این رژه نظامی، از پهپادهای فراصوت و ربات‌های زیردریایی رونمایی خواهد شد.

ارتش آزادی‌بخش خلق چین، با در اختیار داشتن دو میلیون سرباز، بزرگ‌ترین ارتش جهان محسوب می‌شود و پس از آمریکا دومین بودجه هنگفت نظامی در جهان را دارد.

ارتش چین طراحی و ساخت هواپیمای جنگی، ناو هواپیمابر و زیردریایی اتمی را نیز در برنامه دارد.

هفته گذشته «سای ژیجان» سخنگوی وزارت دفاع چین گفت، رژه نمایشی روز سه‌شنبه در این کشور ۱۵ هزار نیروی نظامی، ۱۶۰ هواپیما و ۵۸۰ قطعه تجهیزات نظامی را در بر خواهد داشت.

سای گفت در این رژه «از سلاح‌های جدیدی برای اولین بار رونمایی خواهد شد». او در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رونمایی از موشک هسته‌ای دانگ‌فنگ در این رژه گفت: «لطفاً صبر کنید و ببینید».

آمریکا یکی از رقبای اصلی نظامی و تجاری چین محسوب می‌شود و از زمان آغاز ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است.

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ما با بادهای مخالف سیاست‌های حمایت‌گرانه مواجه بوده و هرگز در برابر آن چیزی که روی می‌دهد تماشاچی و ساکت نخواهیم ماند. پیگیری سیاست‌های یکجانبه و حمایت‌گرانه خطر اساسی است که نظم جهانی را تهدید می‌کند.»

«مرکز مطالعات آمریکا»، مستقر در دانشگاه سیدنی استرالیا در گزارشی با اشاره به قدرت نظامی چین ادعا کرده این منطقه در برابر حمله فوری چین، به منظور دستیابی به مزیت نظامی یا راهبردی آسیب‌پذیر است.

در این گزارش آمده است: «زرادخانه رو به ازدیاد چین از موشک‌های دقیق و دوربرد، تهدیدی عمده در برابر تقریباً تمام پایگاه‌ها، باندهای فرودگاه، بنادر و تأسیسات نظامی آمریکا، متحدان و شریکانش در منطقه غرب اقیانوس آرام به شمار می‌آید».

با این حال دفتر اطلاعات شورای دولتی چین روز جمعه اعلام کرد: «با رشد سریع مجموعه قدرت ملی و نفوذ بین‌المللی چین، برخی نگرانند که چین به تبعیت از یک دیدگاه تاریخ‌گذشته، پس از قدرت گرفتن، برای رسیدن به هژمونی تلاش کند. در نتیجه، آن‌ها نظریه به اصطلاح "تهدید چین" را طرح کرده‌اند. سوء تفاهمات شناختی، پیش‌داوری نهادینه‌شده و عدم بی‌طرفی روانی عواملی‌اند که به شکل‌گیری این نظریه منجر شده‌اند» 

منبع: فارس
احوال کره شمالى و جنوبى
ژاپن: افزایش قدرت نظامی چین از کره شمالی هسته‌ای خطرناک‌تر است
بررسی سالانه وزارت دفاع ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد در حالی به این نتیجه رسیده است که پیونگ‌یانگ قادر به پرتاب موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای است. این گزارش تهدیدات مهم علیه ژاپن را چین، سپس کره‌ شمالی و بعد از آن روسیه برمی‌شمرد. این در حالی است که در دوره جنگ سرد، توکیو مسکو را اصلی‌ترین تهدید خود می‌دانست.
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 طبق گزارش جدید وزارت دفاع ژاپن، افزایش توان نظامی چین، این کشور را به تهدیدی قوی‌تر از کره شمالی برای توکیو تبدیل کرده است.

به گزارش فارس، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد قدرت نظامی در حال رشد چین می‌تواند به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید علیه توکیو، جایگزین کره شمالی شود.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، بررسی سالانه وزارت دفاع ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد در حالی به این نتیجه رسیده است که پیونگ‌یانگ قادر به پرتاب موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای است.

این گزارش تهدیدات مهم علیه ژاپن را چین، سپس کره‌ شمالی و بعد از آن روسیه برمی‌شمرد. این در حالی است که در دوره جنگ سرد، توکیو مسکو را اصلی‌ترین تهدید خود می‌دانست.

در این گزارش گشت‌های هوایی و دریایی چین «یک نگرانی در زمینه امنیت ملی» ژاپن عنوان شده است.

«تورو کانو» وزیر دفاع جدید ژاپن در نشستی خبری گفت: «واقعیت این است که چین به‌سرعت هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهد و درنتیجه مردم می‌توانند درک کنند که نیاز به صفحات بیشتری [در گزارش] داریم».

کانو افزود: «چین در حال استقرار تجهیزات هوایی و دریایی با تناوبی بیشتر، در غرب اقیانوس آرام و از تنگه سوشیما تا دریای ژاپن است».

وزارت امور خارجه چین این گزارش وزارت دفاع ژاپن را ناخوشایند توصیف کرد. «گنگ شوانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت، پکن «انتقادات بی‌اساس» ژاپن درخصوص دفاع ملی معمول خود را نمی‌پذیرد.

ژاپن طی سال‌های اخیر برای مقابله با تهدیدات از سوی کره شمالی و چین میلیاردها دلار صرف بودجه نظامی کرده است. این کشور طی سال‌های اخیر یکی از مشتریان اصلی کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا بوده و سامانه‌های راداری ضدموشکی جدید را به واشنگتن سفارش داده است.

پس از شکست گفت‌وگوها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ، کره شمالی چندین موشک بالستیک و کوتاه‌برد آزمایش کرده است.

ژاپن در پاسخ به افزایش توان نظامی چین و کره شمالی، قراردادی ۱.۱ ملیلیارد دلاری را با شرکت تسلیحاتی آمریکایی «لاکهید مارتین» برای خرید جنگنده «F-35» امضا کرده است.

احوال امور و روابط با روسيه
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مراسم رسمی گشایش مسجد جامع در مسکو در حال برگزاری است
مسجد جامع مسکو پس از چندین سال عملیات ساختمانی امروز 23 سپتامبر 2015 با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سران برخی کشورهای اسلامی از قبیل ایران، ترکیه، قطرو کویت طی مراسم رسمی افتتاح می شود.
سیا چگونه به دفتر پوتین نفوذ کرد؟
پرده‌های منزل اسمولنکف، پایین کشیده شده بود و هیچ نشانه‌ای از فعالیت در داخل منزل دیده نشد. هیچ کس هم درب را باز نکرد. یکی از همسایگان، گفته است ساکنان منزل مورد نظر، لهجه روسی داشته‌اند و به محض حضور یک خبرنگار در جلوی منزل، آنجا را ترک کردند.
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محافل اطلاعاتی آمریکا ادعا می‌کنند در سال ۲۰۱۷ آمریکا یکی از جاسوسان خود در کاخ ریاست جمهوری روسیه را در یک عملیات سری از این کشور خارج کرد. مقامات روس نام این جاسوس را افشا کردند، اما مدعی شدند جاسوس مزبور سمت مهمی در دولت روسیه نداشته است.

 

به گزارش فرارو، رهبران کشور‌های بزرگ جهان، وقتی با هم دیدار می‌کنند، با رویی خندان احوال‌پرسی می‌کنند و دست یکدیگر را به گرمی می‌فشارند. اما ورای دست دادن‌ها و لبخند‌های احتمالا غیرواقعی، به بی‌رحمانه‌ترین شکل علیه یکدیگر جاسوسی می‌کنند. داستان نفوذ سازمان سیا در دفتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که به تازگی افشا شده، جدیدترین و برجسته‌ترین نمونه در این زمینه است.

 

تمام دولت‌های جهان، نهاد‌هایی برای جاسوسی و خبرچینی دارند و هر سال بودجه‌های کلانی به این نهاد‌ها اختصاص می‌دهند تا اطلاعات دست اول و پنهانی از رقبا و دشمنان‌شان بدست آورند. این جاسوسی فقط علیه دشمنان خارجی نیست. بلکه گاهی دو متحد نزدیک، هم ممکن است از یکدیگر جاسوسی کنند. همین اواخر، در برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره نصب دستگاه‌های جاسوسی در کاخ سفید از سوی اسرائیل منتشر شد. امری که نخست وزیر اسرائیل به سرعت آن را تکذیب کرد.

 

ماجرا چیست؟

دوشنبه گذشته، رسانه‌های آمریکایی برای نخستین بار اعلام کردند که آمریکا در یک عملیات مخفیانه در سال ۲۰۱۷، یک جاسوس «بلندپایه» را از دولت روسیه خارج کرده است. شبکه سی ان ان با اعلام این خبر، گزارش کرد که محافل اطلاعاتی آمریکا به دلیل نگرانی از لو رفتن جاسوس روسی توسط ترامپ، جاسوس یادشده را از روسیه خارج کردند. با این حال، روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکایی نوشت هیچ مدرک عمومی وجود ندارد که ترامپ به طور مستقیم، جاسوس روسی را به خطر انداخته است. سازمان سیا نیز ادعای سی ان ان مبنی بر اینکه ترامپ جاسوس روسی را به خطر انداخته است، رد کرد.

 

طبق روایت سی ان ان، ترامپ در ماه مه ۲۰۱۷، طی جلسه‌ای در کاخ سفید اطلاعات بسیار سری درباره داعش در سوریه را با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و سرگئی کیسلیاک، سفیر وقت روسیه در آمریکا، در میان گذاشت. این اطلاعات درباره سوریه بود و ربطی به جاسوس روسی نداشت، با این حال، پس از این جلسه، مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره وضعیت جاسوس روسی نگران شدند و تصمیم گرفتند او را از روسیه خارج کنند. در آن زمان، مایک پمپئو، رئیس وقت سازمان سیا، به مقامات بلندپایه دولت ترامپ گفته بود که اطلاعات بسیار زیادی درباره جاسوس روسی به بیرون درز کرده است.

 

سازمان سیا در ابتدا می‌خواست جاسوس را در سال ۲۰۱۶ از روسیه خارج کند. اما جاسوس با استناد به مسائل خانوادگی با این امر مخالفت کرد. امری که باعث شد دستگاه اطلاعاتی آمریکا نگران شوند که جاسوس یاشده به جاسوس دو جانبه تبدیل شده است. اما در نهایت، جاسوس با انتقال به آمریکا موافقت کرد و عملیات انتقال در سال ۲۰۱۷ انجام شد. 

 

نام و شغل جاسوس چه بود؟ 

منابع آمریکایی ادعا می‌کنند جاسوس مزبور، «بلندپایه‌ترین منبع آمریکا در داخل کاخ کرملین» بود و برای چند دهه به آمریکا اطلاعات حساس منتقل می‌کرد و در ساختار امنیت ملی روسیه، جایگاه بالایی داشت. علاوه بر این، به شخص پوتین دسترسی داشت و حتی از اسناد روی میز پوتین هم عکس‌هایی تهیه می‌کرد.

 

محافل اطلاعاتی آمریکایی به رغم ارائه جزئیات دقیق درباره این جاسوس از افشای نام او خودداری کردند. اما پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا، روسیه نام او را اعلام کرد.

 

روزنامه روسی کومرسانت، روز سه شنبه در گزارشی، جاسوس مورد نظر را «اولگ اسمولنکف» معرفی کرد که در ژوئن ۲۰۱۷، به همراه همسرش آنتونینا و سه فرزندش در حین تعطیلات در مونته نگرو، ناپدید شدند. روسیه سعی کرد جایگاه اسمولنکف را کم اهمیت نشان داد. زمانی که از دیمتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین درباره این ماجرا پرسیده شد، او گفت: اسمولنکف در کاخ ریاست جمهوری کار می‌کرد، اما در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ اخراج شده بود. پسکوف اعلام کرد، جاسوس فراری، «مقام سطح بالایی نبود» و دسترسی مستقیمی به پوتین نداشت.

 

زمانی که از پسکوف پرسیدند آیا اسمولنکف جاسوس آمریکا بود یا نه، با خنده گفت: «نمی‌توانم این را تایید کنم. نمی‌دانم او مامور بود یا نه. فقط می‌توانم تایید کنم که چنین شخصی در نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشت.»

 

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز به طور جداگانه گفته او هرگز چیزی درباره اسمولنکف نشنیده بود. وی افزود: «من این مرد را هرگز ندیده‌ام. هرگز او را ملاقات نکرده‌ام و هرگز بر شغل یا تحرکاتش نظارت نداشته‌ام.»

 

با این حال، روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید اسمولنکف، اطلاعاتی به آمریکا داده است که مستقیما پوتین را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا به نفع ترامپ مرتبط می‌کند. همین روزنامه ادعا می‌کند اسمولنکف، ارزشمندترین دارایی سیا در روسیه بود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است جاسوس فراری نمی‌توانست درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا اطلاعاتی ارائه کند. چون مداخله‌ای در کار نبود.

 

اسمولنکف چگونه استخدام شد؟

روز چهارشنبه، روزنامه روسی «ویدوموستی»، به نقل از یک منبع نزدیک به دستگاه‌های امنیتی روسیه گزارش کرد که اسمولنکف، حداقل به مدت پنج سال دستیار ارشد یوری اوشاکوف، مشاور کاخ کرملین، بوده و به «معلومات بسیار حساسی، از جمله داده‌های اطلاعاتی» دسترسی داشت.

 

اسناد رسمی روسیه نشان می‌دهد که در دوره‌ای که اوشاکوف سفیر روسیه در آمریکا بود، اسمولنکف به عنوان دیپلمات در سفارت روسیه در آمریکا مستقر بود. در حال حاضر اوشاکوف، معاون پوتین در امور سیاست خارجی است.

 

هنوز به طور دقیق معلوم نیست که سازمان سیا چگونه توانسته است اسمولنکف را جذب کند. ولی یک احتمال این است که اسمولنکف در حین کار در سفارت کشورش در آمریکا همکاری با سیا را شروع کرده بود. ولادیمیر فرولوف، کارشناس مسائل بین الملل، به روزنامه العربی الجدید گفته است استخدام یک کارمند جوان در یک سفارت خارجی، قبل از اینکه مدارج ترقی را طی کند، از روش‌های کلاسیکی در زمینه جاسوسی است. از دیدگاه این کارشناس یک جاسوس با ارزش کسی است که مقام پایینی دارد، ولی در عین حال ارتباط خوبی با مقامات بلندپایه دارد. فرولوف درباره نحوه استخدام جاسوس، افزود: «مامور، نباید مقام بلندپایه باشد که از حساس‌ترین اسرار آگاه باشد، چرا که چنین مقاماتی زیر نظر دستگاه‌های ضدجاسوسی هستند و به لحاظ فنی، برقرار کردن تماس سری با آن‌ها دشوار است. در مقابل، پیدا کردن یک کارمند میانی که رابطه خوبی با مقامات مطلع دارد، کار ارزشمندی است.»

 

این کارشناس بر این باور است که اسمولنکف زمانی که در سفارت روسیه در آمریکا کار می‌کرد، به استخدام سیا درآمد. فرولوف ادامه داد: «مقامات دستگاه ضدجاسوسی روسیه متوجه استخدام دیپلمات (روس در سازمان سیا) نشدند. اما پیدا کردن چنین جاسوسی، آن هم بدون اشاره منابعی در دستگاه جاسوسی دشمن، تقریبا محال است.»

 

سیا چگونه به دفتر پوتین نفوذ کرد؟

منزل اسمولنکف در ویرجینیا

 

اسمولنکف الآن کجاست؟ 

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که تا همین هفته پیش، یعنی قبل از انتشار اخبار عملیات خروج اسمولنکف از روسیه، او به همراه خانواده‌اش در یک منزل لاکچری در ایالت ویرجینیا، زندگی می‌کرده است. اما ظاهرا پس از رسانه‌ای شدن ماجرایش، منزلش را ترک کرده است. خبرنگار خبرگزاری ریانووستی روسیه، به منزلی که به نام اولگ اسمولنکف در منطقه استافورد ویرجینیا، در نزدیکی واشنگتن دی سی، ثبت شده، سر زده است. این منطقه، محل سکونت بسیاری از مقامات سابق نظامی و اف بی آی آمریکاست. به گفته این خبرگزاری، پرده‌های منزل اسمولنکف، پایین کشیده شده بود و هیچ نشانه‌ای از فعالیت در داخل منزل دیده نشد. هیچ کس هم درب را باز نکرد. یکی از همسایگان، گفته است ساکنان منزل مورد نظر، لهجه روسی داشته‌اند و به محض حضور یک خبرنگار در جلوی منزل، آنجا را ترک کردند.
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اسرائیل، قاتل اس-300 و اس-400 را معرفی کرد+ ویدیو
اسرائیل از اسلحه جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وار اسپات، شرکت اسرائیلی "آیروسپیس اینداستریز" از نمونه جدید پهپادانتحاری خود رونمایی کرد که با نام "مینی هارپی" شناخته می شود.
شرکت اسرائیلی "آیروسپیس اینداستریز" ویدیویی از یک هواپیمای بدون سرنشین جدید که برای مبارزه با تجهیزات دشمن طراحی شده است ساخته و در این ویدیو عملکرد پهپاد انتحاری خود را نشان داده است.
نکته دیگر در این ویدیو این است که این پهپاد یک ماشین رادار نظامی را مورد هدف قرار داده و نابود می کند که بسیار شبیه ماشین راداری است که در سیستم های روسی اس-300 و اس-400 استفاده می شود. و مشخص نیست که هدف استفاده از این نوع مایشن آیا این به معنای آن است که هواپیماهای بدون سرنشین جدید برای نابودی ایستگاه های راداری چنین سیستم هایی هستند یا خیر، مشخص نیست.

در حال حاضر اطلاعات ریادی در مورد هواپیماهای بدون سرنشین جدید در دسترس نیست. این شرکت نشان می دهد که مینی هارپی، 45 کیلوگرم وزن دارد، می تواند تا دو ساعت در هوا باقی بماند و در فاصله ای تا 100 کیلومتر با اپراتور ارتباط برقرار کند. وزن هواپیمای بدون سرنشین 8 کیلوگرم است.

احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
مجتهد: بن سلمان پس از حمله آرامکو مصرف آرام بخش را دو برابر کرده است
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شفقنا- کاربر سعودی سایت توییتر معروف به «مجتهد» که اسرار خاندان آل سعود را فاش می کند، در تازه ترین توییت خود نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پس از حمله به آرامکو در وضعیت روانی بدی به سر می برد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از فلسطین الآن، مجتهد در حساب توییتری اش همچنین نوشت: ولیعهد سعودی در نوعی وضعیت روانی سخت به سر می برد و نزدیک است که فروپاشی عصبی برسد و همین موضوع او را واداشته تا مصرف آرام بخش هایی را که پس از حمله به تاسیسات نفتی آغاز کرده، دو برابر کند.

این کاربر سرشناس سایت توییتر که بیشتر از دومیلیون نفر دنبال کننده دارد، در ادامه نوشت: بن سلمان در وضعیت سرخوردگی به سر می برد و همین موضوع باعث شده تا او مصرف آرام بخش ها پس از حمله بقیق را دو برابر کند.

وی افزود: ولیعهد سعودی وانمود می کند که آرام است اما در واقع او مضطرب است و نزدیک است از نظر عصبی به وضعیت فروپاشی برسد.

توییت مجتهد تاییدی بر مطالبی است که از سوی حساب توییتری «العهد الجدید» درباره وضعیت بن سلمان پس از حمله آرامکو منتشر شده بود؛ جایی که این حساب پیش از این نوشته بود که بن سلمان پس از حمله به تاسیسات نفتی به هم ریخته و روحیه خود را از دست داده است.

مجتهد:
محافظ شاه سعودی در کاخ کشته شده نه منزل شخصی
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افشاگر معروف عربستان با تشکیک در روایت دولت سعودی از چگونگی قتل محافظ شاه سعودی، گفت که او در زمان قتل در کاخ حضور داشت.

به گزارش مشرق، «مجتهد» افشاگر معروف عربستانی امروز (یکشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت که بر خلاف ادعای مقامات سعودی «عبدالعزیز الفغم» در منزل دوستش به قتل نرسیده است و در زمان قتل در کاخ حضور داشت.

او در ادامه نوشت که «عبدالعزیز الفغم» از اعضای قدیمی گارد حفاظتی بود و از این رو به کل خاندان آل سعود وفاداری داشت و در نظر بن سلمان بر روی وفاداری او به شخص خاصی نمی‌شد حساب باز کرد و «محمد بن سلمان» نیز بارها گفته بود که قصد دارد او را کنار بگذارد. مجتهد نوشت که جزئیات بیشتری از این حادثه را بر ملا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:
تصاویری از محافظ شخصی کشته شده پادشاه عربستان
سخنان مجتهد در حالی است که پلیس عربستان سعودی مدعی شده است که «عبدالعزیز الفغم» به دست دوست خود و در یک نزاع شخصی در استان «جده» کشته شده است. (+) پلیس همچنین گفته است که فرد ضارب به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیده است؛ موضوعی که شک و تردید کاربران صفحات مجازی را برانگیخته است.
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در همین حال «محمد المسعری» معارض سعودی مقیم لندن پنج ماه پیش از احتمال ترور الفغم به دست «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی هشدار داده و نوشته بود: «ای عبدالعزیز الفغم... فردا روزی محمد بن سلمان سر تو و گروه تو را زیر آب خواهد کرد و به جای شما گروهی از عناصر بلک واتر کلمبیایی را جایگزین خواهد کرد.»

منبع: فارس
واکنش کاربران عربستانی به قتل الفغم؛
راز قتل محافظ شخصی شاه سعودی/ منتظر ترور ملک سلمان باشید/ رد پای بن سلمان در قتل بهترین بادیگارد جهان +عکس
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نحوه کشته شدن محافظ پادشاه عربستان و روایت سعودی ها در این خصوص به ابهامات موجود در زمینه این پرونده افزوده است. سخنگوی پلیس مکه اعلام کرده است که عبدالعزیز الفغم به ضرب گلوله دوست خود کشته شد.

سرویس جهان مشرق - انتشار خبر کشته شدن عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی پادشاه سعودیطی ساعات قبل سرخط اخبار جهان قرار گرفته به طوریکه از چند ساعت قبل تاکنون هزاران بار این خبر در توئیتر بازنشر شده و یا در خصوص آن صحبت شده است.

نحوه کشته شدن محافظ پادشاه عربستان و روایت سعودی ها در این خصوص به ابهامات موجود در زمینه این پرونده افزوده است. سخنگوی پلیس مکه اعلام کرده است که عبدالعزیز الفغممحافظ شخصی پادشاه عربستان به ضرب گلوله دوست خود کشته شد. الفغم وابسته به گارد پادشاهی بوده و این حادثه در جریان دیدار وی با دوستش به نام ترکی بن عبدالعزیز السبتی در استان جده صورت گرفت.
تصاویری از محافظ شخصی کشته شده پادشاه عربستان
وی تاکید کرد: زمانی که این دو با یکدیگر دیدار می کردند یکی دیگر از دوستانشان به نام ممدوح بن مشعل آل علی وارد شد و با آنها صحبت کرد. صحبتهای بین آنها بالا گرفت و ممدوح از خانه خارج شده و با سلاح خود به داخل خانه بازگشت. ممدوح به سمت الفغم شلیک کرد که به دنبال آن برادر صاحب خانه و کارگر وی نیز مجروح شدند. در زمان حضور نیروهای امنیتی، مجرم به سمت آنها شلیک کرده و حاضر به تسلیم نشد.
سخنگوی پلیس مکه تاکید کرد: در جریان این درگیری فرد مجرم به دست نیروهای امنیتی کشته شد. عبدالعزیز الفغم به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده کشته شد. هم چنین در جریان درگیری مذکور ۵ تن از نیروهای امنیتی مجروح شدند.

این در حالی است که «محمد العتیبی» فعال عربستانی، به نقل از یکی از اقوام مقتول در توئیتر خبر داد که وی در جریان سوءقصد نافرجام به جان ملک سلمان در قصر پادشاهی، کشته شده است.

عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی پادشاه سعودی
عبدالعزیز الفغم بعد از آنکه از دانشکده نظامی ملک خالد فارغ التحصیل شد وارد گارد پادشاه و گردان نیروهای ویژه این گارد شد.

عبدالعزیز به دلیل رفتارهای حرفه‌ای اش و همراهی در همه شرایط با پادشاه، میان کاربران فضای مجازی عربستان به سایه پادشاه معروف شده بود، افزون بر اینکه وی در سال جاری از سوی  world academy organization  جایزه بهترین بادیگارد را دریافت کرد.
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عبدالعزیز به دلیل رفتارهای حرفه‌ای اش و همراهی در همه شرایط با پادشاه، میان کاربران فضای مجازی عربستان به سایه پادشاه معروف شده بود
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تصاویری از محافظ شخصی کشته شده پادشاه عربستان
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چند ساعت بعد از انتشار این خبر بود که افشاگر اسرار آل سعود ملقب به مجتهد در خصوص قتل عبدالعزیز الفغم یک پست منتشر کرد. وی در این پست نوشت: الفغم در زمان وقوع قتل نه با دوستش بلکه در کاخ پادشاهی بوده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان الفغم را جزء نیروهای گارد قدیم دربار می دانست و معتقد بود وی سرسپرده آل سعود است اما به صورت ویژه به اخلاص شخصی او اعتماد نداشت.
مجتهد ادامه داد: بن سلمان بارها از تمایل خود برای دور کردن الفغم از دربار سخن گفته بود.

الفغم ابتدا محافظ شخصی ملک عبدالله پادشاه سابق این کشور بود که بعد از فوتش محافظ شخصی ملک سلمان شد. ملک سلمان در سال ۲۰۱۷ با ترفیع درجه الفغم، به وی درجه سرتیپی داد.

[image: image109.jpg]


عبدالعزیز الفغم
کاربران شبکه توئیتر به صورت گسترده ای به اظهار نظر در خصوص این واقعه پرداخته اند. آنها بیشتر فرضیه ترور را مطرح می کنند و با ابهاماتی که در خصوص این پرونده وجود دارد فرضیه اختلافات شخصی و کشته شدن محافظ پادشاه سعودی بر اثر یک مجادله کلامی را رد می کنند.
روایت رسمی سعودی ها نتوانسته هیچ کدام از فعالان و تحلیل گران و کارشناسان را در داخل این کشور و حتی خارج آن قانع کند.

علی الاحمد روزنامه‌نگار سعودی در حساب کاربری‌اش در توئیتر گفته که مرگ «الفغم» می‌تواند بر اثر اصابت گلوله باشد. او نوشته محافظ شخصی ملک سلمان، چند روز پیش از سمتش عزل شده بود که این، مرگش را مشکوک می‌کند. الاحمد نوشته در حال تلاش برای دریافت جزئیات بیشتر در این باره است.

عبدالعزیز الفغم
روزنامه‌نگار سعودی افزود: الفغم چند روز پیش در حال قدم زدن به تنهایی در جده رویت شده که در واقع با شغل او تناسبی ندارد، زیرا معمولاً در کنار پادشاه است و شب‌ها هم بعد از خوابیدن ملک سلمان در قصر استراحت می‌کند.
یکی از کاربران به نام مریم آل ثانی در این خصوص و احتمال مطرح شدن فرضیه ترور می نویسد: خاشقچی بدون گناه و با خونسردی کامل کشته شد و تا الان هم قاتلان آن به مجازات نرسیده اند. اکنون نیز نوبت الفغم رسیده است. عربستان مملک اره ها است(در اشاره به تکه تکه کردن جسد خاشقچی با استفاده از اره).
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یک کاربر دیگر نیز روایت رسمی سعودی ها را در این خصوص زیر سوال می برد و می نویسد: 3 سؤال در اینجا مطرح شده که باعث می شود روایت سعودی ها قابل قبول نباشد. چگونه قاتل، محل حضور مقتول را پیدا کرد؟ اگر قاتل قصد کشتن مقتول را داشت بهتر بود خارج از خانه منتظرش بماند و اگر قصد نداشت چرا مسلح بود؟ نیروهای امنیتی چگونه به این سرعت خود را به نزدیکی منزل مذکور رساندند؟
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یحیی عسیر یک فعال رسانه ای نیز می نویسد: قصه منتشر شده در خصوص کشته شدن الفغم قانع کننده نیست. کشتن قاتل باعث می شود این پرونده سریعا بسته شود و این مسأله مشکوک است. چگونه است که به محض وقوع جرم نیروهای امنیتی در خارج منزل حاضر می شوند. کشته شدن الفغم در سالگرد کشته شدن خاشقچی قابل تأمل است و چه بسا قاتل هر دو یکی باشد.
وی افزود: دلیل کشتن الفغم چه بود؟ آیا از اوامر سرپیچی کرده بود یا اطلاعاتی را منتشر کرده بود؟
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یک کابر دیگر نیز می نویسد: شاید عملیات ترور الفغم برای سرپوش گذاشتن بر عملیات یمنی ها و به اسارت گرفته شدن تعداد زیادی از نظامیان در یمن که بزرگترین ضربه به عربستان محسوب می شود صورت گرفته باشد.
یک کاربر دیگر نیز نوشته است: یک حلقه مفقوده در این بین وجود دارد و سناریو ارائه شده بسیار ضعیف است.
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یک کاربر دیگر این این سؤال را مطرح کرده است: آیا درست است که عبدالعزیز الفغم یک ماه قبل از کار خود برکنار شده بود؟
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یکی دیگر از کاربران نیز می نویسد: اره ها هم چنان فعال هستند و آنچه که پنهان است از آنچه که آشکار شده گسترده تر است.
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یک کاربر دیگر نیز نوشته است: از بین بردن گنج اطلاعاتی و تحت الشعاع قرار دادن پیروزی های حوثی ها در نجران، به نظر می رسد کودتا و یا ترور سلمان به دست پسرش محمد نزدیک شده است.
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یکی دیگر نیز نوشته است: این واقعه در زمانی روی می دهد که یمنی ها از به اسارت گرفتن تعداد زیادی از نظامیان سعودی طی ماه های گذشته خبر می دهند.
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یک کاربر عرب نیز نوشته است: باید در خصوص قاتل کنونی و کسی که در پشت آن قرار دارد و انگیزه های قتل صحبت شود چرا که شباهتهایی در ابهامات این پرونده و پرونده قتل جمال خاشقچی وجود دارد.
[image: image118.png]Agio @Agio05100096 - 5h v
Replying to @abo1fares @DrWalyazeedi and @KingSalman

b 0Lt 3g2e) Jiall golsdg aals caiy pe 5 wlnall B o Coll iz
ails_ Jloot gbluall Ji zo yogadd]

Q1 @ (V] &





یکی از کاربران نیز نوشت: مطمئنا کودتایی در داخل خاندان حاکم در جریان است.
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یک کاربر دیگر نیز می نویسد: در عربستان بزرگ، احدی جرأت انتقاد از یک مسئول بلند پایه را ندارد پس چگونه یک نفر جرأت می کند محافظ پادشاه را به قتل برساند.
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با توجه به آنچه از سوی کاربران عرب در توئیتر مطرح شده به نظر می رسد قاطبه فعالان رسانه ای، روایت رسمی عربستان در خصوص دلیل کشته شدن و یا ترور الفغم را غیر قابل قبول خوانده و معتقدند که وقوع این قتل در سالگرد ترور جمال خاشقچی منتقد نظام سعودی در ترکیه سؤال برانگیز است؛ این مسأله وقتی ابعاد دیگری به خود می گیرد که نیروهای یمنی روز گذشته از بزرگترین عملیات خود علیه ائتلاف متجاوز سعودی از زمان آغاز تجاوز به یمن تاکنون خبر دادند؛ عملیاتی که طی چند هفته صورت گرفته و طی آن هزاران تن از نظامیان سعودی و نظامیان وابسته به ائتلاف متجاوز به اسارت گرفته شده اند. به نظر می رسد یکی از دلایل وقوع این ترور تحت الشعاع قرار دادن این عملیات و گم شدن آن در میان سیل اخبار دیگر باشد.
قرقاش: به دنبال مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ با ایران هستیم
[image: image121.jpg]arsmatiBaiseus

L e





وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز یکشنبه طی یادداشتی در یک روزنامه آمریکایی گفت که این کشور به دنبال مسیری دیپلماتیک و عملی برای کاهش تنش‌ها با تهران است.

به گزارش مشرق، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» از بیانیه هفته پیش سه کشور اروپایی علیه ایران درباره حملات به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی حمایت کرد.

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان دوشنبه گذشته در بیانیه‌ای مشترک ایران را مسئول حملات به تاسیسات نفتی آرامکوی سعودی در «بقیق» معرفی کردند. این سه کشور اروپایی همچنین خواستار گفت‌وگوهای فراگیر درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران شدند.

بیشتر بخوانید:
گزینه‌ای که دیگر نامی از حکومت سعودی باقی نمی‌گذارد
نظرات جالب کاربران عرب درباره حمله به آرامکو
قرقاش در ادامه مقاله خود نوشت: «امارات متحده عربی از این ابتکار اروپایی‌ها استقبال می‌کند و با مسئول قرار دادن ایران، کشورهای اروپایی می‌توانند مانع از انجام هرگونه حملات در آینده شوند.»

وی در این مقاله نوشت: «حرکت به سوی روابط مثمر ثمر با ایران نیازمند بررسی رفتارهای بی‌ثبات و نگران کننده این کشور است. ایران باید باید به صورت دائمی پیگیری تسلیحات هسته‌ای را کنار گذاشته و توسعه و پخش موشک‌های بالستیک و دیگر انواع موشک‌ها را متوقف کرده و به حمایت از گروه‌های متخاصم وابسته به خود پایان دهد و به حق حاکمیت دیگر کشورها احترام بگذارد.»

قرقاش در ادامه نوشت:«برای ما، عناصر اساسی برای هرگونه مذاکرات در زمینه توافق جدید و ارتقا یافته وجود دارد. این مذاکرات باید فراتر از برجام بوده و شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس که سهم بسیار زیادی دارند، باشد. ما معتقدیم که گشایشی برای ایران برای دستیابی به درک جدید با همسایگان خود و جهان وجود دارد. تهران باید ببیند که توافق جدید می‌تواند به این کشور فضا، اعتماد و منابعی را پیشنهاد دهد تا تمرکز مجددی بر روی مردم خود بجای تمرکز بر روی گروهای خارجی وابسته انجام دهد. این توافق بلیطی برای ورود مجدد به سیستم تجارت جهانی، ایجاد موفقیت و توسعه فرصت‌ها خواهد بود. این توافق طرحی برای نظم منطقه‌ای جدید و با ثبات‌تر خواهد بود.»

وزیر مشاور در امور خارجه امارات اضافه کرد: «چنین ثباتی هدف اصلی سیاست خارجی امارات است. برای تشویق ایران به عادی بودن، ما به صورت تاریخی با ایران در زمینه تجارت و بازرگانی، مدیریت انرژی،‌دریانوردی و حقوق هوانوردی در منطقه در تعامل هستیم. ما همواره شاهد پتانسیل عظیمی در روابط بوده و معتقدیم که هیچ کشوری به جز خود ایران نمی‌تواند منفعت بیشتری برای خود به همراه داشته باشد.»

قرقاش در ادامه یادداشت خود در فایننشال تایمز نوشت: «در هر برهه‌ای،‌ امارات از درگیری با ایران خودداری کرده است. ما تمامی اقدامات برای از بین بردن تنش‌ها و کاهش پتانسیل خصومت‌ها را اتخاذ خواهیم کرد و هر زمان نیز ضرورت داشت آماده اقدام برای دفاع از خود هستیم اما همیشه این اقدام را به صورت متناسب، معقول و خویشتندارانه انجام خواهیم داد. ما به دنبال مسیر دیپلماتیک و عملگرا برای کاهش تنش‌ها و ایجاد گفت‌وگویی باز و معنادار هستیم.»

وزیر مشاور در امور خارجه اضافه کرد: «هدف ما پایان دادن به این بحران همیشگی است. امارات متحده عربی، ایران و دیگر کشورها می‌توانند در خلیج (فارس) به عنوان همسایگان عادی و اگر نه به عنوان بهترین دوستان، مشارکت داشته باشند. مسیر طولانی در پیش است اما تعامل اروپایی‌ها به موقع بوده و گامی است که در مسیر صحیح قرار دارد و از آن استقبال می‌شود.»

منبع: فارس
احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

«عبدالله عبدالله» مدعی پیروزی خود در انتخابات افغانستان شد
عبدالله عبدالله در یک نشست خبری گفت: در وضعیت موجود، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم نمی‌رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل می‌دهد.
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به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در حالی که حدود 20 روز به اعلام نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، «عبدالله عبدالله» رییس اجرائیه افغانستان، مدعی پیروزی خود در انتخابات شد.

وی امروز در یک نشست خبری گفت: رای ما در این انتخابات بالاست. نتایج را کمیسیون اعلام می‌کند، اما ما با رای بالا به صحنه آمدیم.

عبدالله افزود: ما در یکی دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج بودیم و به این نتیجه رسیدیم که رای بالایی داریم. اگر جلوی تقلب‌ها گرفته شود، رای ما بیشتر هم می‌شود.

وی ادامه داد: در وضعیت موجود، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم نمی‌رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل می‌دهد.

عبدالله همچنین تاکید کرد: بعضی از مقامهای حکومتی مستقیم در روند انتخابات مداخله کرده‌اند که به زودی به جزای خود خواهند رسید.

وی با قدردانی از نیروهای امنیتی در طول برگزاری انتخابات افغانستان، از قهرمانی مردم بخاطر شرکت در انتخابات نیز قدردانی کرد.

عبدالله همچنین گفت: در مورد نظر دیگران (امرالله صالح) صحبتی نمی‌کنم، اما این را می‌گویم که رای سالم و پاک مردم سرنوشت افغانستان را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به مشکلاتی نظیر عدم بایومتریک بودن برخی از آرا گفت: مشارکت مردم در سطحی که توقع می‌رفت نبوده اما شرایط امنیتی کشور را باید در نظر گرفت، با وجودی این همه مشکلات این تعداد شرکت‌کننده رقم قابل ملاحظه‌ای است.

عبدالله همچنین ادامه داد: بخاطر مصلحت‌های دفعه پیش قربانی دادیم. دفعه گذشته بخاطر مردم و کشور یک تقلب کار مشهور و یک دروغگو مشهور را به‌عنوان رئیس جمهور قبول کردیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نیروهای حمایت قاطع چیزی را در مورد تقلب در دسترس ما قرار نداده گفت: ما از طریق ناظرین و ثبت ویدیو، تقلب‌ها را مشاهده کردیم.

به گزارش فارس، روز شنبه (6 مهر) چهارمین دوره انتخباتی ریاست جمهوری افغانستان در ولایات مختلف این کشور برگزار شد.

این ادعا در حالی از سوی عبدالله مطرح شد که بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هیچ نامزدی حق اعلام پیروزی خود در انتخابات را پیش از اعلام نتیاج نخواهد داشت.

احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
اردوغان: توقف خرید نفت و گاز از ایران محال است
رئیس‌جمهوری ترکیه تأکید کرد که توقف خرید نفت و گاز از ایران محال است و مبادلات تجاری ترکیه و ایران ادامه خواهد داشت.
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رئیس‌جمهوری ترکیه تأکید کرد که توقف خرید نفت و گاز از ایران محال است و مبادلات تجاری ترکیه و ایران ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در مسیر بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به خبرنگاران گفت: «ترکیه از تحریم‌های احتمالی آمریکا به دلیل تجارت با ایران نمی‌ترسد و آنکارا نمی‌خواهد به همکاری‌هایش با تهران پایان دهد.»

اردوغان افزود: «توقف خرید نفت و گاز از ایران محال است و ما به مبادلات تجاری با این کشور ادامه خواهیم داد.»
احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
کشمیر در رنج
چکیده : ناریندرا مودی نخست وزیر هند اخیرا تغییرات مهمی در وضعیت حقوقی و جایگاه این ایالت در ساختارسیاسی هند ایجاد نمود. این امر نارضایتی تاریخی وریشه دار مردم این منطقه را تشدید کرده و خشم گسترده ای را به دنبال داشته است. البته در طول هفتاد سال پس از پایان استعمار انگلیس این منطقه همیشه سایه جنگ و خشونت را بالای سر خود داشته است. دوجنگ گسترده و یک جنگ محدود در این دوره خسارات و تلفات سنگینی به مردم منطقه تحمیل کرده است.


کلمه – موسی محمودی
چند هفته است که زندگی بر مردم کشمیر تحت کنترل هند بسیار سخت تر از گذشته شده است. ناریندرا مودی نخست وزیر هند اخیرا تغییرات مهمی در وضعیت حقوقی و جایگاه این ایالت در ساختارسیاسی هند ایجاد نمود. این امر نارضایتی تاریخی وریشه دار مردم این منطقه را تشدید کرده و خشم گسترده ای را به دنبال داشته است. البته در طول هفتاد سال پس از پایان استعمار انگلیس این منطقه همیشه سایه جنگ و خشونت را بالای سر خود داشته است. دوجنگ گسترده و یک جنگ محدود در این دوره خسارات و تلفات سنگینی به مردم منطقه تحمیل کرده است. علیرغم این سابقه تلخ اکنون یک تحول تازه مردم منطقه را با نگرانی بیشتری مواجه کرده است. با فرمان نخست وزیر هند امتیازات ویژه ای که منطقه کشمیر تحت کنترل هند داشت لغوشد ووضعیتی برابر با دیگر ایالات هند پیدا کرد. همچنین از نظر تقسیمات کشوری جایگاه ایالتی آن تنزل یافت و به دو فرمانداری تبدیل شد.

قضیه کشمیر ابعاد سیاسی پیچیده ای دارد و در این نوشته کوتاه فارغ از دیگر ابعاد بطور اجمال فقط به تحول مورد بحث پرداخته خواهد شد.

پیش از این بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، کشمیر امتیازات ویژه ای داشت. قانون این اختیار را به مجلس این ایالت میداد که به استثناء امور دفاعی و سیاست خارجی در سایر زمینه ها در جهت تشخیص خود تصمیم بگیرد. البته هفت ایالت شرقی هند هم امتیازاتی دارند که در ماده ۳۷۱ قانون اساسی به آن پرداخته شده ولی بنا بر اظهار دولتمردان هندی این امتیازات در حد کشمیر نیست. هرچند که در طول هفت دهه گذشته هر از چندگاهی این امتیازات مورد اعتراض برخی ازایالتهای دیگر قرار گرفته است که بطور عمده ریشه در نگاههای تندروانه گروههای هندو داشته است.

در میان سایر مسایل ناشی از این امتیازات یک مطلب حساسیت ویژه ای داشته است. این مطلب که مجلس جامو وکشمیر با مصوبات و ترتیبات حقوقی مانع از اجرای سیاست دولت مرکزی در جهت تغییر ترکیب جمعیتی در کشمیر میشد. سیاستی که برای چندین دهه با قوت و ضعف بر روی میز دولتهای مختلف هند بوده است تا از این طریق به غلبه جمعیتی مسلمانان در این منطقه پایان داده شود و اداره امور ازدسترس اشخاص و احزاب مسلمان دور شود. به بیان دیگر در نگاه دولت مرکزی به ویژه در میان احزاب هندوگرا هویت اسلامی مردم این منطقه آنها را به پاکستان پیوند میدهد که از شب استقلال در ۱۴ آگوست ۱۹۴۷همیشه به عنوان تهدید جدی در ترتیبات امنیتی و نظامی و سیاسی محسوب شده است.

در فعالیت های مختلف سیاسی به ویژه در مقطع تبلیغات انتخاباتی همیشه گروه های هندوگرا بر لغو امتیازات ایالت جامو و کشمیر درکنار مالکیت مسجد بابری و ساختن معبد رام تاکید می کردند و می کنند تا از این طریق با تحریک احساسات وتمسک به روشهای پوپولیستی آرای بیشتری را به سوی خود جلب کنند. در حالیکه جریان های سیاسی غیر هندوگرا نظیر حزب کنگره بر ضرورت توجه به تکثر گرایی واهمیت آن در جامعه متکثر هند تا حدودی تاکید داشته اند و خواستار احترام به اقلیت ها بوده اند.

اما انگیزه دولت هندوگرای بی جی پی در هند در تصمیم اخیر محدود به امر مهم تغییر جمعیتی نمی شود.انگیزه وعامل مهم دیگری که اهمیت آن کمتر از عامل مذکور نیست وجود دارد که در اتخاذ این تصمیم به ویژه زمان اتخاذ تصمیم موثر بوده است. عامل دوم نگرانی دولت هند از تحولات سیاسی در صحنه افغانستان است. بررسی ها نشان میدهد حفظ توازن منطقه ای از پایه های اصلی بنای هفتادساله سیاست خارجی هند است.رابطه نزدیک و دوستانه دهلی و کابل در طول هفت دهه گذشته همیشه باعث دلگرمی هند در منازعات با پاکستان بوده و اهمیت راهبردی ویژه ای در سیاست های منطقه ای دهلی داشته است.

ظهور طالبان با گرایش های افراطی به ظاهر اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی مایه نگرانی و اضطراب سیاست مداران هندی شد که نگرانی هنوز به قوت خود باقی است.به ویژه آنکه ارتباطات نزدیک عقیدتی و سیاسی این گروه با دولت و ارتش پاکستان در طول این سالها این نگرانی را مضاعف ساخته است.آنها بر این باور هستند که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان جریانات معارض مسلمان در جامو و کشمیر را به پیروزی خودشان امیدوار میسازد.لذا میل به حرکتهای مسلحانه را در میان جوانان افزایش میدهد.این تصور که جوانان کشمیری در پایگاههای نظامی_عقیدتی طالبان آموزش ببینند یک کابوس وحشتناک است که میتواند کنترل اوضاع را نه تنها در کشمیر که در تمام هند با داشتن دویست میلیون مسلمان به خطر بیندازد.

مهم ترین تحول که در طول یکی دوسال اخیر در حوزه افغانستان اتفاق افتاده به طور مشخص مشروعیت تدریجی گروه طالبان است .آنها پیش از این یعنی از زمان حمله به برجهای دوقلو درنیویورک توسط القاعده در سپتامبر۲۰۰۱به عنوان تروریست شناخته میشدند.اما اوضاع تغییر کرده است. در این راستا جدی ترین اتفاق آغاز و ادامه مذاکرات طالبان و دولت امریکا بوده است. دولت هند این تحول را از ابتدای آن به دقت دنبال نموده است. هرچند که در اظهارآشکار نگرانی احتیاط بخرج داده ولی در پشت درهای بسته از ابراز نگرانی خودداری نکرده است.در طول مذاکرات دوحه نماینده امریکا زلمای خلیل زاد دولت هند را در جریان پیشرفت کار قرار میداد.باید به این نکته مهم توجه کرد که توافق امریکا و طالبان قطعی دانسته میشد که دولت هند تصمیم خود درباره جامو وکشمیر را اعلان کرد.هند نگران از آینده کشمیرخواست تا به این ترتیب قدمی بلند در جهت هدف پیش گفته بردارد و بعدها کمترگرفتار فشارتوامان پاکستان و افغانستان شود. افغانستانی که در اداره آن طالبان نقش جدی داشته باشد گمان نمیرود دوست منطقه ای هندباشد. البته از لطایف عالم سیاست این است که تصمیم ناگهانی رئیس جمهور امریکا بر توقف مذاکرات با طالبان در دوحه همه را غافلگیر کرد. تا زمان نوشتن این مطلب هنوز علت واقعی این تصمیم از سوی ترامپ،یعنی کسی که او رابه تصمیم های نامتعارف می شناسیم معلوم نشده است.

به هر حال لغو امتیازات جامو وکشمیر با اقدامات دیگری در جهت تغییر بافت جمعیتی آن منطقه توسط دولت هند در آینده دنبال خواهدشد مگر آنکه تحولی پیش بینی نشده رخ بدهد که از محاسبه سیاسی بیرون مانده باشد.

اما نکته آخراینکه مردم منطقه و خارج از منطقه کشور هند را با ادبیات ضد خشونت مهاتما گاندی تصویر می کنند.اخبار دستگیری و زندان کردن فعالان سیاسی از جمله سروزیران سابق و ضرب و شتم مردم و همچنین حضور ده ها و شاید صدها هزار نیروی نظامی و امنیتی در چند هفته گذشته فراوان بوده است. سوال این است که این امر چه نسبتی با آموزه های بزرگ مرد صلح و دوستی مهاتما گاندی دارد؟
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
بازار کار آلمان نیازمند نیروی کار مهاجران در کدام رشته هاست؟
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مریم انصاری روزنامه‌نگار
سال هاست که از عده بیکاران در آلمان به طور مستمر کم می شود ولی به موازات آن بازار کار این کشور هم سال به سال با کمبود شدیدتر نیروی کار حرفه ای و متخصص مواجه می شود. کمبود در کدام رشته هاست و قوانین مهاجرت آلمان برای جذب آنها چه تغییراتی کرده اند؟

در آلمان قوانینی به تصویب رسیده اند که راه آمدن متقاضیان کار از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باز می کنند و امکانات جدیدی در برابر آنها قرار می دهند. این قوانین از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی به اجرا گذاشته می شوند.

سال گذشته ۸۰ درصد مشاغل در برخی حوزه های اقتصادی در آلمان خالی ماندند. یافتن نیروی کار مناسب برای این شغل ها یا بسیار دشوار بود یا اصلا ممکن نبود. این در بخشی از گزارش موسسه اقتصاد آلمان (کلن) آمده است. در همین گزارش آمار جالبی نیز ارائه شده است که نشان می دهد سال ۲۰۱۰ یعنی ۹ سال پیش شمار بیکاران در آلمان یک و نیم میلیون نفر بود و تعداد مشاغل خالی ۲۱۵ هزار تا، در سال گذشته میلادی شمار بیکاران کمی بیش از نصف (۸۵۰ هزار نفر) شده و مشاغل خالی بیش از دو برابر (۵۰۰ هزار تا) شده است. منحنی ای که این کشور را وادار کرد قوانین خود را برای تطبیق با نیازها بازار کار تغییر دهد.

این حوزه ها کدامند؟

سارا پیرنبرگ، کارشناس این موسسه می‌گوید "در مجموع کمبود نیروی کار در رشته های فنی مانند مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، علوم طبیعی و هم چنین در زمینه بهداشت و درمان و در حوزه خدمات در خانه های سالمندان بسیار شدید است."

آلمان برای برطرف کردن این نیاز طرحی چند لایه ریخته است که هم شامل حال آموزش خود آلمانی ها در زمینه های مختلف و همینطور بهبود قوانین به نفع تلفیق خانواده و کار است و هم شامل حال ورود نیروی کار از خارج از اتحادیه اروپا و آلمان و آموزش آنهاست.

یکی از مهم ترین نکات این قانون این است که شرایط و امکانات را برای ورود میان متقاضیان کار با تحصیلات دانشگاهی و کسانی است که حرفه ای را آموخته اند تقریبا برابر کرده است. زیرا کمبود شدید نیروی کار در حرفه های مختلف فنی بیشتر از کسانی است که تحصیلات دانشگاهی دارند.

شروط ورود به بازار کار آلمان
در قوانین جدید این شرط که کارفرما تنها زمانی می تواند فردی را از خارج از کشورهای اتحادیه اروپا یا آلمان استخدام کند که متقاضی مناسبی از آلمان یا اتحادیه اروپا داوطلب آن شغل نشده باشد دیگر وجود ندارد. آنچه متقاضیان لازم دارند یک قرار داد کار و مدارک لازم برای نشان دادن سطح و محتوای رشته تحصیلی و حرفه ای است که آموخته اند. آشنایی به زبان آلمانی نیز طبیعتا از شروط ضروری است.

سارا پیرنبرگ می گوید: "کیفیت آموزشی و مدارک تحصیلی متقاضی با معیارهای آموزش در آلمان مطابقت داده می شود. در صورت هم تراز بودن این دو، هر کس از هر کشور دیگری می تواند مانند یک آلمانی یا یک شهروند اتحادیه اروپا وارد بازار کار این کشور شود."

آلمان چه تسهیلات و امکاناتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد؟

قوانین مهاجرت جدید طوری تنظیم شده اند که حتی اگر متقاضی قرارداد کاری ندارد یا مدارک او مطابق با معیارهای آموزشی در آلمان نیست، بازهم امکان یافتن کار برایش وجود دارد. به عنوان مثال متقاضی کار میتواند یک اقامت شش ماهه در آلمان بگیرد تا در این شش ماه کاری پیدا کند. البته به این شرط که در این مدت بتواند هزینه زندگی خود را بدهد زیرا به او اجازه کار بیش از ده ساعت در هفته و برای تامین هزینه زندگی اش داده نمی شود.

باستین محمودی، مشاور شرکت های آلمانی، در امور استخدام نیروی کار از کشورهای مختلف و امور مهاجرت از امکانات دیگری می گوید: "مثلا اگر فقط بخشی از مدارک متقاضی در اینجا پذیرفته شود این فرصت به او داده می شود که بقیه مدارک را با دیدن دوره های آموزشی در همینجا تکمیل کند و خود را به سطح کیفیت آموزشی قابل پذیرش برای بازار کار آلمان برساند."
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او اضافه می کند که برای افراد زیر ۲۵ سال در صورتی که زبان آلمانی را به خوبی بدانند، این امکان هست که برای گذراندن یک دوره آموزشی به آلمان بیایند. افراد بالای ۲۵ سال تنها در صورت داشتن قرارداد برای شرکت در یک دوره آموزشی می توانند وارد آلمان شوند. برای هر دو گروه آشنایی به زبان در سطح معینی (بسته به رشته آموزشی) لازم است ولی برای دسته دوم "حتی این امکان هست که با در دست داشتن قرارداد دوره آموزشی برای گذراندن یک دوره زبان آلمانی به اینجا بیایند تا خود را برای شرکت در دوره آموزش حرفه ای آماده کنند."

کارت آبی اتحادیه اروپا و شروط گرفتن آن
در قوانین جدید مهاجرتی به متخصصان امکان اخذ کارت آبی اتحادیه اروپا داده می شود که با آن می توانند به مدت چهار سال در هر نقطه این اتحادیه اقامت گزینند و کار کنند. از دیگر مزایای این کارت این است که افراد خانواده او هم می توانند اقامت بگیرند و خود را برای ورود به بازار کار آماده کنند. این کارت برای یک دوره چهار ساله داده می شود. تحت شرایط خاصی نیز اقامت آنها در آلمان تمدید یا دائمی می شود.

از جمله شرایط گرفتن کارت آبی داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی از آلمان یا مدرکی است که با تحصیلات دانشگاهی در آلمان قابل انطباق باشد و به رسمیت شناخته شود.

داشتن قرارداد کاری یا داشتن ضمانتی از سوی کارفرما برای استخدام. داشتن شغلی با دستمزد حداقل ۵۳ و ۶۰۰ یورو در سال. قوانین در اینجا برای حداقل دستمزد برای چند رشته استثنا قائل شده اند؛ متخصصین در رشته های علوم طبیعی و ریاضی، مهندسان، پزشکان و متخصصین رشته های مختلف انفرماتیک (IT ) که می توانند با دستمزدی در سطح ۴۱ هزار و ۸۰۰ یورو وارد بازار کار آلمان شوند.

دائمی شدن کارت آبی هم شروطی دارد از جمله این که متقاضی بیش از ۳۳ ماه به عنوان فردی با تخصص بالا کار کرده باشد و بیمه های اجتماعی از جمله بیمه بازنشستگی داده باشد. در صورتی که متخصصین دارای کارت آبی بعد از ۲۱ ماه زبان آلمانی را در سطح مناسبی (B۱) فراگرفته باشند، می توانند اقامت دائم بگیرند.

باستیان محمودی می گوید: "مهم این است که متقاضیان مهاجرت کاری مدارک خود را به موقع برای ارزیابی به آلمان بفرستند تا محتوای درسی رشته تحصیلی یا حرفه ای که فرد فراگرفته است بررسی شود. شرایط برای پذیرفته شدن در شغل های مختلف متفاوت است و سطح زبان مورد نیاز نیز تا حد زیادی به نوع شغل بستگی دارد. مثلا به این که فرد متقاضی می خواهد به عنوان پرستار استخدام شود و با بیماران سر و کار داشته باشد یا در یک رشته فنی."
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علل کمبود نیروی کار کدامند؟

یکی از علل کمبود نیروی کار تغییرات دموگرافیک در آلمان است. پیش بینی می شود که جمعیت آلمان تا سال ۲۰۵۰ آلمان با کمبود حدود ده میلیون نیروی کار روبرو خواهد شد. دلیل دیگر به گفته سارا پیرنبرگ، کارشناس موسسه اقتصاد آلمان (کلن) این است که بیشتر خانواده ها دیگرعلاقه چندانی به این که فرزندان شان حرفه ای را یاد بگیرند، ندارند "چون داشتن تحصیلات دانشگاهی را نوعی پرستیژ به حساب می آورند و ترجیح می دهند فرزند شان به جای یاد گرفتن مثلا حرفه لوله کشی حتما مدرک بالای دانشگاهی بگیرد."

از سال ۲۰۱۵ به این سو بیش از یک و نیم میلیون پناهجو وارد آلمان شده است. نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از آنها جذب بازار کار شده اند. اما بسیاری از این مشاغل در بخش خدمات است.

باستیان محمودی در مورد علت این که چرا پناهجویان نمی توانند به سادگی نیاز بازار کار آلمان را برآورده کنند می گوید: "بسته به این که پناهجویان از کدام کشور آمده باشند، میزان افراد متخصص در میان آنها نیز متفاوت است. در مجموع عده متخصصین در میان پناهجویان زیاد نیست. از این گذشته این احتمال هم وجود دارد که بخشی از پناهنده ها با تغییر شرایطی که دلیل پناهندگی آنها بوده است، مجبور به ترک آلمان شوند. بنابراین شرکت ها نمی توانند در درازمدت روی آنها به عنوان نیروی کار حساب کنند."

چشم انداز آینده چگونه است؟

تغییر قوانین مهاجرت می تواند در دراز مدت بازار کار آلمان و چهره جامعه این کشور را متحول کند. اما پیش بینی آینده کوتاه مدت کار دشواری است. از یک سو انتظار می رود که برای ورود به بازار کار آلمان رقابتی سختی میان کشورهای غیر اتحادیه اروپا، از جمله ایران، افغانستان، هند، ترکیه و بسیاری دیگر کشورها درگیرد. کشورهایی که به ویژه نیروی جوان و متخصص آنها به دلایل گوناگون کشورشان را ترک می کنند، از جمله نبود امکانات آموزشی کافی، فقر، بیکاری، ناامنی، نبود آزادی های فردی و اجتماعی.

از سوی دیگر صرف تغییر قوانین مهاجرتی به معنای برداشته شدن سریع موانع بر سر راه گرفتن ویزا، اقامت و قرارداد کار در آلمان نخواهد بود. هنوز زیرساخت های زیادی در آلمان باید تغییر کنند و با قوانین جدید مطابقت داده شوند.

باستیان محمودی می گوید: "وقتی به قوانین نگاه می کنید نمی توانید با اطمینان بگویید که وضع سال آینده ناگهان تغییر خواهد کرد. چون در ساختارها و اداراتی که باید به مسائل مهاجرت رسیدگی کنند تغییر خاصی به وجود نمی آید و فقط حوزه مسئولیت و وظایف آنها تفاوت خواهد کرد. بنابراین نمی شود از حالا گفت که روند گرفتن اقامت و کار در آلمان به زودی آسان تر و سریع تر می شود. گرفتن ویزا هم به محض اجرایی شدن این قوانین لزوما راحت تر نمی شود و هم چنان باید صبر زیادی برای راه افتادن کارها داشت."

در هر حال قوانین یک چیزند و بازار کار چیز دیگر. یکی قانونگذار است و دیگری کارفرما. مشکلات زیادی نیز در کشورهای مرجع وجود دارد. از جمله نبود مراکزی که متقاضیان بتوانند با مراجعه به آنها اطلاعات کامل و دقیقی بگیرند. قطعا اینترنت یکی از راه های کسب اطلاعات است. دسترسی محدود به این اطلاعات نیز می تواند بازاری برای موسسات و دفاتری شود که وعده های نادرست و اطلاعات نادرست تر می دهند.

فضای کاری و اجتماعی آلمان چگونه است؟

آنها که سال هاست در آلمان کار می کنند از شدت و دقت کار می گویند. شاید یک نمونه برای آشنایی با این فضا کمی به داشتن انتظارات واقع بینانه تر کمک کند.

مازیار زمان زاده مهندس مکانیک است. او در تهران به استخدام یک شرکت آلمانی درآمده و این شرکت تمام امکانات انتقال او و خانواده اش به آلمان را سازماندهی کرده است.

آقای زمان زاده می گوید: "محیط کاری اینجا کاملا با ایران خیلی متفاوت است. انتظاری که ازشما می رود بسیار بالاست. شما در ایران استرس مثلا ترافیک، آینده و بازنشستگی یا مثلا آموزش فرزندتان را دارید. وقتی که به آلمان مهاجرت می کنید وضعیت کاملا عوض می شود. شما مشکلات ایران را ندارید اما فشار کاری به همه فشارهای دیگر فائق می شود."

به نظر او آلمان هنوز مانند کانادا، استرالیا یا آمریکا کشوری مهاجرپذیر نیست و این بزرگ ترین چالش برای یک مهاجر است.

او می گوید: "جایی که من هستم (ایالت بایرن) در مجموع بسیاری فضای محافظه کارانه ای دارد. آدم های راحتی نیستند. راحت با شما ارتباط برقرار نمی کنند. زبان شان زبان سخت و سفتی است. شاید شما اصلا به زبان فارسی نتوانید کسی را به این شکل مواخذه کنید که در اینجا انسان را مواخذه می کنند. هنوز میان کسی که اینجا بزرگ شده یا از خارج آمده تفاوت می گذارند. انتظارشان از شما این است که سرتاپا آلمانی شوید، بدون لهجه صحبت کنید و .... و تازه وضع ما نسبت به دوستان مان که در شرق آلمان هستند، بسیار خوب است!"

او به مالیات سنیگین نیز اشاره می کند که جایی برای یک زندگی به اصطلاح «لوکس» باقی نمی گذارد. حتی برای یک مهندس خبره.
خلف وعده، کناره‌گیری، معجزه: سه گزینه پیش روی بوریس جانسون
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بهرنگ تاج‌دین بی‌بی‌سی
بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا
اتفاقات یک هفته گذشته در سیاست بریتانیا کاری کرده که به نظر می‌رسد اگر نخست‌وزیر نخواهد از مقامش کناره‌گیری کند یا زیر قولی که برای اجرای برگزیت در پایان ماه اکتبر داده بود بزند، به چیزی شبیه به یک معجزه نیاز دارد.

بوریس جانسون با وعده خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر 'تحت هر شرایطی' به رهبری حزب محافظه‌کار و در نتیجه نخست‌وزیری رسیده بود و تأکید کرده بود که اگر پیش از آن به توافقی تازه با این اتحادیه نرسد، بدون توافق آن را ترک می‌کند.

ولی مجلس قانونی را تصویب کرده که او را موظف می‌کند به جای خروج بی‌توافق، تقاضا کند برگزیت سه ماه به تعویق بیفتد. نمایندگان دو بار هم درخواست او برای برگزاری انتخابات زودرس را رد کردند؛ انتخاباتی که آقای جانسون امیدوار بود با پیروزی در آن، بتواند این قانون را لغو کند.

با آغاز تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان، امکان لغو این قانون تقریباً از بین رفته و گزینه‌های پیش روی نخست‌وزیر محدودتر شده است؛ گزینه‌هایی که یکی از دیگری بعیدتر به نظر می‌رسند.

نشست بعدی سران اتحادیه اروپا ۱۷ و ۱۸ اکتبر در بروکسل برگزار می‌شود
توافقی تازه با اتحادیه اروپا
شاید سرراست‌ترین راه حل این ماجرا، مذاکره با اتحادیه اروپا برای اصلاح توافقنامه خروج و تصویب توافق جدید در پارلمان بریتانیا پیش از ۳۱ اکتبر باشد.

این راه ممکن است بدیهی به نظر برسد، ولی نه بخش اول آن آسان است و نه بخش دوم.

آقای جانسون می‌خواهد بخشی مهم از توافقنامه برگزیت مربوط به پروتکل ایرلند شمالی (معروف به حصار) را تغییر دهد؛ ولی از کنفرانس خبری دوشنبه صبح او با همتای ایرلندی‌اش مشخص بود که هنوز بریتانیا راه حل جایگزینی برای پیشگیری از نیاز به بازرسی‌های گمرکی در مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (که عضو اتحادیه اروپاست) ارائه نداده است.

حتی اگر بوریس جانسون با یک توافقنامه جدید از نشست بعدی سران اتحادیه اروپا به لندن بازگردد، تضمینی نیست که بتواند آن را به تصویب پارلمان برساند.

از یک طرف احزاب مخالف حاضر نیستند هزینه سیاسی عواقب برگزیت دلخواه آقای جانسون را بپذیرند؛ از طرف دیگر حدود ۳۰ نفر از سرسخت‌ترین نمایندگان محافظه‌کار طرفدار برگزیت، به چیزی جز خروج بی‌توافق رضایت نمی‌دهند.

گزینه دیگر این است که نمایندگان مجلس با خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا در پایان اکتبر موافقت کنند.

ولی در شرایطی که یک نماینده محافظه‌کار به لیبرال‌دمکرات‌ها پیوسته و ۲۱ نفر دیگر حاضر شدند از حزب حاکم اخراج شوند تا جلوی چنین اتفاقی را بگیرند، تصویب خروج بی‌توافق در مجلس غیرممکن به نظر می‌رسد.

دور زدن قانون؟

اگر بوریس جانسون از نشست ۱۷ و ۱۸ اکتبر سران اتحادیه اروپا دست خالی برگردد، قانوناً موظف است یک روز بعد از اتحادیه بخواهد که برگزیت تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تعویق بیفتد.

نمایندگان حتی متن نامه‌ای را هم که او باید بفرستد، در قانون گنجانده‌اند تا راهی برای دور زدن آن نباشد.

دولت تأکید کرده که به قانون احترام می‌گذارد، ولی بعضی از اعضای کابینه از جمله دومینیک راب وزیر خارجه گفته‌اند که می‌خواهند 'حد و مرز آن را امتحان کنند.'

بعضی گفته‌اند که شاید نخست‌وزیر در کنار نامه‌ای که قانوناً باید بفرستد، نامه دیگری هم بفرستد و بگوید دولت بریتانیا با تعویق برگزیت موافق نیست یا شرط و شروطی بگذارد که برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول باشد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، کار ممکن است به دادگاه، بازداشت نخست‌وزیر یا استیضاح او بکشد؛ چرا که عده‌ای، از جمله یک قاضی پیشین دیوان عالی بریتانیا، معتقدند فرستادن نامه‌ای که نامه درخواست تعویق را بی‌اثر کند، نقض قانون است.

از طرف دیگر اگر به نظر برسد دولت از قانون سرپیچی کرده، ممکن است چند نفر از اعضای کابینه از جمله وزیر دادگستری استعفا بدهند.

ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان جزو منتقدان جدی اتحادیه اروپاست
مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست تعویق
بعضی خروج‌طلبان می‌گویند اگر بوریس جانسون مجبور شد آن نامه را بنویسد، باید اتحادیه اروپا را تهدید کند که در صورت تعویق موعد خروج، بریتانیا چوب لای چرخ این اتحادیه می‌گذارد؛ به این امید که چنین تهدیدی باعث شود اروپایی‌ها عطای بریتانیا را به لقایش ببخشند.

ولی بعید است چنین تهدیدهایی باعث شود اتحادیه اروپا با درخواست رسمی بریتانیا مخالفت کند.

البته تعویق برگزیت به موافقت هر ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و هر یک از این کشورها می‌تواند به تنهایی چنین درخواستی را وتو کند.

به همین دلیل است که بعضی از طرفداران برگزیت گفته‌اند بوریس جانسون باید از یک رهبر یک دولتِ دوست - کسی مثل ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان که منتقد جدی اتحادیه اروپاست - بخواهد که با تعویق برگزیت مخالفت کند تا بریتانیا مجبور شود ۳۱ اکتبر بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.

واقعیت این است که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد این طور به نظر بیاید که یک کشور عضو را - که اکثر نمایندگان پارلمانش هم خواهان ماندن ولو موقتی در این اتحادیه هستند - به زور بیرون کرده است.

مأموریت: غیرممکن
رکورد کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری بریتانیا متعلق به جرج کنینگ است؛ مردی که سال ۱۸۲۷ برای ۱۱۹ روز در این مقام بود.

بوریس جانسون اگر نخواهد این رکورد را بشکند، باید تا بیستم نوامبر، یعنی سه هفته بعد از موعد برگزیت در مقامش دوام بیاورد.

با منتفی شدن برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از آن تاریخ، سرنوشت او تا حدی در دست خودش است. 
احوال امريكا 
آمریکا، به كمك اوكراين؛ کپی سیستم موشکی اس 300 (مربوط به دهه 80 ميلادي) را می سازد
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آمریکا قصد دارد دو سیستم موشکی را تولید کند که از نظر ظاهری و فنی شبیه به سیستم S-300 روسیه باشد.

به گزارش اسپوتنیک، نیروی هوایی ایالات متحده در نظر دارد دو سیستم موشکی را تولید کند که از نظر ظاهری و مشخصات شبیه به سیستم موشکی ضد هوایی S-300 روسیه باشد. ساخت این موجموعه در ایالت یوتا در آمریکا صورت خواهد گرفت. 
در ایالات متحده به هنگام ساخت این سامانه، پرسنل اختصاصی در این جهت آموزش خواهند دید.
سامانه موشکی امریکا از نظر ظاهری S-300روسیه را کپی می کنند.

در پایان ماه سپتامبر، به طور رسمی درخواست تولید این سامانه موشکی توسط آمریکا ارائه می گردد.

پیش از این در خبرها آمده بود که سردبیر مجله «دفاع ملی» می‌گوید که دسترسی آمریکا به پدافند هوایی اس-300 شوروی ممکن است به لطف اوکراین صورت گرفته باشد.

به گفته کوروتچینکو، اوکراین می‌توانسته اس-300 را در چارچوب توافقنامه همکاری با واشنگتن صادر کند. 

وی افزود: با این حال این سیستم اس-300 متعلق به دهه 80 میلادی است و به همین دلیل آنها از سلاح های کنونی و سری روسیه اطلاعاتی در اختیار ندارند

پیش از این یک تصویر ماهواره‌ای از سایت آزمایشی نظامی آمریکا در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که در آن دستگاه های پرتاب کننده و کنترل سیستم پدافند هوایی اس-300 شوروی مستقر دیده می شود.
افشای جاسوسی اسرائیل از کاخ سفید/ پولیتیکو: اسرائیل عامل نصب دستگاه‌های جاسوسی نزدیک کاخ سفید است
در حالی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به داشتن روابط بسیار نزدیک و دوستانه با اسراییل افتخار می‌کند اما اکنون گفته می‌شود که تل‌آویو در حال جاسوسی از واشنگتن بوده است. سه مقام ارشد پیشین دولت آمریکا می‌گویند واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که اسرائیل در پس نصب دستگاه‌های جاسوسی از تلفن‌های همراه در نزدیکی کاخ سفید و دیگر مکان‌های حساس در پایتخت ایالات متحده بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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در حالی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به داشتن روابط بسیار نزدیک و دوستانه با رژیم صهیونیستی افتخار می‌کند اما اکنون گفته می‌شود که تل‌آویو در حال جاسوسی از واشنگتن بوده است.

سه مقام ارشد پیشین دولت آمریکا می‌گویند واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که اسرائیل در پس نصب دستگاه‌های جاسوسی از تلفن‌های همراه در نزدیکی کاخ سفید و دیگر مکان‌های حساس در پایتخت ایالات متحده بوده است.

به نوشته نشریه «پالتیکو» به نقل از این منابع که نامشان را ذکر نکرد، برخلاف تمام موارد قبلی از افشا شدن جاسوسی دولت‌های خارجی در خاک آمریکا اما این بار دولت ترامپ نه تنها از تل‌آویو انتقاد نکرد بلکه هیچ تنبیهی نیز برای اسرائیلی‌ها در نظر نگرفت.

بر این اساس طی دو سال قبل و در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، دستگاه‌های جاسوسی کوچکی که اصطلاحا به آنها «استینگ‌رِی» (لقمه‌ماهی) گفته می‌شود در نزدیکی کاخ سفید و دیگر ساختمان‌های دولتی مهم در واشنگتن نصب شده بودند و نحوه عملکرد آنها بدین شکل است که خود را به‌عنوان فرستنده مخابراتی جا زده و مکان تلفن‌های همراه و اطلاعات شناسایی آنها را استخراج می‌کنند.

این دستگاه‌ها که از نظر صنعتی نام «گیرنده‌های هویت مشترکان تلفن‌های همراه بین‌المللی» یا IMSI-catchers به آنها اتلاق می‌گردد، قادر هستند محتوای تماس‌ها و داده‌های اینترنتی مصرف‌شده را دریافت کنند.

یک مقام پیشین آمریکایی می‌گوید احتمالا این دستگاه‌ها را برای جاسوسی از ترامپ، مشاوران ارشدش و دیگر دستیاران نزدیک وی نصب کرده بودند و علی‌رغم ادعای کاخ سفید هنوز هم مشخص نیست این اقدام اسرائیلی‌ها تا چه حد ناموفق بوده است.

پالتیکو با بیان اینکه از نظر کارشناسان مختلف، ترامپ نسبت به پروتکل‌های امنیتی کاخ سفید بی‌خیال و سهل‌انگار است، نوشت: «در می 2018 گزارش داده بودیم که رئیس‌جمهور [ترامپ] معمولا از تلفن‌های همراهی که امن نبودند برای تماس با دوستان و معتمدانش استفاده می‌کند».

بر این اساس، مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا که در سال 2018 دستگاه‌های جاسوسی را در مناطق مختلفی از واشنگتن کشف کرده بودند، بعد از تحقیقات فراوان و همکاری با اف.بی.آی و دیگر سازمان‌های امنیتی قانع شدند که ماموران اسرائیلی این دستگاه‌ها را نصب کرده بودند.

سخنگوهای دولت ترامپ، اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی و سرویس مخفی آمریکا از اظهار نظر درباره گزارش پالتیکو و افشاگری مقامات پیشین امتناع کردند.

یک مقام ارشد پیشین در دستگاه امنیتی آمریکا با انتقاد از سهل‌انگاری دولت ترامپ در قبال این مسئله مهم می‌گوید حتی بعد از اینکه پلیس فدرال و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جمع‌بندی کردند که اسرائیلی‌ها این دستگاه‌ها را در کاخ سفید نصب کردند اما باز هم ترامپ هیچ اقدامی برای تنبیه تل‌آویو – چه علنی و چه در خفا – انجام نداد.

منبع: فارس
احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
احوال اركانهاي بنام بشريت (سازمان ملل، صليب سرخ، يونسكو، انرزي اتمى، .....))
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روسیه می خواهد دفتر مرکزی سازمان ملل را از ایالات متحده منتقل كند
CC BY 2.0 / 
روسیه ممکن است بخاطر جنگ ویزا، پیشنهاد دهد دفتر مرکزی سازمان ملل از ایالات متحده منتقل شود.

به گزارش اسپوتنیک، آندری کروتسکیخ، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در زمینه همکاری های بین المللی در زمینه امنیت اطلاعات در بیانیه ای اعلام کرد: روسیه ممکن است بخاطر جنگ ویزا، پیشنهاد دهد دفتر مرکزی سازمان ملل از ایالات متحده منتقل شود.
به گفته وی، واشنگتن در روند دیپلماتیکی در سازمان ملل مزاحمت ایجاد می کند، به طور دوره ای برای نمایندگان روسیه و سایر کشورها ویزا صادر نمی کند. كروتسكیخ خاطرنشان كرد: "من تأكید می كنم كه ما به دنبال بازدید از ایالات متحده نیستیم، ما به سازمان ملل می رویم." به همین دلیل است که اگر این عمل ادامه یابد، روسیه آماده است تا مسئله انتقال از ایالات متحده را برای حداقل همه مذاکرات مهم بین المللی پیشنهاد دهد.

در تاریخ 4 سپتامبر ، سفارت آمریکا در وب سایت خود نوشت که دولت روسیه محدودیت هایی برای صدور ویزا اعمال می کند. این گزارش همچنین گفت: "مشکل سفارت روسیه در واشنگتن برای صدور ویزا به ماموران جدید کنسولی."

احوال روابط خارجي ايران
ديبلماسي بنهان - ماجراى مقدمات بنهان حل معضل جنك با عراق، كه با اطلاع امام خميني شروع و بيش رفت اما بوسيله دخالت بجه ها ناكام ماند (معروف به ماجراى مك فارلين)
روایت علی هاشمی، عضو تیم مذاکره کننده با مک فارلین، از سفر هیات آمریکایی به تهران، و نقش آیت الله رفسنجانی، روحانی و سیدمهدی هاشمی، در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»:
اگر هیات مک فارلین می‌توانست با آقای هاشمی ملاقات کند، ماجرا خیلی متفاوت می‌شد/ بعد از افشای مذاکرات مک فارلین، مذاکرات تا دو ماه ادامه داشت / طرفداران سید مهدی هاشمی شبنامه توزیع کردند که حسن روحانی خیانت کرده و باید محاکمه شود / سوریه مخالف مذاکرات مک فارلین بود؛ نظر حافظ اسد این بود که این موضوع افشا شود / از اتیوپی و اردن F-۴ خریدیم
امام درمورد مذاکرات مک فارلین گفته بودند «باید مشت‌تان بسته باشد و آن‌ها نبینند که شما می‌خواهید چه کنید» / روحانی از اول به شیخ دیپلمات معروف بود / آیت الله منتظری از آقای هاشمی گله کرده بود که چرا در مورد مک فارلین به من اطلاع ندادید / هیات مک فارلین شاکی بودند که روحانی و دکتر هادی با اسامی مستعار با آنها صحبت کرده بودند / موشک‌های تاو ارسالی برای ایران بی ایراد نبودند / با هیات مک فارلین در ایران مثل زندانی‌ها برخورد شد، نه مهمان

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 سرویس تاریخ «انتخاب» / فهیمه نظری: ۱۲ آبان ۱۳۶۵ گزارشی در مجله لبنانی الشراع منتشر شد که خواندنش چشم مخاطبان را از تعجب گرد کرد، چراکه از مذاکرات مخفی ایران با آمریکا در طول یک سال گذشته (از بهار ۶۴) پرده برمی‌داشت. این گزارش فاش کرد که دولت آمریکا در طی این مدت به طور مخفیانه به ایران تسلیحات ارسال می‌کرده تا در قبال آن گروگان‌های خود در در لبنان را آزاد کند و در ضمن پول دریافتی از ایران بابت سلاح‌های ارسالی را برای کمک به کنتراها، مخالفان حکومت کمونیستی نیکاراگوئه، ارسال کند. رابط دور اول مذاکرات دلال اسلحه‌ای به نام منوچهر قربانی‌فر بود که محسن کنگرلو، معاون امنیتی نخست‌وزیر وقت، از طریق او با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شد. به دنبال افشای این مذاکرات، در کنگره آمریکا کمیته‌ای برای تحقیقات به ریاست سناتور جان تاور تشکیل شد. این کمیته در مدت سه ماه بر روی همه زوایای این ماجرا کار و در نهایت نتایج بررسی‌های خود را در گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ (۷ اسفند ۱۳۶۵) به رونالد ریگان عرضه کرد. ماجرای مک فارلین به حدی برای ریگان، ریاست‌جمهوری آمریکا، در کنگره رسوایی به بار آورد که از نظر رسانه‌ها به واترگیت دوم معروف شد. بر اساس این گزارش آمریکا در طول سال‌های ۶۴ تا مهر ۱۳۶۵ طی هفت مرحله ۲۵۰۰ موشک تاو و ۲۰۰ موشک هاوک به ایران فرستاد و در قبال آن از ۵ گروگان خود در لبنان توانست ۳ نفر را با وساطت ایران آزاد کند. اما دور اول این مذاکرات عملا در پی سفر هیات مک فارلین (نماینده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا و مشاور امنیت ملی سابق که خود بانی این مذاکرات بود) به ایران و عدم ملاقات سرآمدان سیاسی کشور از جمله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، با این هیات به بن‌بست رسید. در ۲۵ شهریور ۶۵ دوباره مقامات آمریکایی توانستند از طریق رابط‌های خود با علی هاشمی، برادرزاده جوان آقای هاشمی، در بلژیک ملاقات کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. در نهایت افشای ماجرا توسط مجله الشراع لبنان که خبر را از طریق طرفداران سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری، به دست آورده بود، میخ آخری بود بر تابوت این مذاکرات پنهانی.

برای اطلاع از جزئیات بیش‌تر مذاکرات موسوم به مک فارلین، با علی هاشمی، فردی که در دور دوم مذاکرات به عنوان واسط ایرانی طرف ملاقات آمریکایی‌ها قرار می‌گیرد به گفتگو نشستیم. حاصل این گفتگو را در پی می‌خوانید:

حتی برجام هم به یک دیپلماسی نهان برمی‌گردد
«انتخاب»: جناب هاشمی، پیش از این‌که وارد بحث شویم، به عنوان یکی از افرادی که در جریان مذاکرات مک‌فارلین بوده‌اید، این ماجرا را چطور توجیه می‌کنید؟
هاشمی: اصولا دیپلماسی نهان نه در ایران بلکه در تمام دنیا بر عهده نهادهایی، چون شورای عالی امنیت، سازمان‌های اطلاعاتی، رابط‌های تجاری و نظیر این‌ها است. نوع دیپلماسی‌ای هم که با آقای مک فارلین صورت گرفت، دیپلماسی نهان بود. در جریان انقلاب ایران نیز این دیپلماسی به طور خیلی گسترده کار کرده است؛ مثلا در موضوع اشغال افغانستان به وسیله آمریکا و حمله این کشور به عراق و در پی آن سرنگونی صدام حسین، همکاری‌های منظمی میان دو کشور وجود داشته است. حتی همین برجام به یک دیپلماسی نهان برمی‌گردد که قبل از آن در حال کار بوده است.

«انتخاب»: اما یکی از رابطان مذاکره با آمریکا در این ماجرا شخصی به نام منوچهر قربانی‌فر و قاچاقچی معروف اسلحه بود، آیا قاچاقچیان اسلحه هم می‌توانند به عنوان میانجی در دیپلماسی نهان مورد استفاده قرار گیرند؟
هاشمی: بالاخره بازرگانان به دنبال منافع خود هستند. دیپلماسی نهان یک سرفصل است.

دیپلماسی نهان هیچ حد و مرزی ندارد
«انتخاب»: پس با این توضیح می‌توان گفت: دیپلماسی نهان هیچ حد و مرزی ندارد؟
هاشمی: هیچ حد و مرزی ندارد. در همه جای دنیا هم همین‌طور است.

از سال ۶۸ کنترل دیپلماسی نهان به دست شورای عالی امنیت ملی افتاد
«انتخاب»: در بحث مک فارلین شخصی، چون منوچهر قربانی‌فر که پیش از انقلاب افسر ساواک بوده و بعد از انقلاب عامل موساد و در عین حال قاچاقچی اسلحه معروفی هم هست، رابط اولیه مذاکرات است. این فرد سابقه‌اش مشخص بوده و حتما سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ما در آن دوره از پیشینه ایشان باخبر بوده‌اند، چنین شخصی چطور توانسته با محسن کنگرلو، مشاور امنیتی نخست‌وزیر وقت، ارتباط برقرار کند؟
هاشمی: اولا آقای کنگرلو خودش مقام امنیتی، یعنی مشاور امنیتی نخست‌وزیر بود. ایشان قبل از انقلاب نیز با سازمان فداییان اسلام کار می‌کرد. ضمن این‌که آقای کنگرلو تمام مبانی را با مقام‌های آن دوره از آقای هاشمی گرفته تا شورایی که جنگ را اداره می‌کردند در میان می‌گذاشت.

لازم است در این‌جا توضیحی بدهم؛ در قانون اساسی جدید که در سال ۶۸ تصویب شد امور این‌چنینی به طور کلی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد؛ یعنی در قانون اساسی، نهادی به نام شورای عالی امنیت تعریف شد که دو نماینده رهبری در آن عضویت دارند. شورای عالی امنیت ملی اکنون در مقاطعی پس از امضای رهبری حتی حق قانون‌گذاری دارد. قاعدتا از همان سال ۶۸ دیگر کنترل دیپلماسی نهان به دست این نهاد افتاد، اما تا قبل از آن اصلا چیزی به عنوان دیپلماسی نهان در قانون اساسی ایران پیش‌بینی نشده بود. این‌که می‌گویید آیا دیپلماسی نهان حد و مرز دارد، شما نگاه کنید سخت‌ترین جنگی که بشر پشت سر گذاشته است، جنگ دوم جهانی است که منجر به کشته شدن ۶۰ میلیون نفر شد. حتی در این جنگ و در اوج درگیری‌ها، متفقین با ارتش آلمان در ارتباط بودند؛ یعنی متفقین با متحدین ارتباطات اطلاعاتی داشتند و به طور مثال مبادله اسیر می‌کردند. چون بحثی که همیشه در دیپلماسی پنهان مطرح می‌شود، مبادله اسراست. در روابط جنگ سرد نیز که جنگی صد درصد ایدئولوژیک بود (چون در یکسو کمونیست‌ها و در سوی دیگر سرمایه‌داران بودند) تبادل اسرا به طور مرتب انجام می‌شد.

در دیپلماسی نهان شما به هیچ وجه واقعیت موضوع را متوجه نخواهید شد

«انتخاب»: در جنگ سرد هیچ‌کدام از طرف‌ها ایدئولوژیک به معنای دینی نبودند، ما در جمهوری اسلامی از همان ابتدا یک سری خطوطی را برای خودمان تعریف و پس از تسخیر سفارت رابطه‌مان را با آمریکا قطع کردیم، از آن سو آمریکا هم ایران را تحریم کرد.
هاشمی: بله قطع رابطه سیاسی علنی شده بود. منتها در زمانی که مسئله مک فارلین پیش آمد، شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، بیش‌تر هم به خاطر جنگ و این‌که به هر حال خود حضرت امام حضور داشتند. مسئولان وقت با تماس با امام و نظراتی که از ایشان می‌گرفتند مسیرشان را مشخص می‌کردند.

دیپلماسی نهان هم مانند دیپلماسی آشکار همیشه در حال کار و انجام وظیفه است، اما شدت و ضعف دارد. ممکن است زمانی افشا شود، یا هیچ وقت افشا نشود. شما به هیچ وجه واقعیت موضوع را در دیپلماسی نهان متوجه نخواهی شد.

«انتخاب»: در بهار ۶۴، یعنی در نخستین گام این مذاکرات منوچهر قربانی‌فر با شخصی به نام تئودور شاکلی در آلمان وارد مذاکره می‌شود. شما در این باره اطلاعی دارید؟ ضمن این‌که آقای سید محمد خامنه‌ای در مصاحبه‌ای با نشریه «رمز عبور» ادعا کرده‌اند که یکی از رابط‌های آقای هاشمی با آمریکایی‌ها حضرتعالی بودید. دقیقا گفته‌اند: «برادرزاده هاشمی که به‌بهانه تهیه اسلحه با قربانی‌فر آشنایی پیدا کرده بود و مورد توجه آمریکایی‌ها و امید آن‌ها به وساطت مستقیم قرار گرفته بود.»
هاشمی: نه. من قربانی‌فر را هم نمی‌شناسم و تماسی با آن‌ها نداشتم.

«انتخاب»: قربانی‌فر با یک قاچاقاچی اسلحه سعودی به نان عدنان خاشقچی در همین زمینه همکاری داشته است. ایشان را هم نمی‌شناسید؟ همه این‌ها قبل از سفر مک فارلین به ایران و مربوط به مرحله اول مذاکرات است.
هاشمی: خاشقچی خوب معروف بود و همه می‌شناختندش. یک همسر ایرانی هم داشت با نام خانوادگی زنگنه.

«انتخاب»: شما در مصاحبه‌ای با مجله «شهروند امروز» در مورد علت شروع این مذاکرات گفتید «ما آن زمان در جنگ دست بالا را داشتیم، چون به عراق وارد شده بودیم و آمریکایی‌ها محتاج به مذاکره با ما بودند.» در حالی که نیرو‌های ما در عملیات بدر (۱۹ تا ۲۶ اسفند ۱۳۶۳) پیشروی کمی در مواضع عراق تا شرق دجله داشتند و به دلیل ناتوانی آتشباری مناسب و کمبود امکانات و ناکامی در عبور از دجله بعد از یک هفته مجبور به عقب‌نشینی از بیش از نیمی از مناطق متصرف‌شده می‌شوند. در عملیات بعدی آن، یعنی والفجر ۸ (۲۰ بهمن ۶۴ تا ۲۹ فروردین ۶۵) که توانستیم فاو را تصرف کنیم، با استفاده از همان اطلاعتی بود که آمریکا در مورد استقرار نیرو‌های عراقی در مرز ایران در اختیار ما گذاشته بود و اتفاقا بر مبنای همین مذاکراتی که به مک فارلین منتهی شد. می‌خواهم بگویم که این مذاکرات در تصرف فاو تاثیر زیادی داشت، در حالی که صحبت شما در آن مصاحبه در تناقض با این واقعیت است و اتفاقا وقتی ما وارد مذاکرات پنهان با آمریکایی‌ها شدیم دست بالا را نداشتیم.
هاشمی: این‌که آمریکایی‌ها بر اساس چه تحلیلی می‌خواستند با ایران رابطه برقرار کنند، به طور مفصل در گزارش تاور (این گزارش را دادستان آمریکا تهیه کرده و تحویل کنگره داده است قاعدتا هم از همه دست‌اندرکار در این زمینه بازجویی کرده‌اند) آمده است. من البته این گزارش را نخوانده‌ام؛ ولی قاعدتا آمریکایی‌ها در پی حل دو سه مسئله با ایران بودند؛ از جمله مسئله لبنان، افغانستان و جنگ ایران و عراق که به سمت جنگی گسترده می‌رفت و عراق به نوعی در حال سیطره یافتن در آن بود. این نکته برای آمریکایی‌ها خطرناک بود. مسئله شرق، یعنی روسیه نیز مطرح بود. ایران هم در مقابل مسائلی داشت، از جمله این‌که در زمان شاه یکسری تسلحیات آمریکایی خریداری شده بود که در آن مقطع نیاز به قطعات یدکی داشتند. مثلا لامپ‌های موشک‌های هاوگ یا قطعات موشک‌های ضدتانک را نداشتیم. یعنی دو طرف به نقطه‌ای رسیده بودند که نیاز به صحبت با یکدیگر داشتند.

از اتیوپی و اردن F-۴ خریدیم
«انتخاب»: چرا در دور اول دلال‌های اسلحه واسطه شدند؟
هاشمی: برای این‌که دلال‌های اسلحه بیش‌تر دنبال این بودند که با انتقال سلاح‌های مورد نیاز کشور ما درآمدی برای خودشان کسب کنند. البته این‌ها دلال اسلحه نبودند، فروشنده‌های اسلحه بودند؛ کمپانی‌های تسلیحاتی همیشه برای فروش سلاح‌های خود یکسری افراد را جلو می‌اندازند و آن‌ها را در دنیا علامت‌دار می‌کنند. مثلا به یاد می‌آورم که یکی از همین افراد پیشنهادی برای ایران آورد مبنی بر این‌که چند فروند F-۴ را در اتیوپی که مورد استفاده خودشان نبود، خریداری کنیم. ایران هم موافقت آمریکایی‌ها را برای انتقال این هواپیما‌ها گرفت. یا حتی اردن که آن زمان متحد عراق بود می‌خواست F-۴ هایش را به ایران بفروشد. خوب ایران هم شرایطش را بررسی کرد و این عملیات انجام شد؛ چون آن زمان سیستم تسلیحاتی جمهوری اسلامی با حالا خیلی متفاوت بود. الان سیستم جمهوری اسلامی بر مبنای سلاح‌هایی است که خودش می‌سازد و کمتر بر مبنای سلاح‌های خارجی است. اما آن زمان بخش بزرگی از تجهیزات نیروی هوایی ما آمریکایی، بخشی انگلیسی و بخش کوچکی هم ایتالیایی بود. به همین دلیل هم دستیابی به این تجهیزات برای ایران مهم بود.

به نظر من احتیاج هر دو طرف باعث شروع مذاکرات شد. آن‌ها یکسری نیاز‌هایی داشتند و در مقابل ما هم همین‌طور. این نیاز‌ها درنقطه‌ای به نام مذاکرات مک فارلین همدیگر را قطع کردند، پس از آن وارد مرحله دوم شد، بعد مجددا ادامه یافت تا سرانجام به قطع‌نامه انجامید.

در جریان سفر مک فارلین به تهران، آمریکایی ها از طریق قربانی‌فر نتوانستند با آیت الله هاشمی ملاقات کنند؛ بنابراین به سراغ من آمدند
«انتخاب»: چرا مقام‌های آمریکایی به سراغ شما آمدند؟
هاشمی: احساس‌شان این بود که افرادی، چون قربانی‌فر صادقانه عمل نکرده‌اند. به این نتیجه رسیده بودند که از طریق آقای قربانی‌فر نمی‌توانند به سیاست‌شان دست پیدا کنند؛ مثلا یکی از استدلال‌های‌شان این بود که قربانی‌فر گفته زمانی که به تهران بروید با آقای هاشمی، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ملاقات می‌کنید؛ در حالی که زمانی که مک فارلین و هیات همراهش به ایران آمدند، هیچ‌کدام از مقام‌های ارشد ایرانی با آن‌ها ملاقات نکرد، بلکه چند افسر اطلاعاتی به اضافه آقای روحانی و آقای دکتر هادی البته همه هم با نام مستعار با آن‌ها ملاقات کردند.

«انتخاب»: در خاطرات روز چهارم خرداد ۶۵ آقای هاشمی که مصادف با روزی است که مک فارلین و هیات همراهش به ایران می‌رسند، ایشان به این ماجرا اشاره می‌کند و می‌نویسد به آقای روحانی گفتم که برای کنترل قطعات و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کنند و بعد می‌نویسد که آقای کنگر لو و وحیدی مسئول سپاه آمدند در افطار همان روز گزارش وضعیت هیات آمریکایی را دادند یک چهارم قطعات هاک درخواستی را آوردند. این نشان می‌دهد که آقای هاشمی کاملا و از قبل در جریان سفر این هیات قرار داشته‌اند، منظورم این است که این سفر بدون هماهنگی انجام نشده بود؛ پس چه اتفاقی می‌افتد که با آن‌ها ملاقات نمی‌کند؟
هاشمی: به هر حال این‌ها تحلیل‌های جمهوری اسلامی بوده که ملاقاتی در حد مقام‌های ارشد نظام صورت نگیرد. قربانی‌فر ظاهرا ملاقات در سطح مقام‌های عالی‌رتبه در ایران را به آن‌ها قول داده بود، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی چنین تصمیمی نداشتند. در سیاست همیشه یکسری علائم وجود دارد و یک سری واقعیت‌ها. الان ممکن است کسی ادعا کند که مثلا با فرمانده سپاه آشناست و می‌تواند ترتیب ملاقاتی را با وی فراهم کند، خوب برای دستیابی به این مقصود باید مذاکراتی را انجام دهد، با پیغام که کار پیش نمی‌رود. آمریکایی‌ها به دنبال پایان جنگ در منطقه بودند و تشخیص‌شان این بود که از طریق کانال قربانی‌فر فقط در حد یک تبادل سلاح و گروگان کار را پیش برده‌اند.

«انتخاب»: حتی در مورد آزادی گروگان‌ها هم آن‌ها چندان به خواسته‌های‌شان نرسیدند، چون در تمام ماجرای مک فارلین فقط ۳ گروگان آمریکایی آزاد شدند.
هاشمی: مهم این بود که طرفداران ایران در آن مقطع گروگان‌گیری جدیدی نکردند.

هدف آمریکا آن بود که مذاکرات مک فارلین، به دیپلماسی آشکار منجر شود اما طرف ایرانی نمی‌خواست 

«انتخاب»: هدف آمریکایی‌ها از ملاقات هیات مک فارلین با مقام‌های ارشد ایرانی چه بود؟
هاشمی: آن‌ها به دنبال این بودند که این مذاکرات به دیپلماسی آشکار منجر شود؛ چون نمی‌توان دیپلماسی نهان را تا ابد ادامه داد، باید یک جایی به دیپلماسی آشکار تبدیل شود؛ اما طرف ایرانی نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. به هر حال آن زمان شورای عالی امنیت وجود نداشت و سران سه قوه با مشورت حضرت امام در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کردند؛ یعنی حضرت امام نقش شورای امنیت ملی را به سران قوا سپرده بود و آن‌ها تصمیم می‌گرفتند. قاعدتا آن زمان هم به این نتیجه رسیده بودند که کسی از شخصیت‌ها با هیات مک فارلین ملاقات نکند و ملاقات تنها در حد واحد‌های عملیاتی و اطلاعاتی باشد.

حضور یک  اسرائیلی در هیات مک فارلین خیلی غریب نیست؛ اگر هم بوده با پاسپورت اسراییلی نیامده؛ همه  پاسپورت ایرلندی داشتند

«انتخاب»: دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه‌ای گفته‌اند که یک اسراییلی هم در هیات مک فارلین حضور داشته است؟
هاشمی: اگر هم بوده با پاسپورت اسراییلی نیامده، همه این‌ها با پاسپورت ایرلندی آمده بودند. این هم خیلی غریب نیست، چون اسراییل در همه زمینه‌هایی که بین ایران و آمریکا باشد حتما دخالت می‌کند و فعال است.

برای معالجه چشمم به بلژیک رفته بودم که آمریکایی ها با من ارتباط گرفتند
«انتخاب»: در شهریور ۶۵ شما در بلژیک حضور داشتید و طرف‌های آمریکایی توانستند با شما در این کشور ارتباط برقرار کنند، در این کشور تحصیل می‌کردید؟
هاشمی: نه. هم برای معالجه چشمم رفته بودم و هم برای این‌که اگر بشود آن‌جا ادامه تحصیل بدهم، چون پسر عمویم آن‌جا تحصیل می‌کرد. در بلژیک یکی از دوستان تماس گرفت و گفت: مطلب مهمی را می‌خواهم با شما در میان بگذارم و آن ملاقات انجام شد.

«انتخاب»: آن موقع پست سیاسی داشتید؟
هاشمی: نه دانشجو بودم و مدت زیادی هم به جبهه رفته بودم.

با هیات مک فارلین در ایران مثل زندانی‌ها برخورد شد، نه مهمان 

«انتخاب»: هدف‌شان از این ملاقات چه بود؟ از شما چه می‌خواستند؟
هاشمی: آن‌ها کل قضیه را توضیح دادند و گفتند که ما می‌خواستیم به ایران کمک کنیم. از قربانی‌فر منفی می‌گفتند که ایشان چیز‌هایی که ما می‌خواستیم را نمی‌تواند اجرا کند. می‌گفتند ایران در وضعیت دشواری قرار دارد؛ چون عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند، موشک‌های جدید گرفته و قصد دارد خارک را از کار بیندازد و صادرات نفت شما را قطع کند. می‌گفتند ما قصد کمک داشتیم، ولی نتیجه‌ای نگرفتیم.‌

می‌گفتند «قصدمان ملاقات با آقای هاشمی بوده، اما با چهار نفر به نام افسر اطلاعاتی ملاقات کردیم.» از این قضیه خیلی شاکی بودند. خوب این هیات وقتی به ایران آمده بود، تقریبا در هتل مثل زندانی‌ها با آن‌ها برخورد شد و نه مثل مهمان؛ چون یک طبقه هتل را بسته بودند و این‌ها فقط در آن‌جا بودند از آن‌جا هم مستقیم به فرودگاه منتقل شدند؛ یعنی تحت تدابیر شدید امنیتی. حتی می‌گفتند: «شیشه‌های ماشین ما را دودی کرده بودند.» و گله دیگرشان این بود که مسئولان ایرانی را که در ایران به ملاقات‌شان رفته بود، از نظر چهره شناسایی کرده بودند، ولی می‌گفتند که «با اسامی مستعار با ما صحبت کردند.»

آمریکایی ها در بلژیک به من گفتند کشور‌های عربی را قانع می‌کنیم به شما خسارت بپردازند
در این ملاقات بحث زیادی در مورد استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی شد. آن زمان قدرت‌های بزرگ جهانی از قبیل: آلمان، هلند و فرانسه عراق را به تسلیحات شیمیایی تجهیز کرده بودند، حرف ملاقات‌کنندگان این بود که شما تجهیزات مقابله با سلاح شیمیایی را ندارید. درست هم می‌گفتند؛ عراق از سال ۶۲ به بعد شروع به استفاده از تسلیحات شیمیایی کرد، اما اوج آن در خیبر، مجنون و فاو بود. وقتی فاو را از ما پس گرفتند، کلا شیمیایی زدند.

در مجموع آن‌ها پیشنهادهای زیادی داشتند مثلا می‌گفتند ما رابطه شما را با کشور‌های عربی اصلاح می‌کنیم و قانع‌شان می‌کنیم که به شما خسارت بپردازند.

من در طول این ملاقات همه صحبت‌های‌شان را نوت‌برداری کردم در ۷ یا ۸ صفحه و تحویل دادم به حاج آقا [هاشمی رفسنجانی].

«انتخاب»: افرادی که با شما در بلژیک صحبت کردند، از آقای هاشمی هم گله‌مند بودند که با آن‌ها ملاقات نکرده است؟
هاشمی: نه نمی‌دانستند که این موضوع اصلا به آقای هاشمی انعکاس یافته یا نه، فکر می‌کرند که ایشان در جریان نیست.

«انتخاب»: شما چطور چنین ملاقاتی را پذیرفتید؟ نگران این نبودید که در صورت آگاهی نیرو‌های اطلاعاتی ایران از این جلسه، چه اتفاقی ممکن است برای‌تان بیفتد؟
هاشمی: آن موقع هم مثل الان بیش‌تر مقام‌های رسمی کشور از ملاقات ممنوع بودند؛ اما من نگرانی نداشتم، چون نسبت به اوضاعی که در جنگ می‌گذشت نگران بودم. خودم جزو رزمندگانی بودم که هم حضوری مستمر در جنگ داشتم و هم زخمی شده بودم. نگران بودم که اوضاع جنگ تا این اندازه بر علیه ایران است و ایران نمی‌تواند هیچ کاری بکند، ما در چندین عملیات موفق نبویم و ناچار همه را هم پیروزی تلقی می‌کردیم. بر همین اساس نسبت به جنگ و سرنوشت جنگ بی‌تفاوت نبودم که بخواهم از این ملاقات بترسم. می‌خواستم اگر کمکی از دستم برمی‌آید انجام دهم که در جنگ موفقیتی حاصل شود. اوضاع جنگ خیلی نامناسب بود. ما در عملیات بیت‌المقدس یک گردان ۲۰۰ نفری بودیم که اتفاقا پیروز هم شدیم، اما فکر می‌کنم فقط ۱۲ نفرمان برگشتیم. در عمیلات خیبر که من هم از لشکر ثارالله در آن شرکت کرده بودم، عراقی‌ها یک روز شیمیایی استفاده کردند، نصف بچه‌ها شیمیایی شدند. طبیعی بود که احساس مسئولیت کنم.

«انتخاب»: در میان افرادی که در بلژیک با شما ملاقات کردند، دیگر دلال اسلحه نبود؟ چه کسانی بودند؟
هاشمی: نه دلال اسلحه نبود. یکی از آن‌ها آلبرت حکیم نام داشت که مترجم‌شان بود. حکیم فردی ایرانی بود که در آمریکا زندگی می‌کرد.

«انتخاب»: این افراد از چه طریق توانستند با شما ارتباط پیدا کنند؟
هاشمی: از طریق یکی از دوستانی که در کار دیپلماسی بود و با او ارتباط داشتند.

اگر آمریکایی ها می‌توانستند با هاشمی ملاقات کنند، تمام مسائل‌شان را با ایران حل می‌کردند / آنها به دنبال یک عمق استراتژیک بودند، نه رد کردن چند هزار موشک تاو
«انتخاب»: در مصاحبه‌تان با «شهروند امروز» فرموده بودید آمریکایی‌ها به خاطر روابط قربانی‌فر با اسرائیلی‌ها به او شک کرده بودند و نگران بودند که اسراییل در این مذاکرات سنگ‌اندازی کند، در حالی که بر اساس گزارش تاور اسراییل اتفاقا از این مذاکرات منتفع می‌شده؛ چراکه انبار‌های تسلیحاتی‌اش پر از موشک‌های تاو بود که دیگر استفاده‌ای برایش نداشت، به همین دلیل هم با آمریکا به توافق می‌رسد که موشک‌ها را به ایران بدهد و در مقابل تسلیحات جدید از آمریکا بگیرد. پولی را هم که بابت موشک‌های تاو از ایران می‌گیرد، به آمریکا بدهد برای کمک به کنترا‌ها [مخالفان دولت نیکاراگوئه].
هاشمی: چون عمیلات مک فارلین شکست خورده بود، می‌خواستند دلایل این شکست را بررسی کنند. یکی از نکاتی که به ذهن‌شان می‌رسید این بود که اسراییل نگذارد رابطه خیلی عمیق شود. چون برای طرف آمریکایی در این مذاکرات علاوه بر انتفاع مالی، هدف مهم‌تر کسب عمق رابطه استراتژیک با ایران بود. آن‌ها اگر می‌توانستند با آقای هاشمی ملاقات کنند، تمام مسائل‌شان را با ایران حل می‌کردند و ماجرا خیلی متفاوت می‌شد. آمریکایی‌ها در واقع به دنبال یک عمق استراتژیک بودند، نه مثلا رد کردن چند هزار موشک تاو؛ بنابراین به اهداف‌شان نرسیده بودند و دنبال دلیل شکست بودند. یکی از دلایلی که می‌شد روی آن فکر کرد، این بود که ممکن است اسراییل سنگ‌اندازی کرده است.

«انتخاب»: هدف اصلی آمریکایی‌ها از این مذاکرات آزادی گروگان‌های‌شان در لبنان بود؟
هاشمی: به نظر من آن‌ها بیش‌تر از آزادی گروگان‌ها در بحث انتخابات‌شان استفاده می‌کردند، اما نهایتا تصمیم‌شان این بود که از نظر استراتژیک به ایران نزدیک شوند.

«انتخاب»: آقای روحانی یکی از افرادی بودند که از طرف آقای هاشمی برای دیدار هیات مک فارلین انتخاب می‌شوند، ایشان آن زمان علاوه بر نمایندگی مجلس چه سمتی داشت؟
هاشمی: رئیس قرارگاه خاتم هم بود.

روحانی در مذاکره با مک فارلین، لباس روحانیت نپوشیده بود
«انتخاب»: آقای روحانی با لباس روحانیت به این ملاقات رفته بود؟
هاشمی: نه هیچ کس با لباس روحانیت نرفته بود.

روحانی از اول به شیخ دیپلمات معروف بود
«انتخاب»: نقش آقای روحانی در قضیه مک فارلین چه بود؟
هاشمی: من وقتی گزارشم را به آقای هاشمی دادم، ایشان همان گزارش را به آقای روحانی داد، اما ایشان هیچ‌وقت در این رابطه با من تماس نگرفت. آقای روحانی دست راست آقای هاشمی در جنگ بود و تقریبا در همه جلسات عملیات‌ها که برای ملاقات با آقای هاشمی می‌رفتیم، آقای روحانی کنار ایشان حضور داشت و در حقیقت نقش دستیار ویژه داشت. آقای روحانی از اول به شیخ دیپلمات معروف بود و نظرات خوبی هم داشت، به خوبی متوجه می‌شد که سیاست به چه سمتی می‌رود و باید چه کرد.

«انتخاب»: بن‌بست مذاکرات در دور اول دقیقا از کجا آغاز شد؟
هاشمی: نقطه شکست‌شان در ملاقات تهران در جریان سفر هیات مک فارلین به ایران بود، بعد از آن رابطه‌شان با ایران قطع می‌شود.

«انتخاب»: دور دوم مذاکرات از ملاقات با شما در شهریور ۶۵ آغاز می‌شود، مک فارلین چهارم خرداد سال ۶۵ به ایران آمده بود، بر اساس گزارش تاور یک محموله تسلیحاتی دیگر، یک ماه بعد از سفر مک فارلین به ایران در تیر ۶۵ به ایران می‌آید. این صحت دارد؟
هاشمی: نه اشتباه است. آن‌ها در این فاصله هیچ محموله‌ای نفرستادند، مذاکرات را به طور کامل قطع کردند و بعد از صحبت با من دوباره از سر گرفته شد.

امام درمورد مذاکرات مک فارلین گفته بودند «باید مشت‌تان بسته باشد و آن‌ها نبینند که شما می‌خواهید چه کنید»
«انتخاب»: حضرت امام از ابتدا در جریان این مذاکرات بودند؟
هاشمی: من دور اول را خبر ندارم، اما بعد از آن آقای محسن رضایی، که بیش‌تر با ایشان در ارتباط بودم، به من گفتند که امام در جریان است. در مذاکرات مک فارلین آقای رضایی از قول حضرت امام برای من نقل می‌کردند که امام فرمودند: «باید مشت‌تان بسته باشد و آن‌ها نبینند که شما می‌خواهید چه کنید.» ضمن این‌که اگر ایشان در جریان نبودند، وقتی بعد از افشای مک فارلین چند تن از نمایندگان مجلس (که همه آن‌ها امروز در طیف اصولگرایان هستند و آن زمان به راستی‌ها معروف بودند، از جمله آقایان موسویان، فهیم، سید محمد خامنه‌ای و... که اتفاقا همه هم جزو ۹۰ نفری بودند که در مجلس علیه نخست‌وزیری میرحسین رای منفی داده بودند) سوال از وزیر خارجه وقت، آقای ولایتی را مطرح کردند، آن‌طور بر آن‌ها نمی‌تاختند. حتی فرمودند که این‌ها از اسراییل بدترند و دشمنی این‌ها با ما دو برابر اسراییل است. این تعابیر شوخی نبود. در حمایت از سخنان امام، مردم تظاهرات کردند و حتی خواستار به زندان افتادن و رد صلاحیت این چند نماینده شدند. حتی نگرانی وجود داشت که مردم از شدت خشم ممکن است این‌ها را به قتل برسانند.

«انتخاب»: در مصاحبه‌تان با شهروند امروز گفته‌اید، زمانی که شما گزارش ملاقات بلژیک را به آقای هاشمی دادید، ایشان چنین مذاکراتی را از اساس تکذیب کردند، بنابراین به دفتر امام و سپس به سراغ آقای محسن رضایی رفتید و رونوشتی از آن گزارش را به ایشان تحویل داده‌اید.
هاشمی: بله به دفتر حضرت امام رفتم و گفتم، افرادی ادعا می‌کنند که می‌توانند در جنگ به ما کمک کنند.

«انتخاب»: در دفتر امام با چه شخصی صحبت کردید؟
هاشمی: یادم نیست، ما آن‌جا ارتباطات و رفت و آمد زیادی داشتیم.

«انتخاب»: واکنش دفتر امام به این گزارش چه بود؟
هاشمی: از دفتر حضرت امام من را به آقای رضایی معرفی کردند، چون ایشان مسئول وقت سپاه و جنگ بودند. وقتی جریان را به ایشان توضیح دادم، متوجه شدم که به طور کامل از همه چیز خبر دارند.

یک جلسه در واشنگتن شرکت کردم
«انتخاب»: پس از این‌که شما گزارش ملاقات بلژیک را در اختیار آقای محسن رضایی گذاشتید، قرار شد یک سری از فرمانده‌های سپاه را با آمریکایی‌ها ارتباط دهید درست است؟
هاشمی: بله، ولی خودم نقشی در آن نداشتم، فقط یک جلسه در واشنگتن شرکت کردم.

اسامی آن فرماندهان سپاه را که به آمریکایی‌ها ارتباط دادم، محرمانه است؛ چون هنوز هم مشغول کار هستند 
«انتخاب»: این فرماندهان چه کسانی بودند؟
هاشمی: اسامی آن‌ها محرمانه است، چون هنوز هم مشغول کار هستند.

هاشمی درباره ملاقات بلژیک گفت که کار خطرناکی است؛ گفت چرا ادامه دادی و به من نگفتی؟
«انتخاب»: بعد از این‌که گزارش ملاقات بلژیک را به آقای رضایی دادید، واکنش آقای هاشمی چه بود؟
هاشمی: ایشان ناراحت شدند، می‌گفتند: «چرا این کار را کردی، این کار خطرناکی است. چرا ادامه دادی و واقعیت را به من نگفتی؟» خوب من هم یک رزمنده بودم و نمی‌توانستم بی‌تفاوت باشم. با فرماندهان سپاه هم رابطه داشتم و آن‌ها مرا در جنگ می‌شناختند. ضمن این‌که کار خلافی نکردند، بلکه جریان را به یک کانال اطلاعاتی وارد کردند، همان سخنی که در ابتدا گفتم؛ دیپلماسی نهان کارش در سازمان‌های اطلاعاتی است، نه در سازمان‌های عادی. ولی آقای هاشمی کم‌کم از این موضوع به حاشیه رفتند. البته ماموران سپاه مستقیما به آقای هاشمی گزارش می‌دادند. نقش محسن کنگرلو هم دیگر کمی ضعیف شد.

نمی دانم میرحسین از موضوع خبر داشت یا نه؛ مشاورش در جریان بود
«انتخاب»: میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، از این جریان خبر داشت؟
هاشمی: من اطلاع ندارم، اما به هر حال محسن کنگرلو مشاور امنیتی نخست وزیر بود.

«انتخاب»: تصور من این است که تنها خود آقای هاشمی به مناسبت این‌که فرمانده جنگ بودند، بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه از این ماجرا خبر داشتند درست است؟
هاشمی: نه، آقای دکتر هادی و آقای روحانی نماینده مجلس بودند.

«انتخاب»: خوب این‌ها در سپاه هم بودند.
هاشمی: بله در قرارگاه بودند.

سوریه مخالف مذاکرات مک فارلین بود؛ نظر حافظ اسد این بود که این موضوع افشا شود
«انتخاب»: تقریبا در همه جا گفته شده که نخستین بار از این مذاکرات در ۱۱ آبان ۶۵ در مجله الشراع لبنان پرده برداشته شده و طرفداران سید مهدی هاشمی این اطلاعات را در اختیار این مجله قرار داده است. در حالی که آقای هاشمی در خاطرات روز ۲۴ مهر ۶۵ خود نوشته‌اند: «یک شایعاتی شده است راجع به مک فارلین که باید خودمان را آماده کنیم که پاسخ بدهیم.» بر این اساس قبل از تاریخ ۱۱ آبان و مجله الشراع این موضوع افشا شده بود.
هاشمی: اتفاقا حسن صبرا، سردبیر مجله الشراع، چند وقت پیش در مصاحبه‌ای با بی. بی. سی در این رابطه این‌طور توضیح می‌داد که کاردار سوریه در ایران با او تماس می‌گیرد و می‌گوید گروهی از ایران می‌آیند که مطلبی بسیار سری را به شما بگویند. صبرا در پاسخ می‌گوید: «نه، وقت دارم.» ظاهرا پیش از ایشان می‌خواستند مطلب را در اختیار روزنامه دیگری به نام «النهار» بگذراند که، چون راجع به ایران بوده قبول‌شان نکرده است. طبق گفته حسن صبرا این افراد از طرفداران سید مهدی هاشمی بودند که به لبنان می‌روند و مطلب را با ایشان در میان می‌گذارند. البته ایشان اسامی آن‌ها را فاش نمی‌کند. بعد هم توضیح می‌دهد که، چون ایشان در سیاست با سوریه طرف بوده است، بعد از شنیدن این مطلب با سوریه تماس می‌گیرد تا نظر حافظ اسد را در این باره جویا شود، حسن صبرا در آن مصاحبه می‌گوید، که نظر حافظ اسد این بود که مطلب افشا بشود. بر این اساس معلوم می‌شود که سوریه هم مخالف این مذاکرات بوده است.

طرفداران سید مهدی هاشمی شبنامه توزیع کردند که دکتر هادی و روحانی خیانت کرده‌اند و باید محاکمه شوند
«انتخاب»: یعنی صحبت‌هایی که پیش از انتشار این مطلب در الشراع شده بود، به ایران رسیده و آقای هاشمی برای همین در خاطراتش به آن اشاره می‌کند؟
هاشمی: نه اولین بار الشراع این خبر را منتشر کرد. بعد طرفداران سید مهدی هاشمی اطلاعیه‌ای را به صورت شبنامه در مجلس توزیع کردند که در آن نوشته شده بود دکتر هادی و روحانی به مملکت و خانواده شهدا خیانت کرده‌اند و باید محاکمه بشوند. این پچ‌پچه‌ها دیگر شروع شده بود و مخصوصا در مورد دکتر هادی، رئیس کمیسیون خارجی مجلس، و دکتر روحانی، رئیس کمیسیون دفاعی، بیش از همه بود.

هاشمی به سپاه زنگ زد که «من می‌خواهم توضیح بدهم، برای شما که مشکلی درست نمی‌شود؟»؛ آن‌ها هم موافقت کردند
«انتخاب»: می‌فرمایید که این شبنامه و پچ‌پچه‌ها بعد از افشای الشراع لبنان بود؟
هاشمی: نه ببینید همه این‌ها همزمان اتفاق افتاد. شرایط الان با آن زمان خیلی متفاوت است، آن زمان حتی موبایل هم وجود نداشت، در بیرون شایع شده بود و مثلا افراد به یکدیگر می‌گفتند: «شنیدی با آمریکا مذاکره شده؟!» بنابراین آقای هاشمی تصمیم گرفت که پاسخی تهیه کند؛ اما واکنش آمریکایی‌ها متفاوت بود، آن‌ها در وهله اول تکذیب کردند.

آقای هاشمی در روز دوازدهم آبان به سپاه زنگ زد که «من می‌خواهم توضیح بدهم، برای شما که مشکلی درست نمی‌شود؟» آن‌ها هم موافقت کردند. بعد ایشان در ۱۳ آبان در سخنرانی‌اش به مناسبت روز سیزدهم آبان، گفت که «ما اصلا این‌ها را راه ندادیم. سلاح می‌خواستیم که گرفتیم.» آن‌چه آقای هاشمی گفت: به نظر من واقعیت بود؛ چون ایران عمق استراتژیک با آمریکا برقرار نکرد. درست مثل الان که ترامپ تلویحا می‌گوید روح برجام به معنای همکاری دو کشور است و وقتی در پی برجام این اتفاق نیفتاد، توافق را برهم زد. در مذاکرات مک فارلین هم یک استراتژی وجود داشت که عبارت بود از تحویل سلاح و در مقابل آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، اما هدف اساسی آن‌ها برقراری ارتباط و عوض کردن عمق استراتژی عراق و احتمالا شکست این کشور بود. به نظر من حافظ اسد هم، چون در عمق استراتژی طرفدار روسیه بود، با افشای این مطلب موافقت کرده است.

«انتخاب»: اما حافظ اسد جزو حاکمانی بود که از ابتدای جنگ طرف ایران را گرفت.
هاشمی: آیا این طرفداری می‌توانست بدون اجازه شوروی باشد؟ حتی اگر بود، امکان بروز آن وجود داشت؟! وقتی کشوری سلاح، هواپیما و به طور کل همه استراتژی‌اش با شوروی بود، مگر می‌توانست بدون خواست آن کشور کاری انجام دهد. بر همین اساس هم به حسن صبرا می‌گوید این مطلب مهم است و باید منتشرش کنی.

آیت الله از آقای هاشمی گله کرده بود که چرا به من اطلاع ندادید
«انتخاب»: انگیزه طرفداران سید مهدی هاشمی از افشای این مذاکرات چه بود؟ قربانی‌فر که مشخص است، چون نتوانسته بود به کارش ادامه دهد و منفعت مالی بیش‌تری ببرد. سید محمد خامنه‌ای در مصاحبه با «رمز عبور» در این رابطه گفته‌اند: «سفر مک فارلین را بیت منتظری قاپیدن آمریکا توسط رقیب می‌دانستند و لذا پته هاشمی را بر آب زدند تا به تصور آن‌ها از طرف امام مطرود و منزوی و حتی محاکمه و رسوا شود و خودشان در مقام طرف معامله با آمریکا باقی بمانند.»
هاشمی: سید مهدی هاشمی از شخصیت‌هایی بود که از اول انقلاب در جریان دیپلماسی نهان ایران قرار داشت و رئیس نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه بود. برای همین هم از این‌که از این جریان دور مانده ناراحت بودند. از طرفی هم دلخور بودند که چرا به آقای منتظری که قائم‌مقام رهبری است، اطلاع ندادند.

بعد‌ها آقای منتظری به آقای هاشمی گفته بودند که آقای امید نجف‌آبادی با قربانی‌فر ارتباط داشته، بنابراین قربانی‌فر به ایشان گفته و ایشان هم جریان مذاکرات را به آقای منتظری منتقل کرده است. آقای منتظری بعد از شنیدن این خبر در جلسه‌ای از آقای هاشمی گله می‌کند که چرا به من اطلاع ندادید. آقای هاشمی هم پاسخ می‌دهند که کار هنوز به جایی نرسیده بود که بخواهند اطلاع بدهند.

تحلیل سید محمد خامنه‌ای درباره ارتباط موضوع مک فارلین به بحث جانشینی امام درست نیست
«انتخاب»: آقای سید محمد خامنه‌ای در مصاحبه‌ای با نشریه «رمز عبور» هدف این مذاکرات را به بحث جانشینی امام پیوند زده و گفته‌اند: «به طور طبیعی همه آگاهان می‌دانستند که جانشین امام یا شهید مطهری یا آقای منتظری و یا آقای بهشتی است و دشمن فکر می‌کرد در صورتی که راهی با توافق با آن‌ها پیدا نشود باید آن‌ها را از سر راه برداشت، پس از شهادت استاد مطهری... گزینه مورد نظر فقط هاشمی و بیت مرحوم منتظری بود. چون آمریکا طبق معمول همواره بیش از یک گزینه و نامزد را در نظر می‌گیرد و مستقلاً و بدون اطلاع دیگری روی او مطالعه می‌کند... موضوع اصلی ملاقات مک فارلین... موضوع حفظ آینده ایران بعد از امام موضوعی فوق‌سری بود...»
هاشمی: این تحلیل ایشان است، اما واقعیت این است که آقای هاشمی مسئول جنگ بودند و طبیعی بود که ایشان نگران اوضاع و در پی راه برون‌رفتی از این وضعیت باشند. اگر بحث جانشینی هم مطرح بود که بعد از رحلت حضرت امام و با آن خاطره‌ای که از جانب آقای هاشمی نقل شد، آقای خامنه‌ای جانشین ایشان شدند. پس تحلیل سید محمد خامنه‌ای درست نیست، چون اتفاقا برادر ایشان به رهبری رسید که در مواجهه با آمریکا مشابه حضرت امام عمل می‌کنند.

بعد از افشای مک فارلین، مذاکرات تا دو ماه ادامه داشت
«انتخاب»: بعد از افشای مک فارلین، مذاکرات به یکباره قطع شد؟
هاشمی: خیر تا دو ماه بعد از آن هم ادامه داشت، منتها وارد کانال‌های رسمی شد، چون آمریکا دیگر حاضر به پذیرش ریسک مذاکرات پنهان نبود.

«انتخاب»: نگاه جریان اصلاح‌طلب کنونی به این مذاکرات چه بود؟
هاشمی: این جریان آن موقع به نیرو‌های خط امام معروف و بخشی از آن‌ها دانشجویان بودند. آن‌ها کاملا بر طبق نظر حضرت امام عمل می‌کردند.

موشک‌های تاو ارسالی برای ایران بی ایراد نبودند
«انتخاب»: از آغاز تا پایان این مذاکرات ما ۲۵۰۰ موشک تاو و ۲۰۰ موشک هاوک از آن‌ها گرفتیم و در مقابل تنها سه گروگان آمریکایی را آزاد کردیم. به نظر می‌رسد برد ایران در این مذاکرات بیش از آمریکا بود.
هاشمی: این میزان سلاح اصلا در جنگ عدد زیادی نیست، ضمن این‌که موشک‌های تاو ارسالی بی ایراد هم نبودند.

«انتخاب»: در مجموع تحلیل شما از مک فارلین چیست، ماجرایی که در یک طرف ماجرا یک رسوایی در حد واترگیت برای ریگان به وجود آورد و در این سو هم بعد از افشای آن شرایط جنگ برای ایران بسیار سخت شد، آمریکایی‌ها دیگر کاری نداشتند که عراق سلاح شیمیایی استفاده می‌کند یا نه و در واقع از آن مقطع به بعد همه قدرت‌های بزرگ به نوعی به پشتیبانی از عراق درآمدند از روسیه گرفته تا آلمان و هلند و خود آمریکا. با این توصیف شما بازنده این ماجرا را ایران می‌دانید یا آمریکا؟
هاشمی: هر دو، چون ماجرا به هیچ نقطه استراتژیکی ختم نشد، سید محمد خامنه‌ای می‌خواهد بگوید که طرفین مذاکره به یک نقطه استراتژیک رسیدند و راجع به رهبری بحث کردند، در حالی که به نظر من به این عمق نرسیدند که اگر رسیده بودند، خیلی چیز‌ها عوض می‌شد. بعد از این افشاگری دیگر آمریکایی‌ها خود را کنار کشیدند و بلافاصله بعد از آن رامسفلد، نماینده وقت ایالات متحده در ناتو، به عراق رفت و احتمالا از پس آن ملاقات، آمریکا به عراقی یک سری تجهیزات یا اطلاعات داد.

در ملاقات‌های ما با آمریکایی‌ها نظر آن‌ها این بود که ایران باید جنگ را تمام کند، چون توان ادامه ندارد، پیشنهاد قطعنامه را هم دادند و گفتند باید جنگ با یک صلح شرافتمندانه به پایان برسد. قطعنامه ۵۹۸ یک تعهد برد برد برای ایران بود، چون در آن ذکر شد که در سازمان ملل متجاوز تعیین شود و خسارت بدهد. سازمان ملل هم رسما در نامه‌ای به عراق نوشته است. هدف استراتژیک آمریکا از مذاکرات مک فارلین این نبود که ایران پیروز شود و بغداد را فتح کند، در هیچ گزارشی هم چنین چیزی نیامده، بلکه عمق استراتژی آن‌ها قطعنامه بود که وقتی با مذاکرات موفق به وصول به آن نشدند، با تهدید، ارعاب و ارسال سلاح‌های شیمیایی به عراق، ایران را مجبور به پذیرش قطعنامه کردند. بعد از افشای مذاکرات مک فارلین زدن کشتی‌ها و جنگ نفتکش‌ها آغاز شد و سخت‌ترین روز‌ها بر ایران گذشت؛ یعنی به نوعی خود آمریکا با ایران وارد جنگ شد.

مهدی طباطبایی: امام از ماجرای مک‌فارلین کاملا آگاه بودند
 

در واکنش به اظهارات محمد خامنه‌ای درباره ارتباط هاشمی با آمریکا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی، استاد اخلاق به روزنامه «جمهوری اسلامی» گفته است: «من در جریان این مطلبی که توسط آقای سید محمد خامنه‌ای مطرح شده است بوده و هستم؛ کاملا هم مطلع می‌باشم. بنده در آن زمان هم نماینده مجلس و هم عضو کمیسیون سؤالات بودم. کمیسیونی که تعیین می‌کرد چه سوالاتی و چگونه از وزرا و مسئولان مطرح شود.»

 

این استاد اخلاق افزود: «گفته شده است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از‌‌ همان اوایل انقلاب به دنبال ارتباط با آمریکا بوده است! این کذب است. بنده چه زمانی که نماینده مجلس بودم و چه در حال حاضر نه اعتقاد و نه باور داشتم که آیت‌الله هاشمی می‌خواسته به نوعی با آمریکا ارتباط برقرار کند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از مطیع‌ترین و فرمانپذیر‌ترین اشخاص در اطراف حضرت امام(ره) بود. بنده تمامی اطرافیان امام(ره) را در آن زمان را به طور کامل می‌شناختم اما آیت‌الله هاشمی امکان نداشت اقدامی خلاف نظر حضرت امام انجام دهد و یا خدای نکرده ذره‌ای شبهه در ذهن خودش نسبت به امام داشته باشد تا جایی که ذهن یاری می‌کند و تاریخ نشان می‌دهد ایشان مشاور امینی برای امام بوده و هیچ توبیخی هم از امام نداشته‌اند.»

 

وی با اشاره به سخنان آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در خصوص ماجرای مک‌فارلین تصریح کرد: «بنده زود‌تر از هر کسی از قضیه مک‌فارلین باخبر شدم.‌‌ همان روزی که این افراد وارد کشور شدند به حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رسیدم و از وی در خصوص ورود یکسری افراد خاص با هواپیمای خاص سؤال پرسیدم. خوب بنده در آن زمان نماینده مجلس بودم، آقای هاشمی رفسنجانی تنها یک کلمه پاسخ دادند و گفتند امام در جریان امر قرار دارد، خیال شما راحت باشد. من هم آن زمان که نماینده مجلس بودم و هم اکنون به آقای هاشمی اطمینان داشته و دارم وقتی که گفتند امام در جریان هستند بنده دیگر پیگیری نکردم و آرام شدم.»

 

وی هدف سفر مک‌فارلین به تهران را‌‌ همان چیزی عنوان کرد که مسئولان وقت تشریح کردند و گفت: «ماجرا‌‌ همان چیزی بود که آقایان مذاکره‌کننده آن را اعلام کردند هم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، هم آقای محسن رضایی که در جریان این مذاکرات بودند را از یاران و معتمدین امام(ره) می‌دانم.»

 

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مانند قلمی در دست حضرت امام(ره) بود، افزود: «این جسارت به ساحت حضرت امام(ره) است که بگوئیم ایشان در جریان امور کشور قرار نداشتند یا اطلاعات نادرست به ایشان داده می‌شده است. این تصور توهمی بیش در کارنامه سیاسی امام نیست. هنوزم‌ هم نمی‌توانم قبول کنم که امام(ره) در جریان این ملاقات نبوده باشند زیرا ایشان در مصالح انقلاب، اسلام و مردم با کسی تعارف نداشتند و قدرتمندانه برخورد می‌کردند. ساواک نیز در شرح حال امام(ره) نوشته بود که ایشان مردی مقتدر، توانمند و باهوش است. حال این نکته حائز اهمیت است که شخصیت برجسته، مقتدر و آگاهی مثل حضرت امام خمینی(ره) چطور می‌توانستند در جریان مسئله به این مهمی (مک‌فارلین) نباشند!»

 

این استاد اخلاق با اشاره به نامه طرح سؤال از وزیر امور خارجه وقت توسط چند نفر از نمایندگان گفت: «آن روزی که این مطلب در مجلس شورای اسلامی عنوان شد، برنامه‌ریزان اصلی‌اش ۲ نفر بودند: آقایان سید محمد خامنه‌ای و زواره‌ای که از قدیم با هم رفاقت داشتند و حقوقدان هم بودند. این دو استدلال‌های قانونی برای کار خودشان می‌‌آوردند، من هم با‌‌ همان استدلال‌های قانونی به آن‌ها می‌گفتم که طبق قانون اگر هم مذاکراتی صورت گرفته قطعا رهبر انقلاب نظر مثبت داشتند که این اتفاق افتاده است، اما آن‌ها زیر بار نمی‌رفتند. من هم چون اعتقاد داشتم که این اقدام با هماهنگی حضرت امام بوده است طرح سؤال از وزیر خارجه را امضا نکردم. ببینید در آن مقطع امضا من برای آن چند نفر بسیار مهم بود، زیرا بنده عضو کمیسیون سؤالات از وزرا بودم و امضای من خیلی می‌توانست به اجرای حرکت آنان کمک کند که بنده امتناع کردم. کماکان معتقدم که امام از ماجرای مک‌فارلین کاملا آگاه بودند. این خیلی ناگوار است که آقایان عنوان می‌کنند برخی از اقدامات به امام(ره) تحمیل می‌شده است، من نگرانم که یک رهبر فرزانه هوشمند را طوری دیگر ترسیم می‌کنند.»

 

طباطبایی تاکید کرد: «آقای سیدمحمد خامنه‌ای یک انسان متدین و دین‌دار است اما در این قضیه چرا اینگونه نظر دادند را نمی‌دانم؟ ما باید بدانیم که دشمنان انقلاب در حال حاضر به طریقه‌های گوناگون در پی ضربه‌ زدن به روحانیت بخصوص مراجع بزرگوار دین اسلام هستند. گفته‌اند فاصله‌ای میان آیت‌الله هاشمی و آیت‌الله منتظری بوده است و هر کدام می‌خواستند به نوعی خود را نزدیکتر به امام(ره) بکنند! این سخنان امروز و در این شرایط بر خلاف واقعیت چرا باید عنوان شود؟ ببینند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اینقدر متانت داشت که شاید اگر زورش می‌رسید آیت‌الله منتظری را منهای مهدی هاشمی می‌کرد قطعا این اقدام را انجام می‌داد. این دو بزرگوار، این دو عالم به یکدیگر بسیار علاقمند بودند. خود بنده به پشتیبانی و اصرار آیت‌الله منتظری و آیت‌الله هاشمی در شهر تهران ماندم و به فعالیت‌های دینی و مذهبی پرداختم.»

 

طباطبایی با تاکید بر اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله منتظری هیچگاه در مقابل یکدیگر نبوده‌اند بلکه معتقدم در کنار هم بوده و سعی کرده‌اند نظام و انقلاب از توطئه دشمنان در امان نگهدارند، گفت: «حتی حضرت امام(ره) نیز خیلی تلاش کردند که آیت‌الله منتظری را نسبت به خطر گروهی از افراد که در اطراف ایشان بودند مطلع بکنند.»

 

وی افزود: «به نوعی گفته شده است که آمریکا و گروه‌های صهیونیستی می‌خواستند برای امام جانشین معلوم بکنند و با جانشین آن ارتباط برقرار بکنند! این مطلب به هیچ عنوان قابل قبول نیست، این گفته را توهین به انقلاب و حضرت امام (ره) و روند شکل‌گیری انقلاب و تعیین رهبری بوسیله خبرگان می‌دانم. عنوان شده است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تمایلی برای رهبری داشته است، این موضوع اصلا کذب است، آقای هاشمی و تمام دلسوزان نظام دغدغه اصلی‌‌شان حفظ نظام و انقلاب بوده و خواهد بود. در آن زمان و پس از رحلت حضرت امام(ره) هیچ یک از بزرگان نظام نگاهی به جایگاه رهبریت نداشتند. خاطرم است که آیت‌الله هاشمی صراحتا اعلام کردند که آیت‌الله خامنه‌ای بعد از امام در جمع آن روز بهترین فردی است که می‌تواند در حفظ انقلاب و دستاوردهای آن بکوشد. آن وقت آن مصاحبه (مصاحبه آقای سید محمد خامنه‌ای) اگر به دقت خوانده و تحلیل شود باید چگونه انتخاب خبرگان را تفسیر کرد؟ ارتباط صمیمی و نزدیک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چه در گذشته و چه در طول انقلاب و چه در حال حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست. آقای هاشمی تمام تلاش خودش را کرده است که جایگاه رهبری هیچ‌گاه لطمه و صدمه‌ای از سوی دشمنان نظام، انقلاب و روحانیت نبیند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای انقلاب و رهبری جان‌نثاری کرده است.»

 

وی تصریح کرد: «اگر تاریخ انقلاب توسط روایت‌کنند‌گان دست دوم و سوم نقل شود قطعا به انحراف کشیده خواهند شد، باید مسایل انقلاب توسط افرادی که در بطن انقلاب بودند نقل شود و باید بگوییم در بعضی موارد متاسفانه نقل تاریخ مدتی است در اختیار افراد دست دوم و سوم خارج از موضوع قرار گرفته است.»

 

 منتجب‌نیا: سفر مک‌فارلین با اطلاع امام بود و آنانكه اخلال كردند مغضوب امام شدند
روزنامه «آرمان» نیز در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان «واقعیت چه بود؟» به نقل از رسول منتجب‌نیا، نماینده ادوار سابق مجلس نوشت: «در زمان حضرت امام ممکن نبود که هیچکدام از مقامات در رابطه با مساله‌ای با این درجه اهمیت مثل ملاقات با نماینده آمریکا بدون نظر ایشان وارد صحنه شوند و امام را در جریان قرار ندهند. کشور در آن زمان در برهه خاصی از جنگ بود که نیازمندی‌های تسلیحاتی به شدت رزمندگان را تحت فشار قرار داده و لازم بود که تجهیزاتی در اختیار آنان قرار بگیرد تا بتوانند جنگ را ادامه دهند. بنابراین اگر مذاکره و ملاقاتی نیز شکل گرفته، با اذن امام و ثانیا در جهت تقویت نظام و رزمندگان بوده است. ضمن اینکه کسانی که در آن مقطع در برابر این پدیده موضع‌گیری کردند به شدت امام را ناراحت کردند و فراموش‌شدنی نیست زمانی که ۸ نفر از جمله آقای محمد خامنه‌ای سوالاتی عجیب از آقای ولایتی کردند و این امر که به گوش امام رسید، ایشان به شدت ناراحت شدند...»

 نظريه نشريه ضد رفسنجاني و جزو باند جريانساز 
چکیده نا گفته‌های ماجرای مک فارلین :

اگر از خیلی‌ها بپرسید ماجرای مک فارلین چه بود جواب چند خطی را تحویلتان می‌دهند که امریکایی‌ها را تعدادی دلال گول زدند و به ایران آوردند تا برای آزادی گروگان‌هایشان تلاش کنند و در عوض سلاح بفروشند و مقامات ایرانی هم در برخوردی انقلابی آنها را تحویل نگرفتند و... اما شاید از نقش آفرینی رژیم صهیونیستی در این سفر و حتی احتمال سفر علی هاشمی‌رفسنجانی به اسرائیل تا اقدام گروه مهدی هاشمی معدوم برای گروگان گرفتن مک فارلین در تهران و راوابط بعدی و قبلی سری آن کمتر کسی برای شما روایت‌های جدید داشته باشد، در این گزارش کوشیدیم بدون خود سانسوری تمامی روایت‌های موجود در این خصوص را به صورت خلاصه تقدیم کنیم و کمتر قضاوتی در این خصوص داشته باشیم.
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آنچه هاشمی روایت کرد
درست ۱۳ آبان سال ۱۳۶۵ بود که هاشمی رفسنجانی در میان شعارهای مرگ بر امریکا پشت تریبون رفت و بعد از حمله به لیبرال‌ها و غربزده‌ها، تأملی‌کرد و گفت: <من نمونه بسیاری از استیصال امریکایی‌ها در سینه انباشته ام و مطالبی دارم که نمی‌شود اینجا همه آن را مطرح کرد و شاید در آینده چنین فرصتی پیش آید.>
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی سپس به ماجرای درخواست امریکایی‌ها برای آزادی گروگان‌های خود در لبنان و واسطه‌گری نخست وزیر ژاپن اشاره کرد و درنهایت به واسطه گری دلال‌های اسلحه و ورود هواپیما حامل سلاح و قطعات پیچیده برای ایران که تمام سرنشینان آن در حالی با پاسپورت ایرلندی وارد ایران شدند که به قول آقای هاشمی به علت این ورود با هویت جعلی، جمهوری اسلامی می‌توانست به جرم ورود غیر قانونی و جاسوسی آنها را بازداشت کند! هاشمی رفسنجانی در حالی که همه سکوت کرده بودند تا ببینند افشاگری‌ها تا به کجا پیش می‌رود، گفت: <در فرودگاه مهرآباد معلوم شد اینها آمریکایی هستند و از طرف ریگان برای مسئولین عالی رتبه کشور پیام آوردند ما فوری با دوستان خود جلسه گذاشتیم و اینها را سه ساعت و نیم در فرودگاه معطل و متوقف کردیم، خدمت امام مسأله عرض شد امام فرمود با اینها جلسه نگذارید پیامشان را هم نگرید و ببینید اینها برای چه به ایران آمدند. آنها را به هتل منتقل کردیم و در هتل گفتند، هیأت با مدیریت مک فارلین از طرف ریگان هدیه آوردند، هدیه برای هر یک از ما [روسای قوا] یک سلاح کمری و پیام هم می‌خواستند حضورا در جلسه اعلام کنند. یک کیک صلیبی شکل هم آورده بودند که این کلید فتح روابط است، بچه‌ها که در فرودگاه معطل بودند و گرسنه کیک را گرفته بودند و خورده بودند و دیگر چیزی نمانده بود که به ما برسد. ما اینها را قبول نکردیم و کسی با اینها درست صحبت نکرد تا بفهمیم واقعاً آن فرد مک فارلین بوده یا نه! ما یکی از دوستان [محمدعلی هادی نجف‌آبادی] وارد به زبان را وارد اینها کردیم که البته مقام مسئول نیست هدف اینها این بود که بیایند یخ روابط را بشکنند هدف دیگر آنها ایجاد روابط حسنه و ایجاد دوران طلایی به قول خودشان بود تا نیازهای ایران را هم مرتفع کنند. آنها درخواست داشتند پیام رئیس‌جمهور کشورشان را به مقامات رسمی کشور تحویل دهند که ما حاضر نشدیم و گفتیم ما با امریکا قهر هستیم. بالاخره بعد از 5 روز اینها را مرخص کردیم، تلفن هواپیماشان را هم اجازه ندادیم استفاده کنند و از تلفن عمومی که تحت نظر بود استفاده کردند و الان ما صدای مک فارلین را داریم یک انجیل هم با خط ریگان دادند که ماکپی آن را داریم و خود انجیل را نخواستیم.>(روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴ آبان ۶۵)
سؤالی که پرسیده نشد
این افشاگری و مانور تبلیغاتی برای جامعه و بسیاری از سیاسیون کشور یک شوک محسوب می‌شد و سؤال‌های بسیاری را بوجود می‌آورد در حالی که هاشمی رفسنجانی افشاگری بیشتر را به آینده موکول می‌کرد. در این بین ۸ نفر از نمایندگان مجلس برای روشن شدن بیشتر ابعاد واقعه از وزیر امور خارجه سؤال پرسیدند، متن کامل این سؤال به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً تقاضا دارد به وزیر محترم امور خارجه ابلاغ گردد تا طبق اصل ۸۸ قانون اساسی در مهلت مقرر در مجلس حاضر و به سؤالات ذیل پاسخ دهند.
با توجه به اینکه وزارت امور خارجه عهده‏دار اجرای سیاست خارجی جمهوری‏اسلامی است و تعیین خط مشی با مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است، در رابطه با جنجال تبلیغاتی از داخل و خارج کشور در خصوص ارتباط با دولت آمریکا اعلام دارند که این ارتباط در چه سطحی صورت پذیرفته است.
نظر به اینکه مجلس شورای اسلامی هیچگو‏نه اطلاعی از این فعل و انفعالات نداشته‏ اند، اعلام دارند چه مقامی یا مقاماتی تصمیم به این تماس و ارتباط گرفته‏ اند.
شنیده می‏ شود افرادی خارج از کادر وزارت امور خارجه با هیأت آمریکایی تماس گرفته و مذاکره نموده‏ اند، لطفاً اعلام دارید که این افراد مأموریتی از جانب وزارت امور خارجه داشته ‏اند یا خیر و در صورتی که پاسخ منفی باشد مجوز قانونی تماس و ارتباط افراد مذکور کدام است؟
جریان سفر هیأت آمریکایی به ایران به چه صورت و با چه کیفیتی صورت پذیرفته و چه کسانی در ایران با آنها مذاکره نموده، محور مذاکرات چه بوده و مذاکرات به چه تصمیماتی منجر گردیده است.
ضمناً موضوع قبلاً با وزیر محترم امور خارجه در میان گذاشته شده و پاسخ مشارالیه مقنع نبوده‏ است.
سیدمحمد خامنه ‏ای، سید احمد حسینی سیرجانی -جلال‏ الدین فارسی- نیکروش-  موسویان- حسنعلی النجفی رهنانی- فهیم کرمانی (با سؤال بند چهارم موافقم-) اسرافیلیان.>
این سؤال اگرچه به علت احتمال به وجود آمدن بحران داخلی در شرایط جنگی کشور و بوجود آمدن اختلاف، به واسطه برخورد صریح امام توسط خود نمایندگان باز پس گرفته شد و هرگز در مجلس و حتی مطبوعات تا سال‌ها بعدمطرح نشد، اما همواره <ماجرای مک فارلین> به علامت سؤال و ابهامی در تاریخ سیاست خارجی کشور بدل شد.
به نحوی که آیت‌الله سید محمد خامنه‌‌ای سال‌ها بعد در واکنش به کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: اسلام نسبت به دو چیز حساسیت فراوان دارد یکی نفاق که قرآن آیات بسیاری را درباره طرد و مجازات منافق آورده و دیگری خیانت. خیانت درجاتی دارد و خیانت به جامعه و ملت‌(امّت) بزرگترین اقسام خیانت است. امیرالمؤمنین‌(ع) می‌فرماید<و انّ اعظم الخیانه خیانه الامّه واعظم الغشّ غشّ الائمه> یعنی بزرگترین خیانت، خیانتی است که به جامعه و امت بشود و بزرگترین فریبکاری و ناراستی، فریب رهبران است. نمونه خیانت به رهبر و امام، واقعه مک فارلین است، که خود آنها با تمهیداتی نزدیک به یک سال، معاون رئیس جمهور آمریکا را با وعده موفقیت به ایران آوردند و از طریق تشریفات فرودگاه از او پذیرایی و به هتل بردند و با او در آنجا ملاقات و به وسیله مترجم مشخص و معروفی مذاکره کرده و هدایا را رد و بدل کردند، ولی پس از افشاگری و کشف آن از طریق جراید لبنان به امام(ره) وانمود کردند که آن آمریکایی که یک مقام عالی دولت آمریکا بود به صورت احمقانه‌ای به ایران آمده و تیرش به سنگ خورده و برگشته و این را یک پیروزی وانمود کردند. این عمل مصداق صریح همان غش ّالائمه بود.
حتی چندی پیش نیز ماجرای مک فارلین باز هم حاشیه ساز شد و در حالی که چند مستند ساز جوان در مستند <من روحانی هستم> با تکیه بر خاطرات شخصی هاشمی‌رفسنجانی و سایر شواهد و قراین مدعی شده بودند که حسن روحانی در مذاکرات با مک فارلین حضور داشته است، با موج سنگین حمله سیاسیون از علی لاریجانی تا وزیر ارشاد و معاون حقوقی رئیس جمهور مواجه شدند، که چرا به تاریخ دروغ می‌گویند ؟!
این در حالی است که آقای هاشمی رفسنجانی در گفت وگویی در تیر ماه ۹۰ تأکید کرده بود: بعد که مک فارلین و هیأت امریکایی را به هتل بردیم، گفته بود که می‎خواهد با سران کشوری مذاکره کند. اما امام اجازه ندادند و گفتند تعدادی کارشناس بفرستید تا با او مذاکره کنند  بدین‎ترتیب آقای روحانی، دکتر هادی نجف‎آبادی و آقای مهدی‎نژاد را برای مذاکره فرستادیم. بعد از چند جلسه مذاکره، به نتیجه‎ای نرسیدند. 

اولی الشراع، دوم هاشمی
شاید بهتر است به همان موضوع اصلی گزارش بازگردیم و اشاره ای داشته باشیم به افشاگری هاشمی در ۱۳ آبان ۱۳۶۵؛ افشاگری که درست یک روز بعد از گزارش نشریه الشراع بود. این نشریه لبنانی با عنوان روابط پنهانی ایران و امریکا و همچنین خرید سلاح در مقابل محدود کردن گروه‌های جهادی و مقاومت در لبنان خبر از سفر سری ۴ خرداد ۱۳۶۵ مک فارلین به ایران داده بود. بعدها بیان شد، عامل لو رفتن اطلاعات بیت قائم مقام رهبری بوده است. گویا با گلایه‌های قربانی فر دلال اسلحه برای دریافت پول خود یا ارجاع سلاح‌ها به دفتر قائم مقام رهبری، اعضای دفتر به این اطلاعات سری دست پیدا می‌کنند و جهت تضعیف رقبای سیاسی خود در کشور، از کانال امیدی نجف آبادی(از اعضای بیت آیت الله منتظری) که بعد‌ها به اتهام دیگری معدوم شد به دوستان سید مهدی هاشمی (معدوم) و در نهایت به نشریه الشراع رسید. البته افشاگری این نشریه لبنانی از سوی مک فارلین تکذیب شد، اما هاشمی رفسنجانی فردای آن روز بر ادعای نشریه الشراع مهر صحت زد و با پیش دستی از فضای داخلی ایران کوشید تا روند افشای اطلاعات را خود در دست گیرد، امری که دولت و مجلس امریکا را نیز دچار شوک و بحران کرد.

چرا این همه تناقض؟!

اما اگر آقای هاشمی می‌فرمایند که مک فارلین بدون هماهنگی و اطلاع ما و تحت فریب یک دلال اسلحه نماینده مستقیم رئیس جمهور امریکا و عضو شورای امنیت ملی امریکا را واداشته است تا با پاسپورت جعلی و بدون اطلاع مسئولین به ایران سفر کند؛ اما محسن کنگرلو مشاور امنیتی نخست وزیر وقت و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی که از ابتدا در جریان سفر مک فارلین نقش آفرینی می‌کرده است وآنچنان که در مصاحبه‌های خود نیز اعلام کرده تمام گزارشات خود را به آقای هاشمی ارائه می‌داده است، در جدیدترین مصاحبه خود در ۱۵ اردیبهشت ۹۳ با روزنامه شرق تأکید می‌کند: <ما عمدا گفتیم که هیأت با پاسپورت ایرلندی بیایند. اگر با پاسپورت آمریکایی می‌آمدند از همان مبدا لو می‌رفتند.‌>
جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال ۸۲ به روزنامه همشهری در مورد مک فارلین می‌گوید: <مک فارلین که به ایران آمد، بنا بود مقدار قابل توجهی سلاح هم بیاورد. اما چند کانتینر قطعات مورد نیاز ما را با هواپیما آوردند. تعدادی موشک هاگ اسرائیلی هم آوردند که مدتها در فرودگاه ماند و آنها مجبور شدند پس بگیرند> اما در مقابل باز هم کنگرلو در پاسخ به این سؤال که  این ادعا که کلاهک‌ها مارک اسراییلی داشتند؛ چقدر صحت دارد؟ می‌گوید <هر کشوری که موشک <تاو> نیاز داشت باید از آمریکا می‌خرید. من حدس می‌زنم، از یکی از انبارهای مهمات‌ آمریکا در منطقه این موشک‌ها را فرستاده بودند. در مرحله نخست ورود محمولات در فرودگاه، من چند پالت را باز کردم ولی مارک اسراییلی ندیدم.> پاسخ مبهم وی باز هم خبرنگار را مجبور به تکرار سؤال خود می‌کند که <ولی ادعا می‌شود بخشی از محموله را که مارک اسرائیلی داشتند؛ قرار شد پس بفرستید> که اینبار کنگرلو به عنوان نفر اصلی در ارتباط با طرف امریکایی تأکید می‌کند <اسلحه مارک اسراییلی نداشت. در فرودگاه قطعاتی برای ما فرستاده بودند که نیاز نداشتیم. ما قطعات <هاگ> می‌خواستیم، آنها موشک <هاگ> فرستاده بودند برای همین مرجوع کردیم. ما موشک <هاگ> نمی‌خواستیم. موشک داشتیم، قطعات کم داشتیم.>
البته مقصود نگارنده از قرار دادن تنها چند نمونه از روایت‌های متضاد در خصوص سفر مک فارلین به ایران با انگیزه متهم کردن روایت کنندگان واقعه به دروغگویی نیست، بلکه تاکیدی است بر عدم شفافیت در ماجرای سفر مک فارلین و تناقضاتی که ذهن هر محقق بی طرفی را آزار می‌دهد، امروز بعد از گذشت نزدیک به ۳ دهه در حالی که طرف امریکایی بعد از ۳ ماه تحقیق در همان سال ۶۵گزارشی را با عنوان گزارش ایران کنترا که به گزارش تاور مشهور شد، منتشر کرد (و البته در ایران هرگز متن کامل این گزارش همچون خاطرات مک فارلین ترجمه و منتشر نشد) و استراتژی خود و دلایل این ارتباط گیری را به تفکیک توضیح و با بیان اشتباهات مقامات خود آنان را مورد نقد قرار داد. اما هنوز روایتی واحد و منسجم از طرف ایرانی ارائه نشده است!
اگر دو کتاب هم نام ولی متفاوت <ماجرای مک فارلین> از مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و انتشارات <دفتر نشر انقلاب اسلامی> به کوشش محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی را تورق کرده باشید برای تان واضح است کتاب جز جمع‌آوری مطالب آشکار و نظم بخشی و البته تحلیل‌های مرتبط به آن آورده‌ای جدید و جدی را برای محققان به ارمغان نمی‌آورد و حتی در برخی موارد اسم‌های طرف ایرانی مذاکره هم با عنوان کلی نماینده مجلس ایران قید شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان همچون ناصر نوبری سفیر سابق کشورمان در شوروی، ماجرای سفر مک فارلین به ایران از آن جهت دارای ارزش است که طرفداران امروز رابطه با امریکا با عدم مدیریت و شفافیت و حتی هزینه سیاست خارجی کشور در راستای منافع داخلی و حفظ جایگاه خود، قفل بزرگ رابطه با امریکا را در طلایی‌ترین زمان ممکن بر رابطه با غرب زدند و حالا باز هم با شتابزدگی دیگران را متهم می‌کنند.
امروز اگر محسن کنگرلو در مصاحبه خود تأکید می‌کند که “یادم هست در یکی از جلسات <ریگان> تلفن کرد و به <نورث> گفت ما حاضریم ایران جنگ را ببرد به‌شرطی که ایران، ترکیه و عربستان هر سه در تعیین حکومت آینده عراق سهیم باشند و فقط در یک مرحله ۱۱ هزار قطعات <هاگ> گرفتیم. بیش از ۷۰ پرواز دشمن را در عملیات <فاو> زدیم و به همین علت توانستیم روی اروند پل بزنیم و <فاو> را بگیریم.> برای من و شما این روایت جدید و البته تناقض آن با سایر روایت‌ها بیشتر بر ابهامات ماجرا می‌افزاید.
عباس سلیمی نمین نیز در رابطه با ابهامات خاطره نگاری هاشمی رفسنجانی در خصوص سفر مک فارلین می‌نویسد: <اولاً مذاکره مورد اشاره بین چه کسانی صورت می‌گرفته است؟ ثانیاً اطلاعات‌دهی آمریکایی‌ها به ایران مقوله‌ای به مراتب فراتر از همکاری غیرمستقیم ایران برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان در ازای دریافت قطعات تجهیزات نظامی است. ثالثاً موضع آقای هاشمی در قبال درخواست آمریکایی‌ها چه بوده است؟ آیا پاسخ ندادن به این درخواست در جلسه سران به این دلیل بوده که از موضع امام و سایر سران قوا در ارتباط با چنین موضوع خطیری اطلاع نداشته است؟>
اگر آقای هاشمی در صفحه ۱۸۴ کتاب <هاشمی بدون رتوش>، می‌فرمایند جلسه‌ای در منزل (سناتور باب) دول برگزار شد که بوش (پدر) و ریگان (رئیس‌جمهور وقت) هم بودند گفتند: چه کاری است که داریم می‌کنیم؟ ایران تضعیف و عراق دارد تقویت می‌شود و این به نفع شوروی تمام می‌شود که در آن مقطع متحد اصلی صدام بود. باید سیاست‌های خود را عوض کنیم تا روابط با ایران صمیمی شود. از همان جا با دادن موشک‌ هاگ و تاو شروع شد. در مقابل ما به آنها کمک می‌کردیم که آنها گروگان‌های شان را در لبنان آزاد کنند. در همان جریان تقلب کردند که نتوانستیم به آنها اعتماد کنیم.> ابعاد این تقلب امریکایی به تحلیل فرزند ایشان در کتابی که انتشارات وابسته به دفتر ایشان منتشر کرده است اینگونه است:
آن‌ها در کنگره ما را تحریم کرده بودند.
چرا به صورت پنهان کاری و مخفیانه سلاح ارسال کردند و آشکار و رسمی این کار را نکردند!
سلاح‌های امریکایی در مواردی کهنه، معیوب و از رده خارج بود.
امریکایی‌ها خواستند با اسرائیلی‌ها وارد عمل شوند در حالی که خط قرمز ما در رابطه با اسرائیل را می‌دانستند.

همه چیز با نیاز دو طرف آغاز شد
ایران از یک سو جهت بر طرف کردن نیازهای تسلیحات خود در مقابل تجهیز عراق توسط شوروی و عدم کارایی سلاح‌های خود یا نیاز به تامین قطعات و مهمات آنها در برابر ارتش مجهز رژیم بعثی نیاز به سلاح‌های استراتژیک تر داشت و از سویی امریکا با توجه به گروگان‌های رده بالای خود نظیر ویلیام باکلی (رئیس پایگاه سیا در بیروت) و حدود ۱۰۰ گروگان دیگر خود و سایر متحدانشان و البته نفوذ ایران در لبنان، خواهان آزادسازی گروگان‌ها بودند تا در آستانه انتخابات کنگره امریکا حزب جمهوریخواه بتواند رأی بیشتری را کسب کند.
اما برای امریکا به استناد گزارش تاور این نیاز دو طرفه و گفت وگوهای مرتبط، فرصتی طلایی و کلیدی بود جهت ارتقای استراتژیک روابط؛ و البته این مذاکرات نه از سال ۶۵ که به تصریح روز نوشت‌های هاشمی رفسنجانی و گزارش تاور از آبان سال ۶۴ آغاز شد.
در این بین منوچهر قربانی‌فر به عنوان دلال پیش از انقلاب که از عوامل ساواک بود و حتی در ماجرای کودتای نوژه از طرف بختیار مأمور تأمین پول و اسلحه برای کودتاگران بود وبا شکست کودتا از کشور فرار کرد و غیابا برای وی حکم اعدام صادر شده بود، با پوشش اطلاعاتی و امنیتی سازمان سیا به دلالی اسلحه پرداخت. قربانی‌فر در ماجرای مک‌فارلین نقش اول را در ارتباط عوامل ایرانی و امریکایی بازی می‌کرد. وی در نامه معروفی که به کنگرلو نوشت، انگیزه‌اش را برای واسطه‌گری پرداختن سهمش در جنگ تحمیلی و جبران کوچکی از گذشته‌ها است!
اما اگر در یکسوی مک فارلین با هماهنگی کامل با رئیس جمهور کشورش به عنوان عالی ترین مقام کشور امریکا پای به ایران می‌گذارد و دارای اختیارات لازم بوده است، اما در عوض از طرف ایران جهت ارتباط با مسئولان امریکایی یک عضو سابق ساواک و دلال اسلحه نقش آفرینی می‌کرد و وزیر امور خارجه صراحتا در گفت و گو با نگارنده تأکید می‌کند از ماجرای مک فارلین کاملا بی اطلاع بوده است. با این تفسیر در لحظه ای که نمایندگان امریکا به تهران رسیدند مسأله را با امام خمینی(ره) در میان گذاشتند در حالی که خود را بی اطلاع از این سفر می‌دانستند و سفر مقامات امریکایی را سر خود.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با هفته نامه پنجره در خصوص مقدمات سفر مک فارلین به ایران می‌گوید: بعد از مدتی قربانی‎فر به آقای کنگرلو گفته بود که آمریکایی‎‎ها قصد دارند همه مسائل را با فرستادن هیأتی به ایران حل و فصل کنند و بعد از آن‎هم هر مقدار سلاح که خواستید، به شما می‎فروشند. ما با آمدن هیأت آمریکایی به ایران موافقت کردیم. البته آن‎‎ها به ما نگفته بودند که مک‎فارلین هم در میان هیأت هست. ابتدا تصور می‎کردیم که یک هیأت تجاری – نظامی به ایران می‎آید. 
در رابطه با مذاکره با طرف امریکایی هاشمی ادامه می‌دهد: اما امام اجازه ندادند و گفتند تعدادی کارشناس بفرستید تا با او مذاکره کنند. بدین‎ترتیب آقای روحانی، دکتر هادی نجف‎آبادی و آقای مهدی‎نژاد[فریدون وردی‌نژاد] را برای مذاکره فرستادیم. بعد از چند جلسه مذاکره، به نتیجه‎ای نرسیدند.
هاشمی به دلایل افشا شدن ماجرا هم اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: بعدا معلوم شد قربانی‎فر اطلاعات این قضیه را به بیت آقای منتظری داده بود. او ۶ میلیون دلارش را از ما می‎خواست و ما نمی‎دادیم. او طی نامه‎ای به آقای منتظری(قائم مقام وقت رهبری) شکایت کرده و همه ماجرا را برای او نوشته بود. بعد هم گزارش آن توسط نشریه الشراع لبنان افشا شد. آقای منتظری هم ابتدا از این‎که اطلاعات را از او پنهان کرده بودیم، دلخور شده بود.

کانال یک چگونه نماینده رئیس‌جمهور امریکا را به تهران کشید
اصولا منظور از <کانال یک> چهره هایی نیستند به جز محسن کنگرلو و منوچهر قربانی، قربانی فر در سال ۶۲ توانست با محسن کنگرلو مشاور امنیتی نخست وزیر وقت وارد معامله شود و برای تامین نیازهای بیشتر ایران و تامین اعتبار آن نیز پای دلال‌های بین‌المللی سلاح همچون یعقوب نیمرودی، عدنان قاشقچی، آدولف شویمر و… را به ماجرا باز می‌کند، آنچنان که در کتاب ماجرای مک فارلین تصریح شده است قربانی فر در می‌یابد که برای تهیه این سلاح‌ها راهی جز اسرائیلی‌ها برای نزدیکی با امریکا نیست و از همین رو از طریق کیمخه(مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل) با لدین(مشاور مک فارلین) مسأله را در میان می‌گذارد و نطفه اولیه حل نیازهای دو طرف با واسطه گری اسرائیل بسته می‌شود.
مک فارلین موضوع را با جورج بوش(معاون رئیس جمهور) و سرانجام با رونالد ریگان(رئیس جمهور) مطرح می‌کندو دستورات لازم به صورت محرمانه از سوی ریگان صادر می‌شود.
قربانی فر قسمتی از مذاکرات خود با مقامات امریکایی را به کنگرلو انتقال می‌دهد، انگونه که در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز اینگونه این مسأله جلوه می‌کند <قربانی فر به کنگرلو از امکان فعالیت برای تغییر سیاست آمریکا در مورد ایران خبر داد و در نامه ای گزارشی از جلسه ای با حضور خودش و سران امریکا (دول و جورج بوش) داده که در آن جلسه بحث تغییر سیاست امریکا و دادن سلاح به ایران در مقابل آزادی گروگانها امریکایی در لبنان مطرح بوده است.>
در ۲۳ تیر ۱۳۶۴ اولین موافقت امریکایی‌ها با ارسال ۱۰۰ موشک تاور که می‌توانست تانک‌های پیشرفته T72 عراق را منهدم کند، اعلام و در ۸ شهریور این موشک‌ها تحویل ایران داده می‌شود، تنها چند روز بعد یعنی در ۲۳ شهریور همان سال ۴۰۸ موشک دیگر ارسال شد و تمام این موشک‌ها به علت منع کنگره امریکا از انبارهای اسرائیل تهیه شد تا در آینده این انبارها مجددا پر شود. در همان مقطع نیز یکی از گروگان‌های آمریکایی آزاد شد.
بعد از مدتی این معامله متوقف می‌شود در خاطرات هاشمی رفسنجانی علت این توقف، اسرائیلی بودن قسمتی از سلاح‌ها و معیوب بودن سوخت جامد برخی از موشک‌ها بیان شده با وجود این، این معامله بعد از مدتی از سر گرفته می‌شود.
مقامات امریکایی سرانجام تصمیم می‌گیرند مستقیماً با مقامات ایرانی وارد مذاکره شوند و با پیشنهاد ۳۳۰۰ موشک تاو و ۵۰ فروند هاوک که به واسطه آن پدافند هوایی ایران می‌توانست آسمان ایران را برای میگ ۲۵ نا امن کند؛ در مقابل آزادی گروگان‌ها و توقف گروگانگیری و همچنین رابطه بهتر با ایران را طلب کردند، اما بازهم این قربانی‌فر است که به عنوان فرد نزدیک با مقامات ایرانی وظیفه انتقال پیام‌ها را به عهد دارد! بعدها تعدادی دیگری از وسایل جنگی هم توسط قربانی فر در لیست اضافه شد.
محسن کنگرلو به استناد صفحه ۹۵ کتاب ماجرای مک فارلین در ۷ اسفند ۱۳۷۴ با نمایندگان کاخ سفید در فرانکفورت جلسه می‌گذارد، وی در گزارش خود حضور مقامات عالی رتبه کاخ سفید در این جلسه را تایید می‌کند و مشخصا روشن می‌شود که به شرطی یک هزار موشک تاو به ایران ارسال می‌شود که موافقت ایران را نسبت به ورود یک هیأت عالی رتبه امریکایی به تهران کسب شود؛ حتی در این جلسه تعدادی نقشه ماهواره ای از منطقه فاو در طول نبرد فاو به کنگرلو نشان می‌دهند و همچنین کوشش می‌شود تا ایران را از خطر شوروی آگاه کنند.
در اسفند ۶۴ محموله ۵۰۰تایی موشک تاو به بندر عباس می‌رسد، اما باز هم هیچ گروگانی آزاد نمی‌شود، این مسأله به استناد کتابی که توسط محسن هاشمی منتشر شده به رئیس وقت مجلس منتقل می‌شود و حتی قربانی فر نیز در نامه‌های خود حضور هیأت عالی رتبه امریکایی در تهران را در حدود اردیبهشت۱۳۶۵ گوشزد مجدد می‌کند و حتی تأکید می‌شود در جلسه تهران از سوی این هیأت پیشنهاداتی داده می‌شود که مقامات ایرانی فکر آن را هم نمی‌کنند. حتی کنگرلو از قربانی فر در رابطه با آمدن خود وی با هیأت هم سؤال می‌کند و جواب می‌گیرد و حتی سر فصل‌های مذاکرات نیز توسط قربانی‌فر به اطلاع کنگرلو می‌رسد سر فصل هایی که فراتر از خرید سلاح و آزادی گروگان‌ها است و همه این موارد در کتاب مذکور قید شده است.
با این تفسیر ادعای عدم اطلاع از سفر مقامات ارشد امریکایی را چگونه باید پذیرفت و این سؤال مطرح می‌شود که این اطلاعات چه زمان و به چه نحو در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفته است!
حتی روز ۱۸ اردیبهشت وحیدی مسئول اطلاعات سپاه حضوری با هاشمی رفسنجانی در خصوص حفاظت از هیأت و مسائل مرتبط مذاکره می‌کند و در دوم خرداد کنگرلو مجددا به هاشمی تأکید می‌کند که ۲ روز بعد هیأت امریکایی به ایران می‌آید.
جالب این است که حتی بعد از سفر مک فارلین نیز پیشنهاد سفر مجدد یک هیأت عالی رتبه امریکایی به تهران از سوی قربانی فر مطرح می‌شود!
جالب آن است که در نامه‌های قربانی‌فر که به واسطه بدقولی مقامات ایرانی در پرداخت ها، خود را متضرر و بدهکار بانکی معرفی می‌کند، روشن می‌شود که عدم پرداخت وجوه ممکن است به فاش شدن ماجرا منتهی شود و بعد از مدتی بازهم مذاکرات قربانی فر به نمایندگی از ایران با مقامات امریکایی و البته آزادی یک گروگان دیگر و دریافت قطعات یدکی هاک در ۱۳ مرداد ۶۵صورت می‌پذیرد.
سرانجام توقف این معامله به واسطه گروگانگیری جدید در لبنان متوقف می‌شود، آنچنانکه امریکایی‌ها پیش از این شرط کرده بودند که نباید گروگانگیری جدیدی رخ دهد. بدین ترتیب آمریکایی‌ها که تجربه حضور در تهران را نیز یافته بودند با این نگرش که کانال اول نمی‌تواند واسطه مناسبی با مقامات ارشد ایرانی متمایل با مذاکره و رابطه با امریکا باشد نقش خود را از دست می‌دهد و دیگر کانال سوخته تلقی می‌شود.
جالب آن است که قربانی‌فر که همواره در تبلیغات مقامات ایرانی به کلاه گذاشتن سر امریکایی‌ها و اقدام سرخود و دروغگویی متهم شده بود و حتی از سوی امریکا نیز کنار گذاشته شده بود، به نحوی که هاشمی در ۱۴ آبان یک روز بعد از افشاگری خود، می‌نویسد: <آقای کنگرلو آمد و گفت (منوچهر قربانی فر) که از جریان گروگانهای آمریکایی کنار گذاشته شده، خیلی ناراحت است و گریه می‌کند. جلسه سران قوا در نخست وزیری بود. تصویب شد که مسأله آزادی گروگان‌ها و تأمین نیازها ادامه یابد. وزارت خارجه مسأله را با فرانسه تعقیب کند و پیشنهاد مبادله جاسوس آمریکایی، با پولهایمان در آمریکا را نیز تعقیب نماید.همچنین مقرر شد اگر بتوانیم، لبنانی‌ها را راضی کنیم تا دونفر از گروگان‌ها را با خواست سوریه آزاد کنند.> قربانی‌فرتا مدتها نیز با مقامات ایرانی مرتبط و همچنان نقش واسطه‌گری خود را در سایر موارد ایفا می‌کرد، آنگونه که هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در ۲۱ مرداد ۶۶ تصریح می‌کند: <با حضور امام و سران قوا پیشنهاد [منوچهر] قربانی فر مبنی بر مذاکره ما و نماینده تام‌الاختیار فرانسه در ترکیه، برای حل مشکلات فیمابین مطرح و تصویب شد. [قربانی فر] این پیشنهاد را از طریق کنگرلو داده است.>
اگر جناب آقای هاشمی از معطل کردن هیأت امریکایی در فرودگاه با افتخار برای مردم سخن می‌گویند، و مردم نیز جانانه در واکنش شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند؛ اما کنگرلو به عنوان مسئول اصلی و هماهنگی امور در گزارش خود تأکید می‌کند: <هواپیمایی که قرار بود ساعت 9 صبح بنشیند ساعت 7 صبح به تهران رسید و ضمنا به جای باند نظامی به باند غیر نظامی رفته که به علت عدم اطلاع مسئولین فرودگاه یک ساعت در هواپیما منتظر اجازه خروج بودند، با اطلاع از این موضوع بلافاصله خود را به فرودگاه رساندم!>
حتی امریکایی‌ها هم معطل شدن خود در فرودگاه را اینچنین روایت می‌کنند: ساعت هشت و نیم صبح روز ۴ خردادماه ۱۳۶۵ یک هواپیمای اسرائیلی بی‌نشان که آدم‌هایی از سی‌آی‌ای خلبانش بودند، در فرودگاه تهران به زمین نشست. هیات آمریکایی شامل باد مک‌فارلین، اُلیور نورث، جورج کیو، هوارد تایچر، از اعضای شورای امنیت ملی، امیرام نیر اسرائیلی (که وانمود می‌کرد آمریکایی است) و یک مسئول خبررسانی از طرف سی‌آی‌ای بود که خبرهای اعضای هیات را به طریقی امن برای پوین‌دکستر در واشنگتن می‌فرستاد. یک هواپیمایشان محموله‌ای از قطعات موشکی هاوک هم بود و یک هواپیمای دیگر هم پشت سرشان توی اسرائیل آماده بود تا به محض آزادی گروگان‌ها فرستاده شود، بارش دوازده محموله موشکی دیگر. یکی از پاسدارهای فرودگاه تهران گروه را راهنمایی کرد به اتاقی وی‌آی‌پی. آنجا منتظر شدند بالاخره کسی بیاید سراغشان، راضی از اینکه مکالمه مختصر مؤدبانه‌ای با فرمانده ایرانی این قرارگاه داشته‌اند؛ فرمانده با یک برنامه نمایش هوایی سرگرمشان هم کرد و چندتایی از هواپیماهای اف-۴شان را به آسمان فرستاد، هواپیماهایی که به تازگی محموله‌ای از قطعات یدکی‌شان از غرب رسیده بود.
…بیشتر از یک ساعت بعد‌تر، سروکله قربانی‌فر همراه کنگرلو پیدا شد، هر دو هم درب‌وداغان. قربانی‌فر بهانه آورد که آمریکایی‌ها زود رسیده‌اند و راهنمایی‌شان کرد سمت چندتایی ماشین قدیمی که قرار بود کاروان رفت‌وآمد محقرشان باشند. رفتند به هتل قدیمی هیلتون که حالا اسمش شده بود هتل استقلال؛ آنجا سپاه پاسداران با عجله کل طبقه بالایی را برای اقامت هیات نامنتظر آمریکایی خالی کرده بود. یک پیغام محفوظ برای کاخ سفید فرستاده شد که خبر می‌داد رسیده‌اند: <با ما مؤدبانه رفتار شد، اگرچه کسانی که به نظر می‌آمد اعضای سپاه پاسداران باشند، به تعداد زیاد دورمان را گرفتند و همه‌ جا همراهمان بودند، کسانی که هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ فنی مسئول حفاظت اتاق‌هایمان هم هستند.>
آقای هاشمی در شرایطی دست به افشاگری زد که مقامات امریکای در تهران و در طول مذاکرات خود با مسئولین ایرانی بارها به اهمیت سری بودن مذاکرات اشاره کردند. در طول مذاکرات مقامات امریکایی احساس می‌کنند که قربانی فر و کنگرلو اطلاعات صحیحی را به مقامات ارشد ایرانی اطلاع نداده‌اند و بعد از هشت جلسه فشرده به توافقی در ۶ بند که در بند ششم توافق شد، کانال ارتباطی مطمئنی بین دو کشور نیز جهت سو تفاهم و آشفتگی ایجاد شود.
حتی مقامات امریکایی در گزارش خود تأکید داشتند که مسئولان مذاکره کننده ایرانی از ما خواستند که بیشتر بمانیم.
اگرچه در این سفر مک فارلین از عدم هماهنگی جهت ملاقات با مقامات ارشد ایرانی ناراحت و عصبی بود، ولیکن کنگرلو در پاسخ به این سؤال که احتمال داشت به خواسته‌شان برای ملاقات با سران نظام برسند؟
اینگونه پاسخ می‌دهد: <آن زمان اگر ما اقدامی می‌کردیم که منجر به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان می‌شد و در مقابل آنها هم تجهیزات نظامی‌ای را که ما برای پیروزی در جنگ نیاز داشتیم به ما می‌دادند امکانش بود که آقایان به آنها اجازه ملاقات بدهند اما به خاطر عجله‌ای که آنها داشتند کاری انجام نشد.>
با همه این شرایط اگر از فرمانده وقت کل سپاه در رابطه با نقش کنگرلو سؤالی را مطرح کنید ایشان نیز پاسخ منحصر به فرد خود را دارند آنچنان که در گفت وگو با خبرگزاری فارس در ۱/۷/۸۸ می‌گویند: <هنگامی که ما متوجه شدیم که در تهران اتفاقاتی در جریان است وارد ماجرا شدیم و محسن کنگرلو را به عنوان رابط دوم قرار دادیم و آقای وردی‌نژاد که معاون اطلاعات سپاه بود و بعداً مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی شد را به عنوان رابط اصلی قرار دادیم. در واقع ابتکار عمل را به دست گرفتیم تا ببینیم پشت صحنه چه می‌گذرد.>
اما غیر از مقامات امریکایی یک شخصیت دیگر نیز در هواپیما حاضر بوده است، فردی که خیلی کم از وی صحبت می‌شود و حتی در افشاگری مقامات ایرانی نیز به وی اشاره نمی‌شود بعدها در طول مذاکرات هم گویا حضور وی حساسیت زیادی را موجب نمی‌شود که البته شاید این امر به علت عدم شناخت <آمیرام نیر> مشاور نخست‌وزیر اسرائیل در تهران بوده است!
سال‌ها بعد محمدجواد لاریجانی در <نشست مذاکرات دیپلماتیک در 30 سال انقلاب اسلامی> در دانشگاه صنعتی شریف از وجود دو صهیونیست در این هیئت یاد می‌کند: <ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا در حال سقوط بود لذا استراتژی کار با ایران پیروز را مطرح کرد ولی صهیونیست‌ها توسط دو جاسوس موساد که در هیئت مک‌فارلین بودند... مذاکرات را برهم زدند.> (سایت جهان‌نیوز، ۷ دی‌ماه هشتاد و هفت)

تولدکانال دوم
همانطور که مرور شد امریکایی‌ها احساس می‌کردند، عدم هماهنگی‌های لازم جهت ملاقات با سران نظام در تهران نه به علت سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بلکه به واسطه عدم توانایی کانال آنها است از همین رو بر آن آمدند تا کانال قوی تری را بیابند؛ این کانال کسی نبود جز فرزند برادر هاشمی رفسنجانی یعنی علی هاشمی‌، ادامه ماجرا را از زبان ایشان در مصاحبه با شماره ۵۰ مجله <شهروند امروز>، در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ می‌خوانید:

شما از چه مقطعی وارد این ماجرا شدید؟
… آنها این ابهام را داشتند که نکند از اول با مقامات ایرانی در ارتباط نبوده و لابی‌ها جدی و موثر نبوده‌اند و آنها حساب اشتباه باز کرده‌‌‌اند.
…من به همراه چند تن از دوستان در آن زمان سفری به بلژیک داشتم. شهریور ۱۳۶۵ بود و من ۲۵ سال بیشتر نداشتم. در آنجا تماسی با من گرفته شد و گفتند که ما می‌خواهیم مسائلی را با شما در میان بگذاریم تا به گوش آقای هاشمی‌رفسنجانی برسد.
من به آنها گفتم که مسوولیتی ندارم و آنها گفتند که ما صرفا می‌خواهیم که شما پیام‌مان را به گوش آقای هاشمی برسانید و به دنبال چیز دیگری نیستیم. ملاقاتی در بلژیک داشتیم و وقتی ملاقات انجام شد، مشخص شد که آن افراد مقام حکومتی نیستند اما کسانی هستند که با شورای امنیت آمریکا کار می‌کنند. یکی از آنها فردی به نام آقای حکیم بود که ایرانی‌‌الاصل بود و چند سال پیش در کره جنوبی فوت کرد. یکی دیگر از آنها هم فردی به نام ریچارد سیکورد بود که قبلا معاون وزیر دفاع آمریکا بوده و مدت زیادی هم در ایران حضور داشته است. مترجمی هم همراه آنها بود که گویا قبلا در سفارت آمریکا در تهران کار می‌کرده است. جلسه ما در هتلی در بلژیک برگزار شد.

برای دیدار با آقای هاشمی یا فرد دیگری چک نکردید؟
نه، چون من که مقام رسمی نبودم تا لازم به چک کردن باشد.

در آن جلسه چه بحث‌هایی مطرح شد؟
آنها بحث مک فارلین را مطرح کردند و گفتند که ما به ایران آمده‌ایم و علاقه‌مان هست که به ایران کمک کنیم و ایران از لحاظ نظامی در برابر عراق به زودی با مشکل برخورد می‌کند. عراق در حال دست‌یافتن به تسلیحات جدید است و روس‌ها دارند کمک می‌کنند که خارک از کار بیفتد. گفتند که ما در چنین شرایطی می‌خواستیم به شما کمک کنیم و ماجرای مک فارلین را توضیح دادند و بعد می‌پرسیدند که چرا آن اتفاق افتاده است؟ آیا ایرانی‌ها نمی‌خواهند اصلا ما را ببینند؟
آیا قصد دیدن ما را ندارند؟ آنها می‌گفتند که ما برای کمک اعلام آمادگی کرده‌ایم و حاضریم هر نوع سلاحی هم بدهیم. می‌گفتند که اگر یک گروه رسمی باشد که ما بدانیم از طرف دولت ایران هستند می‌توانیم کمک‌های زیادی در همه زمینه‌ها بکنیم، خصوصا در ماجرای جنگ‌ که مسأله اصلی و پیش‌روی شما است.
آنها گفتند که مطابق اطلاعات ما، روسیه و برخی کشورهای غربی، حمایت تسلیحاتی خودشان از عراق را به شدت افزایش داد‌ه‌اند و به زودی موازنه جنگ به نفع عراق کاملاً۴ تغییر خواهد کرد و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد. آنها البته اضافه کردند که روشن و صریح می‌گوییم که مدنظر ما این نیست که شما یک پیروزی در عراق به دست بیاورید. بعد هم چند بار تأکید کردندکه آنچه مدنظر ماست، یک <صلح شرافتمندانه> است. به هر حال آنها از آنچه در تهران اتفاق افتاده بود متعجب بودند و یک شکی هم داشتند که می‌گفتند قربانی‌فر بالاخره با اسرائیل روابطی دارد و شاید لابی‌های اسرائیلی سنگ‌اندازی کرده‌اند تا روابط ما به شکل مناسبی برقرار نشود. قربانی‌فر که گمان می‌کنم نام سابق او هم <سوزنی> بوده است، از قبل از انقلاب هم با سازمان‌های اسرائیلی گویا روابطی داشته است.

یعنی آمریکایی‌ها به خود قربانی‌فر که دلال این معامله اسلحه بود هم شک داشتند؟
بله، اصلاً در کل در آن زمان برخی معتقدند که دو گروه بسیار مخالف برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند یکی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور و دیگر،‌ اسرائیل و هر بار به سمت این روابط می‌رویم، آنها لابی‌های خودشان را برای جلوگیری از این اتفاق، فعال می‌کنند. حالا کاری نداریم که این مسأله آیا واقعاً در آن مقطع وجود داشت یا نه؛ ولی به هر حال آمریکایی‌ها این احتمال را هم در آن جلسه مطرح کردند.

فرجام و نتیجه این جلسه شما چه بود؟
من وقتی از سفر برگشتم شرح آن دیدار را در چندین صفحه نوشتم و وقتی از آقای هاشمی رفسنجانی گرفتم و خدمت ایشان رسیدم و ماجرا را هم کاملا توضیح دادم.

واکنش آقای هاشمی چه بود؟
ایشان ماجرای مک فارلین را تکذیب کردند و گفتند که به نظرم چنین چیزی درست نیست و واقعیت ندارد. اما بعد گفتند که حالا شما گزارش‌ات را بگذار اینجا باشد. بعد هم که من یکی، دو بار پیگیری کردم هیچ نتیجه‌ای نگرفتم.

برداشت‌تان در آن زمان از آن پاسخ آقای هاشمی چه بود؟
برداشتم این بود که ایشان نیازی به توضیح برای اینجانب نمی‌دیدند.

پس شما اقدام دیگری انجام ندادید؟
من در آن زمان ارتباطی هم با دفتر امام داشتم. با یکی از دوستان که در دفتر امام بود اجمالی مشورت کردم و ایشان پیشنهاد داد که من با آقای محسن رضایی که ارتباط هم داشتیم، جلسه‌ای بگذارم. رفتم پیش آقای محسن رضایی…

هیچ هماهنگی با آقای هاشمی انجام ندادید؟
نه، آقای هاشمی که تکذیب کرده بود.

هدفتان از دیدار با آقای رضایی چه بود؟
هم واقعاً دنبال یک پاسخ بودم و هم به مشکلات جبهه فکر می‌کردم که از نزدیک خودم آنها را درک می‌کردم. البته بعدا شنیدم که آقای هاشمی آن گزارش را که من به ایشان داده بودم به آقای حسن روحانی و دکتر هادی در مجلس داده بود. ایشان نمی‌خواست خودش راسا وارد ماجرایی شود که ربطی به او ندارد و می‌خواست ماجرا از کانال خودش انجام شود.

گفتید که نزد آقای رضایی رفتید. نتیجه آن جلسه چه بود؟
بیشترین فشار جنگ آن زمان بر دوش سپاه بود. حجم عظیمی نیروی انسانی به جنگ می‌رفت، نبردهای سنگینی رخ می‌داد اما هیچ نتیجه‌ای نداشت و آنها مجبور بودند در میان مردم تبلیغ کنند که پیروز شده‌‌‌اند. در صحبت‌هایی که با آمریکایی‌ها داشتم و گزارش آن را هم نوشته بودم، موضوع حمله شیمیایی هم مطرح شده بود. کارشناسان غربی به عراق مشورت دادند که تنها راه مقابله با موج نیروهای انسانی، بمب شیمیایی است. در چنین شرایطی استراتژی نبرد ایران براساس تسلیحات مدرن نبود و صرفا یا براساس تسلیحات دست‌ساز وطنی ساز خودش بود یا مبتنی بر آنچه می‌توانست ورای تحریم‌ها از خارج بگیرد.

وقتی آمریکایی‌ها این مسأله را به اطلاع شما رساندند که غربی‌ها به عراقی‌ها درباره استفاده از بمب‌های شیمیایی علیه موج نیروهای انسانی ایران، مشورت داده‌اند، آیا صرفا به عنوان یک خبر این را مطرح می‌کردند یا آمادگی مشاوره متقابل و ارائه راهکار را هم داشتند؟
آنها اعلام می‌کردند که آمادگی مشاوره و اعلام راهکار را داریم.

راهکار آنها در این مسأله چه بود؟
درباره آن با من بحث می‌کردند. می‌گفتند که ما همچنین راهکارهایی برای فلان کار داریم یا مثلا می‌گفتند برخی به دنبال قطع صادرات نفت ایران هستند یا می‌خواهند به خارک حمله کنند. در چنین وضعیتی سؤالی در ذهن من می‌آمد با این مضمون که آیا می‌توان از این وضعیت نجات پیدا کرد؟ با این شرایط به دیدار آقای رضایی رفتم و موضوع را توضیح دادم. آقای رضایی تکذیب نکرد و گفت آنچه گفتی اتفاق افتاده است. ما هم اگر بتوانیم از نظر استراتژیک از آنان کمک بگیریم، این همه تلفات نخواهیم داشت و پیروزی بچه‌ها در جنگ بیشتر می‌شود. ما از طریق واحدهای سپاه به جریان کمک می‌کردیم و حالا شما هم کاری به این موضوع نداشته باش. فقط سرنخ‌هایت را به بچه‌‌هایی که من معرفی می‌کنم وصل کن تا کار ادامه پیدا کند. از این مقطع به بعد من دیگر شخصا مداخله‌ای نداشتم و فقط سفری به خارج داشتم تا نیروهایی را که سپاه معرفی کرده بود به نیروهای آمریکایی وصل کنم.

در چه کشوری این ارتباط‌گیری را انجام دادید؟
ابتدا به ترکیه رفتم و سپس به آمریکا. این مذاکرات هم ادامه یافت تا زمانی که روزنامه الشراع برای اولین‌بار قضیه مک فارلین را منتشر کرد و بعد حضرت امام با آقای هاشمی این نظر را طرح می‌کند که بهتر است اول بار ما داستان را افشا کنیم و ایشان هم روز ۱۳ آبان این قضیه را افشا می‌کنند. اما صحبت‌های عمومی باز هم ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند و به سرنوشت ماجرای قبلی دچار می‌‌کند.

آیا شما در این مدت به عنوان نماینده با دو طرف مذاکره ارتباط داشتید؟
خیر. من نقش نداشتم.

یعنی شما تنها با آنها تماس گرفتید و کانال‌های جدید را مشخص کردید و کناره گرفتید؟
بله! من به آمریکایی‌ها گفتم که این افراد می‌توانند با شما مذاکره کنند و البته به آنها گفته شد که باز هم اینها مقامات رسمی نیستند و شما با این افراد به عنوان افرادی که صاحب نفود در سیاست ایران هستند، می‌توانید مذاکره کنید.

در حقیقت طوری وانمود شد که این قضیه را دلا‌ل‌ها پی می‌گیرند؟
بله البته همان زمان هم اقدامات مثبتی انجام شد. مثلا دو گروگان آمریکایی آزاد شدند و آنها هم در مقابل کمک‌های تسلیحاتی به ایران کرده بودند تا به این مرحله رسید که همه مشکوک شدند که اسرائیلی‌ها خبر را به الشراع داده‌اند و جریان مهدی هاشمی مطرح شد و الشراع خبر سفر مک فارلین به ایران را چاپ کرد.

گزارش تاور را خوانده‌‌اید؟
… قرار شد که وزارت اطلاعات ایران یک گزارش در مقابل گزارش تاور منتشر کند که من رفتم و مطالبی را که می‌دانستم توضیح دادم. گزارش تاور ترجمه شده بود و قرار بر این بود که یک گزارش مشابه تاور در ایران آماده شود.

که هیچ‌وقت آماده نشد؟
من چنین گزارشی ندیدم. اما در جلسات متعددی خود من جریان را توضیح دادم که چه کسانی در این کار حضور داشتند…

آقای هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه پس از لو رفتن ماجرا، اتهاماتی را به آمریکایی‌ها وارد کردند و گفتند که آنها با پاسپورت‌ جعلی وارد ایران شده‌اند آیا طرح چنین نکاتی نمی‌توانست بر روند مذاکرات آتی ایران و آمریکا و خریدهای تسلیحاتی ایران تاثیر منفی داشته باشد؟
به طور کلی بعد از صحبت‌های آقای هاشمی رابطه به هم خورد و دیگر اصلا ماجرا تمام شده بود.

یعنی لو رفتن ماجرا موجب متوقف شدن آن شد؟
بله، وزنه به طور کلی تغییر کرد.

پس از این ایران در مواجهه با آمریکا به کدام سمت رفت؟
وقتی ماجرا به هم خورد، ایران مسیر طبیعی خودش را ادامه داد و سعی نکرد که مسیر را عوض کند. همان شعارها و محاکمه‌ متجاوز داده می‌شد و از لبنان و افغانستان مسیر سابق طی می‌شد. به نظر من آمریکایی‌ها پس از این جریان به این فکر افتادند که اهداف خویش را با فشار دنبال کنند. اولین فشاری که به ایران آوردند این بود که چشم ایشان را بستند و اجازه دادند که عراق تمام وقت از شیمیایی استفاده کند. عراق بلافاصله فاو را گرفت. به سلاح‌های مدرن عراق اضافه شد و نفت‌کش‌ها را نشانه گرفتند. اما وقتی ایران تصمیم گرفت مقابله به مثل کند، گفتند پرچم‌ها را روی نفت‌کش‌ها می‌گذاریم و هر کس نفت‌کش‌ها را بزند به آمریکا اعلام جنگ داده است. حتی در جنگ نفت‌کش‌ها روسیه هم پرچم‌اش را روی نفت‌کش‌های کویت گذاشت. ایران هم که همزمان در ۳۰ جبهه نمی‌توانست بجنگد. بعد بهانه‌های دیگری گرفتند مثل اینکه به ایران گفتند که شما روی سکوها موشک گذاشته‌اید تا کشتی‌ها را بزنید. در حالی که سکوها از اول هم سایت پدافند هوایی بود. در این میان اشتباه یا درست هواپیمای ایرباس را هم آنها زدند. پس در واقع فشار را زیادتر کردند.>

روایت محسن هاشمی
در این میان روایت آقای محسن هاشمی در این زمینه را نیز مرور می‌کنیم: <بنابر اظهارات علی هاشمی، او در سن 25 سالگی زمانی که دانشجوی (رشته زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) بود به بیماری چشم مبتلا شد و در مردادماه 1365 به اتفاق همسرش برای معالجه عازم لندن شد. در بحث‌های دوستانه‌ای که جلال ساداتیان، کاردار ایران با وی داشت، ساداتیان ابراز می‌کند برخی تماس‌ها با سفارت و او گرفته می‌شود که او با توجه به اینکه نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران است نمی‌تواند پاسخگوی آن‌ها باشد. ساداتیان برخی از این تماس‌ها را با علی هاشمی مطرح می‌کند و از او می‌خواهد به یکی از این ملاقات‌های درخواستی برود، زیرا فرد متقاضی ابراز کرده بود مطالب خود را صرفاً با کسی در میان می‌گذارد که مستقیماً با مقامات عالی‌رتبه ایران در تماس باشد. ترتیب ملاقات در یکی از هتل‌های لندن توسط ساداتیان با این شخص که خود را شهریاری معرفی نمود، داده می‌شود... علی هاشمی بدون هماهنگی قبلی با مقامات ایران و با توجه به روحیه ماجراجویش می‌پذیرد که با آنان ملاقاتی داشته باشد. ترتیب ملاقات در بروکسل داده می‌شود و دلیل تغییر مکان نیز نگرانی از جاسوسی سیستم‌های اطلاعاتی شوروی و انگلیس عنوان می‌گردد. در اوایل شهریورماه 1365، آلبرت حکیم و یک آمریکایی به نام سیکورد به ملاقات علی هاشمی در هتل محل اقامت وی در بروکسل می‌روند. در این ملاقات سیکورد، به عنوان مشاور ریگان و دارای درجه نظامی سرلشکری معرفی می‌شود... بنا به اظهارات علی هاشمی وی در بازگشت به دیدار عموی خود هاشمی رفسنجانی می‌رود و گزارشی از سفر لندن و بروکسل و تماس آمریکایی‌ها به ایشان می‌دهد. اما هاشمی‌رفسنجانی به او اظهار می‌کند... بهتر است وی در این باره با کسی سخن نگوید، اما گزارش دقیق ماجرا را بنویسد. اما حس ماجراجویی بار دیگر علی هاشمی را تحریک به تحقیق در مورد واقعیت آمدن یا نیامدن آمریکایی‌ها به ایران می‌کند در نهایت به این نتیجه می‌رسد به دلیل روابط پیش خود با محسن رضایی (به واسطه حضور در جبهه و همکاری نزدیک با وی) ماجرا را برای او شرح ‌دهد... هنگامی که علی هاشمی نگرانی‌اش را از مخالفت عموی خود مطرح می‌نماید، محسن رضایی می‌گوید: ‌<خود وی موضوع را با ایشان در میان خواهد گذاشت... در جلسه دوم علی هاشمی با محسن رضایی، وی ضمن تعیین خطوط کلی و نحوه برخورد با آمریکایی‌ها، فهرست تسلیحات و اطلاعات مورد نیاز را به علی هاشمی می‌دهد... افزون بر آن، اسم مستعاری نیز برای علی هاشمی انتخاب گردید و قرار شد که در جریان گزارش به هاشمی‌رفسنجانی این نام به کار رود... علی هاشمی برای ملاقات بعدی عازم ترکیه می‌شود و از طریق ترکیه، پس از ساعتها پرواز با هواپیمایی کوچک که برای سوخت‌گیری توقفی هم داشته است به مکان ناشناخته مورد نظر مذاکره کننده می‌رسد. او ابراز می‌دارد که در ابتدا نمی‌دانست واقعاً کجا بوده فقط به نظر می‌رسید که بعد از چند ساعت پرواز به یکی از شهرهای اروپایی مانند ژنو رسیده است و از آنجا با پروازی چندساعته به محلی رسیدند و مجدداً بی‌آنکه اجازه پیاده شدن به او داده شود، پرواز به مکان نهایی صورت می‌گیرد... علی هاشمی را به اتاقی بدون پنجره با سقفی کوتاه هدایت می‌کنند، شاید برای اینکه در این مکان بهتر بتوانند همه مکالمات را ضبط کنند. در آن اتاق سیکورد، نورث و فرد دیگری حضور داشت که او را <رئیس> معرفی کردند. علی هاشمی معتقد بود که آن شخص شبیه پویندکستر (رئیس شورای امنیت ملی) بود. صحبت‌هایی که در این جلسه مطرح شد عمدتاً حول محورهای ذیل بود: ۱- تروریسم، گروگان‌ها و آزادی آنان… ۲- استراتژی ایران روسیه و امنیت خلیج‌فارس. ۳- مصالح ایران و آمریکا… علی هاشمی بر اساس رهنمودهای محسن رضایی… در مذاکرات تاکید می‌کند و می‌گوید اسرائیل نباید در ارتباط میان دو طرف نقش و حضور داشته باشد… در اواسط سال ۱۳۶۵ علی هاشمی به همراه سمیعی برای دیدار مجدد حکیم به آلمان می‌رود. حکیم که به استقبال آمده بود از حضور سمیعی تعجب می‌کند. علی هاشمی که صرفاً‌ برای معرفی سمیعی در سفر حضور داشت و در جلسه اول به عنوان معارفه طرف ایرانی شرکت کرده بود، در پی بروز اختلاف بین سمیعی و طرف‌های آمریکایی در جلسه دیگر نیز حاضر می‌شود. سرانجام در آخرین جلسه برای خداحافظی، نورث از علی هاشمی تشکر می‌کند و یک انجیل که ریگان پشت آن به دست‌خط خود مطلبی نوشته بود، به او می‌دهد تا به مقامات عالی‌رتبه ایران تسلیم کند.> (ماجرای مک‌فارلین، فروش سلاح، آزادی گروگانها، نوشته محسن هاشمی- حبیب‌الله حمیدی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال ۱۳۸۸، صص۱۵۲-۱۴۴) در این دو روایت تأکید شده است: ۱- علی هاشمی به صورت کاملاً اتفاقی محوریت ارتباط با آمریکایی‌ها را به عهده می‌گیرد (در روایتی، زمانی که برای معالجه با همسرش به لندن رفته بود و در روایتی دیگر در سفری به بلژیک با دوستانش)۲- دخالت داده شدن آقای محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه) در دور دوم مذاکرات با آمریکایی‌ها بدون هماهنگی با آقای هاشمی‌رفسنجانی بوده است (در روایتی با توصیه دوستانی در بیت امام و در روایتی صرفاً به دلیل دوستی فی‌مابین به ابتکار شخص علی هاشمی این کار صورت می‌گیرد)۳- بعد از منع علی هاشمی از ادامه ارتباط‌گیری با آمریکایی‌ها توسط آقای هاشمی‌رفسنجانی، وی با اسم مستعار این کار را ادامه‌ می‌دهد و عمویش از این مهم کاملاً بی‌اطلاع بوده است.۴- برخلاف دور اول مذاکرات که آمریکایی‌ها به نوعی اسرائیل را در آن دخیل کرده بودند در دور دوم مذاکرات صهیونیست‌ها هیچ‌گونه دخالتی نداشتند (هرچند تفاوت روایت‌ها به خوبی مشخص می‌سازد که مسائلی از قلم افتاده است) قابل توجه اینکه در این زمینه گزارش تاور تأکید می‌کند که علی هاشمی به اسرائیل برده شده است اما آقای محسن‌ هاشمی در کتاب ماجرای مک‌فارلین این بخش از گزارش را خلاف واقع اعلام می‌دارد. با وجود این وقتی در روایت آقای علی‌ هاشمی بعد از پرواز از ترکیه موضوع توقف در مکانی ناشناخته به میان می‌آید این احتمال تقویت می‌شود که آمریکایی‌ها در دور دوم مذاکرات نیز اسرائیلی‌ها را دخالت داده بودند.۵- در دور دوم مذاکرات صرفاً تهیه تسلیحات برای سپاه مدنظر بوده و هیچ‌گونه تحرکی برای تجدید روابط در دستور کار نبوده است. اما زمانی که علی هاشمی از دیپلماسی تهاجمی آمریکا سخن می‌گوید کاملاً روشن می‌سازد که نگاه طرف ایرانی در این زمینه مبتنی بر فراهم کردن زمینه‌ها به صورت تدریجی بوده است. مسأله‌ای که برای آمریکایی‌ها چندان قابل درک نبوده و بعضاً ایجاد اشکال می‌کرده است. نکات قابل تامل دیگری نیز در روایت‌های ارائه شده توسط اطرافیان آقای هاشمی‌رفسنجانی وجود دارد که به دلیل اجتناب از مطول شدن بحث از آن می‌گذریم. البته تذکر این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که آقای جلال ساداتیان (کاردار وقت ایران در لندن و برادر مسئول دفتر آقای هاشمی‌ در دوران ریاست‌مجلس) در گفت‌وگو با سلیمی نمین آن‌چه توسط آقای محسن هاشمی در مورد حلقه وصل اولیه بودن ایشان مطرح شده را تکذیب کرده. روایت شخص آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز مانند همیشه مبهم و کلی است: <عصر علی- اخوی‌زاده- برای پیگیری پیام کاردارمان در لندن در خصوص پیام آمریکاییان آمد. گفتم تعقیب نکند و از مطرح کردن مسأله ممنوعش کردم. خوب نیست به خاطر رابطه فامیلی، علی در موضوع وارد شود.> (ص۲۵۲)؛ <عصر علی- اخوی‌زاده- آمد؛ از خوزستان احضارش کرده بودم. گزارش دیدار و مذاکره مجدد با آمریکایی‌ها را داد، قبل از اقدام او را نهی کرده بودم. به من گفته بودند که به آمریکا رفته و با ریگان درباره سقوط صدام مذاکره کرده است. گفت به آمریکا نرفته، بلکه به نوعی ادامه همان رشته ارتباط‌های سابق بوده با [الیور] نورث عضو شورای امنیت ملی آمریکا و پویندکستر [از طراحان رابطه آمریکا با ایران]، [آلبرت] حکیم و سام صحبت کرده معلوم شد انجیل با امضای ریگان را، او آورده و این کار را با اصرار آقای محسن رضایی کرده است... احمد آقا هم آمد. نگران همان دیدار بود.> (ص۳۵۱) در این روایت نه تنها بحث از توقف پرواز علی هاشمی از ترکیه به آمریکا در <مکان ناشناخته> به میان نمی‌آید بلکه حتی سفر به آمریکا نیز نفی می‌شود. آنچه در این بحث بیشتر قابل تامل است این که آقای هاشمی همه مسئولیت دور دوم ارتباطات با آمریکایی‌ها را متوجه آقای محسن رضایی می‌نماید <آقای محسن رضایی آمد و برای توجیه فرستادن علی- اخوی‌زاده- برای مذاکره با آمریکایی‌ها در مورد گروگان‌های لبنان حرف زد که قانع کننده نبود و گفتم اشتباه کرده است. اما از جهتی به ایشان حق دادم، زیرا احساس نیاز به سلاح را بیشتر از دیگران دارد و از طرفی پی برده که فاز اول در آستانه بن‌بست است و فکر کرده با در صحنه قرار گرفتن برادرزاده من، پیشرفت کار بهتر خواهد بود.> (ص۳۶۵)در این زمینه چند نکته می‌بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد: ۱- در دور دوم مذاکرات نیز مسأله گروگان‌ها بهانه یا ظاهری برای تجدید روابط است. ۲- همه کانال‌ها در دور دوم هم کاملاً در اختیار آقای هاشمی‌اند؛ از اخوی‌زاده تا کاردار ایران تا آقای وردی‌نژاد که بیشتر از این‌که سپاهی باشد و در خدمت آقای محسن رضایی، جزو نیروهای مورد اعتماد آقای هاشمی‌ به حساب می‌آید و … ۳- آقای محسن‌رضایی نیز اطمینان کافی ندارد که نیروهای آقای هاشمی از جمله آقای فریدون وردی‌نژاد همه مسائل را به ایشان منعکس سازند: <آقای محسن رضایی آمد. درباره نیازهای عملیات آینده و کمبودها و آزادی گروگان‌های لبنانی گفت و تأکید کرد که فریدون [مهدی‌نژاد] باید جزئیات را به من بگوید> (ص۳۴۶)
سلیمی نمین در همین رابطه معتقد است: براساس قرائنی احتمالاً هواپیمای آقای علی‌هاشمی از مقصد ترکیه به آمریکا، در اسرائیل به زمین می‌نشیند. در مورد ترکیب اعضای هیئت آمریکایی به سرپرستی مک‌فارلین نیز گرچه صرفاً از عضویت <نیر> مشاور نخست‌وزیر اسرائیل نام برده می‌شود اما در زمینه چنین خطاهایی باید خداوند را شاکر بود که اعتبار امام در جهان اسلام و اعتقاد راسخ ملل مسلمان به موضع سرسختانه ایشان در برابر صهیونیست‌ها، از تبعات چنین اقداماتی بعد از فاش شدن سفر مک‌فارلین کاست. بدون تردید اراده‌ای وجود داشت تا چهره انقلاب اسلامی مخدوش شود. از این رو با گنجانیده شدن مشاور نخست‌وزیر اسرائیل (و یک صهیونیست‌ دیگر) در ترکیب هیئت بلندپایه آمریکایی به تهران کوشش شد لطمه جبران‌ناپذیری به مواضع صادقانه ایران در قبال نژادپرستان وارد گردد. متاسفانه آقای هاشمی در خاطرات خویش هرگز سخنی در این زمینه به میان نمی‌آورد حال آن که با توجه به این‌که ورود مشاور نخست‌وزیر اسرائیل به ایران رخدادی بسیار مهم بود و ازجمله نتایج دیپلماسی پنهان و فردمحورانه به حساب می‌آید ضروری بود در کنار خدمات برجسته ایشان، در این اثر مورد اشاره قرار گیرد.

بیت آقای منتظری به ماجرای مک فارلین حساس شد، چون…

در این میان مروری بر روایت آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام وقت رهبری نیز می‌تواند نشانگر دلایل حساسیت و بروز واکنش بیت ایشان باشد <درهمان روزهایی که مصادف با افشای جریان مک فارلین بود، روزی آقای امید نجف آبادی نزد من آمد وگفت: من قبل از انقلاب باشخصی به نام منوچهرقربانی‌فر دوست بودم و او آن زمان برای چاپ تحریرالوسیله و حکومت اسلامی و...مبالغ قابل توجهی به من کمک می‌کرد.حال او دلال اسلحه شده و با مقامات آمریکا و انگلیس نیز رفت‌وآمد دارد و او واسطه خرید موشک تاو توسط ایران ازآمریکاست.مرحوم امید درادامه گفت:آقای قربانی فر می‌گوید من دراینجا مطالبی درباره آینده رهبری می‌شنوم و مطالبی بین هیأت اعزامی ایران از طرف هاشمی رفسنجانی به ریاست فرزند یا برادر زاده او با کاخ سفید و مشاور ریگان درچند محور ردوبدل می‌شود.از جمله درمورد صدور انقلاب یا به قول آمریکایی‌ها صدور تروریسم و دخالت ایران درسایر کشور‌ها ونیز تضمین آینده نظام و رهبری و همچنین آزادی گروگان‌های لبنانی.دراین مذاکرات هئیت ایرانی درهمه موارد سعی کرده رضایت آمریکایی‌ها را فراهم آورد.
 آیت الله منتظری در ادامه خاطرات خود می‌نویسد:آقایان برای خریداسلحه روابط مخفیانه ای با آمریکایی‌ها برقرار کرده بودند و مک فارلین مشاور رئیس جمهورآمریکا وهمکاران او به طورمخفیانه و پاسپورت جعلی وارد کشور شدند.سپس با نامه‌های آقای منوچهرقربانی فر این مسأله برای ما برملاشد.آقای قربانی فر فتوکپی نامه‌های خود به آقای کنگرلو را به وسیله آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و طبعاً جریان مک فارلین در بیت ما مطرح شد.البته من اصلاً قربانی فر را ندیده ام ونامه‌های قربانی‌فر را ظاهراً سیدمهدی توسط یکی از دوستانش به الشراع رسانده بود و آقایان با علم کردن این مسائل می‌خواستند به طرف‌های آمریکایی خود بفهمانند که ما باطرفداران صدور انقلاب،به قول آمریکایی‌ها تروریسم وبا مخالفان این مذاکرات وافشا کنندگان آن برخورد کرده ایم. درآن زمان بسیاری از تلکس‌هایی که روی منزل ما می‌آمد از همین موضوع حکایت داشت.

آنچه امریکایی‌ها گفتند و ایرانی‌ها نگفتند
دار و دسته مهدی هاشمی می‌خواستند مک فارلین را در تهران گروگان بگیرد
از آنجایی که نمی‌توانستیم ادعاها و تحلیل‌های طرف امریکایی را نادیده بگیریم باید به کتاب “جنگ گرگ و میش؛ تاریخ سری مناقشه ٣٠ ساله آمریکا با ایران” نوشته دیوید کریست، سرهنگ تفنگدار نیروی دریایی ایالات متحده و کار‌شناس ارشد تاریخ در پنتاگون است. این کتاب که در جولای ۲۰۱۳ منتشر شده، با بیش از سیصد گفت‌وگو با مقامات و ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده نظامی، جزئیات مناقشه پشت ‌پرده آمریکا با ایران طی سه دهه بعد از انقلاب ۵۷ را روایت کرده است.کتابی که روزنامه نیویورک‌تایمز آن را در نوع خود <تحقیقی گسترده و عمیق و با ادبیاتی ظریف> می‌داند؛ در این کتاب آمده است:
کیمچ از مدیران کل‌ وزارت امور خارجه اسرائیل و همچنین از دوستان نزدیک شیمون پرز، نخست‌وزیر اسرائیل، سری به دفتر کار مک‌فارلین در کاخ سفید زد و گفت: حکومت ایران را در آستانه فروپاشی توصیف کرد و گفت در داخل کشور مخالفت‌ها دارد افزایش می‌یابد؛ اما ایرانی‌های میانه‌روی طرفدار غرب در داخل مجموعه حکومت نیاز به پشتیبانی خارجی داشتند، به خصوص از طرف ایالات متحده. برای نشان دادن حسن‌نیتشان هم پیشنهاد آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان را داده بودند، احتمالاً هم از گذر مبادله با مقداری تجهیزات نظامی. کیمچ در پایان حرف‌هایش گفت: <آن‌ها مطمئن‌اند که می‌توانند این کار را بکنند.> ماجرا قشنگ‌تر از آن بود که حقیقی به نظر بیاید باز شدن بالقوه مسیر تعامل با میانه‌روهای ایران، میانه‌روهایی که احتمالاً می‌توانستند دوباره ایران را به سمت ایالات متحده سوق بدهند، آزادی گروگان‌های اسیر در لبنان که رویش!
 مک‌فارلین چند روز بعد‌تر حرف پیشنهاد کیمچ را پیش رئیس‌جمهور ریگان زد. واکنش ریگان این بود که <خدای من! این خبر که عالیه!> به مک‌فارلین دستور داد قضیه را بیشتر بشکافد و بکاود.
مک‌فارلین تهدید کرد اگر همه گروگان‌ها آزاد نشوند، می‌گذارد می‌رود و نجف‌آبادی و دیگر ایرانی‌ها پیشنهاد آزادی دو تا از گروگان‌ها را به ازای قطعات یدکی موشک‌ها دادند. ساعت یک و نیم نصف ‌شب بعد تماسی تلفنی با پوین‌دکستر، مک‌فارلین تا چهار صبح به ایرانی‌ها وقت داد تا همه گروگان‌ها را آزاد کنند. اگر این کار را می‌کردند، هواپیمای حامل باقی قطعات یدکی تا ساعت ده صبح به تهران می‌رسید، اگر نه آمریکایی‌ها می‌گذاشتند می‌رفتند. ایرانی‌ها طفره رفتند و وقت بیشتری خواستند. مک‌فارلین تا شش و نیم به ایشان وقت داد. هیأت آمریکایی وقتی دیدند از هیچ گروگانی خبری نشد، صبحانه خوردند و چمدان بستند که بروند به فرودگاه. نجف‌آبادی که معلوم بود دیگر خسته شده، باز هم وقت خواست: <گروگان‌ها دست ما نیستند که.> مک‌فارلین جواب داد: <شرط ما را می‌دانید دیگر. هر وقت توانستید برآورده‌ا‌ش کنید به من خبر بدهید.>
 آمریکایی‌ها در خلوت خودشان نگران بودند نکند ایرانی‌ها بخواهند آن‌ها را گروگان بگیرند، اما خطر واقعی از جانب مخالفان داخلی مذاکرات بود. خبر آمدن مک‌فارلین و دیگر آمریکایی‌ها پیچیده بود. همه استقبال نکردند و مهدی هاشمی جمعیتی راه انداخت که بروند آمریکایی‌ها را بگیرند. حدود هشت صبح جمعیت متعصب هوادار او گرد آمدند و راه افتادند به سمت هتل. کنگرلو آمد به هتل و رو به کیو داد کشید که <همه پا شوید. درجا باید راه بیفتید بروید!> ایرانی‌ها سه تا ماشین قدیمی بی‌نشان آوردند و گروه مک‌فارلین را از کوچه پس ‌کوچه‌ها بردند به قسمت نظامی فرودگاه. اگر هاشمی موفق می‌شد، احتمالاً ریگان هم گرفتار بحران گروگانگیری‌ای مختص خودش می‌شد.
 تا کیو سوار هواپیما شد، مأمور اطلاعاتی ارشد سپاه پاسداران فریدون مهدی‌نژاد [وردی‌نژاد] آمد نزدیکش و تعارف کرد چند روز دیگر بماند. دو مأمور اطلاعاتی طی سه روز مذاکرات با همدیگر صمیمی شده بودند. به کیو گفت <در تماس بمانیم.> کیو به نشان موافقت سر تکان داد.
 مک‌فارلین داشت سوار هواپیما می‌شد که به یکی از ایرانی‌ها گفت این چهارمین باری است که نتوانسته‌اند به افتخار رسیدن به یک توافق دست یابند: <بی‌اعتمادی ما تا مدت‌ها ادامه دارد. فرصت مهمی بود که از دست رفت.> با این جمله در هواپیما بسته شد و ۷۰۷ چهارموتوره روی باند راه افتاد و ساعت ۸:۵۵ از زمین بلند شد.
اگرچه حکومت ایران کماکان مصمم بود به پیروزی در جنگ و بسط و گسترش انقلابش اما در داخل مجموعه حکومت میان عملگرا‌ها و اصولگرا‌ها سر رویکرد به غرب و از جمله ایالات متحده برای تأمین سخت‌افزار نظامی لازم اختلاف‌ها افتاده بود. هاشمی رفسنجانی که محرم و معتمد آیت‌الله خمینی و رئیس مجلس ایران بود، اردوگاه واقع‌گرا‌ها را رهبری می‌کرد. او که از گذر خشونت‌های انقلاب جان به در برده بود، سیاستمداری بود ماهر اما پشت سرش حرف هم زیاد بود؛ اوایل جنگ ارتش ایران را فرماندهی کرده بود اما بعدتر‌ها صادرات پسته ایران را دست گرفت و خودش را ثروتمند‌تر کرد. بیم و دریغی نداشت برای پیروزی در جنگ، با شیطان بزرگ هم معامله کند. اگر این معامله به بهبود روابط هم منجر می‌شد که چه بهتر. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر کشور، طرفدار رفسنجانی بود. موسوی که منشی محکم و یکدنده داشت، قبل انقلاب معمار بود، متعلق به بدنه چپ‌گرای نهضت اسلامی. دیدگاه‌های مشترکی با رفسنجانی داشت و طرفدار همکاری بود، اگرچه انگار بیشتر نیازهای مبرم جنگ سوقش می‌داد به این سمت تا دغدغه گشایش روابط با غرب.
 آنسوی منازعه جانشین منصوب رهبری نشسته بود، آیت‌الله حسینعلی منتظری. او که لیبرال به معنای ایرانی‌اش بود، در قم تحصیلات مذهبی کرده و سفت و سخت طرفدار انقلاب بود، اما به حکومتی لیبرال‌تر اعتقاد داشت که در آن فقهای اسلامی بر حکومتی چند حزبی و از جنس نوعی دموکراسی محدود و متعین حکومت کنند. اما به رغم شخصیت دموکرات‌منش‌اش، هیچ علاقه‌ای به برقراری مجدد روابط حسنه با ایالات متحده نداشت. دار و دسته شبه‌نظامی خودش را داشت که رئیسشان برادر دامادش بود، مهدی هاشمی. هاشمی که متعصبی لات‌منش و بزن‌بهادر بود، در دوران حکومت شاه مدتی را به جرم کشتن روسپی‌ها و همجنسگرایان در زندان گذرانده بود. خودش را کماکان به تمامی وقف منتظری می‌کرد و اقدامات و فعالیت‌هایش در راستای صدور انقلاب به لبنان به واسطه حزب‌الله بود.
 آیت‌الله خمینی بعد از انتقال دومین محموله از موشک‌های تاو به ایران، از معاملات مخفیانه با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خبردار شد. طرف رفسنجانی عملگرا را گرفت. آنچه مک‌فارلین متوجه نشده و قربانی‌فر هم کمکی به فهمش نکرده نبود اینکه در ایران هیچ جناح <میانه‌رو>یی وجود نداشت. سردسته‌های همه جناح‌ها از این معاملات باخبر بودند و رهبر انقلاب هم تأییدشان کرد. برای آیت‌الله خمینی قضیه مطلقا نه گشایش استراتژیک روابط با غرب بلکه کسب توانایی برای شکست دادن عراق و گسترش و بسط انقلاب بود. پروا و دریغی نداشت سلاح‌های ساخت آمریکا را به سمت سازنده‌شان نشانه بگیرد.
 ایرانی‌ها که خوششان آمده بود، فشار می‌آوردند برای گرفتن تسلیحاتی بیشتر. فهرست خرید قربانی‌فر از جمله شامل موشک‌های پیشرفته هوا به هوا، موشک‌های ضددریایی هارپون و نوع پیشرفته‌ای از موشک‌های ضدهوایی هاوک ساخت آمریکا بود، که قربانی‌فر به دروغ ادعا می‌کرد ایران برای مقابله با بمب‌افکن‌های بی‌یر شوروی لازمشان دارد که مکررا حریم هوایی ایران را نقض می‌کردند. از آن‌جور استدلال‌هایی بود که می‌توانست در آن دوران جنگ سرد، نظر جنگ‌طلبانی را در مجموعه دولت ایالات متحده جلب کند و باعث موافقتشان شود. قربانی‌فر برای دلبری کردن از آمریکایی‌ها، لدین را با حسن کروبی آشنا کرد که به ادعای قربانی‌فر رهبر <خط میانه> در ایران بود؛ او جناح میانه‌روی فرضی در حکومت ایران را به این عبارت می‌خواند. کروبی ادعا داشت مشاور نزدیک آیت‌الله خمینی است و هفته‌ای سه روز را در خانه رهبر انقلاب ایران می‌گذراند. از آن مقام‌های بلندپایه‌ای بود که مک‌فارلین امید ارتباط گرفتن با آن‌ها را داشت. با اینکه مک‌فارلین حاضر به پذیرش فروش برخی تسلیحات پیشرفته‌تر نبود اما ریگان مجوز ارسال هشتاد موشک ضد هوایی هاوک به ایران را از طریق اسرائیل صادر کرد.
 مقامات آمریکایی خودشان را قانع کردند که در حال کمک به <میانه روها> یی هستند که قصد براندازی حکومت ایران را دارند. در عین حال این میانه روها کسانی بودند که می‌توانستند عملیات نجات گروگان‌های آمریکایی در لبنان را مهندسی کنند، همه اعضای ارشد حکومت دونالد ریگان – از جمله رئیس‌جمهور- اطلاع داشتند که با فروش سلاح به کشوری که به ادعای آمریکا در صدر فهرست دولت‌های حامی تروریست است، در حال زیر پا گذاشتن قانون کشورشان هستند. آنها سعی کردند این بلند پروازی را در لفافه  یک پوشش استراتژیک جذاب بپوشانند و با ترغیب دلالان اسلحه و رهبران اسرائیل تلاش کردند نشان دهند با این اقدام دارند به <میانه روهای> ایران قدرت می‌دهند؛ کسانی که قرار است به مخالفت با آیت الله روح الله خمینی بپردازند. 
از همین رو رهبران اسرائیل، از جمله نخست وزیر وقت شیمون پرز ، مشتاقانه از این معامله فروش حمایت کردند و <امیرام نیر> از مقامات اسرائیلی گروه عالی رتبه ی آمریکایی را در سفر به تهران در ماه مه ۱۹۸۶ (اردیبهشت ۱۳۶۵) همراهی کرد. 
وقتی ماجرای گشایش مخفیانه روابط با ایران کامل رو شد، ریگان به وزارت امور خارجه دستور داد مسئولیت هر گونه گفت‌وگوهای تازه‌ با ایران را به عهده بگیرد. چارلز دانبار، از مأموران وزارت امور خارجه که هیچ اطلاعی از مذاکرات پیشین با ایرانی‌ها نداشت، به جورج کیو پیوست تا روز ۲۲ آذرماه در فرانکفورت با فریدون وردی‌نژاد دیدار کنند. دانبار به دستورات پایبند بود. نگرانی‌های استراتژیک در مورد اتحاد جماهیر شوروی که به مبادلات تسلیحاتی انجامیده بود، هنوز پابرجا بود. اما قرار بود تا وقتی ایران کماکان دارد از گروگانگیری و تروریسم پشتیبانی می‌کند، دیگر حرفی از تبادلات تسلیحاتی یا عادی‌سازی روابط وسط نباشد. وردی‌نژاد کوشید برای آمریکایی‌ها خودشیرینی کند. گفت ایران کماکان به ادامه روند گشایش روابط پایبند است. تأکید کرد که ایالات متحده باید سر حرف‌هایش در مورد تأمین سلاح بیشتر برای ایران و تلاش برای آزادی افراد زندانی در کویت بماند و در عوض ایران هم از نفوذش برای آزادی گروگان‌های ایرانی استفاده خواهد کرد. دو طرف نهایتاً به بن‌بست رسیدند.

منابع در دفتر نشریه موجود است.
 نگاهی به مصاحبه سید محمد خامنه‌ای با رمز عبور -بخش نهایی
اگر رفسنجانی از منظر سید محمد خامنه‌ای، مهره آمریکایی‌ها بود و یا طبق ادعای او، بیت آیت‌الله منتظری تحت هدایت آمریکایی‌ها بود چرا باید با فرستادن مک فارلین به تهران آنها را بسوزانند! هیچ حکومت و دستگاه امنیتی کوچکی چنین خبطی را انجام نمی‌دهد چه برسد به دولت آمریکا. درادامه توضیح داده می‌شود که اساسا موقعی سید مهدی هاشمی به افشاگری در مورد مذاکرات فوق پرداخت که ماه‌ها بود گفتگوهایی که بعدها به «ایران کنترا» مشهور شد، به بن بست رسیده بود.

هنوز ابعاد کامل ماجرای مک فارلین روشن نشده است. در مورد چگونگی شروع آن اتفاق نظر وجود ندارد. محسن کنگرلو که یکی از اعضاء مهم در جریان فوق بوده و با مک فارلین نیز دیدار کرده است می‌گوید: «ابتکار مذاکره مستقیم با مقامات آمریکایی ابتدا در حلقه امنیتی دولت و مشاوران موسوی تصمیم‌گیری شده و سپس رفسنجانی در جریان قرار گرفته است.» کنگرلو خود قبول می‌کند که این کار به صورت موازی با دیگر قوا و نهادهای مسوول صورت گرفته است. او البته مدعی است بر اساس درخواست مهندس موسوی، به رفسنجانی گزارش داده و با وزارت اطلاعات و خارجه هماهنگی‌های لازم را انجام داده است اما وزرای دیگر و رئیس جمهور وقت در جریان نبودند. کنگرلو از نیروهای سپاه، در مقطع فوق مشاور امنیتی مهندس موسوی بود. وی بعدها به رفسنجانی نزدیک شد.

اما سردار محسن رشید، رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه و از راویان جنگ و اعضای دفتر سیاسی سپاه پاسداران در زمان جنگ هشت ساله با عراق ریشه‌های ماجرا را دورتر دانسته و ابعاد آن را فراتر از تامین سلاح و تجهیزات نظامی می‌داند. او همچنین اطلاع می‌دهد آیت‌الله خمینی از ابتدا در جریان بوده و مذاکرات تحت هدایت او صورت می‌گرفته است. همچنین بر اساس ادعای وی، سپاه پاسداران نیز در مذاکرات مشارکت داشته است و فریدون وردی‌نژاد نماینده محسن رضائی بوده است.

مرکز نشر آثار آیت الله خمینی و سید حسن خمینی نیز تاکنون ادعای سردار رشید و رفسنجانی را تکذیب نکرده و نوعی همراهی تلویحی را نشان داده‌اند. روایت رشید به‌شرح زیر است:

«مذاکرات مک فارلین از سال ۶۲ همزمان با تحرکاتی از سوی آیت‌الله هاشمی که منجر به سفر نخست وزیر ترکیه و وزیر خارجه آلمان به نمایندگی از هفت کشور صنعتی به ایران شد، زمینه‌سازی شد. از سوی دیگر، آقای هاشمی سفرهایی به ژاپن، لیبی و سوریه داشتند که در آن زمان اخبار دال بر این بود که هنری کسینجر وزیر خارجه[اسبق] آمریکا در ژاپن بسر می‌برد، تمامی این مسائل را می‌توان مقدمه ورود مک فارلین به ایران تصور کرد…با این حال، کلید گفتگوهای سیاسی در اصل از سوی امام زده و با هدایت ایشان آغاز شد. امام خمینی در در تاریخ ۶ آبان ۶۳، در گفتگویی با سفرای خارجی بیان داشتند که باید همان‌گونه که در زمان صدر اسلام پیامبر سفیر به این طرف و آن طرف، می‌فرستادند که روابط درست کنند عمل کنیم. کلید مذاکرات را امام زد. … مذاکرات سیاسی به مدیریت آقای هاشمی و اجازه کلان امام انجام می‌شد و خود آقای هاشمی نیز گفته‌اند که همه اقدامات در این زمینه را با مجوز امام انجام می‌دادند…در ماجرای مک فارلین، آقای هاشمی و محسن رضایی با هم هماهنگ بودند، البته بدنه سپاه از این مساله آگاه نبود. آقای هاشمی و محسن رضایی هر دو در مذاکرات مک فارلین نماینده داشتند، که فریدون وردی‌نژاد از سوی آقای رضایی و دکترهادی نجف آبادی و آقای روحانی نماینده آقای هاشمی بودند، این تیم، تیم اصلی مذاکره کننده ایران در مقابل آمریکایی‌ها بود.»

بدین‌ترتیب احتمال بالایی وجود دارد که رفسنجانی در پی گشودن راهی برای آب کردن یخ روابط ایران و آمریکا بوده است. اما مذاکرات با نظارت خود آیت الله خمینی و نقش آفرینی بیت وی، رفسنجانی، میر حسین موسوی و محسن رضائی شکل گرفته و فصل مشترک آنها، تامین نیازمندی‌های تسلیحاتی جنگ بوده است.

به دلیل اطلاع آیت الله خمینی و موافقت وی با محرمانه نگاه داشتن موضوع، او واکنش خشمگینانه و تند در برابر هشت نماینده انجام داد. همچنین دلیل اصلی برخورد با سید مهدی هاشمی و به جریان انداختن پرونده قدیمی وی که در ابتدای انقلاب بسته شده بود، نیز با همین قضیه ارتباط دارد. آیت الله خمینی رادیوهای فارسی زبان خارجی از جمله بی‌بی‌سی را گوش می‌داد و بنابراین امکان فریب وی در این خصوص وجود نداشته است، به‌خصوص اگر بزرگان جناح چپ، سید احمد خمینی و مسوولان سپاه در جریان نبودند آنگاه بعید به نظر می‌رسید رفسنجانی می‌توانست از بحران عبور نماید.

اما مهم‌ترین بخش مطالب خلاف واقع سید محمد خامنه‌ای، اتهاماتی است که به بیت آیت‌الله منتظری می‌زند. به نظر می‌رسد او با آگاهی از اینکه برچسب وابستگی به آمریکا به آیت‌الله منتظری نمی‌چسبد، ایشان را تبرئه ساخته و اتهامات را متوجه بیت وی می‌کند که به احتمال زیاد منظور او برادران هاشمی هستند.

اما بررسی کارنامه و مواضع سید هادی و سید مهدی هاشمی نشان می‌دهد که آنها و به‌خصوص سید مهدی هاشمی مواضع ضد آمریکایی پررنگی داشته‌اند. سید مهدی هاشمی مسوول نهضت‌های آزادی‌بخش در جهان اسلام بود و دیدگاه‌های افراطی در این زمینه داشت و از صدور انقلاب دفاع می‌کرد. دولت آمریکا این گروه‌ها را تروریست می‌دانست. طبیعی بود اگر مذاکرات یاد شده به نتیجه می‌رسید، دیگر زمینه‌ای برای ادامه فعالیت نهضت‌های آزادی بخش نمی‌ماند و این فعالیت‌ها مجبور به تعطیلی بودند.

آیت‌الله منتظری نیز در آن مقطع معتقد به تداوم عدم رابطه با آمریکا و برخورد تقابلی بود. از این رو سید مهدی هاشمی با افشاگری خود ‌می‌خواست این پروژه را بسوزاند. هدف آنها فراتر از برخورد با رفسنجانی بود. البته روابط سید مهدی هاشمی پیشتر از این ماجرا با رفسنجانی و سید احمد خمینی تیره شده بود. از سال ۱۳۶۴ در بین خط سوم که احمد خمینی در راس آن بود اختلاف ایجاد شد و اکثر اعضای این گروه بر علیه سید مهدی هاشمی موضع گرفتند. هادی نجف‌آبادی که از مذاکره کنندگان اصلی با مک فارلین، با سید مهدی هاشمی درگیر شده بود.

بنابراین، این گروه پیش از ماجرای مک فارلین به رویارویی و محدود کردن سید مهدی هاشمی پرداخته بود. افشاگری سید مهدی هاشمی بر شدت تیره بودن روابط افزود. هاشمی رفسنجانی نیز از ناحیه وی احساس خطر کرد، اما هنوز رشته روابط بین آنها کاملا نگسسته بود. سید مهدی هاشمی قبل از بازداشت به توصیه آیت‌الله منتظری دیدارهای جداگانه‌ای با رفسنجانی و سید احمد خمینی انجام داد تا مشکلات حل و فصل شود، اما وی در گزارشی مکتوب به آیت الله منتظری می‌نویسد دیدارها، موفق نبوده وهر کدام حل مشکل را به دیگری احاله می‌دهد که معنای آن این است که هیچوقت این مشکل حل نمی‌شود.

سید مهدی هاشمی ارتباطی با منوچهر قربانی‌فر دلال اسلحه و یکی از واسطه‌های بهبود رابطه ایران و آمریکا نداشت. امید نجف آبادی به دلیل ارتباط پیش از انقلاب او را می‌شناخت. طبق ادعای آیت‌الله منتظری، قربانی‌فر پیش از انقلاب به روحانیت انقلابی و از جمله آیت الله خمینی کمک مالی می‌کرده و وجوهات شرعی می‌داده است. آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش ماجرا را این چنین شرح می‌دهد:

«این ماجرا یک جریان سری بود، شخصی به اسم “منوچهر قربانی‌فر” اهل ایران دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود، این شخص رفته بود خارج و با همه اینها مربوط بود، با آمریکا و کشورهای خارج ارتباط داشت. این شخص با مک فارلین نماینده ریگان آمده بود ایران، این طور که من شنیدم دکتر محمدعلی هادی هم از طرف مسوولین با آنان تماس می‎گیرد، من اینها را خبر نداشتم، مامور خرید اسلحه هم یک نفر به اسم “محسن کنگرلو” یکی از اعضای سپاه بود، او واسطه بوده که منوچهر قربانی‌فر برای آنها اسلحه و قطعات خریداری کند، این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته، و آمریکا می‎خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. قربانی‌فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس را داده بوده و کنگرلو در وقتی که می‎بایست پول را بدهد نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود. بعد آقای قربانی فر دوتا نامه به آقای کنگرلو می‎نویسد که یکی ده صفحه و دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی‌فر به عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد، چون آقای محسن کنگرلو به وعده‌هایی که به او داده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده؛ بعد از اینکه این نامه‌ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیات آمریکایی با قربانی‌فر به تهران آمده‌اند و سلاح آورده‌اند.»

آیت‌الله منتظری همچنین می‌گوید رفسنجانی و احمد خمینی از اینکه وی متوجه جریان شده متعجب و در عین حال ناراحت شده بودند.

بنابراین ادعای سید محمد خامنه‌ای جز اتهامی بی‌اساس و دروغی فاحش، نیست. آیت‌الله منتظری و بیت او، در آن مقطع به دلیل گرایش ضد آمریکائی و همچنین خرید مهمات و اسلحه از اسرائیل به‌شدت به مذاکرات سری فوق اعتراض کردند. بر مبنای مستندات هیچگونه ارتباط و تمایلی بین آنها و مقامات وقت دولت آمریکا وجود نداشت. دیدگاه سید مهدی هاشمی کاملا بر عکس رفسنجانی در چارچوب تداوم خصومت با آمریکا قرار داشت. البته رفسنجانی و احمد خمینی رقابتی با بیت آیت‌الله منتظری داشتند، منتها این رقابت و یا به معنای دقیق‌تر نگرانی، بر سر آینده نظام بعد از آیت الله خمینی بود. آنها دریافته بودند که آیت‌الله منتظری شخصیت مستقل وغیر قابل نفوذی است و این دو موقعیتی که داشتند را در صورت رهبری وی در خطر می‌دیدند‌. همچنین تصور می‌کردند که برادران هاشمی توانایی اداره بیت آیت‌الله منتظری را دارند و از ناحیه آنها نیز احساس خطر می‌کردند. ولی این مسائل مربوط به حوزه سیاست داخلی بود و ارتباطی با خارج نداشت. در آن مقطع نیروهای نزدیک به آیت‌الله منتظری از دید غربی‌ها رادیکال و تند قلمداد می‌شدند.

در مجموع حرف‌های سید محمد خامنه‌ای عمدتا با ترکیب راست و دروغ با هدف تامین خوراک برای سناریوی بیت رهبری و دستگاه امنیتی انجام شده است. نقاط کانونی این مصاحبه وابسته نشان دادن رفسنجانی به آمریکا و اثبات اینکه خط تمایل به آمریکا از ابتدای انقلاب در نظام رخنه کرده است و همچنین تداوم پروپاگاندای حکومت در تخریب شخصیت آیت‌الله منتظری است. اما حرف‌های سست بنیاد او پیشاپیش ناکام از رسیدن به اهداف فوق است.
فلاحت پیشه: دیپلماسی پنهان با خیانت تفاوت دارد
حشمت الله فلاحت پیشه، کارشناس مسایل بین الملل و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هشتم، با اشاره به دیپلماسی پنهان می گوید: دیپلماسی پنهان معانی مختلفی دارد بعضی وقت ها به معنی دیپلماسی محرمانه تلقی می شود که در این صورت هدف انجام یک سری تحرکات دیپلماتیک است بدون اینکه کشف و فاش شود و گاهی اوقات دیپلماسی پنهان به معنای استفاده از ظرفیت های غیر از دیپلماسی رسمی و آشکار است که توسط عوامل نفوذی یا لابی یک کشور در کشور دیگر، صورت می گیرد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه دیپلماسی پنهان در همه کشورها مرسوم است، می افزاید: اینها ابزارهایی است که کشورها در جهت تعیین منافع خودشان از آنها استفاده می کنند و پنهان کردن رفتارهای دیپلماتیک از معرض افکار عمومی به این بستگی دارد که منافع کشور چگونه تامین شود گاهی اوقات دولت ها ناچارند برای تامین منافع ملی، از دیپلماسی پنهان بهره ببرند وقتی دیپلمات های کشوری از این شیوه استفاده می کنند حتما منفعت و مصلحتی در کار است و ممکن است مردم از این روند خوشحال هم بشوند.

وی معتقد است: گاها برخی می خواهند از رفتارهای دیپلماتیک آشکار سو استفاده کنند که آشکار شدن این مسایل مضر است و اگر مردم کشورها به دیپلمات های خود اعتماد و اعتقاد داشته باشد و به آنها این امکان را بدهند که بر اساس منافع ملی کشور عمل کنند، دیپلمات ها هم راحت تر عمل می کنند بنابراین اگر از شیوه دیپلماسی پنهان استفاده شود، باید بر اساس منافع ملی باشد.

این تحلیلگر مسایل بین الملل با اشاره به احتمال خیانت دیپلمات هایی در صورت وجود دیپلماسی پنهان، می گوید: در هیچ نظامی خیانت چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکارش پذیرفته نمی شود به نظر من رفتارهای دیپلماتیک به برآیندهای کار سیاسی بستگی دارد گاهی اوقات ممکن است یک دیپلماتی نتواند کارهای سیاسی را به خوبی پیش ببرد، این ممکن است رفتار مناسبی نباشد، اما خیانت نیست. هر وقت یک دیپلماتی یک کشور را از فرصت های پیش رو محروم کند و این محرومیت بر نسل های آینده و ظرفیت های کشور تاثیر بگذارد، در ذهن مردم جلوه ای منفی دارد و من نمی خواهم در این مورد عنوان خیانت را به کار ببرم چون خیانت تعریف و بار حقوقی خود را دارد.

فلاحت پیشه با اشاره به منافع شخصی و گروهی و ارتباط آن با دیپلماسی پنهان می گوید: ما اگر در داخل منافع شخصی و گروهیمان تامین نشد، نباید دیگران را به خیانت متهم کنیم و منافع ملی دارای تعریفی است که بر اساس آن تعریف، به خصوص شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم می گیرد و نیروهای سیاسی هم باید در آن چارچوب حرکت کنند.

به هر حال به نظر می رسد اگر چه در صورت پنهان کاری در سیاست خارجی، احتمال خیانت دیپلمات ها وجود دارد، اما «دیپلماسی پنهان» یا «دیپلماسی در سایه» جز لاینفکی از دیپلماسی است که برای حفظ منافع و مصالح ملی باید به آن تمکین کرد و اساسا با اعتمادی که مردم به سیاستمداران خود در قالب «انتخابات» دارند و قدرت را به شکل دموکراتیک به آنها تفویض می کنند، سیاستمداران هم انتظار دارند، به دلیل برخی از هنجارهای بین المللی مسایلی پنهان بماند.

احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

لاریجانی: این چه وضعی است که به نمایندگان اتهامات دروغ می‌زنند؟ / نگویید ما «انتقاد» کردیم؛ عبارات شما انتقاد از باب امر به معروف و نهی از منکر نبود؛ فحش و توهین بود / انتقاد شدید رئیس مجلس از صداوسیما: هیات نظارت به هزل‌گویی برخی مجریان تلویزیون رسیدگی کند؛ علی عسگری شخصا به این وضع رسیدگی کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، علی لاریجانی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تبریک آغاز ماه مهر و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امیدواریم رئیس جدید آموزش و پرورش که اخیرا رای اعتماد از مجلس کسب کرده است، گام‌های بلندی در تحقق سند تحول آموزش و پرورش بردارند و با روش علمی و زمان‌بندی مناسب به این اقدامات صورتی عینی دهند. کمیسیون آموزش و تحقیقات از وزارت آموزش و پرورش این امر را مطالبه کند که هم کیفیت کار آموزش و پرورش و هم کرامت معلمان عزیز سامان دقیق‌تر یابد.

لاریجانی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به رزمندگان گفت: رزمندگان با میراثی که از مجاهدت سرافرازانه از دفاع مقدس دارند امروز هم با سلحشوری از منافع و امنیت ملی کشور پاسداری می‌کنند. مجلس شورای اسلامی از تدبیر دولت در برداشتن گام سوم در موضوع هسته‌ای حمایت می‌کند. گرچه برخی از دولت‌ها حرف‌های نسنجیده‌ای زده‌اند ولی منطق ایران در این امر روشن است.

وی افزود:‌ ما در توافق هسته‌ای تعهداتی در مقابل تعهدات طرف مقابل داشتیم. رئیس جمهور آمریکا تعهدات خود را به هم زد. دیگران هم تلاش درستی در ایجاد برگرداندن تعهدات صورت ندادند. بنابراین سیاست رعایت میزان تعهد در مقابل تعهد طرف مقابل، سیاست عاقلانه و معقولی است و هیچ کس درشت گویی در مقابل سخن عادلانه را نمی‌پذیرد. ناپسندی در کار کسانی است که به جای پذیرش حرف حق و پیشنهاد راه‌حل به سوی فرافکنی و غوغاسالاری در میدان دیگری حرکت می‌کند و دعوای طولانی مدت در منطقه در مورد جنگ یمن را به آوردگاه تبلیغاتی علیه ایران تبدیل می‌کنند.

لاریجانی آمریکا و عربستان را باعث و بانی جنگ‌های چند دهه اخیر خاورمیانه دانست و گفت: رد پای آنها در اکثر کشورهای درگیر دیده می‌شود و در جنگ ناجوانمردانه با ملت مظلوم یمن به بن بست رسیده‌اند. آنها نمی‌توانند سرریز ناتوانی خود را به صحنه درگیری هسته‌ای ایران سوق دهند. آنها اگر تصور می‌کنند که با ازدیاد نیرو در خلیج فارس به بهانه‌ی امنیت می‌توانند بر اراده پایدار ملی تاثیر بگذارند اشتباه می‌کنند این نیروها خود عامل ناامنی و اصطکاک امنیتی می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ این تئوری پیمان امنیتی خلیج فارس به سرنوشت طرح قلابی معامله کثیف قرن دچار می‌شود. نیروهای مسلح سلحشور جمهوری اسلامی ایران وظیفه مهمی به عهده دارند که به موقع از منافع و امنیت ملی کشور دفاع خواهند کرد.

لاریجانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست که اجرای درست گام سوم کاهش تعهدات برجامی را از طریق سازمان انرژی اتمی پیگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.

لاریجانی با انتقاد از سخنان اخیر یکی از وعاظ افزود: روشن است که در شرایط حساس که ملت ایران با استقامت جلوی زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده است، انتظار داشته باشیم که صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است. آیا فحش و توهین به مجلس به عنوان مهم‌ترین رکن مردم سالاری نظام، جز خواسته آمریکا و اسرائیل است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که این روش را برگزیده‌اند با نظریه امام(ره) و رهبری معظم صریحا مخالفت کرده‌اند زیرا آنها مجلس را در راس امور دانسته‌اند. نگویید ما "انتقاد" کردیم. عبارات شما انتقاد از باب امر به معروف و نهی از منکر نبود. فحش و توهین بود. آیا در تاریخ انقلاب اسلامی هیچ سابقه‌ای برای چنین حرف‌هایی از جانب امام و رهبری بوده است؟

لاریجانی ادامه داد: به محتوای بحث کاری ندارم، بحث حاوی خلط بحثی روشن است. این چه وضعی است که به یک یا چند نماینده اتهاماتی دروغ می‌زنند و چند سایت خبر آنها را منتشر کرده و بعد معلوم می‌شود که اولین منتشرکننده سایت ضدانقلاب بوده است. آیا شما قبول ندارید و در روایات ندیده‌اید که آبروی مومن حرمت کعبه را دارد؟ در پیشگاه خدا چه می‌گویید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اهمیت فساد سیاسی کمتر از فساد اقتصادی نیست» از ریاست قوه قضائیه خواست که با این نوع فساد سیاسی برخورد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که «کسی با نقد نظر نماینده مخالفت نمی‌کند ولی توهین و جعل دروغ شان متفاوتی دارد» از کمیسیون اصل ۹۰ خواست که به این مساله رسیدگی کرده و به مجلس گزارش دهد و از طریق قوه قضاییه پیگیری لازم را به عمل آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسیدگی به این فساد یک وظیفه ملی و انقلابی است که در شرایط مصاف با دشمنان وحدت داخلی را حفظ می‌کند. کسانی که این خواست ملی را که در حرف‌های رهبری تجلی داشته رعایت نمی‌کنند به عنوان مخل وحدت ملی کشور باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

لاریجانی در ادامه سخنرانی خود در مورد لایحه‌ی تجارت و منتقدان آن گفت: متاسفانه قضاوت‌های ناصحیحی در مورد این لایحه صورت گرفته است. عجیب است که وقتی مجلس به یک قانون مادر ورود می‌کند سر و صدا در رسانه‌ها راه می‌افتد که چنین و چنان بوده است. بدون این که سوابق امر را بدانند. وقتی مجلس ورود نمی‌کند سر و صدا راه می‌اندازند که چرا مجلس به این مساله ورود نمی‌کند. چند بار باید این مساله را گفت که این قانون اولا به صورت لایحه در دولت آقای خاتمی آورده شد و در چند دوره مجلس روی آن کار شده است. اتفاقا وقت زیادی روی این لایحه گذاشته شده است.

لاریجانی این نقد تصویب سریع لایحه تجارت را درست ندانست و تاکید کرد: وقت زیادی روی این لایحه گذاشته شده است. اگر ایرادی روی این لایحه وجود داشته باشد این است که چرا اینقدر طولانی در مجلس روی این لایحه وقت گذاشته شد زیرا این لایحه ۱۶ سال در مجلس بررسی شده بود. این تصور غلطی است که پنداشته‌اند همه کار روی لایحه باید در صحن علنی مجلس انجام شود. اتفاقا کار اصلی در کمیسیون های تخصصی با کمک مرکز پژوهش‌ها و دولت باید انجام شود. وقتی طرحی مورد بررسی علمی قرار گرفته است دلیلی ندارد که صحن علنی مجلس معطل بماند.

وی ادامه داد: اگر به خاطر داشته باشید آیین نامه قبلی مجلس این گونه بود که طرح‌ها و لوایح صرفا در مواردی که نمایندگان نظرشان را اعلام می‌کردند در مجلس بررسی شده و بعد یکجا در مورد طرح یا لایحه رای گیری می‌شد که البته این مساله در مجلس فعلی تغییر کرده است.

لاریجانی در پاسخ به سایر انتقاداتی که اقتصاد دانان به لایحه تجارت مطرح کرده‌اند، گفت: این حرف که در بررسی لایحه بخش‌های اقتصادی حضور نداشتند حرف ناصحیحی است. ادعایی که در صدا و سیما و رسانه‌ها مطرح شد که حقوق‌دانان در این لایحه نظر داده‌اند حرف درستی نیست. اتاق بازرگانی و دولت در بخش اقتصادی حضور داشتند و اصلا متن اصلی لایحه را دولت ارائه کرده است که با حضور کارشناسان اقتصادی تدوین شده است. بنده خود از جلسات مستمری که کمیسیون با حضور اتاق بازرگانی در مجلس قبل داشتند مطلع بوده و حتی در اجلاسی که در مجلس قبل به طور مداوم از صبح تا شب در مشهد جلسه داشتیم شرکت کردند که نمایندگان تمام دستگاههای اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی وقت حضور داشتند. لایحه ماده به ماده خوانده می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت. حال افراد در بخش اقتصادی دولت و در اتاق بازرگانی تغییر کردند ولی بدانید که این بخش‌های مختلف اقتصادی در کمیسیون حضور داشته‌اند حتی در صحن مجلس اتاق بازرگانی را دعوت کرده و آقایان نظر کتبی خود را به من می دادند ما با آنها گفت و گو می‌کردیم آنها برخی موارد را قبول می‌کردند که به مصلحت نیست و برخی را اصلاح کردیم و در مورد پیشنهادات در صحن علنی برخی از مواد به کمیسیون ارجاع می‌شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه «بحث در مورد محتوای این لایحه متفاوت است» گفت: این که در رادیو و تلویزیون بدون توجه به سوابق این لایحه طوری مطرح می‌شود که گویی که انگار یک روزه این لایحه به مجلس آمد و با عجله تصویب شد، کاری ناصواب و ناعادلانه است. حداقل زحمت بکشید ابعاد مسئله را بفهمید و بعد وارد کار شوید. تاسف‌آورتر از موضوع فوق برخی هزل‌گویی‌های مجریان تلویزیون در مورد این لایحه است. هیئت نظارت بر رفتار صدا و سیما باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون‌گذاری کار جدی حکومت است. صدا و سیما موظف است که فرهنگ فانونی را در جامعه رشد دهد نه اینکه با سخنان تمسخرآمیزی مثل اینکه «مجلس رکورد زد» حرف‌هایی غلط مطرح کند.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: حکمرانی در سطح قانون‌گذاری از جنس امور فکاهی نیست که دست‌آویز یک مجری کم اطلاع شده و آن را وسیله هجوگویی قرار داده و "هِر و کِر" راه بیندازد. متاسفانه برخی از نمایندگان در زمینه انتقاد به لایحه تجارت شأن مجلس را رعایت نکردند. به هر حال از رئیس محترم صدا و سیما می‌خواهم به این وضع نابسامان شخصا رسیدگی کند. وظیفه صدا و سیما در حکمرانی خوب این است که زمینه تحقق قانون را فراهم کند.

لاریجانی در پایان گفت: ضمنا آقایانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اتاق بازرگانی صاحب‌نظر هستند و حالا حرف می‌زنند. اگر نقد و نظری در مواد این لایحه دارند به کمیسیون مراجعه کرده و نظرشان را اعلام کنند و دوباره مسئله ایجاد نکنند. کمیسیون هم از متخصصان دعوت کند.
جنجال در مجلس/ پژمان‌فر، لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرد / واکنش لاریجانی: مدام می‌گویید دیکتاتور، دیکتاتور؛ یک چیزی یاد گرفته‌اید؛ دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید / تریبون یکطرفه شما هستید؛ همه تریبون‌ها دست شماست / هر چه خواستید به همه می‌گویید؛ کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید / مملکت را شما به این روز انداختید
در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مشاجره لفظی پژمان‌فر و لاریجانی برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد. لاریجانی با تندی پژمان‌فر را که به او اتهام دیکتاتوری زد، خطاب قرار دارد و گفت که شما با دیکتاتوری این بساط را در کشور راه انداختید و تریبون یک طرفه دست شماها است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مشاجره لفظی پژمان‌فر و لاریجانی برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد. لاریجانی با تندی پژمان‌فر را که به او اتهام دیکتاتوری زد، خطاب قرار دارد و گفت که شما با دیکتاتوری این بساط را در کشور راه انداختید و تریبون یک طرفه دست شماها است.

به گزارش «انتخاب»، در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تعدادی از نمایندگان همچون پژمان فر، حاجی‌بابایی ، سبحانی فر و موسوی لارگانی پشت تریبون مجلس مقابل رئیس مجلس حاضر شده و با فریاد نسبت به تصویب کلیات این طرح اعتراض کردند. اعتراض آنها به این طرح این بود که این طرح خلاف قانون برنامه است و نتوانسته رای لازم را کسب کند.

پژمان فر با فریادهایی مدام این موضوع را گوشزد می‌کرد که لاریجانی خطاب به او گفت: حق ندارید این گونه حرف بزنید شما هم باید سر جایتان بنشینید و همچون سایر نمایندگان صحبتتان را مطرح کنید.

بعد از آن حاجی دلیگانی تذکری داد مبنی بر اینکه این طرح خلاف قانون برنامه است که رئیس مجلس توضیح داد که چون قرار نیست چیزی به دولت اضافه شود اشکال قانون برنامه ندارد.

علی رغم این توضیحات، دقایقی بعد پژمان فر که بر روی صندلی‌اش نشسته بود شروع به فریاد زدن کرد که لاریجانی خطاب به او گفت: آقای پژمان‌فر توهین نکنید، تذکرتان را ثبت کنید تا جوابتان را همچون سایر نمایندگان بدهیم. این که فریاد می‌زنید و اینجا می‌آیید کار درستی نیست. در مجلس که فقط شما تشریف ندارید. مجلس آیین نامه دارد تذکر دهید و صبر کنید.

وی افزود:‌ عادت کردید با فریاد کارهایتان را جلو ببرید مانند بقیه بنشینید و توهین نکنید.

در این هنگام پژمان فر با فریادهایی لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرد که رئیس مجلس در واکنش به او گفت: مدام می‌گویید دیکتاتور، دیکتاتور، یک چیزی یاد گرفته‌اید. دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید.

در این هنگام از انصاری معاون رئیس جمهور درخواست شد که برای توضیح درباره‌ طرح پشت تریبون مجلس حاضر شود که علی رغم آغاز صحبت‌های او مجددا پژمان فر با فریاد نظم مجلس را بر هم زد که لاریجانی خطاب به او گفت: تریبون یک طرفه شما هستید. همه تریبون‌ها دستتان است. هر چه خواستید به همه می‌گویید کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید که این مملکت این طور شده است. ۴ نفر این طور حرف می‌زنند و بقیه تسلیم می‌شوند، ما چیزی به شما نمی‌گوییم ولی شما هر چه دلتان خواست گفتید.

بعد از این صحبت‌های لاریجانی فضای مجلس آرام شد.
در مورد فریادهای «دیکتاتور، دیکتاتور» پایداری چی ها در میدان مجلس
آری! حق با لاریجانی بود
دیکتاتور؛ چه واژه پرمسمایی است برای شخصی که خود نمی‌گذارد کسی جلوداراش باشد. برای شخصی که می‌گوید همه ساکت، من می‌خواهم تنها تریبون باشم، فریاد بزنم و حرف خود را بر کرسی بنشانم. بله! واقعیت نمایان است، تنها دیکتاتورها هستند که شور و رایزنی را خلاف عادت خود و عقل‌شان را فراتر از دیگران ارزیابی می‌کنند. دیکتاتورها، کمتر می‌شنوند و بیشتر حرف می‌زنند. دیکتاتورها همیشه حق به جانب هستند و هر گاه که در معرض شکست قرار می‌گیرند، روی به فرافکنی می‌آورند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب» / رضا متین: بارها دیده و شنیده‌ایم که نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف به عنوان عضو از قوه مقننه، درگیری‌های لفظی و گاهی فیزیکی با یکدیگر پیدا کرده و بنا به رسالت دفاع از رای‌دهندگان خود، دفاع از رسالت ملی را عامل کنش خود ارزیابی کرده‌اند. با این وجود، در مجالس اکثریت قاطع کشورهای جهان بیش از این درگیری‌ها، دیسپلین و ثبات مشاهده شده است اما در مجلس کشورمان انگار این رویه برعکس شده و بیش از نظم و ثبات، شاهد بی‌ثباتی و درگیری نمایندگان هستیم.

در یکی از واپسین مورد، در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مشاجره لفظی نصرالله پژمان‌فر و علی لاریجانی به سوژه‌ای برای رسانه‌ها تبدیل شد  و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. هر چند فریادهای نمایندگان در دفاع از خواست و اراده خود امری پسندیده و قابل دفاع است اما نوع گفتار پژمان‌فر، نیازمند تحلیل و خوانشی انتقادی است.
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سه اپیزود از مجلسیان پر مدعا و با تریبون‌های یک طرفه
در اپیزود اول، در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تعدادی از نمایندگان همچون پژمان فر، حاجی‌بابایی، سبحانی فر و موسوی لارگانی پشت تریبون مجلس مقابل رئیس مجلس حاضر شده و با فریاد نسبت به تصویب کلیات این طرح اعتراض می‌کنند. اعتراض آنها به این طرح این بود که این طرح خلاف قانون برنامه است و نتوانسته رای لازم را کسب کند. در این میان، پژمان فر با فریادهایی مدام این موضوع را گوشزد می‌کرد که لاریجانی خطاب به او می‌گوید: حق ندارید این گونه حرف بزنید شما هم باید سر جایتان بنشینید و همچون سایر نمایندگان صحبتتان را مطرح کنید.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد همچون همیشه، امر غایب در میان نمایندگان پرادعای مجلس شورای اسلامی دیسپلین و نزاکت اخلاقی است. نمایندگانی که خود را در جایگاه خادم ملت قبل از انتخابات می‌بینند ولی بعد از ورود به مجلس، حتی اصول اولیه حقوق نمایندگی را در خانه ملت لحاظ نمی‌کنند. افرادی که حتی نمی‌دانند بر اساس دستورالعمل و مصوبات آیین داخلی مجلس، چگونه باید تذکر بدهند و چگونه می‌توانند دیدگاههای خود را ابراز کنند.

در اپیزود دوم، بعد از دعوت لاریجانی از پژمان‌فر به آرامش و رعایت اصول اولیه حضور در خانه ملت، حاجی دلیگانی تذکری می‌دهد مبنی بر اینکه این طرح خلاف قانون برنامه است که رئیس مجلس توضیح داد که چون قرار نیست چیزی به دولت اضافه شود اشکال قانون برنامه ندارد. علی رغم این توضیحات، دقایقی بعد پژمان فر که بر روی صندلی‌اش نشسته، شروع به فریاد زدن می‌کند که لاریجانی خطاب به او گفت: آقای پژمان‌فر توهین نکنید، تذکرتان را ثبت کنید تا جوابتان را همچون سایر نمایندگان بدهیم. این که فریاد می‌زنید و اینجا می‌آیید کار درستی نیست. در مجلس که فقط شما تشریف ندارید. مجلس آیین نامه دارد تذکر دهید و صبر کنید. عادت کردید با فریاد کارهایتان را جلو ببرید مانند بقیه بنشینید و توهین نکنید.

در تحلیل بخش دوم از جنجال میان لاریجانی با پژمان‌فر نیز می‌توان گفت، برخی از نمایندگانی که در غالب جلسات یا خواب هستند یا با گوشی‌های هوشمند خود، به نوعی سروکله می‌زنند؛ برخی اوقات، به ناگاه یادشان می‌آید که باید از حد معمول وظایف خود عبور کنند. آن‌ها می‌دانند در اسفند ماه سال جاری، داد و بیدادهای آنان چگونه می‌تواند به نمایش در آید و برای ورود مجدد به بهارستان به آن‌ها کمک کند لذا پژمان‌فرها فکر می‌کنند هر چه بلندتر و رساتر داد بزنند، احتمال حضور مجددشان بیشتر خواهد بود.

فرض را بر آن بگیریم که یک نماینده نه واقعا بسیار دلسوز است و با تمام وجود، قصد دارد خواست خود را مطرح کند، در این شرایط حتی برای آن به آب و آتش می‌زند و فریاد سر می‌دهد اما مساله این است که فریاد زدن با توهین و هتک حرمت به دیگران در هیچ قانونی و اصول اخلاقی قابل تعریف نیست.

در اپیزود سوم، پس از تذکر دوم لاریجانی به پژمان‌فر، این نماینده مردم مشهد و کلات، با فریادهایی لاریجانی را دیکتاتور خطاب می‌کند که با واکنش شدیداللحن رئیس مجلس مواجه می‌شود. لاریجانی به او می‌گوید: «مدام می‌گویید دیکتاتور، دیکتاتور، یک چیزی یاد گرفته‌اید. دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط را راه انداخته‌اید.»

دیکتاتور؛ چه واژه پرمسمایی است برای شخصی که خود نمی‌گذارد کسی جلوداراش باشد. برای کسی که می‌گوید همه ساکت، من می‌خواهم تنها تریبون باشم، فریاد بزنم و حرف خود را بر کرسی بنشانم. بله! واقعیت نمایان است، تنها دیکتاتورها هستند که شور و رایزنی را خلاف عادت خود و عقل‌شان را فراتر از دیگران ارزیابی می‌کنند. دیکتاتورها، کمتر می‌شنوند و بیشتر حرف می‌زنند. دیکتاتورها همیشه حق به جانب هستند و هر گاه که در معرض شکست قرار می‌گیرند، روی به فرافکنی می‌آورند. حال فارغ از اینکه لاریجانی، در قامت رئیس مجلس کیست و چگونه صفاتی دارد، مساله دفاع از او نیست، بلکه مساله خوانش کنشی است که راحت اتهام می‌زند و سخت می‌شنود و در تداوم کنش خطای خود که بر خلاف اصول اخلاقی و وظایف نمایندگی است، اصرار دارد.

همین اتفاق چهار روز بعد به نوعی دیگر تکرار شد؛ این بار مسعود پزشکیان ریاست جلسه را بر عهده داشت که بررسی یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی مجلس امروز با حاشیه همراه شد. هنگامی که احد آزادی خواه از موافقان این طرح اصرار به ادامه دادن اظهاراتش داشت، با تذکر پزشکیان روبرو شد که خطاب به او می گفت وقتش تمام شده است اما آزادی خواه اصرار داشت همچنان از زمانش باقی مانده است. از سوی دیگر اصرارهای ذوالنوری برای ارائه تذکر هفتادوپنجی با این جمله پزشکیان روبرو شد که «فوریت چه تذکری دارد؟، وارد نیست» او سپس از نمایندگان خواست که آرای خود درباره این یک فوریت مطرح کنند اما فریادها در صحن مجلس پایان نیافت. آنقدر که حتی ذوالنوری بر سر پزشکیان فریاد زد که شما دیکتاتور هستید. ذوالنوری حتی از پایان رأی‌گیری به جایگاه هیات‌رئیسه رفت و دقایقی با مسعود پزشکیان بحث کرد. در همین حین ازادی خواه که به سمت هیات رئیسه رفته بود فریادزنان به پزشکیان گفت که وقت ما را گرفتید و نگذاشتید که حرف بزنم، که پزشکیان به او گفت وقت را نگاه کن بعد تذکر بده، تخلف را شما می کنید که اضافه حرف می زنید، بنشین سرجایت.

آری! حق با لاریجانی بود؛ تریبون‌های یک‌طرفه، بون واهمه حرف می‌زنند
در ماجرای پژمان‌فر و لاریجانی نکته‌ای دیگر نیز باقی مانده، که توجه به آن ضروری می‌نماید. بعد از پاسخ لاریجانی به دیکتاتور گفتن‌های نماینده استان خراسان رضوی، از انصاری معاون رئیس جمهور درخواست شد که برای توضیح درباره‌ طرح پشت تریبون مجلس حاضر شود که علی رغم آغاز صحبت‌های او مجددا پژمان فر با فریاد نظم مجلس را بر هم زد که لاریجانی خطاب به او می‌گوید: «تریبون یک طرفه شما هستید. همه تریبون‌ها دستتان است. هر چه خواستید به همه می‌گویید کسی هم چیزی به شما نمی‌گوید که این مملکت این طور شده است. ۴ نفر این طور حرف می‌زنند و بقیه تسلیم می‌شوند، ما چیزی به شما نمی‌گوییم ولی شما هر چه دلتان خواست گفتید.»

آری! با صدای بلند می‌توان گفت، حق با لاریجانی است. لاریجانی راست می‌گوید. روایت پژمان‌فر، به هیچ عنوان غریب نیست. هنوز تهدید به مرگ محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی کلیات برجام، از یاد نرفته است. زمانی که روح الله حسینیان صالحی را به دفن کردن در داخل راکتور اراک تهدید و در ادامه هم تاکید کرد بابت تهدید ظریف و صالحی عذاب ‌وجدانی ندارد، تریبون‌ها یک‌طرفه بودند و برخی‌ها هر چه خواستند و می‌خواهند، گفتند و می‌گویند. البته کسی هم به آن‌ها چیزی نمی‌گوید.

 شاید لاریجانی راست بگوید کسی نمی‌تواند به آن‌ها چیزی بگوید اما آن‌ها هر چه می‌خواهند به همه می‌گویند. درگیری‌ها و اظهارات مهدی کوچک‌زاده و حمید رسایی، نماندگان تهران در مجلس نهم علیه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان را نیز به یاد بیاوریم، خواهیم دید حق با لاریجانی است. زمانی که وزیر کشور نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در برابر چنین منشی ایستادگی کند، بقیه تسلیم می‌شوند، آن‌ها هر چه دلشان می‌خواهد می‎گویند و ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم.

احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
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خبركزاري روسيه به نقل...: ایران در فهرست 10 کشور دارای سانسور شدید رسانه ای
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران فهرست 10 کشور نخست سانسور شدید رسانه ای را منتشر کرد.
به گزارش اسپوتنیک، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که کشورهای اریتره، کره شمالی و ترکمنستان در سه رده نخست شدیدترین سانسورهای رسانه ای قرار دارند.
همچنین نام عربستان سعودی در رتبه چهارم این فهرست دیده می شود. چین، ویتنام، ایران، گینه استوایی، بلاروس و کوبا در ادامه این فهرست قرار دارند.

براساس این گزارش روزنامه نگاری مستقل در این کشورها محدود و یا کاملا ممنوع می باشد.

این کمیته افزود: براساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقو بشر، هر کس حق آزادی عقیده و آزادی بیان آن را دارد؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و با بهره‌گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت‌های مرزی به جست و جو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه‌های خود بپردازد.

در این گزارش آمده که این 10 کشور با ممنوع یا محدود کردن شدید رسانه های مستقل و تهدید روزنامه نگاران و زندانی کردن آنها و نظارت دیجیتالی، جسمی و همچنین سایر روش های نظارتی، معیارهای بین المللی را نقض می کنند.

این گزارش همچنین شامل توضیحاتی کامل در مورد روش های سرکوب آزادی رسانه ها در این 10 کشور می باشد.
» ماجرای درگیری دیروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه چه بود؟
چکیده : از آنجایی که هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه نصب عکس میرحسین موسوی تخلف است، وجود ندارد ما هم عکس را برنداشتیم. اگر تخلف یا جرم بود که ما این کار را نمی‌کردیم. ما به آنها گفتیم درخواست شما غیرقانونی است.

یک عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش در این باره می‌گوید:

* روز اول مهر و روز جذب عضو انجمن‌ها بود. طبق روال هر سال برای معرفی انجمن تصاویری از شخصیت‌هایی که از لحاظ فکری به آنها نزدیک هستیم روی میز نصب می‌کنیم.

* بچه‌های بسیج به عکس‌ها و مشخصا عکس میرحسین موسوی واکنش نشان دادند و شاکی شدند. آنها به دانشگاه اطلاع دادند و دانشگاه هم به ما گفت که عکس‌ها را برداریم.

* از آنجایی که هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه نصب عکس میرحسین موسوی تخلف است، وجود ندارد ما هم عکس را برنداشتیم. اگر تخلف یا جرم بود که ما این کار را نمی‌کردیم. ما به آنها گفتیم درخواست شما غیرقانونی است.

* در ادامه دانشجویان بسیجی خودشان اقدام به برداشتن عکس کردند و دانشجویان تشکل ما هم مقاومت کردند. حتی دو سه بار اقدام کردند که عکس را بردارند.

* جلوی میز ما آمدند و دادوهوار کردند و با زور عکس را از ما قاپیدند. دوباره بچه‌ها مانع شدند. ۴۰ دقیقه بعد بسیجی‌ها از بیرون بیرون دانشکده دوستان دیگرشان را آوردند و همگی با هم به میز ما حمله کردند و بچه‌های ما را زدند.

* حدودا یک ربع درگیری فیزیکی بود. فیلم‌هایش هم موجود است. طوری بچه‌های ما را زدند که حالا دست یکی از بچه‌ها شکسته است.

منبع: ایسنا 
فراز و فرود شهيد اسدالله لاجوردی ، از نكاه مؤيدان و منتقدان
Afshari
سخنان مجید انصاری در خصوص دوران مدیریتش بر سازمان زندان ها در سال های میانی دهه شصت باعت شد تا نام اسدالله لاجوردی و عملکرد او در برخورد با مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی بار دبگر مورد توجه و بحث در فضای سیاسی قرار گیرد. 
مجید انصاری مدعی شده است که پس از اینکه شورای عالی قضایی ماموریت تهیه گزارش از وضعیت زندان های استان تهران را به وی سپرد ، به بررسی عملکرد لاجوردی دادستان انقلاب استان تهران پرداخته است و در نهایت پس از گفتگوی مستقیم با صد زندانی سیاسی از زندان های مختلف گزارشی به رئیس جمهور ،رئیس مجلس و آیت الله خمینی پیرامون تخلفات بارز وی از قوانین و برخورد های خود سرانه و تند با زندانیان سیاسی ارسال کرده است.
اینگزارش در تداوم گزارش هاو شکایات قبلی ، موجبات برکناری وی توسط بنیانگزار جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. وی می گوید شنیده ام لاجوردی پس از خودداری از تحویل مسئولیت ، بعد ها به ملاقات آیت الله خمینی می رود و با ارائه گزارش مفصلی خواستار برخورد با جنایات منافقین می شود . اما آیت الله خمینی در پاسخ گفته است : ” آقای لاجوردی اگر جمهوری اسلامی به‌دست این‌ها (منافقین) ساقط شود بهتر از آبروی اسلام است که با این کار‌ها (خودسری‌های داخل زندان) برود. شما بروید مسئولیت را تحویل دهید.”
اما روایت انصاری با واکنش شدید دوستان و همکاران اسدالله لاجوردی مواجه شد که اظهارات وی را کذب محض نامیدند.
ابتدا مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به میدان آمد و به خاطرات هاشمی رفسنجانی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ استناد کرد که سید احمد خمینی به هاشمی اعلام کرده است که آیت الله خمینی از عزل لاجوردی بی اطلاع بوده اند و از این موضوع رضایت ندارند.
سپس سید محمد علی مرویان محسنی معاون لاجوردی در دادستان انقلاب تهران ، با رد سخنان انصاری مدعی شد برکناری لاجوردی به دلیل فشار آیت الله منتظری و تلاش های سید مهدی و سید هادی هاشمی بوده است.
همچنین احمد قدیریان، سید اسدالله جولایی، مرتضی صالحی، داود رحمانی، حسین همدانی، محمدعلی امانی از مسئولین سابق زندان ها و دادسرا های انقلاب استان تهران و یاران لاجوردی با انتشار نامه ای مجید انصاری رابه کینه ورزی به لاجوردی متهم کردند و مدعی حمایت آیت الله خمینی ازاقدامات قانونی و انقلابی لاجوردی شدند. این گروه که بنا به خاطرات برخی از زندانیان سیاسی ده شصت ، رفتار و عملکرد بسیار خشونت آمیز ،افراطی و مغایر با موازین حقوق بشر داشته اند ، از نفرت عمیق لاجوردی از مجید انصاری و همفکرانش سخن به میان آورده اند و تیز هوشی وی را ستوده اند که همان سال های اولیه انقلاب متوجه نفاق اصلاح طلبان و اصحاب فتنه شده بود.
اما کدامیک از روایت ها به واقعیت نزدیک تر هستند ؟ لاجوردی مورد حمایت بنیانگزار جمهوری اسلامی بود؟ یا رفتار او باعث ناخرسندی آیت الله خمینی و عزل متعاقب دادستان جنجالی انقلاب تهران شد؟
پاسخگویی به این سئوال ها ابتدا نیازمند مروری تاریخی بر پیشینه فردی است که در یک قطب “دیده بان انقلاب” و ” مردم پولادین” و در قطب دیگر ” قصاب اوین” و ” از صحنه گردانان اصلی خشونت و جنایت در دهه شصت” نامیده می شود .
تاریخچه زندگی لاجوردی
لاجوردی در در خانواده ای زحمتکش در سال ۱۳۱۴ به دنیا می آید. پدرش به کار هیزم فروشی اشتغال داشت. وی دبیرستان را نیمه تمام رها کرد و به کار در بازار مشغول شد. همزمان به تحصیلاتی در مدارس علوم دینی نیز پرداخت که البته جنبه منظم نداشت . بعد ها پیش برخی از روحانیون در زندان و مساجد درس خواند ومشهور است که علوم فقهی را تا سطح کفایه آموخت. وی خیلی سریع جذب افکار آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام شد و به فعالیت های مذهبی وسیاسی روی آورد. مسجد سید علی پاتوق وی بود که هم درس علوم قدیمه می خواند و هم به فعالیت های مذهبی و سیاسی اشتعال داشت. وی در آنجا با صادق اسلامی و حجت الاسلام سید حسن شاهچراغی آشنا شد. بعد ها هیات مسجد سید علی یکی از از سه گروه تشکیل دهنده جمعیت هیات های موتلفه اسلامی شد. البته نقل است لاجوردی پیش از تشکیل موتلفه مدتی با نهضت آزادی همکاری داشته و اعلامیه های آنان را پخش می کرده است.
فعالیت های سیاسی وی در موتلفه گسترش یافت و در ترور حسنعلی منصور نقشی را بر عهده گرفت. پس از ترور نخست وزیر در سال ۱۳۴۳ بازداشت شد و نهایتا ۱۸به ماه حبس محکوم شد. پس از آزادی ضمن اشتغال به فروش روسری ، دستمال ولباس زیر زنانه در بازار تهران ، به شکل مخفی فعالیت های اعتراضی بر علیه رژیم گذشته را ادامه داد. مشارکت در پرتاب شیشه آتش زا به دفتر شرکت هواپیمایی اسرائیلی ال عال باعث شد دوباره در سال ۱۳۴۹ دستگیر گردد . این بار ۴ سال را در زندان های مختلف گذارند . اما آزادی اش در سال ۱۳۵۳ ده ماه بیشتر طول نکشید و بار دیگر به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد وبه ۱۸ سال حبس محکوم گشت. کاهش فضای پلیسی در اثر سیاست فضای باز جیمی کارتر منجر به آزادی یکسری از زندانیان و از جمله وی شد. وی پس از آزادی در سازماندهی مراسم بزرگداشت سید مصطفی خمینی و توزیع پیام های آیت الله خمینی فعالیت کرد و چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای معالجه چشمش که در اثر شکنجه های دوران زندان تا حدودی بینائیش را از دست داده بود به آمریکا سفر کرد. چندی از سفر وی نگذشته بود که شعله های انقلاب بالا گرفت. وی از آمریکا به نوشل لوفاتو رفت و پس از دیدار آیت الله خمینی پیش از انقلاب به ایران بازگشت. در هنگام سفر تاریخی بنیانگزار جمهوری اسلامی در کمیته استقبال همراه با دیگر اعضاء موتلفه فعالیت داشت. وی دیگر مسئولیتی نداشت تا ترور آیت الله مطهری پیش آمد. مسئولین نظام در آن وقت متوجه ضرروت برخورد با گروه های مسلح تروریست شدند. از این رو لاجوردی به سمت دادستان پرونده کشف و مجازات عوامل ترور های اول انقلاب برگزیده شد که بعدا معلوم شد گروه فرقان هستند.
حمید رضا نقاشیان محافظ آیت الله خمینی در ماه های اولیه انقلاب تعریف می کند که وی به ناطق نوری پیشنهاد کرده هست تا لاجوری دادستان پرونده فرقان شود. او دلیل انتخاب لاجوردی را تجربه زندان و آشنایی با گروه های مختلف سیاسی بیان می کند . وی می گوید به همراه ناطق نوری به بازار تهران می روند و موضوع را با لاجوردی در میان می گذارند وی مهلت می خواهد تا استخاره کند وسرانجام می پذیرد. نقاشیان مدعی است که کارت ورود لاجوردی به زندان اوین را وی صادر کرده هست.
علی اکبر ناطق نوری روایت مشابهی دارد . وی می گوید پذیرش پیشنهاد آیت الله بهشتی در خصوص قضاوت پرونده فرقان را مشروط به انتخاب دادستان توسط خودش می کند. سپس وی لاجوردی را بر می گزیند چون وی ضمن آشنا بودن با مسائل زندان ، جلسات مناظره با گروه های سیاسی در دوران حبس در رژیم پهلوی داشته است. پس از جلب نظر موافق دکتر بهشتی ، با لاجوردی در بازار تهران صحبت می کند . وی ابتدا نمی پذیرد ولی بعد می گوید اگر تکلیف است حرفی ندارم. حکم انتساب لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران توسط حجت الاسلام علی قدوسی زده شد.
بدینترتیب پای لاجوردی به مدیریت زندان ها وانجام کار های اطلاعاتی و محاکمه مخالفان سیاسی باز شد. دیری نگذشت که وی ارتقاء یافت و به چهره اصلی در برخورد با گروه های اپوزیسیون تبدیل گشت. وی در زمان تحمل حبس در دوران محمد رضا شاه ، با گرو ههای چپ کمونیست وسازمان مجاهدین خلق اختلاف داشت و در ایام آخر زندان مشکلاتش با مجاهدین تشدید شده و به درگیری کشیده شده بود.
اگرچه مخالفت های زیادی در درون و بیرون بلوک قدرت بر علیه وی جریان داشت ولی تقریبا به صورت نسبی می توان گفت در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ وی به تدریج حاکم بلا منازع زندان های سیاسی شد.
در طول این دوران او همزمان سه پست سرپرست زندان ها ، دادستان انقلاب مرکز و ریاست اطلاعات دادستانی را بر عهده داشت.
در دی ماه ۱۳۶۳ او از سمت هایش توسط شورای عالی قضایی بر کنار شد و تا درگذشت آیت الله خمینی دیگر پست دولتی نداشت. موقعی که شیخ محمد یزدی در سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه شد لاجوردی مجددا به مدیریت زندان ها برگشت و ریاست سازمان زندان ها تا اسفند ۱۳۷۶ را بر عهده داشت.
حسین لاجوردی فرزند وی می گوید علی رغم رد سه بار تقاضای استعفاء پدرش توسط آیت الله یزدی ،حجت الاسلام محمد رضا عباسی فر رئیس دفتر یزدی ، از لاجوردی می خواهد تا استعفا دهدو لاجوردی نیز بدون مقاومتی متن استعفا را در دو خط می نویسد و به دفتر رئیس وقت قوه قضائیه فاکس می کند . البته حسین لاجوردی مدعی است که عباسی فر بدون اطلاع آقای یزدی دست به این کار زده است. وی در اثبات ادعایش می گوید: ” آیت‌الله یزدی بعدها در حضور ما گفت که وقتی من این فکس را دیدم به شدت ناراحت شدم که چرا ایشان باید بدون نظر من استعفا بدهند”
سرانجام لاجوردی در شهریور ۱۳۷۷ ترور شد . مقامات امنیتی و قضائی مسئول عاملان ترور را اعضاء سازمان مجاهدین خلق معرفی کردند.
موافقت یا مخالفت آیت الله خمینی ؟
اظهار نظر و داوری در این خصوص به دلیل نبود اطلاعات جامع و مستند دشوار است و ناگزیر باید از میان خاطرات افراد درگیر و اخبار رسانه ها تلاش کرد تا قطعات مختلف پازل واقعیت را در حد بضاعت جمع آوری کرد. پیرامون نظر آیت الله خمینی در مورد عملکرد لاجوردی اظهارات ضد ونقیض وجود دارد. کشمکش دو جناح چپ و راست جمهوری اسلامی نیز بر حکایت لاجوردی سایه افکنده هست. لذا بررسی واقعیت موضوع نیازمند جدا کردن اختلافات سیاسی و جناحی از مطالب مطروحه هست که خود بر سختی کار می افزاید.
تقریبا به طور قطع می توان گفت که آیت الله خمینی در انتصاب لاجوردی وشروع فعالیت های امنیتی و قضائی او نقشی نداشته است. این کار از طرف آقایان بهشتی و قدوسی صورت گرفته است. معرفین لاجوردی به جناح راست تعلق داشتند. لاجوردی عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود و همچنین در جناح راست حزب جمهوری اسلامی نیز فعالیت می کرد.
اگرچه بحث شکنجه در زندان ها از سال ۱۳۵۹ به بعد به نحو پر رنگی مطرح بود و بخصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد اوج پیدا کرد ، ولی آیت الله خمینی مخالفتی با این مساله ابراز نداشت وهمواره بر ضرورت شدت عمل در برخورد با ضد انقلاب و منافقین تاکید می کرد. در واقع این مساله وجه مشترک کسانی بود که در زمینه اطلاعاتی و قضایی در آن دوران فعالیت می کردند.
اما دو جریان در درون حکومت به مخالفت با لاجوردی پرداختند. نخست آیت الله منتظری بودند که مخالف تند روی و بد رفتاری با زندانیان سیاسی بودند و بر ضرورت رعایت حقوق آنها ، رافت اسلامی و برخورد های ملایم اصرار داشتند . جریان دوم جناح خط امام بود. لاجوردی شخصا نظر منفی شدیدی نسبت به آنها داشت و جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب را دارای نفاق خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق می دانست. برخی از افراد جناح خط امام نیز لاجوردی و سازمان مجاهدین را دو لبه تیغ سرکوب آزادی ها می دانستند.
بهزاد نبوی در این خصوص می گوید:” لاجوردی معتقد بود کسانی که نگذاشتند منافقین را قبل از شروع عملیات مسلحانه بازداشت و مجازات کنیم، همدست آنان هستند و با این استدلال بعدها (نه در حیات رجایی، بهشتی و… بلکه پس از شهادت آنها) ما را منافقین جدید می‌خواند”.
لاجوردی در وصیت نامه اش که در سال ۱۳۶۵ نوشته است : ” خدایا تو شاهدی چندین‌بار به عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را همان‌ها که التقاط به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده است و همانا که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمع‌الاضداد به دست گرفته‌اند، هم رجایی و باهنر را می‌کشند و هم به سوگشان می‌نشینند، هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی و سپس…! برقرار می‌کنند، هم آنان را دستگیر می‌کنند و هم برای آزادی‌شان و اعطای مقام و مسئولیت به آنان تلاش می‌کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیم‌ناک می‌شوند”
در فرازی دیگر ادامه می دهد :” به مسئولین بارها گفته‌ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است، چراکه علاوه بر همه شیوه‌های منافقانه منافقین سالوسانه در صف حزب‌اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوق‌شان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده‌اند”.
این کشمکش در کنار درگیری دو جناح بخصوص پس از حذف لیبرال ها باعث شد جناح چپ که سهم بالایی از مدیریت ارشد قوه قضائیه را در دست داشت ، به فکر تغییر لاجوردی بیفتد. البته مقایسه عملکرد جناح چپ در سال های ۶۳ تا ۶۷با دوران مدیریت اولیه لاجوردی در زندان ها نشان می دهد که علی رغم اشتراک نظر در خصوص سلب آزادی و حق فعالیت گروه های سیاسی منتقد و مخالف ولی این جناح که نیای اصلاح طلبان بشمار می آید به طور نسبی دیدگاه معتدل تری در خصوص تعامل با زندانیان سیاسی داشت.
سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل کشور در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ مدعی است برای کنترل تند روی های لاجوردی حجت الاسلام فهیم کرمانی را با هدف مهار لاجوردی در مقام معاونت وی در اوین منصوب می کند . اما فهیم کرمانی موفق نمی شود و تیم منسوب به جریان بازار در زندان اوین به وی راه نمی دهند.
همزمان در مجلس اول اعتراضات به وضعیت بد زندان ها و مساله شکنجه بالا می گیرد. در نهایت مجلس هیات تحقیق و تفحص از زندان ها را تشکیل می دهد. البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ برخی از نمایندگان مجلس در برابر اعتراض بنی صدر و گزارش هیات پیگیری او مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه ، منکر وجود بد رفتاری و خشونت در برخورد با زندان های شدند و برخی از مسائل مثل شلاق را در قالب تعزیر شرعی توجیه کردند. ولی حساسیت دوباره مجلس باعث شد که بنا به دستور آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۱ سه تن از نمایندگان مجلس به نام های سید محمود دعایی ، سید هادی خامنه ای و دکترهادی نجف آبادی مامور شوند تا گزارشی از وضعیت زندان ها تهیه کنند.
بنا به ادعای موسوی تبریزی گزارش آنها وجود مشکلات ،عدم امکانات کافی و برخورد های غیر قانونی و خشونت آمیز در زندان ها را تایید می کند و آیت الله خمینی در ادامه کار لاجوردی مردد می شود . اما گویا دیدار جمعی از اعضاء هیات موتلفه با آیت الله خمینی و توضیحات آنها باعث رفع شبهات وی می شود و آنگونه که موسوی تبریزی می گوید :” مرحوم احمد آقا آمد به منزل ما که دیوار به دیوار خانه ایشان بود و گفت که نظر امام این است که آقای لاجوردی ابقا شود”
محمد علی امانی معاون سیاسی لاجوردی نیز مطرح بودن برکناری لاجوردی را تایید می کند : ” شهید لاجوردی یک روز محضر امام رسیدند بعد که از محضر امام آمدند دادسرای انقلاب، خیلی بشاش بودند همه ما را جمع کردند و فرمود الآن خدمت امام بودم و ایشان فرمودند که شما سرجای خودتان بمانید و به کارتان ادامه دهید.”
این ناکامی باعث توقف تلاش ها برای تغییر لاجوردی نمی شود .تحرکات آیت الله منتظری افزایش می یابد وهمچنین قرار گرفتن آیت الله یوسف صانعی بر مسند دادستانی کل کشور باعث شتاب گرفتن تلاش های فوق می گردد. در این دوره سید احمد خمینی با جابجایی لاجوردی مخالفت می کند و آن را برای کشور فاجعه آمیز می داند. آیت الله خمینی در موضع حمایتی که از سید احمد خمینی داشتند ، این موضوع را فاش ساختند:” در امور سیاسى مدتى تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفتهایى از او مى‏دیدم که دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتى از آقاى لاجوردى مى‏شد و مخالفتهایى مى‏شد [غیر] از احمد کسى را ندیدم که بیشتر از آقاى لاجوردى طرفدارى‏کند و دفاع نماید و وجود او را براى زندان اوین لازم و برکنارى او را تقریباً فاجعه مى‏دانست.”
سید احمد خمینی در ان ایام در چند سخنرانی از لاجوردی حمایت کرده بود.
اما گسترش شکایت از وخامت اوضاع زندان ها باعث شد تاشورای عالی قضایی به مجید انصاری در خرداد ماه ۱۳۶۳ حکم دهد تا گزارش کاملی از مسائل و مشکلات زندان ها گرد آوری کند. یاران لاجوردی معتقد هستند معرفی مجید انصاری توسط سید محمد موسوی خوئینی ها صورت گرفت.
صدارت لاجوردی بر زندان ها در سال ۱۳۶۲ که فضای سیاسی کشور آرام شده بود با افت و خیز همراه بود ولی وی توانست موقعیت خود را حفظ کند ولی آغاز شمارش معکوس برای برکناری وی از سال ۱۳۶۳ شروع شد.
خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ به خوبی این روند را نشان می دهد .
وی در ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ می گوید :” … عصر رئیس جمهور به منزل آمدند و … احمد آقا هم به ما ملحق شد. درباره [وزارت] اطلاعات بحث شد؛ قرار شد به فکر وزیر صالح باشیم و برای رفع اختلاف آقای اسدلله لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] با اطلاعات سپاه هم از آقای لاجوردی بخواهیم همان اختیارات گذشته سپاه را تا رسیدن به انجام کار [تأسیس] وزارت اطلاعات به آنها برگرداند…”
هاشمی اختلاف اطلاعات سپاه که بیشتر در کنترل نیورهای هوادار جناح چپ بود ، با لاجوردی را مطرح می کند. این اختلافات از ابتدا بود. اصولا شیوه خاص مدیریت خود محور لاجوردی و بی اعتنایی او به دیگران یکی از دلایل مهم تنش دیگر نهاد های قانونی با لاجوردی بود. وی تمایل داشت کنترل و مدیریت برخورد اطلاعاتی و قضائی با گروه های مخالف در دست وی باشد و دخالت دیگران را بر نمی تافت. در گذشته وبخصوص بعد از سال ۱۳۶۱ موقعیت وی در برابر اطلاعات سپاه در اوین تقویت شد و وی مدیریت بند ۲۰۹ را در دست گرفت. اما زمزمه تشکیل وزارت اطلاعات باعث شد تا دوباره نیروهای اطلاعات سپاه خواهان بازگشت اختیارات گذشته بشوند .
هاشمی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ باز خبر از استمداد مسئولان اطلاعات سپاه در باره همکاری لاجوردی می دهد.
سرانجام هاشمی موافقت لاجوردی و مسئولان اطلاعات سپاه پس از مذاکراتی طولانی در مورد تشکیل کمیته مشترک امور اطلاعاتی در ۱۳ خرداد ۱۳۶۳ را بازگو می کند.
هاشمی در تیر ماه ۱۳۶۳ می گوید آیت الله موسوی اردبیلی خبر محدود کردن اختیارات آقای لاجوردی در امور زندان ها را داد.
وی در بخش ۳۱ تیر ۱۳۶۳ خاطراتش از حضور احمد قدیریان می نویسد که برای حمایت آقای لاجوردی ـ که برای تعدیل وضع زندان ها تحت فشار شورای عالی قضایی قرار گرفته ـ کمک می خواست.
هاشمی در روز شمار خاطراتش در ۲ مرداد ۱۳۶۳ ملاقات لاجوردی و همکارانش در دادستانی انقلاب تهران را اینچنین توصیف می نماید :”
آقای اسدالله لاجوردی و همکارانش آمدند؛ از فشار شورای عالی قضایی برای تضعیف او٬ برای آزاد کردن زندانیان گروهک ها گله داشت و کمک می خواست. در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده [انفجار در دفتر] نخست وزیری مشورت کرد.
اما هاشمی در خاطراتش در ۶ شهریور۱۳۶۳ نکته مهمی را باز گو می کند:”
… حاج امد آقا آمد و گفت آقای لاجوردی خدمت امام رسیده و از این که می خواهند زندان ها و اطلاعات را از ایشان بگیرند، شکایت داشته و اعلام خطر کرده است؛ ولی امام تأکید کرده اند که تسلیم قانون باشد و فقط مسئولیت دادستانی [انقلاب تهران] را داشته باشد و زندان ها را تحویل شورای سرپرستی زندان ها و اطلاعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطلاعات بدهد، ولی او ناراضی رفته است.
هاشمی در ادامه از جلسه سران قوا در منزل آقای خامنه ای یاد می کند که در آنجا در خصوص تعویض لاجوردی بحث شده است.
سرانجام هاشمی در روز شمارخاطراتش در تاریخ دوم بهمن ۱۳۶۳ تعریف می کند عصر٬ گروهی از همکاران آقای [اسدالله] لاجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان از دادستانی انقلاب تهران ناراحت بودند؛ گفتم شورای عالی قضایی می گوید که ایشان تمکین به قانون و تصمیم های شورا ندارد.
البته خاطرات هاشمی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ خبر از عدم رضایت آیت الله خمینی از برکناری لاجوردی می دهد که از طرف سید احمد خمینی منتقل شده بود.
بدینترتیب لاجوردی در دی ماه ۱۳۶۳ برکنار شد و حجت الاسلام علی رازینی جایگزین وی شد. قبل از این دوره فشار زیادی بر وی بود تا استعفا دهد ولی او مقاومت می کرد. اسدالله جولایی از همکاران او اظهار داشته است که در این مدت جلوی ملاقات لاجوردی با آیت الله خمینی را گرفته بودند. پاره ای از سخنان لاجوردی در مراسم تودیعش در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۳ این مساله را به خوبی روشن می کند : “شما هم می دانید که من آدمی نیستم که کوتاه بیایم، فقط یک جا کوتاه می آیم که این را هم بارها گفته ام. امام اگر به من بگویند برو در آتش ، من می روم. ” او تاکید می کند با تمام فشارهایی که به او آورده اند، تا آخرین نفس در برابر جریان نفاق ایستادگی کرده است تا عزلش کنند.
جلسه تودیع وی نیز جنجالی شد . آیت الله صانعی که حکم برکناری لاجوردی را از سوی شورای عالی قضایی امضا کرده بود ،وقتی وارد سالن اجتماعات اوین می شود ، ناگهان یک سری از همکاران لاجوردی شعار مرگ بر سازشکار سر می دهند. آیت الله صانعی عصبانی می شود و عمامه بر زمین می کوبد و جلسه را ترک می کند. عصبانیت آقای صانعی باعث می شود تا لاجوردی بخش مهم سخنانش را مطرح نکند.
حسین لاجوردی می گوید آیت الله خمینی به پدرش توصیه کرده بود که شما استعفا نده و بمان و آقای رازینی نیز که دادستان انقلاب اسلامی مشهد بود ، نیز می‌گفتند که امام به من نیز فرمودند در مشهد بمان و به هیچ وجه به تهران نیا”
لاجوردی پیشنهاد معاونت نظارت بر حسن اجرای احکام دادگاه های انقلاب دادستانی کل کشور را نپذیرفت و به مزاح می گفت این طولانی ترین عنوان حکومتی در جمهوری اسلامی است! او پس از برکناری آرام ننشست و در بیرون از زندان در زمینه لزوم برخورد شدید با مخالفان کار می کرد و فشار سیاسی خلق می نمود. البته همزمان به مسئولین جدید سازمان زندان ها که وابسته به جناح چپ بودند نیز حمله می کرد و آنها را به همسویی با منافقین متهم می ساخت. وی چند ماه پیش از اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و در آن تاکید کرد که سیاست آزادی زندانیان اثرات سوء برای نظام دارد. وی در هنگام اجرای کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه ۱۳۶۷ در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی می گوید :
“. متاسفانه در طول چند سال اخیر بر خلاف مصلحت اسلام با منافقین برخورد شده است. طبق اطلاعی که در دست است اکثر کسانی که بنام تواب از زندان آزاد شده اند مجددا به سازمان منافقین پیوسته اند که تعدادی از آنها نیز در عملیات مرصاد به هلاکت رسیدند. از سال ۶۰ تا اواخر سال ۶۳ که با منافقین بشدت برخورد شد ، اینها نتوانستند حتی ده نفر را هم جذب سازمانی نمایند، اما بعد از آن با منافقین با سستی و مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتیجه این آزادی همین شد که در حمله به شهر اسلام آباد غرب و کرند دیدیم”
نتیجه گیری
همانگونه که مشاهده شد در این زمینه اظهارات متناقض وجود دارد و به اطلاعات کامل و مورد نیاز هم دسترسی نیست. برخی از شخصیت ها مرده اند . اما از بررسی منابع موجود می توان فرضیه ای را ارائه کرد.
آیت الله خمینی نقشی در شروع فعالیت های لاجوردی نداشت. وی توسط روحانیونی که با هیات موتلفه همکاری می کردند مثل ناطق نوری و بهشتی وارد فعالیت های امنیتی و قضائی شد. احمد قدیریان از همکاران لاجوردی می گوید:”
آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده‌ بودند که چنان چه بخواهید ریشه‌ی منافقین و گروه‌های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن‌ها درگیر بوده‌‌اند. از این لحاظ آقای لاجوردی در رأس همه قرار داشتند.”
برخورد های خشن و تند لاجوردی با زندانیان سیاسی هیچگاه مورد مخالفت آیت الله خمینی قرار نگرفت. ایشان قائل به شدت عمل در مقابل مخالفان فعال بر اساس اشداء علی الکفار بود.
لاجوردی درجایی گفته بود همه مسائلی که منجر به انتقاد از او شده است را به دستور آیت الله خمینی انجام داده است ولی به رغم آنکه رهبر فقید انقلاب خود گفته بودند که به شورای عالی قضایی بگوید این دستور از جانب ایشان است، لاجوردی معتقد بود که او باید سپر بلای رهبری باشد و نه بالعکس.
خروج لاجوردی اگر چه در سال های ۶۳ تا ۶۷ باعث کمتر شدن فشار ها در زندان ها شد ولی این وضعیت مقطعی بود و جنایت علیه بشریت کشتار ۶۷ در زمانی رخ داد که لاجوردی نفشی در زندان ها و برخورد های امنیتی بر عهده نداشت. وزارت اطلاعات به برخورد های تند در سالیان ۶۳ تا ۶۸ ادامه داد. بنابراین رفتن لاجوردی منجر به پایان شکنجه و بد رفتاری در زندان ها نشد و کماکان ساختار سرکوب و ماشین خشونت بر اساس شرایط هر دورهو با تغییراتی روبنایی بکار خود ادامه داد.
البته آیت الله خمینی با تغییر لاجوردی از ریاست زندان ها و اطلاعات دادستانی موافق بودند و رضایت احتمالی وی از تداوم به کار لاجوردی در موقعیت دادستانی انقلاب تهران بوده است.
خاطرات هاشمی نشان می دهد که روسای سه قوه حداقل در ظاهر بر روی تعویض لاجوردی توافق داشتند و بخصوص وی از این تصمیم دفاع کرده است. از سویی دیگر با توجه به رابطه نزدیک آیت الله صانعی و مجید انصاری و دیگر اعضاء شورای عالی قضایی با سید احمد خمینی بعید به نظر می رسد که سید احمد خمینی با برکناری لاجوردی به صورت جدی مخالف بوده است. به احتمال زیاد عدم موافقت وی که آیت الله خمینی به تصریح بیان کرده اند ، مربوط به قبل از برکناری وی در سال های ۶۱ تا ۶۳ بوده هست.
آیت الله خمینی در طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سمتی به لاجوردی نداد و وی حضور خاصی در فضای سیاسی کشور نداشت.
فرض دیگر در خصوص چرایی روایت های متناقض در خصوص موضع سید احمد خمینی بر سنت رفتار غیر شفاف وبرخورد های دوگانه در فضای حکومت تکیه دارد. آیت الله خمینی و فرزندش در موضوعات متعددی رفتار دوگانه داشته اند که ناشی از ملاحظات سیاسی آنها در ارتباط با گروه ها ی رقیب و مصلجت اندیشی آنها در عدم تقابل و برخورد منفی صریح با یک جناح بوده است. آیت الله خمینی علی رغم جانبداری از جناح چپ ولی در عین حال می کوشید تا جناح راست را نیز راضی نگاه دارد.
دوران دوم فعالیت لاجوردی در مدیریت زندان ها که وی نقش بارزی ندارد ، تقویت کننده این دیدگاه هست که قدرت وی در سال های اولیه دهه شصت متکی به خودش نبوده است بلکه پشتوانه ای قوی به وی جسارت تاخت و تاز در آن دوران بخشیده است.
البته ممکن است نقش حاشیه ای وی در دهه هفتاد مربوط به وجود وزارت اطلاعات وتفکیک امور اجرایی زندان ها از کار های اطلاعاتی و قضائی باشد و یا اینکه فضای کشور رو به آرامش رفته بوده است و با فروکش کردن درگیری ها و اقدامات تروریستی موجب وبهانه ای برای تند روی وجود نداشته است. این استدلال تا بخشی درست است ، بخصوص که علی فلاحیان در راس سازمان امنیتی کشور قرار داشت. وی در دهه شصت جزو مخالفان لاجوردی بود و به صورت موازی با وی فعالیت هایی برای هماهنگی نهاد های نظامی ، انتظامی و امنیتی انجام می داد .
اما این مولفه ها کلیت ماجرا را نمی تواند توجیه کند. ویژگی های شخصیتی لاجوردی نشان می دهد که وی فردی نبود که پذیرای نقش حاشیه ای باشد. تفاوت عملکرد و حضور وی در دهه شصت وهفتاد بوضوح گویای این واقعیت است که شهرت و برو بیای وی در دهه شصت بیشتر محصول فضایی بود که در اختیار وی قرار گرفته بود. قطعا بدون حمایت تلویحی و یا علنی آیت الله خمینی و سید احمد خمینی وی نمی توانست چنین نقشی را ایفا کند. بخصوص که لاجوردی بار ها و بار ها بر تبعیت محض از فرامین آیت الله خمینی تاکید کرده بود و حتی خواسته بود آیت الله خمینی اعتقاد وی به روایت تنوری از ولایت فقیه ( پرتاب در آتش در صورت خواست ولی فقیه) را امتحان کند .
البته نوسان و ناسازگاری ها در روابط آیت الله خمینی با لاجوردی همچنین متاثر از ایجاد موازنه قوا بین دو جناح بود. به میزانی که شکاف بین جناح خط امام و جناح راست از سال ۱۳۶۲ به بعد افزایش یافت ، سمت گیری آیت الله خمینی به سمت جناح چپ بیشتر شد. در چنین فضایی هست که سرنوشت کشمکش برای ابقا و یا برکناری لاجوردی سرانجام به عزل وی منتهی شد . در صورت صحت ادعای هاشمی رفسنجانی آیت الله خمینی علی رغم نا خشنودی از برکناری وی ، احتمالا مصلحت را در این دیده بود که دخالت عملی نکند . به هر حال بنا به اظهارات شفاهی ومکتوب به جای مانده ، هیچ موردی مبنی بر دلجویی و یا حمایت آیت الله خمینی بعد از برکناری لاجوردی تا هنگام مرگ مشاهده نمی شود. .
البته علت اصلی برکناری لاجوردی ریشه در عملکرد غیر انسانی و تند او داشت که نا رضایتی و خشم زیادی را بر انگیخته بود و حتی شخصیت هایی چون آیت الله جوادی آملی نیز نگران تبعات اعمال وی بر نظام سیاسی بودند.
بر بستر این شکایت های گسترده ، همسویی و تجمیع فعالیت های نیروهای وابسته به آیت الله منتظری و همچنین جناح خط امام با انگیزه های مختلف ، به حکمرانی لاجوردی در زندان ها و مجازات مخالفان و منتقدان سیاسی پایان داد.

احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان و ارهابيان 
 بزرگ‌ترین خانه سالمندان جهان یا بزرگ‌ترین قبرستان منافقین
یکی از دوستانم که از او چوب و تخته برای تابوت می‌خرم، می گفت: ظاهراً ما باید همه درختان اطراف را برای ساخت تابوت ببریم و آن وقت بزرگ‌ترین خانه سالمندان جهان به بزرگ‌ترین قبرستان مجاهدین تبدیل خواهد شد.
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به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، متن زیر روایتی است  واقعی که یک شهروند آلبانیایی به خبرنگار روزنامه تیرانا تایمز اعلام کرده است.

من یکی از اهالی روستای مانز (manez)هستم که در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی به همراه خانواده کشاورزم زندگی می کنم . چند سال قبل که بخشی از زمین های کشاورزی را از مردم اینجا خریدند و مشغول ساخت کمپ مجاهدین شدند ، کسی از اهالی شناختی از وضعیت ساکنین جدید آنجا نداشت ولی حالا که این زنان و مردان سالخورده در کنار روستای مانز ساکن شده اند شرایط برای ما کمی فرق کرده . البته برای من که بهتر شده چون به خاطر داشتن یک وانت و یک مغازه کوچک مواد غذایی، کارها و خدمات متنوعی به مجاهدین می دهم و برای همین درآمدم بیشتر شده است مثلا برای آنها مواد غذایی یا مصالح و ابزارآلات می برم، گاهی هم آنها را پشت وانتم سوار می کنم و در مسافت های کوتاه بین کمپ و شهر جابجا می کنم . به خاطر همین رفت و آمدها یک جور دوستی بین ما ایجاد شده و آن ترس و ابهام قبل از بین رفته و من حتی توانستم کمی زبان فارسی را هم یاد بگیرم؛ البته اون اوائل بیشتر جوک و شوخی و فحش های فارسی یاد گرفتم ولی حالا بعضی اصطلاحاتشان را هم بلد شدم.
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الان وقتی که با همشهری های خودم توی مغازه یا بازار و ... صحبت از این مهمان های ناخوانده می کنیم من از چیزهای عجیب و غریبی که دیدم براشون تعریف می کنم مثل اینکه توی کمپ هیچ کس موبایل ندارد، تلویزیون تماشا نمی کنند، روزنامه نمی خوانند، همسران از همدیگر جدا زندگی می کنند، کسی به تنهایی اجازه خروج ندارد و اصلا هیچ بچه‌ای در میان آن‌ها نیست.

نبود حتی یک بچه، چوپان محلی مانز را که آدم بی سواد و خیلی ساده ای است مدتها گیج کرده بود. اون می گفت گلّه من هر سال 30 تا بزغاله و بره اضافه می کند ولی اینها چرا مقطوع النسل هستند؟
مدت ها قبل زمانی که داشتم از ساحل دریا به روستا برمی گشتم، بین راه چند خانم مسن را دیدم که لنگ لنگان مشغول راه رفتن بودند کمی نزدیکتر که شدم از وضع ظاهری و قیافه های آنها متوجه شدم که مجاهدین هستند. ایستادم تا کمکشان کنم . آنها که حسابی خسته شده بودند، خوشحال شده و با اشتیاق به سمت وانت آمدند. 2 تا از خانم ها که مسن‌تر بودند جلو نشستند و بقیه رفتند پشت وانت و سوار شدند.
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از آنان پرسیدم کجا بودید و چرا پیاده برمی گردید؟ جواب دادند که دسته جمعی به ساحل رفته بودند تا کمی تفریح کنند ولی پول کافی برای اینکه هر دفعه ماشین بگیرند و چیزی بخرند ندارند.

بعد از سوارشدنشان به آرامی راه افتادم و سر صحبت را با آنها باز کردم . اول کمی شوخی در مورد بچه دار شدن و شوهرداری کردم که حسابی با اخم و غیظ جواب دادند. بعد به آنان گفتم چرا به کشور خودتان بر نمی‌گردید؟ آنجا خانواده و اقوام شما منتظرتان نیستند؟ یکی از پیرزن‌ها که شاید 65 ساله بود با طمانینه لبخندی زد و گفت به زودی رژیم سرنگون است! پیروزی نزدیکه! ما با خواهر و برادر بازخواهیم گشت! 
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پرسیدم : یعنی خواهر و برادرتون هم اینجا با شما هستند؟ خانم دیگری که کنارش نشسته بود خیلی جدی گفت : نه منظورش خواهر مریم و برادر مسعود است اینها آرمان های ما هستند.

من بلافاصله متوجه اشتباه خودم شدم؛ آخر، این 2 نفر برای افراد کمپ مثل خدا می مانند و نبایستی با آنها شوخی کنم یا حرف نامربوطی بزنم.

پیرزن اولی که کنار پنجره وانت نشسته بود، دوباره گفت : تو می گویی که برگردیم ایران؟ تو می دانی که رژیم ایران حتی از جنازه های ما هم می ترسد؟ اون‌ها حتی اجازه نمی دهند که ما به مرده های خودمان هم سر بزنیم یا برایشان شمع روشن کنیم در حالیکه ما عاشق آنها هستیم.

بالاخره تا به در کَمپ برسیم، این دو تا خانم آنقدر در مورد مرده و قبر صحبت کردند که من گمان کردم مجاهدین مرده های خودشان را مثل یک قدیس یا فراعنه مومیایی می کنند که تا ابد باقی بماند.

دو روز بعد موبایلم زنگ خورد ، تقریبا 3 ساعت به غروب مانده بود. پشت خط ، دوستم حمید از مجاهدین کمپ بود. به من گفت فوری وانت را بردار و بیار. جواب دادم بنزین ندارم. دوباره با یک هیجانی گفت زود بنزین بزن و بیا، هزینه اش هرچه شود بهت می دهیم.

با اینکه خسته بودم راهی شدم و بعد از بنزین زدن جلوی کمپ رفتم. این دفعه برخلاف دفعات قبل که هماهنگی ها طول می کشید سریع اجازه ورود دادند و حمید به اتفاق یک مرد میانسال سوار ماشین شدند. حمید با دست مسیر را نشانم داد و بعد از 150 متر جلوی یک خوابگاه ایستادیم. ایرانی ها به سرعت وارد خوابگاه شدند و همان لحظه پزشک محلی ما از درب سالن خارج شد. با او سلام و احوالپرسی کردم و علت حضورش را در این ساعت و آنجا پرسیدم . گفت یکی از این ایرانی ها چند ساعت پیش مرده و من آمدم تا گواهی فوتش را صادر کنم.
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بعد از این جمله، دکتر سوار ماشینش شد و رفت، ولی من هنوز هم نمی دانستم برای چه به من زنگ زده اند. مدت زیادی نگذشت که دیدم چند نفر از افراد میانسال یک تابوت را از خوابگاه خارج کردند. با اینکه در آن سالن چند صد نفر از مجاهدین استراحت می کردند ولی مشایعت کنندگان این جنازه انگشت شمار بودند.

آنها از من خواستند تا پشت وانت را برای حمل جنازه باز کنم ولی من با تعجب گفتم این کار غیرقانونی است و شما باید با مسئولین مانز هماهنگی کنید. حمید جلو آمد و کمی پول توی جیبم گذاشت و گفت : هماهنگ کردیم خیالت راحت باشد. ضمنا ما نمی تونیم که این جنازه را اینجا نگه داریم. زودتر باید دفن شود! قبول کردم و به سمت قبرستان مانز حرکت کردیم .

حالا دیگر هوا رو به تاریکی می رفت. حمید جلو نشست و 3-4 نفر از مردهای مجاهدین هم پیش تابوت عقب وانت نشستند. با دلواپسی وارد قبرستان شدم و دیدم که گورکن محلی، قبری را آماده کرده و منتظر ماست. با سرعت و عجله جنازه را از پشت وانت برداشتند و بدون هیچگونه تشریفات خاص وارد قبر کردند . گورکن هم سریع خاک ها را رویش ریخت و پولش را گرفت و رفت و ما هم به سرعت برگشتیم. شاید کل این خاکسپاری 15 دقیقه هم نشد !

هوا دیگر تاریک شده بود و من در راه بازگشت به حمید گفتم: حمید آقا ! من پولم را می گیرم و کاری به چیزی ندارم ولی چند روز قبل که چند تا از خواهران مجاهد را سوار کرده بودم به من می گفتند: حکومت ایران با مرده های ما رفتار مناسبی ندارد و اگر ما ایران بودیم خیلی حرمت به قبر مجاهدین می گذاشتیم و برای آنها مراسم های باشکوه می گرفتیم و جایگاه ویژه می ساختیم و ..... ولی من علت این کار امشب شما را نمی فهمم !؟ مگه اون مُرده دوست شما نبود؟ چرا نسبت بهش آنقدر بی تفاوت و سرد برخورد کردید؟ اینها اکثرا افراد مسن و از کار افتاده ای هستند؛ فکر نمی کنی این کارها به روحیه آنها آسیب بزند؟
حمید که انگار پس از دفن آن جنازه، خیالش راحت شده بود با دست عرق های پیشانی اش را پاک کرد و با چهره‌ای متفکر، لحظه ای به من نگاه کرد، بعد به جاده اشاره کرد و گفت :

«تو حالا برو ، بعدا برمی گردیم و درستش می کنیم ... آره اون همرزم ما بود، ولی سطح تشکیلاتی اش بالا نبود. بیچاره این مرحوم، چند سال آخر عمرش را خیلی بیماری و سختی کشید بیشتر هم مشکلات روحی داشت ولی حالا دیگه راحت شد».

حمید بعد از مکث کوتاهی دوباره به صورتم نگاه کرد و گفت : تو می دانی سازمان چقدر باید هزینه کنه برای پوشاک و خورد و خوراک و دوا و درمان و کفن و دفن اینها؟
از آن شب شغل نعش‌کشی هم به سایر کارها و خدمات من به مجاهدین اضافه شد. شاید 10 روز از این ماجرا نگذشته بود که دوباره حمید مجاهد به موبایل من زنگ زد و خواست که فوری به کمپ بروم. من هم فوری راه افتادم و وارد کمپ شدم. داستان نعش کشی چند روز قبل دوباره تکرار شد اینبار البته مُرده یک خانم بود و ما جنازه را با تعداد اندکی از زنان و مردان مجاهد به قبرستان بردیم. چند شاخه گل و یک قاب عکس هم این بار در دست همراهان جنازه بود .

یکی از خانم هایی که جلوی وانت نشسته بود با حالتی محزون و غمگین و در حالی که نمی دانست من تا حدودی فارسی را می فهمم به دوستش می گفت:

«راضیه سالها سرطان داشت و خیلی از این بیماری درد کشید. او آرزو داشت که تهران را فتح کنه اما نشد».

خانم دیگر کمی جدی جواب داد:

«راضیه، خواهر خوبی بود ولی این اواخر خیلی بهانه می گرفت و حرف های نامربوطی هم می زد. شاید از فشار مریضی اش بود ولی به هرحال اگر بیشتر زنده می موند شاید دردسر درست می کرد».

این جنازه را هم با همان سرعت در کنار قبر قبلی خاک کردیم. در انتهای کار، خانم هایی که همراه ما بودند گل ها را روی خاک ریختند و با نگاهی خیره و مبهوت به قبر نگاه می کردند گویا در فضای ساکت و ترس آلود قبرستان، خودشان را مُرده بعدی می دانستند که به زودی در اینجا دفن خواهند شد.

فردا صبح موضوع را برای چندتا از دوستان و اهالی مانز تعریف کردم اما مدتی طول نکشید که خبر در بین اهالی روستا پیچید و عده ای با بیل و کلنگ سمت قبرستان رفتند. پدر مقدس که سردسته این افراد بود می گفت : «مجاهدین تروریست داعشی هستند و حق ندارند مرده های خودشان را در قبرستان ما دفن کنند».

به هرحال این جریان که داشت به یک غائله بزرگ منتهی می شد با پادرمیانی چند خانم مسن از مجاهدین و پلیس محلی و شورای روستای مانز با مصالحه به اتمام رسید. مثل اینکه مجاهدین با پرداخت پول قابل توجهی، مقداری از زمین های قبرستان را برای دفن مرده های خودشان خریداری کردند. با این حال تعدادی از ساکنین محلی که گاهی برای خواندن دعا در قبرستان مانز حاضر می شدند سنگ قبر مجاهدین را خراب کرده یا می شکستند.

   با شغل جدید نعش کشی مجاهدین در آلبانی که در همه ساعات شبانه‌روز و در همه ایام هفته انجام می دادم، درآمدم بیشتر شد خصوصا که خدماتی مثل تهیه تابوت و سنگ قبر و دسته گل و ... هم پول بیشتری نصیبم می کرد. به هرحال این خاکسپاری های بی سر و صدا و خاموش و حتی بدون برگزاری یک مراسم ساده آنقدر در طول این ماه ها ادامه یافت که تقریبا زمین خریداری شده مجاهدین در قبرستان مانز پر شد.

این اواخر که مرده های مجاهدین را به گورستان منتقل می کردم متوجه شدم که قبرکن محلی، مجددا یکی از قبرهای قدیمی را که هنوز سنگ آن کار گذاشته نشده بود را شکافته و منتظر ما ایستاده است.

با زبان محلی از او پرسیدم چرا این کار را کردی؟ آنجا که قبلا یک نفر را خاک کرده بودیم؟ او هم جواب داد: از اینها بپرس. مثل اینکه می خواهند در یک قبر چند تابوت بگذارند. دیروز به من زنگ زدند و گفتند قبرها را عمیقتر و چند طبقه بکنم.

بعد از جواب قبرکَن به نظرم رسید که شاید مجاهدین نمی خواهند به این سرعت زمین قبرستانشان پر بشود و یا مردم آلبانی از این همه مرگ و میر شوکه بشوند.                                                                    

با این حال این مرگ های پیاپی باعث شیوع بعضی شایعات در میان ساکنین روستای مانز و اطراف شده به نحوی که بعضی از اهالی می گویند کمپ مجاهدین و کسانی که در آن زندگی می کنند آلوده به نوعی ویروس کشنده هستند.

حرف هایی که از پرستاران و پزشکان درمانگاه مانز هم شنیده شده به این شایعات بیشتر دامن زده است آنها مدعی اند بیشتر زنان مجاهدین که برای درمان به بیمارستان های شهر و یا همین درمانگاه کوچک روستا مراجعه می کنند یا اصلا رحم ندارند و یا اینکه بیماری های بدخیم و مزمن زنان را سال هاست که با خود همراه دارند.

یکی از دوستانم که از او چوب و تخته برای تابوت می خرم با خنده به من می گفت: اگر وضع همینطور ادامه داشته باشد ما باید همه درختان اطراف را برای ساخت تابوت ببریم و آن وقت بزرگترین خانه سالمندان جهان به بزرگترین قبرستان مجاهدین تبدیل خواهد شد.

احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
فساد در دستگاه قضا؛ از اقتصاد تا انقلاب
چکیده : "واگذاری لاستیک دنا به قوه قضائیه"، "بهره برداری از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب توسط حمید یزدی فرزند رئیس وقت قوه قضائیه که از قضا از مدیران کل آن قوه در آن زمان بود"، "واگذاری ماشین‌های پرشیا به قضات قوه بدون هیچ ضابطه‌ای به نصف قیمت" و موارد دیگر نه تنها منجر به برخورد با خاطیان نشد بلکه بازداشت، محاکمه و صدور حکم ۱۰ سال زندان را برای عباس پالیزدار به دنبال داشت.

کلمه – گروه سیاسی، حبیب موسوی:
بی‌شک می‌توان مصداق این ضرب المثل رایج میان ایرانیان را درباره فساد گسترده در قوه قضائیه به کار برد. که هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک.

نهادی که کشف، رسیدگی و مجازات جرم و فساد از مهمترین وظایف ذاتی اش است، بعد از گذشت ۴۰ سال اکنون خود به یکی از مراکز فساد تبدیل شده است. به طوریکه سید ابراهیم رئیسی، اوایل قبول مسئولیت در تیر ماه سال جاری، از برخورد با ۶۰ قاضی متخلف به عنوان “آغاز کار” مبارزه با فساد در مجموعه قضایی کشور نام میبرد و می‌افزاید: “در این قضیه مصمم هستیم و برای بخش‌های درون قوه قضاییه برنامه داریم. از سویی چشم‌های بینای ما خود مردم هستند. ما در این قضیه از مردم کمک می‌گیریم. آن‌ها نباید اجازه شکل‌گیری روندهای ناسالم را بدهند؛ یعنی با افراد ناسالم تماس نگیرند که بخواهند مرتبط‌شان کنند و از طریق آن‌ها بخواهند دلالی، پارتی بازی، فساد و رشوه را وارد مجموعه قضاییه کنند.”

تنها چند روز بعد از این اظهارات، بازداشت معاون اجرایی صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه خبر از عمق فساد در سطوح بالای این نهاد میدهد.
اکبر طبری که بیش از ۲۰ سال در معاونت های مختلف قوه قضائیه از جمله معاونت اجرایی ریاست و مدیرکلی امور مالی دارای پست های کلیدی بوده اما در تمام این سالها خود را در سایه نگه داشته و کمتر عکس و خبری از او در رسانه درز پیدا کرد.

او که در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود، پس از روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی، علیرغم برخی گمانه زنی‌ها، نه تنها از کار برکنار نشد بلکه به عنوان “معاون اجرایی حوزه ریاست” نیز انتخاب شد.

فعالیت‌های اکبر طبری فراتر از حوزه معاونت رفته و به ساخت و راه اندازی دهها پروژه اقتصادی تفریحی از جمله مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی میلاد مشهد میرسد.

فعالیت‌هایی که مورد انتقاد برخی مقامات از جمله محمود صادقی نماینده فعلی مجلس و علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس قرار می‌گیرد. گرچه این انتقادات بعضا در لفافه صورت می‌گیرد و نامی از طبری برده نمی‌شود.
ابراهیم رئیسی اما تنها چند روز پس از روی کار آمدن، در ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند. و بدین ترتیب مهر پایانی بر دو دهه فعالیت اکبر طبری در قوه قضائیه می‌زند.

پس از این برکناری، اخباری مبنی بر حضور طبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام که آملی لاریجانی به تازگی ریاست آنرا بر عهده گرفته بود، به گوش میرسد که به شدت از سوی دفتر آملی لاریجانی تکذیب و شایعه خوانده می‌شود.
علیرضا زاکانی اما اوایل تیرماه ۹۸ در توئیتی می نویسد: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیه الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»

به فاصله تنها ۱۶ روز از این تکذیبیه، بازداشت اکبر طبری به خبر اول رسانه ها تبدیل می‌شود. حالا محمود صادقی، که قبل‌تر خواستار توضیح مقامات قوه قضائیه درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد از جمله حسابرسی از ۶۳ حساب بانکی این قوه شده بود، در واکنش به بازداشت دستیار صادق لاریجانی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به “تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم” شد.

حساب‌های بانکی که اولین بار در آبان ۱۳۹۵ مطرح و در نطق چهارم آذر محمود صادقی بازتاب پیدا کرد. گرچه این خبر همان روزها با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد و صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»

بعدها اسنادی به برخی رسانه ها درز پیدا کرد که حکایت از نقش نزدیکان آیت‌الله خامنه ای از جمله غلامحسین محمدی گلپایگانی رییس دفتر و علی اصغر حجازی از چهره های موثر بیت رهبر جمهوری اسلامی در این حسابها داشت.

واکنش ها به این بازداشت اما به این اظهارنظر ها محدود نشد و شایعاتی در محافل خبری شنیده می شد مبنی بر اینکه آملی لاریجانی در دیدار با رهبر ایران با گلایه از بازداشت اکبر طبری عنوان نموده در صورت ادامه این روند به نجف مهاجرت می‌کند.

چند روز پس از انتشار این خبر غیررسمی و در حالیکه این ماجرا به دست فراموشی سپرده میشد، اظهارات محمد یزدی بر واقعی بودن این شایعه مهر تایید زد.
شیخ محمد یزدی که از قضا، خود سالها قبل، بیش از یک دهه بر کرسی ریاست قوه قضائیه نشسته بود، در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم به انتقاد از آملی لاریجانی‌ پرداخت.

این اظهارات تند و بی سابقه محمد یزدی سطح فساد را تا ریاست سابق قوه قضائیه کشاند. آملی لاریجانی هم ساکت ننشسته و چند روز بعد با انتشار نامه ای به این اظهارات واکنش تندی نشان داد و نه تنها منکر هرگونه فساد در دستگاه تحت ریاست خود شد بلکه به فساد در سایر نهادها از جمله شهرداری تهران و سپاه پاسداران اشاره کرد.

این حملات لفظی بین دو رئیس قوه قضائیه گرچه با عذرخواهی آملی لاریجانی و انتشار عکس‌های خوش و بش این دو در ظاهر مختومه شد، اما خبر از فاجعه‌ای عمیق در سطح کلان حاکمیت و به خصوص قوه قضائیه می‌داد.

فساد در دستگاه قضا اما تنها به فساد مالی خلاصه نمی‌شد و موارد متعددی از فساد اخلاقی در میان قضات این نهاد به چشم می‌خورد. ماجرای فساد اخلاقی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشاالله احمدزاده جزو بحث برانگیزترین پرونده‌های فساد در قوه قضائیه به شمار می‌رود.
این دو قاضی که در جریان کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به “ماشین امضای احکام صادره توسط نهادهای امنیتی” مبدل گردیده بودند، بنا بر گزارش مرکز کاشف حفای قوه قضاییه متهم به موارد متعددی از فساد جنسی و اخلاقی بودند.

زینب طاهری، وکیل دادگستری نیز با انتشار تصاویری مدعی گفتگوی قاضی صلواتی با یک زن با محتوای جنسی شد. اتهاماتی که علیرغم مطرح شدن شایعاتی مبنی بر بازداشت و برکناری این دو قاضی، تاکنون نتوانسته است آنها را از کرسی قضاوت عزل کند.

افشای فساد در قوه قضائیه شاید با بازداشت اکبر طبری و قضات متخلف و حواشی پیرامون آنها به اوج خود رسیده باشد، اما طی سالهای اخیر نیز هر از گاهی بحث تخلفات گسترده مالی در این قوه چندین و چند بار نقل محافل خبری و سیاسی بوده است.

سال ۸۷، عباس پالیزدار که آن روزها دبیر هیآت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود، طی سخنانی جنجالی، پرده از فساد گسترده در قوه قضائیه تحت ریاست شیخ محمد یزدی برداشت.

“واگذاری لاستیک دنا به قوه قضائیه”، “بهره برداری از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب توسط حمید یزدی فرزند رئیس وقت قوه قضائیه که از قضا از مدیران کل آن قوه در آن زمان بود”، “واگذاری ماشین‌های پرشیا به قضات قوه بدون هیچ ضابطه‌ای به نصف قیمت” و موارد دیگر نه تنها منجر به برخورد با خاطیان نشد بلکه بازداشت، محاکمه و صدور حکم ۱۰ سال زندان را برای عباس پالیزدار به دنبال داشت.

شاید همین فساد گسترده بود که آیت الله هاشمی شاهرودی را هنگام در دست گرفتن سکان قوه قضائیه وادار ساخت اعلام کند: “امروز قوه قضاییه ویرانه‌ای بیش نیست.”

هرچند صاحب نظران بر این باورند که در دوران ۱۰ ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه،اگر بر ویرانه تر شدن این نهاد افزوده نشده باشد، قطعا آبادی و مرمتی هم رخ نداده است.

حال این روزها، صحبت از عزم جزم حاکمیت جهت مرمت جدی این ویرانه فاسد به میان می‌آید. عزمی که به گفته علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در پیروی از دستورات آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جزم شده و “اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.”

دستور پاکسازی‌ای که هم در حکم ریاست ابراهیم رئیسی توسط رهبر ایران بر آن تاکید شده بود و هم در دیدار با مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی در سال جاری به صراحت بیان شد: “نسبت به فسادِ درون قوّه‌ی قضائیّه سخت‌گیری کنید. علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.”

حال باید دید اقدامات اخیر، باعث می‌شود این گناه نابخشودنی از قوه قضائیه ایران رخت بربندد و تبدیل به ستاره ای درخشان در کارنامه فعالیت ابراهیم رئیسی در فردای احتمالی جانشینی رهبری جمهوری اسلامی ایران گردد یا او نیز بر طریق روسای پیشین قوه قضائیه رفته و بر “گندیدن این نمک” خواهد افزود.
احوال نابساماني در حكومت 
أسفل النموذج
پیشروی 'قانونی' اطلاعات سپاه در زمین وزارت اطلاعات
حسین باستانی
تصویب اختیارات جدید برای سازمان اطلاعات سپاه، برخلاف تصورات ایجاد شده در سطح افکار عمومی، تحول بی‌سابقه ای در افزایش جایگاه "قانونی" این سازمان در مقابل و وزارت اطلاعات نبوده است
مجلس ایران دیروز اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به صدور گواهی امنیتی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کرد. در متن اولیه مصوبه نمایندگان در این زمینه، صدور تابعیت برای افراد به عدم مخالفت وزارت اطلاعات موکول شده بود. اما پس از رد مصوبه در شورای نگهبان، مجلس در جلسه سه‌شنبه ۲ مهر، برای تامین نظر شورا نام اطلاعات سپاه را هم به متن آن افزود.

سازمان اطلاعات سپاه، البته در عمل، تمام کارهایی که در قوانین ایران به وزارت اطلاعات سپرده شده بوده را انجام می‌دهد؛ ولی در متن قوانین، این وزارتخانه متصدی اصلی امور امنیتی کشور محسوب می شود. درنتیجه مصوبه دیروز، ظاهرا از زاویه تاکید صریح آن بر "موازی کاری اطلاعاتی" خبرساز شد.

اما واقعیت آن است که تاکید بر نقش موازی اطلاعات سپاه، تحولی استثنایی در قوانین سال های اخیر -یا حتی مصوبات مجلس فعلی- نبوده. هرچند در این سال‌ها، حیطه اختیارات سازمان اطلاعات سپاه چنان "زیرپوستی" گسترش یافته که از دید افکار عمومی پنهان مانده است.

'به رهبری گفتم داخل حکومت، حکومتی پنهان برنامه ریزی می‌کند'

سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی وابسته به سپاه پاسداران
مبنای ورود سپاه به خیابان های تهران چیست؟

اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟
به عنوان نمونه، مطابق "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" مصوب مجلس دهم، که متن نهایی آن ۲۲ آبان ۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده، مظنونان به جاسوسی حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند و تشخیص مصادیق "جاسوسی"، با "وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" است.

نمونه دیگر،"قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" مصوب مجلس دهم است که ۳ بهمن ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شده. در متن نهایی این قانون، تشکیل نهادی جدید به نام "شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم" پیش بینی شده که در آن، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه، توامان وظیفه گزارش دهی اطلاعاتی را بر عهده دارند.

حتی اضافه شدن نام اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات در متن قوانین قبلی ایران هم، اتفاق جدیدی نبوده. این تغییر، مثلا در "قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری" مصوب مجلس نهم رخ داده که اول تیر ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. در بخشی از این قانون، که به اصلاح "قانون آیین دادرسی کیفری" مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲پرداخته، نام "سازمان اطلاعات سپاه" بعد از "وزارت اطلاعات" به فهرست ضابطان دادگستری اضافه شده است.

اما، گذشته از قوانینی که نهایی شده اند، در برخی از دیگر مصوبات مجلس که هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده اند نیز، موازی کاری دو نهاد اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته. یک نمونه مرتبط، اصلاحیه ۴ خرداد ۱۳۹۵ مجلس نهم بوده که در آخرین روز فعالیت آن مجلس از تصویب نمایندگان گذشته است. مطابق اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی موظف می شوند هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه برقوه قضاییه و وزارت اطلاعات (که پیشتر در قانون آمده بودند)، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بگیرند.

این اصلاحیه در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ به شورای نگهبان رفت و شورا اعلام کرد که برای تایید نهایی باید تغییراتی در متن آن ایجاد شود. تغییراتی که هنوز نهایی نشده ولی از اظهارنظر شورا مشخص است که در متن نهایی، جایگاه جدید اطلاعات سپاه دست نخورده باقی خواهد ماند. قابل تامل آنکه در آستانه جلسه ۱۷ خرداد شورای نگهبان، "یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت داشته" در مصاحبه ای بدون نام اعلام کرد که علاوه بر اطلاعات سپاه، نهادهای موازی دیگر همچون حفاظت اطلاعات ها هم باید در مورد کاندیداهای مشاغل حساس نظر بدهند.

استدلال این مسئول آن بود که مثلا "در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات [سپاه] به آن دسترسی نداشته باشد". او حتی تاکید داشت که استعلام از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید جدا از استعلام از دستگاه قضایی باشد چون این دستگاه "براساس محکومیت افراد در مورد آنها اظهار نظر می‎کند"، در حالی که " ممکن است بعضی جرایم وجود داشته باشد که هنوز حکم قضایی برای آنها صادر نشده باشد".

در عین حال اما، گذشته از مجموعه تغییراتی که در قوانین صورت می‌گیرد یا نمی گیرد، در مواردی که استعلام از سازمان اطلاعات سپاه در متن قوانین نیامده هم، این کار عملا بر مبنای تفسیرهای خاص شورا نگهبان انجام می شود.

معروف ترین نمونه، استعلام در مورد کاندیداهای ورود به دستگاه قانونگذاری است که مطابق قانون فعلی انتخابات مجلس، باید از طریق مکاتبه با وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی جمهوری و قوه قضاییه انجام شود.

با وجود این، شورای نگهبان در سال های گذشته، همواره گزارش های اطلاعات سپاه و نهادهای دیگر را نیز برای ردصلاحیت کاندیداها به کار بسته و استدلال کرده که عدم ذکر نام چنین نهادهایی در قانون، نافی استعلام از آنها نیست.

در همین ارتباط، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در ۱۹ مرداد گذشته در توضیح استناد به گزارش های اطلاعات سپاه برای رد صلاحیت ها گفته است: "چهار مرجع در قانون آمده از آنها سوال می‌شود ولی منع نشده از سایر نهادها سوال نشود. بنابراین شورای نگهبان می‌تواند از سایر نهادها نیز استعلاماتی را انجام دهد.‎"

درنهایت البته قابل انکار نیست که عملکرد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به طور خاص در حیطه نقض حقوق شهروندی، و به طور اخص در مناطق دورتر از پایتخت، تفاوت معنی داری نداشته است.

با وجود این، پدیده موازی کاری دستگاه های اطلاعاتی همواره از زوایای مختلف مورد توجه ناظران قرار گرفته و از جمله اینکه قوه مقننه، اساسا امکان احضار و طرح سوال از رئیس سازمان اطلاعات سپاه را ندارد و تنها می تواند وزیر اطلاعات را احضار کند.

هرچند اینکه نمایندگان در عمل تاکنون تا چه حد از حق خود استفاده کرده اند، یا در مواردی که این کار انجام شده چه چیز تغییر کرده، بحث کاملا جداگانه ای است.
» چه کسی دانشجویان تقلبی را به دانشگاه راه می‌دهد
چکیده : شواهد حاکی از آن است که درآمد پزشکان در ایران، یا لااقل بخشی از آنان، طی سالیان اخیر، فاصله معنی‌داری با دستمزد و درآمد صاحبان بسیاری دیگر از مشاغل بخش‌های خصوصی و دولتی پیدا کرده است. به عنوان مثال، یک جراح، می تواند در ساعات مختلف شبانه روز، در چندین شیفت، در چند بیمارستان کار کند و علاوه بر آن، در مطب نیز حضور پیدا کند. این مساله باعث شده که جذابیت اقتصادی این حرفه، بیشتر از مشاغل دیگر باشد.

همه چیز از یک خبر ساده آغاز شد. چندی پیش برخی از سایت‌های داخلی ایران خبر دادند که دختر جوانی، بدون شرکت در کنکور و بدون آن که دانشجو باشد، بارها سر کلاس‌های دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران حاضر شده. بحث در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و از حضور مجدد این فرد در دانشگاه ممانعت به عمل آمد. مسئولین در آغاز، تلاش کردند مساله را به اهمال و غفلت دربانان دانشگاه تقلیل دهند. اما خیلی زود مشخص شد که قضیه فراتر از این حرف‌هاست.

این دانشجوی مشکوک به تقلب که به نوعی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام هم محسوب می‌شود و دنبال‌کنندگان زیادی در این فضای مجازی دارد، تصاویری از قرارگرفتن نام خود در لیست حضور و غیاب را منتشر کرد و برخی از همکلاسی‌هایش هم اعلام کردند، او بارها گفته که با دادن وجه میلیاردی وارد دانشگاه شده است.

این شخص اما چند روز بعد و از طریق ویدئوهایی که منتشر کرد مدعی شد که یکی از استادان سطح بالای دانشگاه شهید بهشتی به دلیل سوابق علمی درخشان او به صورت افتخاری او را در دانشگاه پذیرفته است. وی نام این استاد را ذکر نکرد و از سوابق علمی مورد ادعای خود نیز مدرکی منتشر نکرد.

سابقه تقلب در این حوزه
به دنبال این اتفاق توییت عالی‌ترین مقام حوزه بهداشت و آموزش پزشکی نشان داد که مورد اخیر اولین مورد از این دست تقلب‌ها نبوده است.

سعید نمکی وزیر بهداشت، در این مورد نوشت:«سه ماه قبل، پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های‌ فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی‌ دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.»

بدنبال این خبر روز گذشته هم روابط عمومی وزارت بهداشت ایران خبر داد که ۲۱۱ نفر که در جریان انتقال دانشجویان گروه پزشکی از خارج به داخل ایران با تخلف و مدارک جعلی وارد دانشگاه‌های کشور شده‌اند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. علاوه بر این افراد ۳۸ دلال، یک آژانس مسافرتی، ۵ مدرسه و سه کارمند متخلف وزارت بهداشت هم به مراجع قضایی معرفی شده اند.

دلایل صندلی فروشی در رشته‌ی پزشکی
شواهد حاکی از آن است که درآمد پزشکان در ایران، یا لااقل بخشی از آنان، طی سالیان اخیر، فاصله معنی‌داری با دستمزد و درآمد صاحبان بسیاری دیگر از مشاغل بخش‌های خصوصی و دولتی پیدا کرده است. به عنوان مثال، یک جراح، می تواند در ساعات مختلف شبانه روز، در چندین شیفت، در چند بیمارستان کار کند و علاوه بر آن، در مطب نیز حضور پیدا کند. این مساله باعث شده که جذابیت اقتصادی این حرفه، بیشتر از مشاغل دیگر باشد.

در شرایطی که فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی، شانس چندانی برای شاغل شدن ندارند، سال به سال، شمار شرکت کنندگان در کنکور رشته تجربی، از داوطلبین علوم انسانی، رباضی و هنر و زبان، بیشتر می‌شود.

در سال ۹۸ و در کنکور سراسری، جمعاً تعداد یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ نفر در ثبت نام کردند که تفکیک رشته ها از این قرار بود:
تعداد ۱۶۴ هزار و ۲۷۸ نفر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی.
تعداد ۶۳۷ هزار و ۹۴ نفر در گروه علوم تجربی.
۲۸۲ هزار و ۱۵۱ در گروه آزمایشی علوم انسانی.
تعداد ۲۴ هزار و ۷۶۹ نفر در گروه آزمایشی هنر .
تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۱ نفر نیز در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی.

این در حالی است که برای ۶۳۷ هزار داوطلب گروه علوم تجربی، در کل دانشگاه ها و با احتساب دانشگاه آزاد، برای ۳ رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، کمتر از ۱۰ هزار کرسی ظرفیت وجود دارد. لذا رقابت سخت، نفس گیر است و از این رو بعضی‌ها در این میان به دنبال راه میان‌بر می‌گردند.

کسانی که درها برایشان به راحتی گشوده می‌شود
موضوع عدالت در نظام آموزشی و بحث سهمیه ها در کنکور، هم در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. علاوه بر سهمیه‌های خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان، راه‌هایی هم برای هموار شدن مسیر فرزندان اعضای هیات علمی برای ورود به این رشته‌های پرطرفدار وجود دارد. از این رو با توجه به ظرفیت محدود، به وضوح رقابت سخت‌تر می‌شود. حال در این میان به دست آوردن مدرک این رشته‌ها برای کسانی که توان مالی مناسبی دارند، مانند سرمایه‌گذاری برای تضمین اقتصادی و همزمان کسب منزلت اجتماعی برای آینده فرزندانشان است. از این رو به تمام رانت‌های ذکر شده، فساد اقتصادی و خرید صندلی‌هایی چنین پرمشتری هم اضافه می‌شود.

در این میان نابسامان شدن وضعیت اقتصادی کشور بعد از از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده و کاهش ارزش پول ایران هم در دامن زدن به این مشکل بی‌تاثیر نبود. با بروز این بحران‎ها بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندانشان در حال تحصیل در خارج از کشور بودند با چراغ سبز دولت به ایران بازگشتند. این اتفاق نقطه آغازی شد بر خبری که امروز وزارت بهداشت اعلام کرد که بر مبنای آن ۲۱۱ متخلف در جریان انتقال دانشجویان گروه پزشکی از خارج به داخل ایران شناسایی شدند.

به گفته کیانوش جهانپور، مدیر راوبط عمومی وزارت بهداشت و درمان ایران در حالی که در سال ۱۳۹۶ تعداد متقاضیان انتقال به داخل کشور ۶۲۴ نفر بوده در سال ۹۷ و همزمان با جهش قیمت دلار این تعداد به ۲۸۲۴ متقاضی افزایش داشته است و این جریان همچنان ادامه دارد به طوری که در نیمه نخست سال جاری تاکنون حدود ۱۳۰۰ تقاضا به این وزارتخانه که متولی دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور است ارسال شده .

چرا ظرفیت ها بیشتر نمی‌شود؟
ساده‌ترین پاسخ برای دلیل عدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، شاید محدودیت منابع، تنگناهای اقتصادی و دشواری‌ در ایجاد ظرفیت‌های جدید باشد. از آزمایشگاه و سالن تشریح و تجهیزات گرفته تا شیفت های کاری برای فعالیت بیمارستانی دانشجویان و انترن‌ها.

با این وجود این به نظر می‌رسد که این تمام مساله نیست و مساله فقط به دانشگاه مربوط نیست و بازار کار و احساس نگرانی پزشکان شاغل هم بر این ماجرا تاثیر می گذارد. ایجاد ظرفیت‌های جدید به معنی به میدان آمدن رقبای جدید است .

عده ای معتقدند، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با پایین نگه‌داشتن ظرفیت دانشجو در این حوزه، به‌جای اولویت دادن به نیازهای مردم، به فکر حفظ موقعیت شغلی و سطح دستمزدهای پزشکان هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود و مورد تایید نظام پزشکی در حال حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. این درحالی‌ست که کف مورد نیاز در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.

 منیع: زیتون ـ نیلوفر سعیدی
» بهزاد نبوی: ۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد است و اختيارات دولت ده بيست درصد است و در همين حد بايد انتظار داشت
چکیده : بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید ۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان» است که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند. سه نهاد مورد اشاره آقای نبوی زیرنظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده و تنها به وی گزارش می‌دهند. قرارگاه خاتم نیز از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که فرمانده آن را رهبر ایران منصوب می‌کند.

بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید ۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان» است که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند.

سه نهاد مورد اشاره آقای نبوی زیرنظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده و تنها به وی گزارش می‌دهند. قرارگاه خاتم نیز از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که فرمانده آن را رهبر ایران منصوب می‌کند.

آقای نبوی اشاره‌ای به دارایی‌های در اختیار این نهادها نکرده و در ۴۰ سال گذشته نیز هیچ آماری در این زمینه از سوی نهادهای یاد شده منتشر نشده است. مجلس خبرگان که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر رهبر ایران را برعهده دارد، نیز گزارشی از عملکرد نهادهای زیرنظر آیت‌الله خامنه‌ای ارائه نکرده است.

با این حال، خبرگزاری رویترز ۲۰ آبان سال ۱۳۹۲ در گزارشی تحقیقی نوشت که فقط دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» همچنین گفته است که نباید مشکلات کشور را به عملکرد دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا تقلیل داد، چرا که به گفته وی، «اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت».

پیشتر نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز ششم شهریور با تاکید بر اینکه دولت باید «اختیارات لازم» را داشته باشد، گفته بود از «کسی که اختیار ندارد، چه مسئولیتی می‌خواهید».

وی در ماه‌های گذشته نیز سخنانی انتقادی درباره اختیارات دولت گفته بود، از جمله در اردیبهشت امسال دو بار درباره کمبود اختیارات دولت سخن گفت و خواستار عدم دخالت قوای دیگر در کار دولت شد.

این اظهارات با انتقاد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، روبرو شد و او اوایل تیرماه با اشاره به جلسات سران قوا گفت رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت کرده و «اختیارات لازم را به این جلسه داده» و «دیگر برای هیچ مسئولی بهانه ای پذیرفته نیست که بخواهد بگوید اختیار ندارم».

بهزاد نبوی به مسئله حضور جاسوسان در ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و از جمله گفته که «مثلا در دفتر سردار [محمدرضا] نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با برخی زندانیان سیاسی هم بند بودند، که یکی از آنها اعدام شد».

محمدرضا نقدی که از سال ۸۸ تا ۹۵ فرمانده بسیج مستضعفین و سپس معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه پاسداران بود، در اردیبهشت امسال از سوی رهبر ایران به سمت معاونت هماهنگ‌کننده سپاه منصوب شد.

آقای نبوی با اشاره به اینکه شناسایی این جاسوسان در «رده‌های پایین» بوده است از حضور جاسوسان در رده‌های بالای نظام جمهوری اسلامی «ابراز نگرانی» کرده و گفته است: «به طور مثال در ماجرای بمبگذاری پاریس در محل مراسم مجاهدین خلق، درست زمانی این اتفاق رخ داد که آقای روحانی برای اعلام حسن نیت به اروپا سفر کرده است».

به گفته وی، «موضوع نفوذ بسیار مهم و جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد».

منبع: رادیو فردا
احوال مسائل ديگر ايران و جهان
هیأت‌های عزاداری؛ 'مسأله امنیت ملی'

حسین باستانی
جایگاه تعیین‌کننده مداحان و هیات‌های خاص در سازوکار مقابله با "تهدیدات امنیتی"، باعث شده تا فارغ از هزینه های ایدئولوژیک، اقتصادی یا حیثیتی خود، همچنان از حمایت کامل رهبر برخوردار باشند
فرا رسیدن ایام عزاداری محرم در ایران، معمولا تصاویر و اخبار هیات‌های عزاداری، وبه ویژه هیات ها مرتبط با حکومت را، در کانون توجه خاص افکارعمومی قرار می دهد.

شیوه های بعضا نامعمول عزاداری و نوحه خوانی، نوع درگیری در مجادلات سیاسی، میزان بهره مندی از امکانات و بودجه های عمومی و حتی طرح نام برخی از مداحان در پرونده های جنجالی، از جمله اتفاقاتی بوده اند که در سال های گذشته، میزان توجه عمومی به این طیف از هیات ها و مداحان‌شان را افزایش داده اند.

با وجود همه جنجال ها، نهادهای حاکمیتی متنوعی در ایران، به حمایت پرهزینه خود از چنین هیات‌ها و مداحانی ادامه داده اند. حمایتی که در توضیح آن دلایل مختلف سیاسی و ایدئولوژیک مطرح شده، هرچند انگیزه اصلی -و کمتر گفته شده- آن، احتمالا امنیتی بوده است.

آیا سایه امام حسین بر امام حسن در سیاست ایران ابدی است؟

رمزگشایی از ارجاعات مسئولان ایرانی به وقایع تاریخ اسلام
آیا خطبه‌های عید فطر رهبر ایران به معنی پایان تنش است؟

جدال 'جمهوری اسلامی و مومنان' در ماه رمضان
ابعاد مصونیت حکومتی
یکی از آشناترین نشانه های جایگاه حکومتی مداحان، مصونیت تقریبا مطلق آنها در حمله به مقام های ارشدی بوده که، به هر علت، متهم به ناهمسویی با رهبر یا عدم اطاعت کافی از او شده اند. مداحانی که حملات آنها به مقام هایی در حد روسای جمهور دوره های مختلف نیز، باعث محروم شدن‌شان از حمایت راس قدرت نشده است.

مثلا وقتی میثم مطیعی از مداحان مورد علاقه آیت الله خامنه ای، در مراسم نماز عید فطر تیرماه ۱۳۹۶ و در حضور رهبر به حسن روحانی طعنه زد که "ای نشسته صف اول نکنی خود را گم... جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت"، اتفاقات بعدی به‌غایت معنی دار بود. به دنبال انتقاد رسانه های حامی دولت روحانی از اشعار این مداح، شخص رهبر در دیداری در مهر ۱۳۹۶ با مداحان، به‌صراحت به آقای مطیعی گفت: "می‌دانم بعد از عید فطر خیلی شما را اذیت کردند و فشار آوردند، هم به شما و هم به شعرا؛ اما مطلقاً اعتنا نکنید... مسئولان رده بالای دولتی آمدند پیش من و گفتند توهین شده؛ من گفتم خیر، هیچ اهانتی نبوده."

به همین ترتیب، اظهارات پیاپی منصور ارضی در مورد روسای جمهورِ متهم به سرپیچی از رهبر، مانع از آن نشده تا وی در مراسم دفتر رهبری در گذشته و حال، به اجراهای اختصاصی در حضور آیت الله خامنه ای بپردازد. این دعوت ها، حتی پس از آنکه وی در شهریور ۱۳۹۷ با اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی گفت: "اون یارو آخرش در استخر مرد، این یارو هم آخرش در استخر می‌میرد" قطع نشد؛ همان طور که در مهر ۱۳۹۲، "پیر کفتار" خواندن هاشمی رفسنجانی از سوی همین مداح و دعایش برای اینکه "ان شاءلله خداوند مرگ او را برساند"، جلوی دعوت های بعدی به بیت رهبری را نگرفت.

یک شاخص معنی دار از ارتباط حملات چنین مداحانی با میزان اطاعت افراد از رهبر، نوسانات رفتار آنها با محمود احمدی نژاد بوده است. آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود، همچنین در جریان انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات بعدی از آن، مورد حمایت مطلق این مداحان بود، اما به محض نافرمانی از آقای خامنه ای در فروردین ۱۳۹۰، هدف حملات آنها قرار گرفت؛ عمدتا نیز از این زاویه که تحت تاثیر اسفندیار رحیم مشایی -نزدیک‌ترین معتمد خود- از خط رهبر "منحرف" شده. تا جایی که منصور ارضی، در مرداد ۱۳۹۰ رحیم مشایی را به قتل تهدید کرد: "هر کس بکشتش پولش را من می‌دهم. خداشاهد است".

یا سعید حدادیان، از دیگر حامیان سرسخت اقای احمدی نژاد تا پیش از فروردین ۱۳۹۰ نیز، در اردیبهشت همان سال مشائی را به "عورت" احمدی نژاد تشبیه کرد و در مورد "بریدن" آن هشدار داد. با وجود این، حتی چنین سخنانی جلوی مداحی آقای حدادیان در دفتر رهبر را در سال‌های بعد نگرفت.

در عین حال، مصونیت مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، تنها در جنس حملات آنها به سیاستمداران متهم به سرپیچی از دستورات رهبر نمود نداشته و در بسیاری از موارد، در سرنوشت پرونده های قضایی آنها تیز مشهود بوده است.

ماجرای محمود کریمی، که در دی ماه ۱۳۹۱ در بزرگراهی در تهران با راننده یک پژو درگیری لفظی پیدا کرد شد، یکی از معروف ترین پرونده ها از این نوع بوده است. نتیجه درگیری لفظی، شلیک پنج گلوله به سمت راننده پژو بود، اما نه تنها پرونده این تیراندازی به سرعت مختومه شد، که "خانه مداحان" به طور رسمی به حمایت از آقای کریمی پرداخت. خود کریمی هم بعد از غیبتی یک‌ساله، مجددا مداحی در حضور آیت الله خامنه ای از سر گرفت.

در آن زمان کسانی - واز جمله سخنگوی وقت دستگاه قضایی- در دفاع از محمود کریمی گفتند که تیرها را نه شخص او، که فرد همراهش شلیک کرده. فردی که بعدها مشخص شد حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، متهم یکی از بزرگترین پرونده های مالی سال های اخیر بوده است.

آیت الله خامنه‌ای به میثم مطیعی گفت: "مطلقاً اعتنا نکنید... مسئولان رده بالای دولتی آمدند پیش من و گفتند توهین شده؛ من گفتم خیر، هیچ اهانتی نبوده"

بهره مندی مالی مداحان خاص
مورد حسن میرکاظمی، تنها یکی از موارد ارتباط مداحان حکومتی با متهمان با پرونده های مالی بوده که در سال ها و ماه های اخیر، در سطح افکارعمومی خبر ساز شده است.

این ارتباط، تنها مورد توجه منتقدان حکومت قرار نگرفته و حتی چهره های نزدیک به حکومت نیز، در مناسبت های مختلف به یادآوری آن پرداخته اند.

یکی از خبرسازترین یادآوری ها در این زمینه، هفته پیش از سوی محمود تاری از مداحان معروف تهران صورت گرفت که با انتقاد از نزدیکی برخی مداحان به "مفسدان اقتصادی" گفت: "مداحان با این افراد ارتباط داشتند و از آنها ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پول می‌گرفتند. یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت می‌گفت من به اندازه هیکلم طلا دارم." این مداح در مصاحبه ۱۰ شهریور خود با خبرگزاری ایرنا افزود: "متأسفانه دو دهه پیش برخی از همین مداحان که مشکل داشتند، در خانه‌های برخی مسئولان قضایی مداحی می‌کردند."

دستمزدهای برخی مداحان برای اجراهای خود در ایام عزاداری، از دیگر زوایای فعالیت اقتصادی این طیف بوده که از دیرباز مورد توجه افکار عمومی قرار داشته؛ به ویژه از این زاویه که پرداخت کنندگان چنین دستمزدهایی ثروت خود را از چه نوع منابعی به دست می‌آورند.

برای داشتن تصویری بهتر از سطح پرداخت های مالی به برخی مداحان، یادآوری ارقام مورد اشاره جبار رحمانی، نویسنده کتاب "مطالعات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی عزاداری محرم" آموزنده خواهد بود. این پژوهشگر مراسم محرم در ایران، در بخشی از گفتگو با خبرگزاری فارس در تیرماه گذشته، از مداحان خاصی یاد کرد که "در تهران، برای ده شب تا یک میلیارد تومان پول می‌گیرند".

در عین حال، بخش مهمی از گردش مالی مربوط به هیات‌های عزاداری نه از افراد حقیقی، که مستقیما از بودجه های حکومتی تامین می شود.

توجه به این بُعد مشخص از گردش مالی هیات ها، به ویژه در سال های اخیر و با افزایش حساسیت های عمومی بر روی اقلام بودجه های سالانه افزایش یافته است.

مثلا، زمانی که بودجه های میلیاردی تخصیص داده شده به موسساتی مانند "بنیاد دعبل خزایی" کنجکاوی ها را برانگیخت و سپس مشخص شد که این بنیاد، در سال ۱۳۸۴ به دستور آیت الله خامنه ای تاسیس شده و وظیفه آن ارائه کمک های "مادی و معنوی" به "جامعۀ ستایشگران اهل‌بیت" (و مشخصا، تامین بیمه مداحان) است.

کمک های تخصیص داده شده به هیات‌های عزاداری از محل بودجه های شهری، از دیگر موضوعات خبرساز سال های اخیر بوده است. مثلا، وقتی که مشخص شد که در سه سال آخر شهرداری محمدباقر قالیباف (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، شهرداری تهران مبلغی معادل حدود شش برابر بودجه "کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی" را برای "گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارز‌ش‌های انقلاب اسلامی" هزینه کرده که از جمله، شامل کمک به هیات‌های خاص بوده است.

تمام اینها در حالی است که بخشی از هزینه های حکومتی برای کمک به مداحان، نه در قالب کمک مالی مستقیم، که به شکل ارائه امکانات اختصاصی دیگر بوده.

مثلا، تاسیس رشته دانشگاهی مداحی در مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی (که خبر آن در بهمن ۱۳۹۴ از سوی رضا معمی "مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی" سازمان اعلام شد) اگرچه به معنی پرداخت مستقیم به هیات ها یا مداحان نیست، اما از اختصاص بودجه عمومی برای ارائه تسهیلات به یک صنف مشخص حکایت دارد. صنفی که به روایت هفته پیش یوسف ارجونی رئیس بسیج مداحان کشور از تعداد اعضای آن، شگفت انگیز می‌نماید.

آقای ارجونی در مصاحبه ای با ایرنا در ۹ شهریور گفت: "طبق آمار رسمی بیش از ۱۵۰ هزار مداح در کشور داریم که آمار غیررسمی دو برابر این مقدار تخمین زده می‌شود."


منصور ارضي كه شغل اصلي او افسر عالي رتبه امنيتي در اطلاعات خارجي است در ميان مردم به عنوان مداح شناخته مي شود
تعداد مداحان ایران، طبق آمار رسمی بیش از ۱۵۰ هزار است، اما آمار غیررسمی دو برابر این مقدار تخمین زده می‌شود
'مساله امنیت ملی'

فارغ از جزئیات مرتبط با کمک‌های حکومتی، احتمالا در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران تردید چندانی وجود ندارد که سطح حمایت نهادهای رسمی از هیات‌ها و مداحان، با میزان نزدیکی آنها با حکومت نسبت مستقیم دارد.

میزان پشتیبانی دستگاه های حکومتی از هیات ها یا مداحان، درواقع طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در میانه این طیف، هیات های بسیاری وجود دارند که از مجموعه ای از امکانات متوسط -در حد سهمیه دولتی مواد غذایی و ملزومات پذیرایی با قیمت پایین- استفاده می کنند. ولی این طیف، دو انتها هم دارد که یک سوی آن صحنه فشار نهادهای امنیتی بر مداحان و هیات‌های مغضوب حکومت است و در سوی دیگر، رانت های عظیم حکومتی، پوشش مستمر صداوسیما یا حتی مصونیت قضایی و دعوت به مراسم مذهبی بیت رهبری قرار دارند.

این در حالی است که همزمان، بسیاری از هیات ها و مشخصا هیات های گروه اخیر، هزینه هایی فزاینده را برای حکومت ایران ایجاد کرده اند و این نوع هزینه ها، رو به افزایش بوده اند.

مخالفت بسیاری از روحانیون سنتی و حتی مراجع تقلید با مضامین نوحه‌ها و نوع "عزاداری" جاری در هیات‌های خاص (که در بسیاری از مواقع، به مجالس شادی و رقص شبیه تر هستند)، درگیری طیفی از مداحان مشهور در پرونده های جنجالی (مالی و غیرمالی)، و در نهایت بار کمک به هیات‌ها و مداحان خاص در شرایط کاهش کم سابقه منابع پولی حکومت، از جمله هزینه‌های متنوع حمایت از آنها هستند.

علی رغم تمامی این هزینه ها اما، نشانه معنی داری از سست شدن عزم حکومت ایران در ادامه حمایت از هیات ها و مداحان مورد تایید نظام دیده نمی شود. درک چنین وضعیتی نیز، قاعدتا تنها با لحاظ کردن ساختار امنیتی خاص جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود.

در این ساختار، بخش مهمی از آنچه وظیفه مقابله با "تهدیدهای امنیتی" توصیف می شود، متکی به شبکه نیروهای سازماندهی شده در اصناف و محلات است. این نیروها، مشخصا وقتی نهادهایی چون سپاه قصد برخورد با فعالان و جریان های معترض یا حتی مسئولان متهم به تمرد از رهبر را دارند، به صحنه می آیند و از هر کس که لازم باشد زهر چشم می گیرند.

ویژگی اصلی این "لباس شخصی ها" نیز، علاوه بر تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی در سرتاسر کشور، طبیعتا انکار مسئولیت اقدامات آنها از سوی نهادهای رسمی است که باعث می شود تا اقداماتشان نوعی "واکنش مردمی" به افراد و جریان های مختلف معرفی شود.

همین لباس شخصی ها درعین حال، در مقاطعی که حکومت با بحران هایی فراتر از ظرفیت برخورد نهادهای رسمی مواجه باشد، و مشخصا در هنگام مقابله با اعتراضات گسترده خیابانی، به رویه سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ خلأ نیروهای امنیتی را در زمان ها یا مکان های خاص پر می کنند.

با توجه به چنین کارکردی است که هیات‌های متصل به حکومت -که نوعا با شبکه بسیج محلات و اصناف ارتباط تنگاتنگ دارند- به عنوان ابزار بسیج نیروهای لباس شخصی در سطح شهرهای مختلف و به ویژه پایتخت، جایگاه امنیتی ویژه یافته اند. این هیات ها، البته مردم عادی و علاقه‌مندان عام به مراسم مذهبی را نیر در مراسم خود میزبانی می کنند، اما در طول زمان، عملا به مکان هایی برای تجمع و حفظ ارتباط نیروهای "پای کار" تبدیل شده اند که در صورت لزوم، امکان بسیج آنها در عملیات حکومتی -از برگزاری تجمعات گرفته تا حمله به تجمعات- وجود دارد.

مراسم عزاداری و جشن چنین هیات‌هایی، به طور مشخص در تهییج حداکثری حاضران کاربرد دارند و به این ترتیب، به جزئی جدایی ناپذیر از کارکرد امنیتی‌شان تبدیل می شوند. به تَبَع همین اهمیت، مداحان هیات های متصل به حکومت نیز، جایگاه "ستاره های" اصلی این کارکرد امنیتی را پیدا می کنند.

در نهایت به نظر می رسد تا وقتی که مداحان، مداحی ها و هیات های خاص، چنین جایگاه مشخصی را در سازوکار مقابله با "تهدیدات امنیتی" حکومت ایران بر عهده دارند، همچنان از حمایت کامل هسته سخت حکومت برخوردار خواهند بود. فارغ از آنکه هزینه های ایدئولوژیک، اقتصادی یا حیثیتی آنها، در چه حد باشد.
اسرائیل: هواپیماهای نیروی هوایی ایران باید در موزه نمایش داده شوند
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
به عقیده کارشناس اسرائیلی، ایران بدون سلاح هسته ای، امنیت اسرائیل را تا 20 سال دیگر تضمین می کند. اسرائیل باید هر کاری چه از لحاظ دیپلماتیک و چه از منظر نظامی انجام دهد تا از ایران هسته ای جلوگیری کند.

به گزارش اسپوتنیک، اسحاق بن اسرائیل ، رئیس آژانس فضایی اسرائیل ، در مقاله ای در بلومبرگ گفت تهدید نظامی ایران بسیار اغراق آمیز شده است. 
وی گفت: "اگر ایران به سلاح هسته ای دست یابد ، به یک تهدید استراتژیک تبدیل می شود. اسرائیل باید هر کاری چه از لحاظ دیپلماتیک و چه از منظر نظامی انجام دهد تا از وقوع این امر جلوگیری کند".
رئیس آژانس فضایی اسرائیل در ادامه افزود: "بدون تسلیحات هسته ای ، تهدیدات ایران را می توان اغراق آمیز خواند". وی ، تاکید نمود که ایران بدون سلاح هسته ای ، امنیت اسرائیل را پس از 20 سال در خطر نمی اندازد.

وی گفت: "هواپیماهای نیروی هوایی ایران باید در موزه نمایش داده شوند و به میدان نبرد فرستاده نشوند. ناوگان ایران حتی نمی تواند تنگه هرمز را کنترل کند. توانایی های نظامی کلاسیک ایران تهدیدی جدی برای اسرائیل نیست. "

شایان ذکر است، اسحاق بن اسرائیل همچنین رئیس مشترک ابتکار ملی توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و رئیس دو معتبرترین مرکز تحقیقات نظامی اسرائیل است.

احوال افكار و انديشه ها
آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی خواستار توقیف سریال "شمس تبریزی" شدند
نظر شهید مطهری و رهبرى و درباره مثنوی مولانا: اصولِ اصولِ اصولِ دین است+فیلم
در میان نظرات مختلفی که از فقها و عرفا در خصوص مثنوی وجود دارد، نظر رهبر انقلاب در این رابطه خواندنی است. ایشان در این‌باره می‌فرمایند: «مثنوى؛ که خودش می‌گوید: و هو اصول اصول اصول الدین. واقعاً اعتقاد من هم همین است.»

آفتاب‌‌نیوز :
آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی خواستار توقف ساخت سریالی درباره شمس تبریزی شد‌ه‌اند.(اینجا)

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ سریال مست عشق گوشه‌هایی از زندگی مولانا و روابط او با شمس تبریزی را به تصویر می‌کشد.  این سریال محصول مشترک ایران و ترکیه است و حسن فتحی آن را کارگردانی خواهد کرد. شهاب حسینی در نقش شمس و پارسا پیروزفر در نقش مولانا در این فیلم به ایفای نقش خواهند پرداخت.(جزئیات بیشتر)

با این حال، برخی جریان‌ها مخالف ساخت این سریال شده و برای توقیف آن، سعی در جلب نظر مراجع تقلید و علما را دارند.

سایت عصرایران در همین‌باره نوشته اشت: در نیمه اول قرن هفتم، کودکی در ایران زمین متولد شد که بعدها آتش در میان نیستان ادب فارسی زد و بیت‌الغزل این خطه شد. کودکی که از همان اوان کودکی در دامان پدری دانشمند و مادری فرزانه پرورش یافت تا ادب و فرهنگ پارسی را شهره آفاق کرد و خود بر تارک آن درخشید.

نام مولانا جلال‌الدین بلخی برای همه ادب دوستان این مرز وبوم و حتی مردمان کوچه و بازار هم آشناست. نیازی نیست تا علامه و اهل فضل باشی تا او را بشناسی، او هم در نزد عالمان جایگاه ویژه‌ای دارد و هم در نظر مردمان عادی ارج و قرب مثال زدنی.

Play Video

https://aftabnews.ir/files/fa/news/1398/7/2/338354_473.mp4 
فیلم اصلی
مولانا‌ بزرگ‌ترین‌ شاعر عارف‌ اسلام‌ است‌. بدون‌ ترس‌ از مخالفت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ در سراسر قلمرو ادبیات‌ عارفانه‌‌ جهان‌، کسی‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ از حیث‌ عمق‌، جامعیت‌ و وسعت صدر نظیر او باشد. در شرق‌ و غرب‌ عارفانی‌ بوده‌اند که‌ شاید تجربه‌های‌ روحانی‌شان‌ با دریافت‌های‌ روحانی‌ مولانا قابل‌ برابری‌ باشد، اما جنبه‌های‌ عاطفی‌ یا شهودی‌ تجربه‌های‌ عارفانه‌‌ آن‌ها با خردی‌ بدین‌ حد روشن‌ و توانا همراه‌ نبوده‌ است‌.

یک بخش مهمى از شعر آئینى ما می‌تواند متوجه مسائل عرفانى و معنوى بشود و این هم یک دریاى عظیمى است.

او میراث‌دار غنای‌ معنوی‌ و عقلی‌ وسیع‌ و متنوعی‌ است‌. وی‌ در بینش‌ عقلی‌ یونانیان‌ تفحص‌ و تأمل‌ کرده‌، دانه‌ را از کاه‌ و مغز را از پوست‌ جدا ساخته‌ است‌. ما اخلاق‌ متین‌ انبیا بنی‌اسراییل‌، بینش‌ پویای‌ حیات‌ اسلامی‌ و عشق‌ همه‌ شمول‌ عیسی‌ مسیح‌ (ع) را در او باز می‌یابیم‌. نمونه بارز این نوع نگاه او را می‌توان در «مثنوی معنوی» اثر سترگ او یافت. اثری که بسیاری از اهالی اندیشه را به تأمل وامی‌دارد و بنا بر قول محمدرضا شفیعی کدکنی، هرچند آن را بخوانی، دریافتی جدید از آن در ذهن متبلور می‌شود.

رهبر انقلاب که میان صاحب‌سخنان و اهالی قلم، به عنوان رهبری صاحب‌نظر و عمیق در حوزه ادبیات کلاسیک و معاصر مطرح‌اند، درباره مثنوی نظر قابل تأملی دارند. ایشان در دیدار شاعران با معظم‌له در شهریور سال 87 با اشاره به کتاب سترگ «مثنوی معنوی» می‌فرمایند: «یک بخش مهمى از شعر آئینى ما می‌تواند متوجه مسائل عرفانى و معنوى بشود و این هم یک دریاى عظیمى است. مثنوی اصول اصول اصول دین است. شعر مولوى را شما ببینید. اگر فرض کنید کسى به دیوان شمس به خاطر زبان مخصوص و حالت مخصوصش دسترسى نداشته باشد که خیلى از ماها دسترسى نداریم و اگر آن را کسى یک‌قدرى دوردست بداند؛ مثنوى؛ مثنوى؛ که خودش می‌گوید: و هو اصول اصول اصول الدین. واقعاً اعتقاد من هم همین است. یک وقتى مرحوم آقاى مطهرى از من پرسیدند نظر شما راجع به مثنوى چیست، همین را گفتم. گفتم به نظر من مثنوى همین است که خودش گفته: و هو اصول ... . ایشان گفت کاملاً درست است، من هم عقیده‌‏ام همین است. البته در مورد حافظ یک مقدار با هم اختلاف عقیده داشتیم.»

درباره مثنوی نظرات مختلف و گاه متضادی در میان اهالی اندیشه و عرفان وجود دارد. گاه اثر او را نمونه کاملی از جبر می‌انگارند و گاه مثنوی را کتابی عمیق در بیان راه‌های رسیدن به معرفت الهی.

امام خمینی(ره) نیز در این‌باره نظر جالب و خواندنی‌ای دارند. ایشان درباره مثنوی فرموده‌اند: «کثیرى از ناس شعر مثنوى را جبر می‌دانند و حال آنکه مخالف با جبر است و علت آن این است که آقایان معناى جبر را نمی‌دانند. و چنانکه مرحوم حاجى (حکیم ملا هادی سبزواری) نیز در شرح خود بر مثنوى نتوانسته در شرح و تفسیر، مرام مولوى را برساند؛ زیرا حکیمى قول عارفى را بیان نموده بدون اینکه حظ وافر از قریحه عرفانى داشته باشد و بلاتشبیه مثل این است که ملحدى، مرام نبى مرسلى را شرح کرده باشد. بیان مرام شخصى قریب الافق بودن با اعتقاد او را لازم دارد، براى شرح قول عارف رومى، مردى صوفى که یک نحوه کشف ذوقى داشته باشد لازم است که آن هم نه با نثر بلکه با نظمى که از روى ذوق عرفانى برخاسته باشد مانند نسیمى که از سطح آبى برمی‌خیزد، به شرح آن بپردازد.»

*منابع:  -سایت آیت‌الله خامنه‌ای  - خبرگزاری "تسنیم"   -سایت "تبیان" متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی - فیلم سخنرانی رهبری در مورد مولانا
ایرانی نماها
تهیه شده توسط عماد آبشناس
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یکی از مباحثی که از زمان بوجود آمدن بشریت مطرح است این می باشد که هویت و یا ملیت انسان ها بر چه اساسی تعیین می شود، مکان تولد – زبان – ملیت پدر و یا مادر – مکان اقامت – دین ومذهب - قومیت یا شناسنامه یا ...

شاید فردی زمان تولد هویت کشوری را در اختیار داشته باشد اما این نمی تواند دلیل بر ملیت وی باشد.
بسیاری در تاریخ بودند و هستند که شناسنامه ای کارت شناسایی کشوری را در اختیار داشته اند ولی به کشور دیگر و یا حتی دشمن ملت خود وفادار بودند و به هموطنان خود خیانت کردند.

برخی ملت ها می توانند چنین چیزی را بپذیرند و به آن اهمیت ندهند اما عموما اکثر ملت های جهان این خیانت ها را قبول نمی کنند.

در اکثر کشورهای جهان اختلاف نظرهای مختلف ممکن است میان مردم وجود داشته باشد برخی حتی ممکن است با نظام کشور خود مخالف باشند و یا اینکه به برخی قوانین معترض باشند اما این دلیل نمی شود که آنها به ملت خود خیانت کنند.

زمان جنگ ایران وعراق جوانان ایرانی که وابسته به گروه ها و اقوام و مذاهب مختلف بودند همه به جبهه ها رفتند تا از سرزمین خود دفاع کنند.

وزارت خارجه ایران: اتهام آمریکا به ایران برای حمله به پالایشگاه سعودی کذب است
نمی توان گفت همه اینها با همدیگر از نظر فکری همفکر بودند، اما مطمئنا می توان گفت همه یک وجه مشترک داشتند، همه ایرانی بودند و برای ایران جنگیدند و مرز و بوم ایرانزمین را حفظ کردند.

آنها هیچ کدام فکر نکردند که خون آنها رنگین تر از دیگران است.
شاید بهترین تعبیر برای زحمت هایی که ایرانی ها برای کشور خود خورده اند بخشی از شعر معروف مرحوم محمد نوری باشد که می گوید:

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دل ها خورده ایم
در همان زمان جنگ ایران و عراق برخی دست در دست دشمن گذاشتند و بر علیه جوانان ایرانزمین که از سرزمین خود دفاع می کردند جنگیدند.

برخی دیگر حتی برای دریافت یک ویزا حاضر شدند برای بیگانگان جاسوسی کنند و اسرار مملکت را افشا کنند.

برخی هم از مملکت فرار کردند تا از جنگ در امان باشند و از آن طرف مرز شروع کردند دست زدن که شما بجنگید کشور را حفظ کنید وقتی شرایط امن بود ما بر می گردیم.

برخی هم که اصلا فراموش کردند که ایرانی هستند و هویت دیگری را انتخاب کردند و دیگر اصلا به ایران بر نگشتند.

من شخصا باور دارم باید به همه عقاید و سلایق احترام گذاشت و همیشه اجازه داد حتی آنهایی که با نظر ما مخالف هستند نظر خود را مطرح کنند، البته مطرح کردن نظر با توهین کردن تفاوت دارد.

به هر حال هر انسانی باور ها و عقایدی دارد و اگر بنا بود که همه مثل هم زاده شویم شاید خداوند شرایطی ایجاد نمی کرد که انسان ها با هم فرق داشته باشند.

اما نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که این باورها و عقاید چه حد و مرزی دارد.

آیا خیانت هم می تواند جزو این باورها و عقاید باشد؟

اگر کسی برود آنور مرز و با دشمن هم دست شود آیا باز هم ایرانی به حساب می آید؟

صرف اینکه توان آن را داشته باشد فارسی صحبت کند که به معنای ایرانی بودن نیست.

برخی ایرانی نماها را در رسانه ها می بینیم که در حال تشویق ایالات متحده برای حمله به ایران می باشند.

آیا واقعا این افراد فکر می کنند روزی می توانند در میان ملت ایران جایگاهی داشته باشند؟

این افراد اینقدر خودخواه و نادان هستند که به دلیل مخالفت با نظام و یا مخالفت با برخی قوانین حاضر هستند تقاضا کنند کشور نابود شوند تا شاید شرایطی که آنها می خواهند مهیا شود.

البته برخی هم خود را به چندرقاز پول دریافتی دشمنان فروخته اند و حاضر هستند از ناموس خود گرفته تا وطن را به دشمن بفروشند.

برخی دیگر دروغ های آنچنانی سرهم می کنند تا دیدگاه مردم کشورهای دیگر را بر علیه مردم ایران تغییر دهند و مثلا به آنها بگویند که آنها از این قماش نیستند، البته که نیستند.

برخی هم که به قول معروف آنور آب لب گود نشسته اند و می گویند لنگش کن تا ما بیاییم.

اگر نظر مردم ایران را بپرسند قطعا همه به آنها خواهند گفت همان جا که هستید تشریف داشته باشید اینجا جا برای امثال شما بسیار تنگ است.

البته همین افراد با همین فرهنگ و تفکر و خودخواهی بودند که قرن ها ایران را به عقب برگرداندند و ملت ایران متوجه این ماجرا هستند.

بد نیست به اینها یادآوری کنیم که بیش از چهل سال است در همین رویا می باشند، عمر آنها تمام خواهد شد اما هم ایران و هم ملت ایران باقی خواهند ماند و ایرانی ها قلم پای هر کسی که بخواهد به مرز و بوم آنها تعدی کند را خواهند شکست.

این را من نمی گویم بلکه تاریخ می گوید.

والحمد لله رب العالمين






